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مقدّمه مؤلفّ:
قبل از پرداختن به موضوع مورد بحث، لازم است به چند مطلب اشاره شود:

1. کتاب حاضر اصلًا در صدد این نیست که به شرح حال و زندگانی 
وجود مقدس صدّیقه کُبری فاطمه زهرا سلام‌الله علیها بپردازد، چرا که در این 
رابطه بحمدالله کتب فراوانی نگاشته شده و در اختیار علاقمندان قرار گرفته 
است و در این رابطه کمبودی حس نمی‌شود، لذا در این کتاب شریف تمام 
سعی و تلاش صرف این شده تا قطره‌ای از دریای بیکران فضائل و مناقب 
حضرت زهرا سلام‌الله علیها بیان شود، با علم به این مطلب که فضائل و مناقب 
آن حضرت قابل وصف و قابل بیان نیست و غیر از ذوات مقدّسه معصومین 
بانوان  سیدّه  والای  مقام  کُنه  و  به حقیقت  نمی‌تواند  هیچ‌کس  علیهم‌السّلام 
امام صادق علیه‌السّلام  نورانی  این موضوع فرمایش  عالمین واقف شود، و 

می‌باشد که می‌فرماید:
یَتْ فاطِمَةَ لَِنَّ الخَْلْقَ فُطِمُوا عَنْ مَعْرِفَتِها، یعنی: انَِّما سُمِّ

وجود مقدس صدّیقۀ کبری فاطمه زهرا سلام‌الله علیها فاطمه نامیده شده 
زیرا تمام مخلوقات از شناختن آن حضرت بازگرفته شده‌اند و جدا شده‌اند، 
یعنی به حقیقت و به کُنه معرفت آن وجود مقدس راه نیافته‌اند و قادر به رسیدن 
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به کنه مقام آن علیا مخدّره نمی‌باشند،1
همچنان‌که مردم قادر به شناختن وجود مقدّس پیامبر اکرم صلّی‌الله علیه و آله 
و سلّم و امیرالمؤمنین علیّ بن ابیطالب علیه‌السّلام نمی‌باشند و قادر به رسیدن 
به کنه مقام آن دو بزرگوار نیستند، و این مطلب فرمایش نورانی پیامبر اکرم 

صلّی‌الله علیه و آله و سلّم به حضرت امیر علیه‌السّلام می‌باشد که می‌فرماید:
: یا عَلِیُّ

ما عَرَفَ اللهَ الِّ انَاَ وَ انَْتَ،
وَ ما عَرَفَنی  اّل اللهُ وَ انَْتَ،

وَ ما عَرَفَکَ اّل اللهُ وَ انَاَ، یعنی:
وجود مقدّس پیامبر اکرم صلّی‌الله علیه و آله و سلّم به امیرالمؤمنین علیّ بن 

ابیطالب علیه‌السّلام فرمود:
یا علی:

خدا را کسی جز من و تو نشناخت،
و مرا کسی جز خدا و تو نشناخت،

و تو را کسی جز خدا و من نشناخت.
قابل ذکر است که این قضیهّ در رابطه با سایر ائمّه معصومین علیهم‌السّلام 
ائمّه معصومین  کُنه معرفت سایر  به  از رسیدن  یعنی مردم  نیز جریان دارد، 

علیهم‌السّلام نیز عاجز و ناتوان می‌باشند.
یقیناً مقصود از معرفت در این احادیثِ نورانی و شریف، معرفت ظاهری 
نیست که در ظاهر، این بزرگواران را نشناسند، بلکه مقصود از معرفت در این 

1. جُنَّةُ‌العاصمه، تألیف آیت‌الله سیّد محمّدحسن میرجهانی طباطبایی، فصل دوازدهم، صفحه 312.
    سوگنامه فدک، تألیف آیت‌الله سیّد محمّدتقی نقوی، صفحه 79.

    خصائص فاطمیّه، تألیف آیت‌الله شیخ محمّدباقر کجوری مازندرانی، صفحه 810.
    جلوه نور، تألیف آیت‌الله حاج شیخ علی سعادت‌پرور، فصل 12، صفحه 104، حدیث هشتم.

    فاطمه زهرا سرور دل پیامبر اکرم، تألیف آیت‌الله رحمانی همدانی، فصل 15، صفحه 194، حدیث 3.
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احادیث شریف و نورانی، حقیقت و کُنه مقامات آن ذوات مقدّسه می‌باشد که 
هیچ‌کس قادر به رسیدن به آن نمی‌باشد.1

2. مقام و منزلت وجود مقدّس صدّیقه کُبری فاطمه زهرا سلام‌الله علیها بعد 
از پدر بزرگوارش و بعد از شوهر گرانقدرش از ائمه معصومین علیهم‌السّلام 
برتر و بالاتر می‌باشد، و چون مقام و منزلت ائمه معصومین علیهم‌السّلام از مقام 
و منزلت انبیاء الهی برتر و بالاتر است، لذا مقام و منزلت حضرت زهرا سلام‌الله 

علیها به طریق اولیٰ از مقام انبیاء الهی برتر و بالاتر می‌باشد، و به عبارت دیگر:
چون حضرت زهرا کفو و هم‌شأن امیرالمؤمنین علیّ ‌بن ‌ابیطالب علیه‌السّلام 
می‌باشد، لذا حضرت زهرا سلام‌الله علیها و حضرت امیر علیه‌السّلام بعد از پیامبر 
اکرم، دوّمین شخصیتّ عالم خلقت می‌باشند، حتیّ اگر حضرت زهرا سلام‌الله 
علیها دوّمین شخصیتّ عالم خلقت نباشد، لیکن به‌طور قطع و یقین آن حضرت 
بعد از وجود مقدّس پیامبر اکرم و بعد از حضرت امیر علیه‌السّلام سوّمین شخصیتّ 
عالم خلقت می‌باشد که انشاءَالله تعالی در ادامه بحث به آن اشاره خواهد شد 
»مخصوصاً بخش مربوط به فضیلت دوّم و سوّم و چهارم و دوازدهم و چهاردهم 

و هیجدهم و بیست‌ودوّم و سی‌ام و سی‌وپنجم حضرت زهرا سلام‌الله علیها«.

ةُ الله  3. حضرت زهرا سلام‌الله علیها در عالم خلقت یگانه بانویی است که حُجًّ
و وَلیَِّةُالله است، و گرچه آن حضرت ظاهراً منصب نبوّت و امامت ندارد »چرا 
که این منصب اختصاص به مردان دارد«، لیکن همانطور که ملاحظه فرمودید و 
ملاحظه خواهید فرمود مقام آن حضرت بعد از پدر بزرگوارش و بعد از شوهر 
گرانقدرش از سایر ائمه معصومین و به طریق اولی از تمام انبیاء الهی برتر و 

1. امیرالمؤمنین علیه‌السّلام نفس نفیس خاتمیّت، تألیف آیت‌الله وحید خراسانی، مجلس پانزدهم، صفحه 294.
    جُنَّةُ‌العاصمه، تألیف آیت‌الله سیّد محمّدحسن میرجهانی طباطبایی، صفحه 312 تا 316.

    شرح زیارت ‌‌‌‌‌جامعه کبیره، تألیف آیت‌الله سیدمحمّدتقی نقوی، صفحه 522 »ذیل: لا ابَْلُغُ مِنَ المَدحِ کُنْهَکُمْ«
   شرح زیارت جامعه کبیره، تألیف علّمه سیّد حسین همدانی درودآبادی، صفحه 17.
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بالاتر می‌باشد که انشاءَالله تعالی در جای خودش به آن اشاره خواهد شد.
همانطور که عرض شد وجود مقدّس فاطمه زهرا سلام‌الله علیها یگانه بانویی 
است که حُجّةُ‌الله و وَلیَِّةُالله است، و به همین جهت است که آن علیا مخدّره غیر 

از پدر بزرگوارش و غیر از شوهر گرانقدرش:
بر همه مخلوقات ولایت دارد، 

واجب‌الاطاعه است و اطاعت از آن حضرت بر تمام مخلوقات واجب است، 
علم به گذشته و آینده دارد،

در رحم مادر با مادر بزرگوار خویش سخن می‌گوید،
بلافاصله پس از تولد، شهادتین بر زبان خویش جاری می‌کند، و ویژگی‌های 
دیگری که انشاءَالله تعالی در محلّ خویش مورد بحث واقع خواهد شد و به 

آن‌ها اشاره خواهد گردید.
4. بسیاری از فضائل و مناقبی که برای حضرت زهرا سلام‌الله علیها نقل شده 
با فضائل و مناقب ائمّه معصومین علیهم‌السّلام مشترک می‌باشد، یعنی همۀ ائمه 

معصومین علیهم‌السّلام آن فضائل را دارا می‌باشند، مانند:
دارا بودن مقام عصمت،

واجب‌الاطاعه بودن، 
علم غیب داشتن و...،

لیکن وجود مقدّس صدّیقه کبری فاطمه زهرا سلام‌الله علیها فضائلی دارند 
که اختصاص به آن حضرت دارد و مختص ایشان می‌باشد، از قبیل:

کفو بودن آن حضرت با امیرالمؤمنین علیّ بن ابیطالب علیه‌السّلام، چرا که 
حضرت امیر علیه‌السّلام بعد از وجود مبارک پیامبر اکرم صلّی‌الله علیه و آله و 
سلّم مقرّب‌ترین مخلوق در پیشگاه خداوند متعال می‌باشد و مقام آن حضرت 
از همۀ مخلوقات الهی برتر و بالاتر است و کفو و شبیه و نظیر ندارد مگر وجود 
مقدّس صدیقه کبری فاطمه زهرا سلام‌الله علیها، و اگر خداوند متعال حضرت 
امیر علیه‌السّلام را خلق نمی‌فرمود از زمان خلقت حضرت آدم تا روز قیامت 
هیچ‌کس شایستگی و لیاقت همسری حضرت زهرا سلام‌الله علیها را نداشت 
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چرا که کفو و هم‌رتبۀ آن حضرت نبود.
از دیگر فضائل اختصاصی حضرت زهرا سلام‌الله علیها این است که آن علیا 
مخدّره رکن حضرت امیر علیه‌السّلام بود همانگونه که وجود مقدّس پیامبر اکرم 
رکن حضرت امیر بود، که انشاءَالله تعالی در محل خویش مورد بحث واقع 

خواهد شد.
از دیگر فضائل اختصاصی حضرت زهرا سلام‌الله علیها این است که خداوند 
متعال در آسمان آن حضرت را به عقد حضرت امیر علیه‌السّلام درآورده است، 

و فضائل دیگری که انشاءالله تعالی بعداً به آن اشاره خواهد شد.

5. با توجّه به این‌که احادیث صادره از ناحیۀ ائمّه معصومین علیهم‌السّلام 
در رابطه با بیان فضائل و مناقب حضرت زهرا سلام‌الله علیها بعضاً طولانی 
و مفصّل می‌باشند لذا جهت سهولت در یادگیری فقط به قسمتی از احادیث 
شریف که مرتبط با بحث می‌باشد اشاره می‌گردد تا یادگیری و احیاناً حفظ 
نمودن آن‌ها آسان گردد، ضمن این‌که ذیل هر حدیث به منابع و مآخذ آن اشاره 
می‌گردد تا چنانچه افرادی تمایل به مطالعه و اطّلاع از همه حدیث را دارند به 

سهولت قادر به دسترسی به آن حدیث شریف باشند.
در پایان این مقدّمه از خداوند متعال عاجزانه مسئلت می‌نمائیم که:

خداوندا:
بِحَقِّ فاطِمَةَ وَ ابَیها وَ بعْلِها وَ بنَیها، ما را مشمول رحمت واسعۀ خویش قرار بده،
و نام ما را در زمرۀ شیعیان و محبیّن و ارادتمندان و خادمین آن علیا مخدّره 

ثبت و ضبط بفرما.
و صلّ اللّهمّ عَلی محمّدٍ و آله الطّاهرین

نیّره‌السّادات علوی حسینی





همانطور که در مقدّمۀ کتاب شریف ملاحظه فرمودید غیر از ذوّات مقدّسه 
معصومین علیهم‌السّلام همۀ مردم از رسیدن به کنه مقام حضرت زهرا سلام‌الله 
علیها عاجز و ناتوان می‌باشند و قادر به رسیدن به حقیقت و به کنه مقام آن 
بزرگوار نمی‌باشند و به همین جهت از احصاء و شمارش فضائل و مناقب آن 
بزرگوار نیز ناتوان می‌باشند، لذا آنچه که از فضائل و مناقب آن علیا مخدّره نقل 

می‌شود قطره‌ای از دریا است.
دارا  را  ویژگی  این  نیز  علیهم‌السّلام  معصومین  ائمّه  که  است  ذکر  قابل 
می‌باشند، یعنی غیر از ذوات مقدّسۀ معصومین علیهم‌السّلام هیچ‌کس نمی‌تواند 
فضائل و مناقب آن بزرگواران را احصاء و شمارش نموده و آن‌ها را بیان و 

توصیف نماید.
خداوند متعال در آیه 27 سوره لقمان می‌فرماید:

هُ مِنْْ بعَدِهِ سَبْعَةُ ابَْحُرٍ ما نفَِدَتْ  وَلوَ انََّ ما فِی الْرضِ مِنْ شَجَرَةٍ اقَْلامٌ وَ البَْحرُ یَمُدُّ
کَلِماتُ اللهِ، انَِّ اللهَ عَزیزٌ حَکیمٌ، یعنی:

اگر همۀ درختان روی زمین قلم شوند و دریا مرکّب گردد »جوهری که با آن 
می‌نویسند« و هفت دریا به آن دریا افزوده شود، این قلم‌ها و این مرکّب‌ها تمام 
می‌شوند امّا کلمات خداوند متعال پایان نمی‌گیرد »تمام نمی‌شود«، به درستی 

که خدا عزیز و حکیم است.1
وجود مقدّس امام هادی علیه‌السّلام در رابطه با این آیه شریفه »وَلوَْ انََّ ما فِی 

1. تفسیر نمونه، جلد هفدهم، صفحه 83.
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هُ، مِنْ بعَْدِهِ سَبْعَةُ ابَْحُرٍ ما نفَِدَتْ کَلِماتُ اللهِ، انَِّ الَله  الَارضِ مِنْ شَجَرَةٍ اقَْلامٌ وَ البْحرُ یَمُدُّ
عَزیزٌ حَکیمٌ ـ آیه 27. سوره لقمان« فرمودند:

نحَْنُ الکَْلِماتُ الَّتی لا تُدْرَکُ فَضائلُِنا وَ لا تُسْتَقْصیٰ، یعنی: 
 ما هستیم آن کلمات الله که فضائلمان درک نمی‌گردد و ژرفای وجودمان 

فهمیده نمی‌شود.
این حدیث شریف را یحیی بن اکثم از وجود مقدّس امام هادی سلام‌الله 

علیه نقل نموده است.1
همچنین در زیارت نورانی و شریف جامعه کبیره که از ناحیه مقدّسه امام 
هادی علیه‌السّلام صادر شده هنگام زیارت ائمّه معصومین علیهم‌السّلام به آن 

ذوات مقدّسه عرضه می‌داریم:
مَوالِیَّ لا احُْصی ثَنائکَُمْ، یعنی:

ای موالی ما »موالی جمع مولی یعنی آقا«، من نمی‌توانم مدح شما را شمارش 
نمایم، یعنی: 

ای امام و مولای من:
من نمی‌توانم مدح و ثنای شما را به طور کامل شمارش کرده و احصاء 
نمایم، چرا که مدح و ثنای شما به قدری زیاد است که من قادر به شمارش 

آن‌ها نیستم، زیرا: 
مدح و ثنای هر فرد مبتنی بر فضیلت آن فرد می‌باشد، و چون فضائل شما 
بیش از تصوّر ما می‌باشد لذا شمارش مدح و ثنای شما نیز ممکن نیست و 
غیر از خداوند متعال هیچ‌کس قادر به شمارش و احصاء فضائل شما نمی‌باشد، 

برای این‌که پی بردن به فضائل شما مستلزم بر معرفت به شما است، بنابراین:

1. احتجاج طبرسی، جلد دوّم، صفحه 541، حدیث 331.
    تفسیر برهان، جلد هفتم، صفحه 300، حدیث 4 »ذیل آیه 27 سوره لقمان«.

    تفسیر نورالثّقلین، جلد پنجم، صفحه 815، حدیث 92 »حدیث 8748« »ذیل آیه 27 سوره لقمان«.
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چون معرفت و شناخت ما نسبت به شما محدود است، لذا قادر به درک 
فضائل شما نیستیم، 

و چون فضائل شما را نمی‌شناسیم لذا مدح و ثنای شما را نیز نمی‌توانیم 
شمارش کرده و احصاء نمائیم، و به عبارت دیگر:

مدح و ثنای شما را نمی‌توانیم شمارش کنیم چرا که فضائل و مناقب شما 
را نمی‌شناسیم،

و فضائل و مناقب شما را نمی‌شناسیم چرا که معرفت و شناخت ما در رابطه 
با شما بسیار محدود و اندک می‌باشد.

در ادامۀ زیارت نورانی و شریف جامعه کبیره به محضر مقدّس ائمّه معصومین 
علیهم‌السّلام عرض می‌کنیم:

وَ لا ابَْلُغُ مِنَ المَْدْحِ کُنْهَکُمْ، یعنی:
هر قدر در مدح و ثنای شما بکوشم نمی‌توانم حقّ مطلب را بیان کنم، زیرا 
مدح و ستایش هنگامی کامل و تمام است که مدح‌کننده به حقیقت وجود 

مدح‌شونده واقف باشد یعنی مادح به کُنه ذات ممدوح واقف باشد،
و چون شناخت امام به طور کامل برای ما مقدور نیست، لذا مدح امام نیز به 

طور کامل برای ما مقدور نمی‌باشد.
در ادامۀ زیارت نورانی و شریف جامعه کبیره به محضر مقدّس ائمّه معصومین 

علیهم‌السّلام عرض می‌کنیم:
وَ مِنَ الوَْصْفِ قَدْرَکُمْ، یعنی:

قدرت و توان بیان قدر و منزلت شما را ندارم، یعنی:
هرچه دربارۀ شما بگویم دون‌شأن شما است و کمتر از مقام و منزلت شما 
می‌باشد، زیرا مراتب صفات شما نامتناهی است چرا که مظهر اتمّ و اکمل اسماء 
و صفات خداوند متعال می‌باشید، لذا هر اندازه در وصف شما بکوشیم حقّ 
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مطلب را ادا نکرده‌ایم، برای این‌که وقتی موصوف شناخته نشود وصف او نیز 
میسّر نخواهد بود، و خلاصه کلام این‌که:

هرچه وصف شما را بگوییم ناچیز است و در شأن شما نیست، چرا که 
وصف ما در حدّ و اندازۀ فهم و درک و معرفت ما است نه در حدّ و اندازۀ 

قدر و منزلت شما.1
بنابراین وقتی ما نمی‌توانیم فضائل و مناقب ائمه معصومین علیهم‌السّلام را 
احصاء و شمارش نموده و آن‌ها را بیان نماییم »چرا که معرفت و شناخت ما به 
آن ذوات مقدّسه بسیار محدود و اندک می‌باشد« به طریق اولی قادر به احصاء 
و شمارش فضائل و مناقب وجود مقدّس صدّیقه کبری فاطمه زهرا سلام‌الله 
علیها نیز نخواهیم بود چرا که مقام و منزلت آن علیا مخدّره بعد از وجود مبارک 
پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم و بعد از وجود مقدّس امیرالمؤمنین علیّ 
‌بن‌ ابیطالب علیه‌السّلام از بقیۀّ ائمه معصومین علیهم‌السّلام برتر و بالاتر می‌باشد، 

بنابراین:
آنچه که در این کتاب شریف از فضائل و مناقب حضرت زهرا سلام‌الله 
علیها نقل و بیان می‌شود فقط اشاره‌ای به آن مقامات است و به منزلۀ قطره‌ای 

است در مقابل دریا.
اهمّ فضائل و مناقب وجود مقدّس صدّیقه کبری فاطمه زهرا سلام‌الله علیها 

که در کتاب حاضر به آن اشاره خواهد شد به ترتیب به قرار ذیل می‌باشد:
1ـ حضرت زهرا سلام‌الله علیها مقام عصمت دارد.

2ـ حضرت زهرا سلام‌الله علیها و پدر بزرگوارش و شوهر گرانقدرش و 
ائمّه معصومین علیهم‌السّلام از ذرّیهّ و نسل آن حضرت بهترین مخلوق خداوند 

متعال هستند و اشرف مخلوقات می‌باشند.
.522 1. شرح زیارت جامعه کبیره، تألیف آیت‌الله سیّد محمّدتقی نقوی، صفحه 521 ـ

    شرح زیارت جامعه کبیره، تألیف علّمه سیّد حسین همدانی درودآبادی، صفحه 582.
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3ـ حضرت زهرا سلام‌الله علیها و پدر بزرگوارش و شوهر گرانقدرش و 
ائمّه معصومین علیهم‌السّلام از ذرّیهّ و نسل آن حضرت علّت غایی خلقت 

می‌باشند.
4ـ انبیاء الهی هنگام گرفتاری به حضرت زهرا سلام‌الله علیها و پدر بزرگوارش 
و شوهر گرانقدرش و ائمّه معصومین علیهم‌السّلام از ذرّیهّ و نسل آن حضرت 
توسّل پیدا می‌نمودند و خداوند متعال را به آن ذوات مقدّسه سوگند می‌دادند و 
خداوند متعال نیز به احترام آن ذوات مقدّسه گرفتاری آن‌ها را برطرف می‌نمود 

و حوائج آن‌ها را برآورده می‌کرد.
5 ـ حضرت زهرا سلام‌الله علیها و پدر بزرگوارش و شوهر گرانقدرش 
و ائمّه معصومین علیهم‌السّلام از ذرّیهّ و نسل آن حضرت سابقون و مقرّبون 

می‌باشند که در سوره مبارکه واقعه و مطففّین به آن‌ها اشاره شده است.
ائمّه معصومین  و  علیها و شوهر گرانقدرش  6 ـ حضرت زهرا سلام‌الله 
علیهم‌السّلام از ذرّیهّ و نسل آن حضرت ابرار مدّنظر آیات شریفۀ سوره هَلْ اتَی 
»انسان« هستند و هیجده آیۀ این سوره مبارکه از آیۀ پنجم تا آیۀ بیست و دوّم 

در شأن این ذوات مقدّسه نازل شده است.
7ـ مودّت و محبتّ به حضرت زهرا سلام‌الله علیها واجب است و آیه 23 
ةَ فِی القُْرْبی« به این مطلب  سوره مبارکه شوری »قُلْ لا اسَْئَلُکُمْ عَلَیْهِ اجَْراً اّل المَْوَدَّ

اشاره دارد.
8 ـ حضرت زهرا سلام‌الله علیها کوثر است و شأن نزول سورۀ مبارکۀ کوثر 
دربارۀ آن حضرت است و مژده و بشارتی است از ناحیه خداوند متعال به 
وجود مقدّس پیامبر اکرم که خیر کثیر و کثرت نسل از طریق حضرت زهرا 

سلام‌الله علیها به آن حضرت »یعنی پیامبر اکرم« اعطا خواهد فرمود.
9ـ حضرت زهرا سلام‌الله علیها از نور عظمت خداوند متعال خلق شده است.
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10ـ حضرت زهرا سلام‌الله علیها سیدّه نساء عالمین است.
ةُالله است. 11ـ حضرت زهرا سلام‌الله علیها حُجَّ

12ـ حضرت زهرا سلام‌الله علیها وَلیَِّةُالله است و دارای مقام ولایت کلّیهّ 
می‌باشد و مانند پیامبر اکرم و حضرت امیر علیهماالسّلام بر همۀ مخلوقات 

ولایت دارد.
ةُالله و ولیَّةالله است، لذا نام مبارک آن  13ـ حضرت زهرا سلام‌الله علیها حُجَّ
حضرت در ردیف نام مبارک ائمّه معصومین علیهم‌السّلام آمده است، گرچه آن 

حضرت منصب امامت ندارد.
ةُالله و ولیَّةُالله است، لذا مانند سایر ذوات  14ـ حضرت زهرا سلام‌الله علیها حُجَّ
مقدّسه معصومین علیهم‌السّلام واجب‌الاطاعه است و خداوند متعال اطاعت از 
آن حضرت را بر همه مخلوقات واجب فرموده است »غیر از پیامبر اکرم و 

حضرت امیر سلام‌الله علیهما«. 
پیروان آن  از  وَلیَّةُالله است و  ةُالله و  15ـ حضرت زهرا سلام‌الله علیها حُجَّ
حضرت به‌عنوان شیعیان آن حضرت یاد می‌شود همچنان‌که در رابطه با ائمّه 

معصومین علیهم‌السّلام گفته می‌شود.
مانند سایر  لذا  وَلیَّةُالله است،  ةُالله و  حُجَّ 16ـ حضرت زهرا سلام‌الله علیها 
ذوات مقدّسه معصومین علیهم‌السّلام مخزن علم خداوند است و به گذشته و 

آینده علم دارد و از آن آگاه است.
ةُالله و وَلیَّةُالله است، لذا در رحم مادر  17ـ حضرت زهرا سلام‌الله علیها حُجَّ
با مادر بزرگوار خویش سخن می‌گوید و مانند سایر ذوّات مقدّسه معصومین 
علیهم‌السّلام بلافاصله پس از تولد شهادتین را بر زبان مبارک خویش جاری 

می‌سازد.
ابیطالب  بن  علیّ  امیرالمؤمنین  کفو  علیها  سلام‌الله  زهرا  حضرت  18ـ 
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علیه‌السّلام می‌باشد و این مقام و منزلت مقام و منزلتی است انحصاری که 
مختص به آن بزرگوار می‌باشد، زیرا در عالم خلقت فقط وجود مقدّس پیامبر 
اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم بر حضرت امیر علیه‌السّلام تفوّق و برتری 
دارد و حضرت امیر علیه‌السّلام بعد از وجود مبارک پیامبر اکرم صلّی الله علیه 
و آله و سلّم مقرّب‌ترین مخلوق خداوند متعال در پیشگاه الهی است و دوّمین 
شخصیتّ عالم خلقت می‌باشد و شبیه و نظیر ندارد مگر وجود مقدّس صدّیقه 
کبری فاطمه زهرا سلام‌الله علیها، و به همین جهت است که وجود مبارک پیامبر 
اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم در آخرین ساعات عمر مبارک خویش، دست 
مبارک حضرت زهرا سلام‌الله علیها را در دست مبارک امیرالمؤمنین علیّ ‌بن 

‌ابیطالب علیه‌السّلام قرار داد و به آن حضرت فرمود: 
: یا عَلِیُّ

انَْفِذْ لمِا امََرَتْکَ بِهِ فاطِمَةُ، یعنی:
ای علی:

هر دستوری که فاطمه به تو داد انجام بده.1
البته این بدان معنا نیست که مقام حضرت زهرا سلام‌الله علیها برتر و بالاتر 
از مقام امیرالمؤمنین علیّ بن ابیطالب علیه‌السّلام می‌باشد، بلکه هر دو بزرگوار 
ةُالله و وَلیُِّ الله »وَلیَّةُالله« هستند، اما بعد از پیامبر اکرم حضرت امیر علیه‌السّلام  حُجَّ
جانشین پیامبر اکرم و امام واجب‌الاطاعه بود و همگان از جمله حضرت زهرا 
سلام‌الله علیها موظّف به اطاعت از آن حضرت بودند، لیکن چون حضرت زهرا 
ةُالله و وَلیَّةُالله است و کفو حضرت امیر علیه‌السّلام می‌باشد به همین جهت  نیز حُجَّ

پیامبر اکرم به حضرت امیر فرمود که هرچه فاطمه به تو دستور داد انجام بده.

1. جنّة‌العاصمه، تألیف آیت‌الله سیّد محمّدحسن میرجهانی طباطبائی، فصل هفدهم، صفحه 477، حدیث دوّم.
    تحقیقی درباره زندگانی حضرت زهرا سلام‌الله علیها، تألیف آیت‌الله سیّد محمّدکاظم قزوینی، صفحه 181.

    فاطمه زهرا سرور دل پیامبر اکرم، تألیف آیت‌الله احمد رحمانی همدانی، فصل چهارم، صفحه 92، حدیث 3.
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ابیطالب  بن  علیّ  امیرالمؤمنین  رکن  علیها  سلام‌الله  زهرا  حضرت  19ـ 
علیه‌السّلام می‌باشد و این فضیلت نیز از فضائل اختصاصی آن حضرت می‌باشد.
20ـ در علوّ مقام حضرت زهرا سلام‌الله علیها و عظمت آن حضرت و 
بی‌نظیر بودن آن بزرگوار »بعد از پدر بزرگوار و شوهر گرانقدرش« همین بس، 

که:
پیامبر اکرم دست آن حضرت را می‌بوسید و به او می‌فرمود:

فِداها ابَوُها
21ـ در علوّ مقام حضرت زهرا سلام‌الله علیها همین بس، که:

حضرت امیر علیه‌السّلام به آن حضرت می‌فرمود:
باَِبی انَْتِ وَ امُّی

22ـ در علوّ مقام حضرت زهرا سلام‌الله علیها همین بس، که:
حضرت زهرا سلام‌الله علیها اوّلین فردی است که وارد بهشت می‌شود، و 
هنگامی که آن حضرت در بهشت مستقر شد همۀ انبیاء الهی از آدم تا خاتم 

علیهم‌السّلام به زیارت آن بزرگوار می‌روند.
23ـ در علوّ مقام حضرت زهرا سلام‌الله علیها همین بس، که:

نامگذاری آن حضرت به وسیلۀ خداوند متعال صورت گرفته است.
24ـ در علوّ مقام حضرت زهرا سلام‌الله علیها همین بس، که:

خداوند متعال آن حضرت را در آسمان به عقد حضرت امیر علیه‌السّلام در 
آورده است.

25ـ در علوّ مقام حضرت زهرا سلام‌الله علیها همین بس، که:
شب زفاف آن حضرت، جبرئیل و میکائیل با هفتاد هزار فرشته به زمین 

آمدند تا آن وجود مقدّس را به منزل حضرت امیر علیه‌السّلام ببرند.
26ـ در علوّ مقام حضرت زهرا سلام‌الله علیها همین بس، که:
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پس از رحلت پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم جبرئیل کراراً به محضر 
مقدّس حضرت زهرا سلام‌الله علیها شرفیاب می‌شد و آن حضرت را تسلّی 

می‌داد و با آن حضرت سخن می‌گفت.
27ـ در علوّ مقام حضرت زهرا سلام‌الله علیها همین بس، که:

روز قیامت آن حضرت سوار ناقه‌ای می‌شود که مهار ناقه را جبرئیل در 
دست دارد.

28ـ در علوّ مقام حضرت زهرا سلام‌الله علیها همین بس، که:
تا زمانی که آن حضرت در قید حیات بودند ازدواج با زنان دیگر برای 

حضرت امیر علیه‌السّلام حرام بود، 
و حتیّ در آخرت و در بهشت نیز حورالعین خدمتکار حضرت امیر و حضرت 
زهرا سلام‌الله علیها می‌باشند، نه این‌که حورالعین همسر حضرت امیر علیه‌السّلام 

باشند.
29ـ در علوّ مقام حضرت زهرا سلام‌الله علیها همین بس، که:

آن حضرت به لیله قدر تأویل شده است، لذا غیر از ذوات مقدّسه معصومین 
علیهم‌السّلام هیچ‌کس قادر به شناختن و رسیدن به کنه مقام آن علیا مخدّره 

نمی‌باشد.
30ـ در علوّ مقام حضرت زهرا سلام‌الله علیها همین بس، که:

دّیقَةُ الکُْبْری وَ عَلیٰ مَعْرِفَتِها دارَتِ القُْرُونُ الْوُلی، یعنی: فاطِمَةُ هِیَ الصِِّ
وجود مقدّس فاطمه زهرا سلام‌الله علیها صدّیقه کُبری است، 

و امّت‌های گذشته به معرفت و شناخت آن حضرت باقی بوده‌اند »قرون و 
اعصار گذشته بر معرفت و شناخت آن علیا مخدّره دور زده است«.

31ـ در علوّ مقام حضرت زهرا سلام‌الله علیها همین بس، که:
انَِّ اللهَ یَغْضَبُ لغَِضَبِ فاطِمَةَ وَ یَرْضیٰ لرِِضاها، یعنی:
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به  فاطمه زهرا سلام‌الله علیها غضب می‌کند و  به غضب  متعال  خداوند 
خشنودی آن حضرت خشنود می‌شود، زیرا:

حضرت زهرا سلام‌الله علیها مظهر اتمّ و اکمل جلال و جمال خداوند متعال 
و جلوۀ نور الهی است.

32ـ در علوّ مقام حضرت زهرا سلام‌الله علیها همین بس، که:
خداوند متعال در سورۀ هَلْ اتَی »انسان« از نعمات فراوانی یاد نموده که 
در بهشت به ابرار یعنی به خمسه طیبّه »محمّد، علی، فاطمه، حسن و حسین 
علیهم‌السّلام« و دیگر ائمّه معصومین علیهم‌السّلام اعطا می‌شود، لیکن چون 
یکی از ابرار مورد نظر آیات شریفه این سورۀ مبارکه »سوره هَلْ اتَیٰ« حضرت 
زهرا سلام‌الله علیها می‌باشد لذا خداوند متعال به احترام آن علیا مخدّره از 

حورالعین نام نبرده است.
33ـ در علوّ مقام حضرت زهرا سلام‌الله علیها همین بس، که:

روز قیامت اوّلین دیوانی که گشوده می‌شود دیوان حضرت زهرا سلام‌الله 
علیها است در رابطه با کسانی که به آن حضرت و ذرّیهّ و اولاد آن حضرت 

ظلم نمودند،
و اوّل انتقامی که کشیده می‌شود از ظالمینی است که به آن حضرت و ذرّیهّ 

و اولاد آن حضرت ظلم نمودند.
34ـ در علوّ مقام حضرت زهرا سلام‌الله علیها همین بس، که:

در حدیث شریف کساء خداوند متعال آن حضرت را محور قرار داده و در 
معرّفی اهل کساء می‌فرماید:

سالةَِ، ةِ وَ مَعْدِنُ الرِّ هُمْ اهَْلُ بیَْتِ النُّبُوَّ
هُمْ فاطِمَةُ وَ ابَوُها وَ بعَْلُها و بنَوُها

35ـ در علوّ مقام حضرت زهرا سلام‌الله علیها همین بس، که:
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مقام آن حضرت بعد از پیامبر اکرم و بعد از حضرت امیر سلام‌الله علیهما 
از مقام یازده امام معصوم از ذرّیۀّ خویش »از امام مجتبیٰ تا امام زمان سلام‌الله 

علیهما« برتر و بالاتر می‌باشد،
و چون مقام ائمّه معصومین علیهم‌السّلام از مقام انبیاء الهی برتر و بالاتر 
تمام  مقام  از  علیها  مقام حضرت زهرا سلام‌الله  اولیٰ  به طریق  لذا  می‌باشد، 
انبیاء الهی برتر و بالاتر است، یعنی آن حضرت سوّمین شخصیتّ عالم خلقت 

می‌باشد، و به عبارت دیگر:
مولی‌الموحّدین  هم‌شأن  و  هم‌رتبه  و  کفو  علیها  سلام‌الله  زهرا  حضرت 
امیرالمؤمنین علیّ ‌بن ‌ابیطالب علیه‌السّلام می‌باشد، لذا مقام آن دو بزرگوار و آن 
دو حجّت عظمای خداوند متعال بعد از پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم 
از همۀ انبیاء الهی برتر و بالاتر می‌باشد، و بلافاصله بعد از آن دو بزرگوار یازده 
امام معصوم از نسل و ذرّیهّ آن دو بزرگوار واقع شده‌اند، و بعد از این چهارده 

وجود مقدس و معصوم سلام‌الله علیهم اجمعین، انبیاء الهی قرار گرفته‌اند.
پس از ذکر عناوین سی و پنج فضیلت از فضائل و مناقب بی‌شمار وجود 
مقدّس صدّیقه کبری فاطمه زهرا سلام‌الله علیها، اینک می‌پردازیم به توضیح و 

تشریح این فضائل سی‌وپنجگانه.





فضیلت اوّل
وجود مقدّس فاطمه زهرا سلام‌الله علیها مقام عصمت دارد.

خداوند متعال در آیه 33 سوره احزاب می‌فرماید:
رَکُمْ تَطْهیراً جْسَ اهَْلَ البَْیْتِ وَ یُطَهِّ انَِّما یُریدُ اللهُ لیُِذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّ

ترجمه:
به درستی که خداوند متعال می‌خواهد پلیدی و گناه را فقط و فقط از شما اهل 

بیت دور کند و شما را کاملًا پاک سازد و به شما عصمت اعطا فرماید.
به عبارت دیگر:

خداوند متعال اراده فرموده تا رجس و پلیدی را فقط و فقط از شما اهل ‌بیت 
پیامبر اکرم دور کند و شما را پاک نماید، پاک کامل »اعطای مقام عصمت«1.

انَِّما = انَِّما در این آیه شریفه انحصار را می‌رساند.
این‌که این انحصار مربوط به چیست و انَِّما انحصار چه چیزی را می‌رساند 

انشاءَالله تعالی بعداً به عرض خواهد رسید.
رِجْسْ = مطلق پلیدی و ناپاکی، چه از نظر عقل و چه از نظر شرع.

اگر رِجْسْ به معنی گناه، شرک، ظلم، بخُل، حسد، اعتقاد باطل و نظایر این‌ها 
1. مجمع‌البیان، جلد بیستم، صفحه 109.

    المیزان، جلد سی و دوّم، صفحه 175ـ176.
   تفسیر نمونه، جلد هفدهم، صفحه 310.
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بیان شده و تفسیر گردیده به این جهت است که گناه، شرک، ظلم، بخُل، حسد 
و... از مصادیق آشکار پلیدی هستند، وگرنه رِجْسْ مفهومی عام و فراگیر دارد و 

همۀ پلیدی‌ها و ناپاکی‌ها و گناهان را در برمی‌گیرد.
جْس  جْس« الف و لام جنس می‌باشد، لذا الرِّ الف و لام که با رِجْسْ آمده »الرِّ
یعنی همۀ پلیدی‌ها، همۀ ناپاکی‌ها، همۀ گناهان، و به‌طور کلّی هر عملی که 

رضایت خداوند متعال در آن نباشد.
اهل البیت = به اتفّاق همۀ علمای اسلام اعم از شیعه و سنیّ اشاره به اهل بیت 

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم می‌باشد.
این‌که منظور از اهل بیت پیامبر اکرم چه کسانی هستند انشاءَالله تعالی در 

ادامه بحث و در بخش حدیث مشخّص خواهد شد.
اذِْهاب رِجْس = دور کردن پلیدی‌ها و گناهان، بردن پلیدی‌ها و گناهان.

تَطْهیر = پاک کردن، پاک ساختن.
آوردن کلمۀ تطهیر در این آیه شریفه تأکیدی است بر مسئله اذهاب رِجْس، 

یعنی:
وقتی خداوند متعال می‌فرماید که:

من اراده کرده‌ام تا همۀ پلیدی‌ها و گناهان را از اهل این خانه »خانه پیامبر 
اکرم« دور کنم، یعنی دادن مقام عصمت به اهل این خانه، یعنی دادن مقام 

عصمت به اهل بیت پیامبر اکرم، لذا:
رَکُمْ تَطْهیراً را می‌آورد تأکید  وقتی خداوند متعال در این آیه شریفه جمله یُطَهِّ
مجدّدی است بر اذِْهاب رِجْس »دور کردن پلیدی‌ها و گناهان«، از اهل بیت پیامبر 

اکرم.1

1. مجمع‌البیان، جلد بیستم، صفحه 109.
    المیزان، جلد سی و دوّم، صفحه 175ـ 176.

    تفسیر نمونه، جلد هفدهم، صفحه 315 ـ 316.
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رَکُمْ تَطْهیراً = خداوند متعال  جْسَ اهَْلَ البَْیتِ وَ یُطَهِّ انَِّما یُریدُ اللهُ لیُِذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّ
اراده فرموده تا رِجْس و پلیدی یعنی همۀ پلیدی‌ها و زشتی‌ها و همه گناهان را 
فقط و فقط از شما اهل بیت پیامبر اکرم دور کند و شما اهل بیت پیامبر اکرم را 

پاک نماید، پاک کامل.
کلمه انَِّما در این آیه شریفه انحصار اراده و مشیتّ خداوند متعال را می‌رساند 

در تطهیر اهل بیت پیامبر اکرم، 
همچنین انحصار عصمت فقط و فقط برای اهل بیت پیامبر اکرم، یعنی:

ارادۀ حتمی و مستمّر خداوند متعال بر این تعلّق گرفته تا فقط و فقط اهل 
بیت پیامبر اکرم را از رجس و پلیدی و گناه دور نماید و فقط به اهل بیت پیامبر 

اکرم مقام عصمت اعطا فرماید.
معنی این انحصار این است که این اذِْهاب رِجْس »دور کردن همۀ پلیدی‌ها و 
گناهان« فقط و فقط مربوط به اهل بیت پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم 

می‌باشد تا غیر از اهل این خانه داخل در حکم نشوند.
قابل ذکر است که:

رَکُمْ  جْسَ اهَْلَ البَْیْتِ وَ یُطَهِّ اراده در این آیه شریفه »انَِّما یُریدُ اللهُ لیُِذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّ
تَطْهیرا ًـ آیه 33 سوره احزاب« اراده تکوینی است نه تشریعی، یعنی:

مربوط به اراده و مشیتّ خداوند متعال است در عالم تکوین، و اراده تکوینی 
به معنی خلقت و آفرینش می‌باشد.1

توضیح:
صدها روایت و حدیث از منابع شیعه و سنیّ نقل شده که آیه تطهیر »آیه 33 

1. مجمع‌البیان، جلد بیستم، صفحه 109.
   المیزان، جلد سی و دوّم، صفحه 175، 176، 181.

   تفسیر نمونه، جلد هفدهم، صفحه 315 تا 317 ـ 320 ـ 326 و 327.
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سوره احزاب« دربارۀ پنج نفر می‌باشد، یعنی وجود مقدّس محمّد بن عبدالله 
صلّی الله علیه و آله وسلّم، امیرالمؤمنین علیّ‌ بن ‌ابیطالب علیه‌السّلام، فاطمه 
زهرا سلام‌الله علیها، امام حسن مجتبی علیه‌السّلام و امام حسین سیدّالشّهداء 

علیه‌السّلام،
و قضیهّ از این قرار است که وقتی این پنج وجود مقدّس و مبارک در زیر 
عبا و کساء قرار گرفتند، وجود مقدّس پیامبر اکرم دست به دعا برداشته و به 

خداوند متعال عرض کرد:
رْهُمْ تَطْهیراً، یعنی: جْسَ وَ طَهِّ الَلّهُمَّ هؤُلاءِ اهَْلُ بیَْتی وَ عِتْرَتی، فَاَذْهِب عَنْهُمُ الرِّ

خداوندا:
این‌ها »علی، فاطمه، حسن و حسین« اهل بیت من و خاندان من هستند، پس 
آن‌ها را از هرگونه رجس و پلیدی و ناپاکی و گناه دورکن و آن‌ها را کاملًا پاک 

و طاهر قرار بده، پاک کامل.
بعد از این دعا و درخواست پیامبر اکرم بود که به امر خداوند متعال جبرئیل 
وَ  البَْیْتِ  اهَْلَ  جْسَ  الرِّ عَنْکُمُ  لیُِذْهِبَ  اللهُ  یُریدُ  »انَِّما  را  آیه شریفه  این  علیه‌السّلام 

رَکُمْ تَطْهیرا ًـ آیه 33 سوره احزاب« به پیامبر اکرم آورد. یُطَهِّ
قابل ذکر است که یکی از علمای بزرگ اهل تسننّ به نام حاکم حسکانی 
در کتاب خویش به نام شواهد التّنزیل بیش از یکصد و سی حدیث با سندهای 
مختلف نقل نموده که آیه تطهیر »آیه 33 سوره احزاب« در رابطه با حضرت 

محمّد، علی، فاطمه زهرا، حسن و حسین علیهم‌السّلام می‌باشد.1
می‌فرمایند  بیان  صراحتاً  که  می‌شود  اشاره  نورانی  حدیث  چند  به  ذیلًا 
که مقصود از کسانی که خداوند متعال به آن‌ها عصمت اعطا فرموده وجود 
مقدّس خمسه طیبّه یعنی حضرت محمّد، علی، فاطمه زهرا، حسن و حسین 

1. مجمع‌البیان، جلد بیستم، صفحه 110، 111.
   تفسیر نمونه، جلد هفدهم، صفحه 322 تا 325.
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علیهم‌السّلام می‌باشند، همچنین نه امام از ذرّیهّ امام حسین علیه‌السّلام از امام 
سجّاد علیه‌السّلام تا بقیّة الله الاعظم حجّة بن الحسن القائم المهدی صلوات الله وسلامه 

علیه.
به مقام عصمت حضرت صدّیقه  این احادیث نورانی و شریف صراحتاً 
کبری فاطمه زهرا سلام‌الله علیها اشاره دارند که در این کتاب شریف به‌عنوان 

اولین فضیلت از فضائل بی‌شمار آن علیا مخدّره یاد شده است.

حدیث اوّل:
وجود مقدّس امیرالمؤمنین علیّ ‌بن ‌ابیطالب علیه‌السّلام در روز شورا، اعضاء 

شورا را مورد خطاب قرار داده و به آن‌ها فرمود:
شما را به خداوند متعال سوگند می‌دهم که:

آیا در میان شما کسی غیر از من هست که خداوند متعال آیه تطهیر »انَِّما یُریدُ 
رَکُمْ تَطْهیراً، آیه 33 سوره احزاب« را در  جْسَ اهَْلَ البَْیْتِ وَ یُطَهِّ اللهُ لیُِذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّ

مورد او و همسر و فرزندانش به پیامبر اکرم نازل کرده باشد.
حضرت امیر علیه‌السّلام در ادامۀ فرمایش خویش فرمودند:

در آن روز پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم عبا و کساء خیبری را 
برداشته و من و همسرم فاطمه و حسن و حسین را زیر آن عبا و کساء جمع 

نمود و به خداوند متعال عرض کرد:
رْهُمْ تَطْهیراً، یعنی: جْسَ وَ طَهِّ الَلّهُمَّ هؤُلاءِ اهَْلُ بیَْتی وَ عِتْرَتی، فَاَذْهِب عَنْهُمُ الرِّ

خداوندا:
این‌ها »علی، فاطمه، حسن و حسین« اهل بیت من و خاندان من هستند، 
پس هرگونه رجس و پلیدی و ناپاکی و گناه را از آن‌ها دور کن و آن‌ها را پاک 

و طاهر قرار بده، پاکِ کامل.
اعضاء شورا به محضر حضرت امیرعلیه‌السّلام عرض کردند:
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خیر، غیر از رسول الله و شما و همسر و فرزندان شما کسی آنجا نبود.1

توضیح:
عمر بن خطّاب در آخرین روزهای عمر خویش شش نفر را تعیین کرد تا 
پس از مرگ او از بین خودشان یک نفر را به‌عنوان خلیفۀ مسلمین انتخاب 
نمایند، لیکن انتخاب اعضاء این شورای شش نفره به نحوی بود که به هیچ‌وجه 

امیرالمؤمنین علیّ بن ابیطالب علیه‌السّلام انتخاب نمی‌شد.
حضرت علی علیه‌السّلام در چنین روز و چنین شورایی قطره‌ای از دریای 
بیکران فضائل و مناقب خویش را بیان فرمودند که یکی از آن‌ها اشاره به آیه 

تطهیر »آیه 33 سوره احزاب« و شأن نزول آن بود که عرض شد.
اعضاء این شورای شش نفره عبارت بودند از:

امیرالمؤمنین علیّ بن ابیطالب علیه‌السّلام، عثمان بن عفان، طلحه، زبیر، سعد 
بن ابی وقاّص، و عبدالرّحمن بن عوف.

در بین اعضاء شش نفره شورا فقط زبیر بود که تمایل به علیّ بن ابیطالب 
علیه‌السّلام داشت و طلحه و سعد بن ابی وقاّص و عبدالرّحمن بن عوف تمایل 

به عثمان داشتند و نهایتاً نیز عثمان به‌عنوان خلیفۀ مسلمین انتخاب شد.
امامت که امری انتصابی از جانب خداوند متعال می‌باشد به امری انتخاباتی 
مولی‌الموحّدین  یعنی  متعال  خداوند  ناحیۀ  از  منصوب  امام  و  شد  تبدیل 
دیگری  افراد  و  گذاشته شد  کنار  علیه‌السّلام  ابیطالب  بن  علیّ  امیرالمؤمنین 

انتخاب شدند.

1. خصال شیخ صدوق، جلد دوّم، صفحه 342، باب خصال چهل‌گانه و بیشتر، حدیث 18.
    تفسیر صافی، جلد پنجم، صفحه 335.

    تفسیر برهان، جلد هفتم، صفحه 413 و 425، حدیث 10 و 24.
    تفسیر نورالثّقلین، جلد ششم، صفحه 91، حدیث 90 »حدیث 8918«.
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حدیث دوّم:
وجود مقدّس امیرالمؤمنین علیّ بن ابیطالب علیه‌السّلام در ایاّم خلافت عثمان 

بن عفان در مدینه و در جمع مهاجرین و انصار فرمودند:
ای مردم:

آیا می‌دانید که خداوند متعال در قرآن کریم فرموده:
رَکُمْ تَطْهیراً، آیه 33 سوره  جْسَ اهَْلَ البَْیْتِ وَ یُطَهِّ  »انَِّما یُریدُ اللهُ لیُِذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّ

احزاب«.
وجود مقدّس امیرالمؤمنین علیّ ‌بن‌ ابیطالب علیه‌السّلام در ادامه فرمایش 

خویش جمع حاضر را مورد خطاب قرار داده و فرمودند:
ای مردم:

وجود مقدّس پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم، من و فاطمه و حسن 
و حسین را جمع نموده و عبا و کساء خویش را روی ما انداخته و به خداوند 

متعال عرضه داشت:
رْهُمْ تَطْهیراً، یعنی: جْسَ وَ طَهِّ الَلّهُمَّ هؤُلاءِ اهَْلُ بیَْتی وَ عِتْرَتی، فَاَذْهِب عَنْهُمُ الرِّ

خداوندا:
این‌ها »علی، فاطمه، حسن و حسین« اهل بیت من و خاندان من هستند، 
پس هرگونه رجس و پلیدی و ناپاکی و گناه را از آن‌ها دور کن و آن‌ها را پاک 

و مطهّر قرار بده، پاک کامل، 
و پس از این دعای پیامبر اکرم بود که خداوند متعال آیه تطهیر »آیه 33 سوره 

احزاب« را نازل فرمود.
امّ سلمه »یکی از همسران پیامبر اکرم« که در آنجا حضور داشت به پیامبر 

اکرم عرض کرد:
یا رسول الله:
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آیا من هم در زمرۀ این‌ها »اهل بیت تو« هستم.
پیامبر اکرم به امّ سلمه فرمود:

انَْتِ عَلی خَیْرٍ »تو بر خیر و نیکی هستی، یعنی تو خوبی« و عاقبت به خیر 
می‌باشی، امّا:

آیه تطهیر دربارۀ من و برادرم علیّ بن ابیطالب و دخترم فاطمه و دو فرزندم 
حسن و حسین و نه فرزندم از نسل و ذرّیهّ حسین نازل شده است و هیچ 
کس غیر از ما در زمرۀ ما نخواهد بود و مشمول این آیه شریفه »آیه 33 سوره 

احزاب« نیست.
مهاجرین و انصار که فرمایشات امیرالمؤمنین علیّ بن ابیطالب علیه‌السّلام را 

شنیدند همگی اظهار داشتند:
یا علی:

ما شهادت می‌دهیم که امّ سلمه نیز این قضیهّ را همین‌گونه برای ما بیان نمود، 
و ما این مطلب را از محضر رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم سؤال کردیم 

و آن حضرت نیز مطلب را همانگونه که شما بیان فرمودید بیان فرمودند.1

حدیث سوّم:
وجود مقدّس امیرالمؤمنین علیّ بن ابیطالب علیه‌السّلام هفتاد فضیلت و منقبت 

خودشان را بیان فرمودند که یکی از آن‌ها این بود که آن حضرت فرمود:
رسول خدا مرا و همسرم فاطمه را و دو فرزندم حسن و حسین را زیر عبا 
و کساء قرار داد، و در همین حال بود که جبرئیل نازل شد و آیه تطهیر را »انَِّما 
رَکُمْ تَطْهیراً ـ آیه 33 سوره احزاب«  جْسَ اهَْلَ البَْیْتِ وَ یُطَهِّ یُریدُ اللهُ لیُِذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّ

1. کمال‌الدّین و تمام‌النّعمه، جلد اوّل، صفحه 520، باب 24، حدیث 25.
    احتجاج طبرسی، جلد اوّل، صفحه 309، حدیث 56.

   تفسیر صافی، جلد پنجم، صفحه 336.
   تفسیر نورالثّقلین، جلد ششم، صفحه 93، حدیث 92 »حدیث 8920«.
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از طرف خداوند متعال آورد.1

حدیث چهارم:
احتجاج صدّیقه کبری فاطمه زهرا سلام‌الله علیها بر ابوبکر و عمر.

بلافاصله بعد از رحلت پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم عدّه‌ای از 
مسلمانان در سقیفۀ بنی‌ساعده گرد آمده و ابوبکر بن ابی‌قحافه را به‌عنوان خلیفه 

مسلمین انتخاب کردند.
یکی از کارهایی که در همان روزهای اوّل پس از رحلت پیامبر اکرم صورت 
گرفت غصب فَدَک بود که پیامبر اکرم در زمان حیات خویش به امر خداوند 

متعال به دخترش فاطمه زهرا سلام‌الله علیها هبه کرده بود »بخشیده بود«.
حضرت زهرا سلام‌الله علیها به منظور بازپس‌گیری فدک در حضور عده‌ای 
از مردم مدینه غاصبین فدک و جمع حاضر را مورد خطاب قرار داده و به آن‌ها 

فرمود:
آیا نشنیدید که پدرم رسول خدا فرمود: 
انَِّ ابَْنَتی فاطِمَة سَیِّدةُ نِساءِ اهَْلِ الجَْنَّةِ، یعنی:

به درستی که دخترم فاطمه سیدّه بانوان بهشت است.
همۀ افرادی که آنجا حضور داشتند عرض کردند:

ای دختر پیامبر، به خدا قسم این سخن را از پیامبر اکرم شنیدیم.
حضرت زهرا سلام‌الله علیها جمع حاضر و غاصبین فدک را مورد خطاب 

قرار داده و فرمودند:
آیا سیدّه بانوان بهشت ادّعای باطل و بی‌اساس می‌کند و می‌خواهد چیزی را 

1. خصال صدوق، جلد دوّم، باب خصال چهل‌گانه و بیشتر، صفحه 368، حدیث 22، »شماره 70«.
   تفسیر برهان، جلد هفتم، صفحه 419، حدیث 13.

   تفسیر نورالثّقلین، جلد ششم، صفحه 93، حدیث 91 »حدیث 8919«.
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تملّک و تصاحب کند که متعلّق به او نیست.
وجود مقدّس فاطمه زهرا سلام‌الله علیها مجدّداً جمع حاضر و غاصبین فدک 

را مورد خطاب قرار داده و به آن‌ها فرمود:
اگر دو نفر شهادت بدهند که من مرتکب سرقت شده‌ام، آیا شما شهادت آن 

دو نفر را تصدیق می‌کنید.
یکی از غاصبین فدک در پاسخ به سؤال حضرت زهرا سلام‌الله علیها گفت:

بله، شهادت آن دو نفر را تصدیق کرده و بر تو حد جاری می‌کنیم.
حضرت زهرا سلام‌الله علیها به او فرمود:

زمانی می‌توانی شهادت این دو نفر را تصدیق کنی و بر من حد جاری نمایی 
که از دین و شریعت پدرم محمّد بن عبدالله صلّی الله علیه و آله و سلّم خارج 

شوی، 
برای این‌که اگر کسی به سیدّه بانوان بهشت نسبت گناه بدهد و بخواهد بر 
او حد جاری کند چنین شخصی ملعون و کافر است، زیرا کسانی که خداوند 
متعال در شأن و منزلت آن‌ها آیه تطهیر را نازل فرموده »آیه 33 سوره احزاب« 
و هرگونه رجس و پلیدی و گناه را از آن‌ها دور کرده و آن‌ها را طاهر و پاک 
نموده شهادت بر علیه آنان جایز نمی‌باشد، چرا که آن‌ها معصوم هستند و پاک 

و مطهّر از هر عیب و گناه و آلودگی می‌باشند.
حضرت زهرا سلام‌الله علیها مجدّداً یکی از غاصبین فدک را مورد خطاب 

قرار داده و به او فرمود:
مرا به آیه تطهیر آگاه کن. »آیه 33 سوره احزاب«،

آیا اگر گروهی از مردم نسبت به کسانی که آیه تطهیر در شأن آن‌ها نازل 
شده نسبت گناه بدهند و شهادت بدهند که مرتکب گناه شده‌اند آیا به آن‌ها حد 

جاری می‌شود؟
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او در پاسخ به فرمایش حضرت زهرا سلام‌الله علیها گفت: 
بله، زیرا این‌ها »اهل بیت پیامبر اکرم« با سایر مردم تفاوتی ندارند و با آن‌ها 

در یک سطح و یک ردیف می‌باشند.
حضرت زهرا سلام‌الله علیها به او فرمود:

تو کافر شدی و دروغ می‌گویی، زیرا اهل بیت پیامبر اکرم و کسانی که آیه 
تطهیر »آیه 33 سوره احزاب« دربارۀ آن‌ها نازل شده با سایر مردم در یک سطح 
و در یک ردیف نیستند، چرا که خداوند متعال به آن‌ها عصمت اعطا فرموده و 
دربارۀ عصمت و طهارت آن‌ها آیه تطهیر را نازل نموده و آن‌ها را از هر رجس 

و پلیدی و گناه دور نموده است.
وجود مقدّس حضرت زهرا سلام‌الله علیها در پایان فرمایش خویش او را 

مورد خطاب قرار داده و فرمود:
هرکس به اهل بیت پیامبر اکرم خطایی نسبت بدهد و هرکس این خطا را 

تصدیق کند همانا خدا و رسول خدا را تکذیب نموده است.1

حدیث پنجم:
وجود مقدّس امام سجّاد علیه‌السّلام فرمودند:

وجود مبارک پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم، حضرت علی و فاطمه 
و حسن و حسین علیهم‌السّلام را زیر کساء فدکیهّ »کساء بافت فدک که از آن 
به‌عنوان عبا و کساء خیبریهّ و یا عبا و کساء فدکیهّ یاد می‌شود« جمع نموده و 

به خداوند متعال عرض کرد:
رْهُمْ تَطْهیراً، یعنی: جْسَ وَ طَهِّ الَلّهُمَّ هؤُلاءِ اهَْلُ بیَْتی وَ عِتْرَتی، فَاَذْهِب عَنْهُمُ الرِّ

خداوندا:
این‌هایی که زیر کساء جمع شده‌اند اهل بیت من و عترت و خاندان من هستند،
1. کتاب فاطمه زهرا سلام‌الله علیها، سرور دل پیامبر اکرم، تألیف آیت‌الله احمد رحمانی همدانی، صفحه 400 ـ 401.
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خداوندا:
هرگونه رجس و پلیدی و ناپاکی و گناه را از آن‌ها دور کن و آن‌ها را کاملًا 

پاک و مطهّر گردان.
پس از این دعا و درخواست پیامبر اکرم بود که به امر خداوند متعال جبرئیل 

نازل شد و آیه تطهیر را »آیه 33 سوره احزاب« به پیامبر اکرم آورد.
امّ سلمه که قصد نزدیک شدن به آن جمع را داشت به پیامبر اکرم عرض کرد:

یا رسول الله:
آیا من هم در زمرۀ اهل بیت شما هستم.

پیامبر اکرم به امّ سلمه فرمود:
کوُنی مَکانکَِ یا امُّ سَلَمه، انَْتِ الِی خَیْرٍ، انَْتِ مِنْ ازَْواجِ نبَِیِِّ اللهِ، یعنی:

ای امّ سلمه:
در همان جایی که هستی باش »داخل کساء نشو«، تو در زمرۀ اهل بیت پیامبر 

اکرم نمی‌باشی، تو از همسران پیامبر اکرم هستی و تو عاقبت به خیر هستی.1

حدیث ششم:
وجود مقدّس امام صادق علیه‌السّلام فرمودند:

رَکُمْ تَطْهیراً ـ آیه  جْسَ اهَْلَ البَْیْتِ وَ یُطَهِّ آیه تطهیر »انَِّما یُریدُ اللهُ لیُِذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّ
33 سوره احزاب« درباره حضرت علی، فاطمه، حسن و حسین علیهم‌السّلام 

می‌باشد و در شأن آن‌ها نازل شده است.
پیامبر اکرم در منزل امّ سلمه »یکی از همسران پیامبر اکرم«، حضرت علی و 
فاطمه و حسن و حسین علیهم‌السّلام را زیر عبای خویش قرار داد و سپس به 

خداوند متعال عرض کرد:
خداوندا:

1. تفسیر برهان، جلد هفتم، صفحه 422، حدیث 22.
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این‌ها اهل بیت من هستند، هرگونه رجس و ناپاکی و گناه را از اهل بیت من 
دور کن و آن‌ها را کاملًا پاک و مطهّر نما.

پس از این دعا و درخواست پیامبر اکرم بود که خداوند متعال آیه تطهیر را 
نازل فرمود.

امّ سلمه به پیامبر اکرم عرض کرد: 
آیا من از اهل بیت تو نیستم.

پیامبر اکرم به امّ سلمه فرمود: 
تو به خیر و نیکی هستی »عاقبت به خیر هستی«، امّا اهل بیت من این‌ها 

هستند. این حدیث را ابوبصیر از امام صادق علیه‌السّلام نقل نموده است.1

حدیث هفتم:
وجود مقدّس امام باقر علیه‌السّلام فرمودند:

رَکُمْ تَطْهیرا ًـ  جْسَ اهَْلَ البَْیْتِ وَ یُطَهِّ این آیه شریفه »انَِّما یُریدُ اللهُ لیُِذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّ
آیه 33 سوره احزاب« در شأن رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم و علی بن 
ابیطالب و فاطمه و حسن و حسین علیهم‌السّلام نازل شده است، و این قضیهّ 

در منزل امّ سلمه همسر رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم اتفّاق افتاد.
وجود مقدّس پیامبر اکرم، حضرت امیرالمؤمنین علیّ بن ابیطالب و فاطمه و 
حسن و حسین علیهم‌السّلام را زیر کساء خیبری قرار داد و به خداوند متعال 

عرض کرد:
رْهُمْ تَطْهیراً، یعنی: جْسَ وَ طَهِّ الَلّهُمَّ هؤُلاءِ اهَْلُ بیَْتی وَ عِتْرَتی، فَاَذْهِب عَنْهُمُ الرِّ

خدایا:
این‌ها اهل بیت من هستند، آن‌ها را از هرگونه رجس و پلیدی و گناه دورکن 

1. المیزان، جلد هشتم، صفحه 265 »ذیل آیات 59 تا 70 سوره نساء«.
   تفسیر صافی، جلد پنجم، صفحه 334 ـ 335.

   تفسیر برهان، جلد هفتم، صفحه 407، حدیث 4.
   تفسیر نورالثّقلین، جلد ششم، صفحه 95، حدیث 97 »حدیث 8925«.
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و آن‌ها را کاملًا پاک و مطهّر گردان.
بعد از این دعای پیامبر اکرم بود که خداوند متعال آیه تطهیر »آیه 33 سوره 

احزاب« را نازل فرمود.
امّ سلمه به پیامبر اکرم عرض کرد:

آیا من هم در زمرۀ اهل بیت شما هستم.
پیامبر اکرم به امّ سلمه فرمود:

تو به خیر و نیکی هستی و عاقبت به خیر هستی، امّا در زمره اهل بیت من 
نمی‌باشی.

این حدیث را ابو جارود از امام باقر علیه‌السّلام نقل نموده است.1

حدیث هشتم:
وجود مقدّس امام صادق علیه‌السّلام فرمودند:

رَکُمْ تَطْهیراً  جْسَ اهَْلَ البَْیْتِ وَ یُطَهِّ این آیه شریفه »انَِّما یُریدُ اللهُ لیُِذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّ
ـ آیه 33 سوره احزاب« در مورد پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم و 
امیرالمؤمنین علیّ بن ابیطالب علیه‌السّلام و حضرت فاطمه و حسن و حسین 

علیهم‌السّلام نازل شده است.
این حدیث را عبدالرّحمن بن کثیر از امام صادق علیه‌السّلام نقل نموده 

است.2

1. تفسیر صافی، جلد پنجم، صفحه 334.
   تفسیر برهان، جلد هفتم، صفحه 442، حدیث 30.

   تفسیر نورالثّقلین، جلد ششم، صفحه 89، حدیث 84 »حدیث 8912«.
2. علل الشّرایع، جلد اوّل، صفحه 665، باب 156، حدیث 2.

   تفسیر صافی، جلد پنجم، صفحه 336.
   تفسیر برهان، جلد هفتم، صفحه 411ـ حدیث 8.

   تفسیر نورالثّقلین، جلد ششم، صفحه 95، حدیث 94 »حدیث 8922«.
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حدیث نهم:
وجود مقدّس امام صادق علیه‌السّلام فرمودند:

وقتی که با ابوبکر بیعت کردند او فردی را به سرزمین فَدَک روانه نمود 
و به او دستور داد تا نماینده و وکیل حضرت زهرا سلام‌الله علیها را از آنجا 
اخراج کند. پس از این قضیهّ حضرت زهرا سلام‌الله علیها نزد ابوبکر آمده و 

به او فرمود:
چرا مرا از ارث پدری محروم کردی و نماینده و وکیل مرا از فَدَک اخراج 
نمودی، در حالی که پدرم رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم به دستور 

خداوند متعال به من واگذار کرده بود.
پس از وجود مقدّس صدّیقه کبری فاطمه زهرا سلام‌الله علیها، وجود مبارک 
امیرالمؤمنین علیّ بن ابیطالب علیه‌السّلام به مسجد النبّی وارد شد و به ابوبکر 

فرمود:
ای ابوبکر:

او محروم  پدری  میراث  از  را  علیها  به چه علّت حضرت زهرا سلام‌الله 
ساختی، درحالی‌که حضرت زهرا سلام‌الله علیها در زمان حیات پیامبر اکرم 

صلّی الله علیه و آله و سلّم مالک فدک شده بود.
از جمله مطالبی که امیرالمؤمنین علیّ بن ابیطالب علیه‌السّلام به ابوبکر فرمود 

این بود که آن حضرت به ابوبکر فرمود:
ای ابوبکر:

آیا قرآن خوانده‌ای و به آن اقرار داری.
ابوبکر جواب داد:

آری خوانده‌ام و به آن اقرار دارم.
حضرت امیر علیه‌السّلام به ابوبکر فرمود:
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ای ابوبکر:
رَکُمْ تَطْهیراً  جْسَ اهَْلَ البَْیْتِ وَ یُطَهِّ آیا این آیه شریفه »انَِّما یُریدُ اللهُ لیُِذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّ
ـ آیه 33 سوره احزاب« دربارۀ ما و در شأن ما نازل شده است یا دربارۀ شما 

و در شأن شما.
ابوبکر پاسخ داد:

این آیه شریفه دربارۀ شما و در شأن شما نازل شده است.
حضرت امیر علیه‌السّلام به ابوبکر فرمود:

اگر دو نفر مسلمان شهادت دهند که حضرت زهرا سلام‌الله علیها مرتکب 
گناهی شده چه خواهی کرد.

ابوبکر پاسخ داد:
بر او حد جاری می‌کنم همانگونه که بر دیگر زنان مسلمان گنهکار حد 

جاری می‌کنم.
حضرت امیر علیه‌السّلام به ابوبکر فرمود:

در این صورت تو در نزد خداوند متعال از کافران شمرده می‌شوی.
ابوبکر پرسید: چرا؟

حضرت امیر علیه‌السّلام به ابوبکر فرمود:
برای این‌که تو شهادت خداوند متعال را رد کرده و شهادت غیر خدا را 
لیُِذْهِبَ عَنْکُمُ  پذیرفته‌ای، زیرا خداوند متعال در این آیه شریفه »انَِّما یُریدُ اللهُ 
رَکُمْ تَطْهیرا ًـ آیه 33 سوره احزاب« به عصمت و طهارت  جْسَ اهَْلَ البَْیْتِ وَ یُطَهِّ الرِّ

حضرت زهرا سلام‌الله علیها شهادت و گواهی داده است، 
را  نموده و شهادت غیر خدا  را رد  متعال  تو شهادت خداوند  لذا وقتی 

می‌پذیری نزد خداوند متعال کافر هستی.
امام صادق  از  عمیر  ابی  ابن  هم  و  عثمان  بن  حّماد  هم  را  این حدیث 
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علیه‌السّلام نقل نموده‌اند.1

حدیث دهم:
وجود مقدّس امام حسن مجتبی علیه‌السّلام پس از صلح با معاویه در مجلسی 

که معاویه هم آنجا بود بر بالای منبر جلوس نموده و فرمودند:
ما اهل بیت پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم هستیم و از گوشت و 
خون و جان آن حضرت می‌باشیم، و خداوند متعال این آیه شریفه را »انَِّما یُریدُ 
رَکُمْ تَطْهیراً ـ آیه 33 سوره احزاب« در  جْسَ اهَْلَ البَْیْتِ وَ یُطَهِّ اللهُ لیُِذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّ

شأن ما نازل فرموده است.
وجود مقدّس امام مجتبی علیه‌السّلام در ادامه فرمایش خویش فرمودند:

وجود مبارک پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم در منزل امّ سلمه عبای 
خیبری را روی من و برادرم و مادرم و پدرم انداخت و به خداوند متعال عرض 

کرد:
الَلّهُمَّ هؤُلاءِ اهَْلُ بیَْتی،

رْهُمْ تَطْهیراً، یعنی: جْسَ وَ طَهِّ الَلّهُمَّ اذَْهِبْ عَنْهُمُ الرِّ
خداوندا:

این‌ها اهل بیت من هستند، این‌ها را از هرگونه رجس و پلیدی و گناه دور 
کن و این‌ها را کاملًا پاک و مطهّر گردان، و پس از این دعای پیامبر اکرم بود که 

خداوند متعال آیه تطهیر »آیه 33 سوره احزاب« را نازل فرمود.
امّ سلمه به پیامبر اکرم عرض کرد:

1. علل الشّرایع صدوق، جلد اوّل، صفحه 619، باب 151، حدیث 1.
    احتجاج طبرسی، جلد اوّل، صفحه 214، حدیث 47.

    تفسیر برهان، جلد هفتم، صفحه 419، حدیث 14.
    تفسیر نورالثّقلین، جلد ششم، صفحه 93، حدیث 93 »حدیث 8921«.
    تفسیر نورالثّقلین، جلد ششم، صفحه 97، حدیث 99 »حدیث 8927«.
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آیا من هم در زمرۀ اهل بیت شما هستم.
پیامبر اکرم به امّ سلمه فرمود:

تو به خیر و نیکی هستی، امّا این آیه شریفه »آیه 33 سوره احزاب« مخصوص 
من و اهل بیت من می‌باشد.

این حدیث را هم عبدالرّحمن بن کثیر و هم زاذان نقل نموده‌اند.1

توضیح:
ائمّه معصومین  روایات و احادیثی که از ناحیۀ وجود مقدّس پیامبر اکرم و 
علیهم‌السّلام در رابطه با آیه تطهیر »آیه 33 سوره احزاب« و شأن نزول آن 
صادر شده و این‌که این آیه شریفه در رابطه با خمسه طیبّه »حضرت محمّد، 
علی، فاطمه، حسن و حسین علیهم‌السّلام« و دیگر ائمّه معصومین علیهم‌السّلام 
می‌باشد به قدری زیاد است که بسیاری از محقّقین آن را متواتر می‌دانند. منابع 
و راویان احادیثی که دلالت بر انحصار آیه تطهیر بر خمسۀ طیبّه و دیگر ائمّه 
معصومین علیهم‌السّلام می‌نماید به قدری زیاد است که برای هیچ‌کس جای 
تردید باقی نمی‌گذارد که آیه تطهیر فقط و فقط به خمسه طیبّه و دیگر ائمّه 
معصومین علیهم‌السّلام اختصاص دارد، یعنی مصداق انحصاری آیه تطهیر فقط 

و فقط وجود مقدّس چهارده معصوم علیهم‌السّلام می‌باشند و لاغیر.
در کتاب احقاق‌الحق قاضی نورالله شوشتری به بیش از هفتاد منبع از منابع 
معروف اهل سنتّ اشاره شده، و منابع شیعه در این زمینه از هزار هم می‌گذرد.
در کتاب غایة‌المرام بحرانی و کتاب عبقات به‌طور مشروح و مبسوط به این 

احادیث نورانی اشاره شده است.
همچنان‌که قبلًا به عرض رسید یکی از علمای معروف اهل سنتّ به نام 

1. تفسیر برهان، جلد هفتم، صفحه 428، حدیث 26.
   تفسیر برهان، جلد هفتم، صفحه 437، حدیث 27.
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حاکم حسکانی در کتاب خویش به نام شواهدالتّنزیل بیش از یکصدوسی حدیث 
نقل نموده که آیه تطهیر »آیه 33 سوره احزاب« در رابطه با حضرت محمّد و 

علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم‌السّلام می‌باشد.
همچنین در روایات و احادیث فراوان دیگری آمده که:

بعد از نزول آیه تطهیر وجود مقدّس پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم 
به مدّت چند ماه هنگامی که برای نماز صبح از کنار خانه فاطمه زهرا سلام‌الله 

علیها می‌گذشت کنار درب خانه آن علیا مخدّره صدا می‌زد:
رَکُمْ تَطْهیرا،  جْسَ اهَْلَ البَْیْتِ وَ یُطَهِّ لاةَ یا اهَْلَ البَْیْتِ، انَِّما یُریدُ اللهُ لیُِذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّ الَصَّ

یعنی:
هنگام نماز است ای اهل بیت، خداوند متعال اراده فرمود تا هرگونه رجس 
و پلیدی و گناه را از شما دور نماید و شما را کاملًا پاک و مطهّر سازد و به شما 

مقام عصمت اعطا فرماید.
برخی از اصحاب اظهار نموده‌اند که به مدّت چهار ماه شاهد این قضیهّ 
بوده‌اند که پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم هر روز صبح به درب منزل 
حضرت امیر و حضرت زهرا سلام الله علیهما آمده و این مطلب را بیان می‌فرمود:
رَکُمْ تَطْهیرا،  جْسَ اهَْلَ البَْیْتِ وَ یُطَهِّ لاةَ یا اهَْلَ البَْیْتِ، انَِّما یُریدُ اللهُ لیُِذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّ الَصَّ
بعضی از اصحاب تا شش ماه و بعضی از اصحاب تا نه ماه شاهد این قضیهّ 

بوده‌اند.
تداوم و تکرار این قضیهّ برای مدّت نه ماه و یا بیشتر در کنار خانه فاطمه 

زهرا سلام‌الله علیها برای این است که:
مطلب کاملًا روشن شود و مشخّص گردد و در آینده برای هیچ‌کس جای 
تردید باقی نماندَ که آیه تطهیر فقط و فقط در شأن خمسه طیبّه »همچنین سایر 
ائمّه معصومین علیهم‌السّلام« نازل شده و خداوند متعال فقط و فقط به این 
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چهارده وجود مقدّس مقام عصمت اعطا فرموده است و لاغیر.1
همانطور که به عرض رسید و ملاحظه فرمودید احادیث صادره از ناحیۀ وجود 
مقدّس پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم و ائمّه معصومین علیهم‌السّلام در 
رابطه با آیه تطهیر و اختصاص آن به وجود مقدّس چهارده معصوم علیهم‌السّلام 
بسیار زیاد است و به حدّ تواتر رسیده است که به‌عنوان نمونه به تعدادی از آن‌ها 

اشاره شد.
در منابع اهل سنتّ و در کتب و تفاسیر معروف و معتبر اهل سنتّ نیز به آیه 
تطهیر و شأن نزول آن و اختصاص آن به خمسه طیبّه اشاره شده که به‌عنوان 

نمونه به تعدادی از این احادیث نورانی و شریف اشاره می‌شود.

حدیث اوّل:
وجود مقدّس پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم فرمودند:

رَکُمْ تَطْهیراً ـ  جْسَ اهَْلَ البَْیْتِ وَ یُطَهِّ نزََلتَْ هذِه الْیَةُ »انَِّما یُریدُ اللهُ لیُِذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّ
آیه 33 سوره احزاب« فی خَمْسَةٍ:

سَنٍ وَ  حُسَیْنٍ، یعنی: فِیَّ وَ فی عَلِیٍّ وَ فاطِمَة وَ حََ
وجود مبارک پیامبر اکرم فرمودند:

این آیه شریفه »آیه 33 سوره احزاب« دربارۀ پنج نفر نازل شده، دربارۀ من و 
علیّ بن ابیطالب و فاطمه و حسن و حسین »علیهم‌السّلام«.

این حدیث شریف را ابوسعید خدری از وجود مبارک پیامبر اکرم نقل نموده 
و در سه کتاب معتبر اهل سنتّ یعنی در تفسیر ثعلبی، درّالمنثور، و در کتاب 

1. مجمع‌البیان، جلد بیستم، صفحه 103 »پاورقی مترجم« و صفحه 113.
   المیزان، جلد سی و دوّم، صفحه 190.

   تفسیر نمونه، جلد هفدهم، صفحه 321 تا 325.
   تفسیر صافی، جلد پنجم، صفحه 336.
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شواهدالتّنزیل آمده است.1

حدیث دوّم:
ثعلبی در تفسیر خویش از امّ سلمه نقل می‌کند که پیامبر اکرم در خانۀ امّ سلمه 

بود که به دخترش فاطمه زهرا علیها سلام فرمود:
همسر و دو پسرت را صدا کن تا نزد من حاضر شوند، و پس از این‌که 
آن‌ها حاضر شدند، پیامبر اکرم عبا را بر روی علی و فاطمه و حسن و حسین 

علیهم‌السّلام انداخت و به خداوند متعال عرض کرد:
رْهُمْ تَطْهیراً،  جْسَ وَ طَهِّ الَلّهُمَّ هؤُلاءِ اهَْلُ بیَْتی وَ عِتْرَتی، فَاَذْهِب عَنْهُمُ الرِّ

و پس از این قضیّه بود که خداوند متعال این آیه شریفه را »انَِّما یُریدُ اللهُ لیُِذْهِبَ 
رَکُمْ تَطْهیرا ًـ آیه 33 سوره احزاب« نازل فرمود. جْسَ اهَْلَ البَْیْتِ وَ یُطَهِّ عَنْکُمُ الرِّ

امّ سلمه می‌گوید:
خدمت پیامبر اکرم عرض کردم:

یا رسول الله:
آیا من هم در زمرۀ اهل بیت شما هستم.

وجود مبارک پیامبر اکرم به من فرمود:
ای امّ سلمه:

تو به خیر و نیکی هستی »عاقبت به خیر می‌شوی«، امّا در زمرۀ اهل بیت من 
نیستی.2

1. مجمع‌البیان، جلد بیستم، صفحه 110 ـ 112.
   المیزان، جلد سی و دوّم، صفحه 188.

   تفسیر نمونه، جلد هفدهم، صفحه 325.
   تفسیر برهان، جلد هفتم، صفحه 450، حدیث 45.

   تفسیر نورالثّقلین، جلد ششم، صفحه 101، حدیث 107 »حدیث 8935«.
2. مجمع‌البیان، جلد بیستم، صفحه 111.

   المیزان، جلد سی و دوّم، صفحه 188.  
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حدیث سوّم:
ثعلبی در تفسیر خویش از فردی به نام مُجمّع نقل می‌کند که گفت:

من به همراه مادرم نزد عایشه رفتیم و مادرم از عایشه دربارۀ علیّ ‌بن ‌ابیطالب 
علیه‌السّلام سؤال کرد.

عایشه به مادرم پاسخ داد:
از من دربارۀ کسی سؤال کردی که او و همسرش فاطمه محبوب‌ترین مردم 

نزد رسول خدا بودند.
عایشه در ادامه صحبت خود گفت:

من روزی دیدم که پیامبر اکرم، علیّ ‌بن ‌ابیطالب و فاطمه و حسن و حسین 
»علیهم‌السّلام« را جمع نمود و عبایی بر روی آن‌ها انداخت و به خداوند متعال 

عرض کرد:
رْهُمْ تَطْهیراً، یعنی: جْسَ وَ طَهِّ تی، فَاَذْهِب عَنْهُمُ الرِّ الَلّهُمَّ هؤُلاءِ اهَْلُ بیَْتی وَ حامَّ

خداوندا:
این‌ها اهل بیت من و خواص من هستند، پس این‌ها را از هرگونه رجس و 

پلیدی و گناه دور کن و این‌ها را کاملًا پاک و مطهّر نما.
عایشه می‌گوید به پیامبر اکرم عرض کردم:

آیا من هم از اهل بیت شما هستم.
پیامبر اکرم به من فرمود:

در جای خود بمان »دور شو«.1
   تفسیر نمونه، جلد هفدهم، صفحه 322.

   تفسیر برهان، جلد هفتم، صفحه 443 و 451، حدیث 33 و 46.
   تفسیر نورالثّقلین، جلد ششم، صفحه 101، حدیث 105 »حدیث 8933«.

1. مجمع‌البیان، جلد بیستم، صفحه 111 و 112.
   تفسیر نمونه، جلد هفدهم، صفحه 322.

   تفسیر برهان، جلد هفتم، صفحه 451، حدیث 47.
   تفسیر نورالثّقلین، جلد ششم، صفحه 101، حدیث 106 »حدیث 8934«.
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حدیث چهارم:
ثعلبی در تفسیر خویش از واثلة بن اسقع نقل می‌کند که واثلة بن اسقع گفت:
پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم، علیّ بن ابیطالب و فاطمه و حسن و 
حسین »علیهم‌السّلام« را زیر عبا قرار داد و این آیه شریفه را »انَِّما یُریدُ اللهُ لیُِذْهِبَ 
رَکُمْ تَطْهیراً ـ آیه 33 سوره احزاب« تلاوت فرمود  جْسَ اهَْلَ البَْیْتِ وَ یُطَهِّ عَنْکُمُ الرِّ

و سپس به خداوند متعال عرض کرد:
الَلّهُمَّ هؤُلاءِ اهَْلُ بیَْتی، یعنی:

خداوندا:
این‌ها اهل بیت من هستند.1

توضیح:
این حدیث را احمد بن حنبل »از علمای معروف اهل تسننّ« نیز از واثلة بن 

اسقع نقل نموده است.2

حدیث پنجم:
ثعلبی در تفسیر خویش از ابوحمراء نقل می‌کند که گفت:

من نهُ ماه در مدینه اقامت داشتم و هر روز شاهد بودم که پیامبر اکرم به درب 
خانه حضرت علی و فاطمه سلام‌الله علیهما می‌آمد و می‌فرمود:

لیُِذْهِبَ  یُریدُ اللهُ  این آیه شریفه را »اِنَّما  بشتابید به سوی نماز، و سپس 
احزاب« تلاوت  33 سوره  آیه  ـ  تَطْهیراً  رَکُمْ  یُطَهِّ وَ  البَْیْتِ  اَهْلَ  جْسَ  الرِّ عَنْکُمُ 

می‌فرمود.3

1. تفسیر برهان، جلد هفتم، صفحه 452، حدیث 49.
2. تفسیر برهان، جلد هفتم، صفحه 444 و 447، حدیث 34 و 38 و 39.

3. تفسیر برهان، جلد هفتم، صفحه 453، حدیث 51.
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حدیث ششم:
در کتاب صحیح مسلم و صحیح بخاری »دو کتاب از شش کتاب معتبر اهل 
سنتّ« از صفیهّ بنت شیبه نقل شده که او از عایشه نقل می‌کند که عایشه گفت:
یک روز پیامبر اکرم عبایی را بر روی علیّ بن ابیطالب و فاطمه و حسن و 
حسین »علیهم‌السّلام« انداخت و سپس این آیه شریفه را »انَِّما یُریدُ اللهُ لیُِذْهِبَ 
رَکُمْ تَطْهیرا ًـ آیه 33 سوره احزاب« تلاوت فرمود.1 جْسَ اهَْلَ البَْیْتِ وَ یُطَهِّ عَنْکُمُ الرِّ

توضیح:
قابل ذکر است که اهل سنتّ شش کتاب بسیار معتبر و معروف دارند که به 
صِحاح سِتهّ مشهور می‌باشند که دو کتاب از این شش کتاب معتبر یعنی صحیح 

مسلم و صحیح بخاری این حدیث را از عایشه نقل نموده‌اند.

حدیث هفتم:
در مُسند احمد بن حنبل از امّ سلمه نقل شده که او گفت:

پیامبر اکرم در خانه من بود که به حضرت فاطمه فرمود:
شوهر و دو پسرت را صدا کن، و وقتی آن‌ها حاضر شدند پیامبر اکرم عبای 
خیبری را بر روی آن‌ها انداخت و سپس دستش را از زیر عبا بیرون آورد و به 

طرف آسمان بلند کرد و به خداوند متعال عرض نمود:
رْهُمْ تَطْهیراً، یعنی: جْسَ وَ طَهِّ تی فَاَذْهِب عَنْهُمُ الرِّ الَلّهُمَّ هؤُلاءِ اهَْلُ بیَْتی وَ حامَّ

خداوندا:
این‌ها اهل بیت من و خواص و حامیان من هستند، پس این‌ها را از هرگونه 

رجس و پلیدی و گناه دور کن و این‌ها را کاملًا پاک و مطهّر نما، 

1. المیزان، جلد سی و دوّم، صفحه 189.
   تفسیر برهان، جلد هفتم، صفحه 449، حدیث 42.
   تفسیر برهان، جلد هفتم، صفحه 454، حدیث 53.
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و پس از این قضیهّ بود که خداوند متعال این آیه شریفه را »انَِّما یُریدُ اللهُ 
رَکُمْ تَطْهیراً ـ آیه 33 سوره احزاب« نازل  جْسَ اهَْلَ البَْیْتِ وَ یُطَهِّ لیُِذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّ

فرمود.
امّ سلمه می‌گوید:

پس از این قضیهّ به پیامبر اکرم عرض کردم:
آیا من هم در زمره اهل بیت شما هستم.

پیامبر اکرم به من فرمود:
تو در مسیر خیر و نیکی هستی »تو عاقبت به خیری«.

این حدیث را چند نفر از جمله ابو معدّل عطیهّ طفاوی، عطاء بن ابی ریاح، 
شهر بن حوشب و... از امّ سلمه نقل نموده‌اند.1

توضیح:
این حدیث در یکی از تفاسیر معتبر اهل سنتّ به نام درّالمنثور سیوطی نیز به 

طرق مختلف از امّ سلّمه نقل شده است.2

حدیث هشتم:
موفقّ بن احمد که در میان اهل تسننّ به اخَْطَبُ الخُْطَباء معروف می‌باشد در 

کتاب خویش به نام مناقب از ابوسعید خدری نقل می‌کند که او گفت:
پیامبر اکرم به مدّت نه ماه به درب منزل حضرت علی و حضرت فاطمه 

سلام‌الله علیهما می‌آمد و می‌فرمود:
بشتابید به سوی نماز، خداوند متعال شما را مورد رحمت خویش قرار دهد، 

1. تفسیر برهان، جلد هفتم، صفحه 445، حدیث 35.
   تفسیر برهان، جلد هفتم، صفحه 445، حدیث 36.
   تفسیر برهان، جلد هفتم، صفحه 446، حدیث 37.
   تفسیر برهان، جلد هفتم، صفحه 448، حدیث 41.

2. المیزان، جلد سی و دوّم، صفحه 187.
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رَکُمْ  جْسَ اهَْلَ البَْیْتِ وَ یُطَهِّ و سپس این آیه شریفه را »انَِّما یُریدُ اللهُ لیُِذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّ
تَطْهیراً ـ آیه 33 سوره احزاب« را تلاوت می‌فرمود.1

توضیح:
این حدیث را درّالمنثور سیوطی نیز از ابوسعید خدری نقل نموده است، ضمن 
این‌که حاکم حسکانی در شواهدالتنّزیل و ثعلبی در تفسیر خویش این حدیث 

را از انس بن مالک نقل نموده‌اند.2

حدیث نهم:
حاکم ابوالقاسم حسکانی در شواهدالتنّزیل از زاذان و او از امام حسن مجتبی 
جْسَ  علیه‌السّلام نقل می‌کند که وقتی آیه تطهیر: »انَِّما یُریدُ اللهُ لیُِذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّ
رَکُمْ تَطْهیراً ـ آیه 33 سوره احزاب« نازل شد، پیامبر اکرم من و  اهَْلَ البَْیْتِ وَ یُطَهِّ
برادرم و پدر و مادرم را زیر کساء خیبری امّ سلمه قرار داد و به خداوند متعال 

عرض کرد:
الَلّهُمَّ هؤُلاءِ اهَْلُ بیَْتی وَ عْتِرَتی، یعنی:

خداوندا:
این‌ها اهل بیت من و عترت من هستند.3 
خلاصه کلام و نتیجه بحث این است که:

1. وجود مقدّس صدّیقه کبری فاطمه زهرا سلام‌الله علیها مقام عصمت دارد 
و خداوند متعال اراده فرموده تا هرگونه رجس و پلیدی و ناپاکی و گناه را از 
آن بزرگوار دور نماید »همچنین از وجود مقدّس پیامبر اکرم صلّی الله علیه و 

1. تفسیر برهان، جلد هفتم، صفحه 458، حدیث 61.
2. تفسیر نمونه، جلد هفدهم، صفحه 324.

   تفسیر برهان، جلد هفتم، صفحه 456، حدیث 56.
3. مجمع‌البیان، جلد بیستم، صفحه 112.

   تفسیر نورالثّقلین، جلد ششم، صفحه 103، حدیث 109 »حدیث 8937«.
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آله و سلّم و ائمه معصومین علیهم‌السّلام«.
2. وجود مقدّس صدّیقه کبری فاطمه زهرا سلام‌الله علیها از اهل بیت پیامبر 
اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم می‌باشد، بلکه آن حضرت و حضرت امیر 
علیهماالسّلام در صدر اهل بیت پیامبر اکرم واقع شده و افضل از دیگر ائمّه 

معصومین علیهم‌السّلام می‌باشند.
3. وجود مقدّس صدّیقه کبری فاطمه زهرا سلام‌الله علیها از اهل بیت پیامبر 
اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم می‌باشد و مقام عصمت دارد، و احادیث صادره 
از ناحیه مقدّسه پیامبر اکرم و ائمّه معصومین علیهم‌السّلام در این رابطه به قدری 
زیاد است که علما و محقّقین آن را متواتر می‌دانند و شیعه و سنیّ آن را نقل 
نموده‌اند که به‌عنوان نمونه و به‌عنوان مشتی از خروار به ده حدیث از شیعه و 

نه حدیث از اهل سنتّ اشاره شد.
4. وقتی که حضرت زهرا سلام‌الله علیها طبق احادیث فراوانی که به حدّ تواتر 
رسیده در زمره اهل بیت پیامبر اکرم قرار گرفت، و بلکه به همراه حضرت امیر 
علیه‌السّلام در صدر اهل بیت پیامبر اکرم واقع شد، در این صورت هر فضیلتی 
که برای اهل بیت پیامبر اکرم و آل محمّد علیهم‌السّلام نقل شود حضرت زهرا 
و حضرت امیر علیهماالسّلام در صدر صاحبان این فضائل خواهند بود، چرا 
که این دو بزرگوار مقامشان از دیگر ائمّه معصومین علیهم‌السّلام برتر و بالاتر 
می‌باشد، و به عبارت دیگر این دو بزرگوار در صدر اهل بیت پیامبر اکرم واقع 

شده‌اند.
به‌عنوان نمونه به دو حدیث از احادیث بی‌‍‌شماری که در فضیلت اهل بیت 

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم نقل شده اشاره می‌شود.
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1ـ حدیث ثقََلَینْ 
حدیث ثَقَلَیْن از مسلّمات است و در واقع فوق حدّ تواتر می‌باشد و تمام علمای 
اسلام از جمیع فرق »تمام فرقه‌های مسلمین« این حدیث را نقل نموده‌اند، و 
شاید مشهورتر از حدیث ثَقَلَیْن حدیثی نباشد که پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله 

و سلّم فرموده باشد.
متن حدیث شریف ثَقَلَیْن این است که وجود مقدّس پیامبر اکرم صلّی الله 

علیه و آله و سلّم فرمودند:
انِیّ تارکٌ فیکُمُ الثَّقَلَیْن،

کِتابَ اللهِ وَ عِتْرَتی اهَْلَ بیْتی،
کْتُمْ بِهِما لنَْ تَضِلّوُا ابَدَاً، ما انِْ تَمَسَّ
لنَْ یَفْتَرِقا حَتّی یَرِدا عَلَیَّ الحَْوْضَ،

وجود مقدّس پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم فرمودند:
من شما را ترک می‌کنم و در میان شما دو چیز گرانبها به یادگار می‌گذارم، 

یکی کتاب خدا »قرآن کریم«،
و دیگری عترت و اهل بیتم، 

مادامی که به این دو »قرآن کریم ـ اهل بیت پیامبر اکرم« تمسّک و اعتصام 
نمایید هرگز و ابداً گمراه نخواهید شد،

این دو هرگز از یکدیگر جدا نخواهند شد تا این‌که کنار حوض کوثر به من 
ملحق شوند.

قابل ذکر است که علمای حدیث، راویان حدیث ثَقَلَیْن را تا حدود سی و 
پنج نفر عنوان نموده‌اند.

حدیث شریف ثَقَلَیْن از وجود مقدّس امیرالمؤمنین علیّ بن ابیطالب، فاطمه 
زهرا، امام حسن مجتبی، امام باقر، امام صادق و امام رضا سلام‌الله علیهم اجمعین 
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نقل شده است.
اسامی تعدادی از صحابه که این حدیث شریف را نقل کرده‌اند به قرار ذیل 

می‌باشد.
انس بن مالک، جابر بن عبدالله انصاری، حذیفة بن یمان، خزیمة بن ثابت، زید 
بن ارقم، زید بن ثابت، سلمان فارسی، عبدالله بن عباّس، ابو ایوّب انصاری، ابو 
سعید خدری، ابو هیثم بن تیهان، سعد بن ابی وقاّص، عبدالرّحمن بن عوف، 

عمر بن خطّاب، عمروعاص، ابوهریره و...
اسامی تعدادی از کتاب‌هایی که حدیث شریف ثَقَلَیْن را نقل کرده‌اند عبارتند 

از:
شیخ صدوق، 			  معانی‌الاخبار 

		 شیخ صدوق،  عیون اخبارالرّضا علیه‌السّلام
طبرسی، 				   احتجاج 

سیدّ بن طاووس، 				   اقبال 
قاضی نورالله شوشتری، 				   احقاق‌الحق 

تفاسیر قمی، عیاّشی، صافی، برهان و... .
در کتب معتبر و معروف اهل سنتّ نیز به حدیث شریف ثَقَلَیْن اشاره شده 

که اسامی تعدادی از آن‌ها را ملاحظه می‌فرمایید.
ترمذی 			  جامع الصّحیحین 
حاکم 				   مستدرک 
				 مُسلم   صحیح

قندوزی 			  ینابیع المودّه 
طبرانی 			  معجم الکبیر 

				 خطیب خوارزمی   مناقب



فاطمة الزهراء ولیة‌الله و حُجة‌الله 56

ابن اثیر 			  جامع‌الاصول 
سیوطی 	 			  درّالمنثور

ابونعیم و....1 				   حلیة الاولیاء 
ملاحظه فرمودید که حدیث ثَقَلَیْن از احادیث متواتر و بلکه فوق حدّ تواتر 
می‌باشد و تمام علمای اسلام اعم از شیعه و سنیّ آن را نقل نموده‌اند، و مضمون 

این حدیث شریف این است که پیامبر اکرم فرمودند:
من دو چیز گرانبها در میان شما به یادگار می‌گذارم،

یکی قرآن کریم، 
و دیگری عترت و اهل بیتم.

در احادیث ذیل آیه تطهیر »آیه 33 سوره احزاب« صراحتاً عنوان شده که 
مقصود از اهل بیت پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله وسلّم، حضرت زهرا و 
حضرت امیر علیهماالسّلام و یازده امام معصوم از نسل آن دو بزرگوار می‌باشند 

که خداوند متعال به آن‌ها عصمت اعطا فرموده است.
در توضیحات ذیل آیه تطهیر »آیه 33 سوره احزاب« نیز ملاحظه فرمودید که 
آیه تطهیر انحصار بر خمسه طیبّه »حضرت محمّد، علی، فاطمه، حسن و حسین 

علیهم‌السّلام« و دیگر ائمّه معصومین علیهم‌السّلام دارد، 
و مقصود از اهل بیت پیامبر اکرم که خداوند متعال به آن‌ها عصمت اعطا 
فرموده فقط و فقط حضرت زهرا و حضرت امیر علیهماالسّلام و یازده امام 
معصوم از نسل این دو بزرگوار می‌باشند و احادیثی که مبینّ و مویدّ این معنا 

هستند به قدری زیاد هستند که به حدّ تواتر رسیده‌اند، لذا:
وجود مقدّس صدّیقه کبری فاطمه زهرا سلام‌الله علیها طبق صدها حدیث 
که به حدّ تواتر رسیده در زمره اهل بیت پیامبر اکرم می‌باشد، و بلکه به همراه 

حضرت امیر علیه‌السّلام در صدر اهل بیت پیامبر اکرم واقع شده است، 
1. المیزان، جلد ششم، صفحه 294 تا 298 »ذیل آیه 103 سوره آل عمران«.

   شرح خطبه پیامبر اکرم در غدیرخم، تألیف آیت‌الله سیّد محمّدتقی نقوی، صفحه 223 تا 229.
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بنابراین:
وجود مقدّس صدّیقه کبری فاطمه زهرا سلام‌الله علیها یکی از ثقََلَینْ می‌باشد 
که پیامبر اکرم به مردم دستور فرموده تا به آن علیا مخدّره اعتصام و تمسّک 

نموده و از آن حضرت اطاعت و تبعیتّ نمایند.
همانطور که قبلًا نیز به عرض رسید هر حدیثی که متضمّن یکی از فضائل 
اهل بیت پیامبر اکرم باشد، و یا هر حدیثی مردم را به اطاعت از اهل بیت 
پیامبر اکرم امر فرموده باشد به طور مسلّم شامل حضرت زهرا سلام‌الله علیها 
نیز می‌شود و حضرت زهرا سلام‌الله علیها به طریق اولیٰ آن فضیلت را دارا 
می‌باشد، مثل حدیث ذیل که وجود مقدّس پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و 

سلّم می‌فرماید: 
ایَُّهَا النّاس:

انِیّ قَدْ تَرَکْتُ فیکُمْ حَبْلَیْنِ...، انِْ اخََذْتُمْ بِهِما لنَْ تَضِلُّوا ابَدَاً، یعنی:
من دو ریسمان محکم برای شما به یادگار می‌گذارم که اگر به هر دو آن‌ها 

چنگ بزنید و تمسّک نمایید هرگز گمراه نخواهید شد، 
یکی از آن‌ها قرآن کریم است که از آسمان به زمین کشیده شده و دیگری 

عترت و اهل بیت من،
این دو هرگز از هم جدا نخواهند شد تا کنار حوض کوثر به من وارد شوند 

»به من ملحق شوند«.1
بنابراین:

طبق این حدیث شریف و حدیث ثَقَلَیْن و حدیث سفینه که به آن اشاره 
خواهد شد وجود مقدّس پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم به مردم دستور 
می‌فرماید که به قرآن کریم و اهل بیت آن حضرت یعنی به امیرالمؤمنین علیّ 

1. مجمع‌البیان، جلد چهارم، صفحه 189 »ذیل آیه 103 سوره آل عمران«.
   تفسیر صافی، جلد دوم، صفحه 68 »ذیل آیه 103 سوره آل عمران«.
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بن ابیطالب علیه‌السّلام و فاطمه زهرا سلام‌الله علیها و یازده امام معصوم از ذرّیهّ 
و نسل آن دو بزرگوار اعتصام و تمسّک نموده و از آن ذوات مقدّسه اطاعت و 

تبعیتّ نمایند تا فائز و رستگار شوند.

2ـ حدیث سفینه
وجود مقدّس پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم فرمودند:

مَثَلُ اهَْلِ بیَْتی فیکُمْ کَمَثَلِ سَفینَةِ نوُحٍ،
مَنْ رَکِبَها نجَا وَ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْها زُخَّ فِی النّارِ، یعنی:

وجود مبارک پیامبر اکرم فرمودند:
مَثلَ اهل بیت من در بین شما مَثلَ سفینه نوح است »مَثلَ کشتی حضرت 

نوح است«،
که هرکس به آن پناه برُد نجات یافت،

و هرکس تخلّف نمود به آتش پرتاب شد.1
در حدیث دیگری که از وجود مبارک پیامبر اکرم نقل شده آمده است که 

آن حضرت فرمودند:
مَثَلُ اهَْلِ بیَْتی مَثَلُ سَفینَةِ نوُحٍ،

مَنْ رَکِبَها نجَا فَمَنْ تَخَلَّفَ عَنْها غَرِقَ »در بعضی از نسخه‌ها آمده که: مَنْ تَخَلَّفَ 
عَنْها هَلَکَ«، یعنی:

وجود مبارک پیامبر اکرم فرمودند: 
مَثلَ اهل بیت من مَثَل سفینه نوح است »مَثلَ کشتی نوح است«، که هرکس 

به آن پناه ببرد نجات می‌یابد،
و هرکس از آن تخلّف کند غرق می‌شود: »هرکس از آن تخلّف کند هلاک 

می‌شود«.
1. عیون اخبارالرّضا علیه‌السّلام، جلد دوّم، باب 31 »اخبار مجموعه« صفحه 10، حدیث 10.

   تفسیر نورالثّقلین، جلد سوّم، صفحه 485، حدیث 99 »حدیث 4704« »ذیل آیه 42 سوره هود«.
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این حدیث را ابوذر از وجود مبارک پیامبر اکرم نقل نموده است.
قابل ذکر است که:

حدیث شریف سفینه علاوه بر منابع شیعه »از قبیل وسائل‌الشّیعه شیخ حرّ 
عاملی، بحارالانوار مجلسی و...« در منابع معتبر اهل سنتّ نیز آمده که اسامی 

تعدادی از آن‌ها را ذیلًا ملاحظه می‌فرمایید.
ابن قتیبه دینوری عیون الاخبار 	

معجم الکبیر	         حافظ طبرانی
مستدرک 	         حاکم نیشابوری

سیوطی تاریخ الخلفاء	
مناقب	          ابن مغازلی

ذهبی میزان الاعتدال	
حموینی و...1 فرائد السّمطین	

توضیحاتی پیرامون حدیث سفینه:
حدیث سفینه از احادیث بسیار معروفی است که از وجود مقدّس پیامبر اکرم 
صلّی الله علیه و آله و سلّم درباره اهل بیت آن حضرت صادر شده و به‌طور 
گسترده در کتب معروف و معتبر شیعه و سنیّ آمده که در سطور قبل به تعدادی 

از کتب اهل سنتّ که این حدیث شریف را نقل نموده‌اند اشاره گردید.
این حدیث شریف را شش نفر از صحابه، هشت نفر از تابعین، سه نفر از 
علمای قرن دوّم، هشت نفر از علمای قرن سوّم، چهارده نفر از علمای قرن 

چهارم و... نقل نموده‌اند.
در کتاب عبقات الانوار حدیث سفینه از نود و دو کتاب که به وسیله نود و 

دو نفر از علمای معروف اهل سنتّ تألیف شده نقل گردیده است.

1. تفسیر نمونه، جلد نهم، صفحه 135 و 136 »ذیل آیه 40 تا 43 سوره هود«.
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تمام علمای اسلام اعم از شیعه و سنیّ اتفّاق نظر دارند که حدیث شریف 
سفینه از احادیث صحیحه است که نزدیک به حدّ تواتر می‌باشد، و تعداد زیادی 
از حافظان و راویان حدیث و اهل سیره و تواریخ در تألیفات خویش آن را نقل 
نموده‌اند که تعداد آن‌ها بالغ بر یکصد نفر می‌شود و همگی آن‌ها این حدیث را 

به‌عنوان حدیثی مورد قبول پذیرفته‌اند.
شش نفر از صحابه حدیث شریف سفینه را از وجود مبارک پیامبر اکرم 
صلّی الله علیه و آله و سلّم نقل نموده‌اند که ذیلًا به اسامی آن‌ها اشاره می‌شود.
ابوذر غفاری، ابوسعید خدری، ابن عباّس، عامر بن واثله، انس بن مالک، و 

سلمة بن اکوع.
در صفحات قبل به حدیثی که ابوذر غفاری از وجود مبارک پیامبر اکرم نقل 
نموده بود اشاره گردید، و اینک به یک حدیث دیگر که از طریق صحابه پیامبر 

اکرم نقل شده اشاره می‌شود.
ابن مغازلی شافعی در کتاب مناقب از ابن عباّس و همچنین از سلمة بن اکوع 

نقل می‌کند که وجود مقدّس پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم فرمودند:
مَثَلُ اهَْلِ بیَْتی فیکُمْ مَثَلُ سَفینَةِ نوُحٍ،

مَنْ رَکِبَها نجَیٰ وَ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْها هَلَکَ، یعنی:
وجود مبارک پیامبر اکرم فرمودند:

مَثلَ اهل بیت من در بین شما مَثلَ سفینه نوح است، که:
هرکس به آن پناه ببرد و به آن تمسّک نماید اهل نجات است،

و هرکس از آن تخلّف و نافرمانی نماید اهل هلاک است و به هلاکت 
می‌رسد.
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مفاد حدیث سفینه:
در توضیحات ذیل آیه 42 سوره هود »وَ هِیَ تَجْری بِهِمْ فی مَوْجٍ کَالجِْبالِ...« آمده 

است که:
به دستور خداوند متعال درهای آسمان با آبی فراوان گشوده شد و از زمین 
نیز آب‌های زیادی فوران نمود و طوفان و سیلاب همه جا را فراگرفت و در 
خود فروبرد، و فقط یک نقطه نجات باقی ماند و آن یک نقطه نیز سفینه نوح 
»کشتی نوح« بود که خداوند متعال سرنشینان آن را از غرق شدن و به هلاکت 

رسیدن نجات داد.
در ادامه آیه 42 سوره هود آمده که:

حضرت نوح به پسرش فرمود:
یا بنُیَّ ارْکَبْ مَعَنا وَ لا تَکُنْ مَعَ الکْافِرینَ، یعنی:

پسرم، همراه ما سوار کشتی شو و با کافران مباش. 
پسر نوح چون ایمان نداشت لذا از سوار شدن به کشتی امتناع نمود و به 

پدرش گفت:
سَآوی الِی جَبَلٍ یَعْصِمُنی مِنَ المْاء، یعنی:

من به کوهی پناه می‌برم که مرا از آب حفظ کند »مرا از غرق شدن حفظ 
کند.«

حضرت نوح به پسرش گفت:
لا عاصِمَ الیَْومَ مِنْ امَْرِ اللهِ الِّ مَنْ رَحِمَ وَ حالَ بیَْنَهُما المَْوْجُ فَکانَ مِنَ المُْغْرَقینَ، یعنی:
امروز هیچ حافظ و پناهگاهی در برابر خداوند متعال نیست، مگر آن کس 
که خداوند متعال به او رحم کند »اشاره به مؤمنینی که سوار بر کشتی نجات 

شده بودند«،
و در همین حال امواج خروشان میان نوح و پسرش حائل شد و پسر نوح 
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غرق شد و در زمره غرق‌شدگان قرار گرفت.
تشبیه اهل بیت پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم »یعنی امیرالمؤمنین 
علیّ بن ابیطالب علیه‌السّلام و فاطمه زهرا سلام‌الله علیها و یازده امام معصوم 
از نسل آن دو بزرگوار« به سفینه نوح و به کشتی نجات بسیار پر معنی است و 

به ما می‌آموزد که:
1ـ بعد از رحلت پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله سلّم طوفان‌هایی امّت اسلام 
را فراخواهد گرفت و فتنه‌هایی به‌پا خواهد شد که بسیاری از مردم را غرق 
می‌کند و آن‌ها را به هلاکت می‌رساند، و برای رهایی از این طوفان‌ها و فتنه‌ها 
تنها یک نقطه امید و تنها یک محلّ امن وجود دارد و آن نیز کشتی نجات اهل 
بیت پیامبر اکرم می‌باشد که در این حدیث شریف »حدیث سفینه« به سفینه 

نوح تشبیه شده است.
2ـ هرکس سوار سفینه نوح شد از مؤمنین بود و هرکس از سوار شدن به 
کشتی نوح امتناع ورزید در زمره کافرین قرار گرفت، به همین لحاظ حضرت 

نوح به پسرش گفت:
همراه ما سوار کشتی شو و از کافران مباش، همچنین:

حضرت نوح به پسرش گفت:
امروز هیچ حافظ و پناهگاهی در برابر فرمان خداوند متعال نیست، مگر آن 
کس که خداوند متعال به او رحم کند و مشمول رحمت خداوند سبحان قرار 

بگیرد »اشاره به مؤمنینی که سوار کشتی نوح شدند«، یعنی:
هرکس سوار کشتی نوح شد مشمول رحمت خداوند متعال واقع شد. و در 

زمره مؤمنین است،
و هرکس از سوار شدن به کشتی نوح امتناع ورزید در زمره کافرین است و 

اهل جهنمّ می‌باشد، بنابراین:
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با توجّه به تشبیه اهل بیت گرانقدر پیامبر اکرم به سفینه نوح، نتیجه این 
می‌شود که:

هرکس به اهل بیت پیامبر اکرم یعنی به حضرت زهرا و شوهر گرانقدرش 
و ائمه معصومین علیهم‌السّلام از ذرّیهّ آن دو بزرگوار پناه ببرد و مطیع محض 
دستورات آن بزرگواران باشد مشمول رحمت خداوند متعال واقع شده و در 

زمره مؤمنین است،
و هرکس از آن ذوات مقدّسه فاصله بگیرد و از دستورات آن‌ها تخلّف و 

سرپیچی نماید در زمره کافرین است و اهل جهنمّ می‌باشد.
3ـ آنچه که باعث نجات امّت اسلام است و باعث نجات امّت اسلام خواهد 
بود پذیرش ولایت آن بزرگواران و اطاعت و پیروی محض از آن ذوات مقدّسه 

می‌باشد، لذا در این حدیث شریف »حدیث سفینه« عنوان شده که:
مَنْ تَخَلَّفَ عَنْها هَلَکَ، یا:

مَنْ تَخَلَّفَ عَنْها غَرِقَ، یعنی:
هرکس از دستورات اهل بیت پیامبر اکرم تخلّف و سرپیچی نماید اهل 

هلاک می‌باشد، بنابراین:
آنچه که باعث رستگاری و نجات امّت اسلام است، اطاعت و پیروی و 
تبعیتّ محض و بی‌قید و شرط از اهل بیت گرانقدر پیامبر اکرم و تبرّی و بیزاری 

از دشمنان آن ذوات مقدّسه می‌باشد.
4ـ حدیث شریف سفینه تفسیری است بر این حدیث معروف که وجود 

مقدّس پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم فرمودند:
قُ امَُّتی عَلی ثَلاثٍ وَ سَبعینَ فِرْقَةٍ، سَتُفَرِّ

فِرْقَةٌ ناجِیَةٌ وَالبْاقونَ فِی النّارِ، یعنی:
امّت من بعد از من هفتاد و سه فرقه می‌شوند که فقط یک فرقه از این هفتاد 
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و سه فرقه اهل نجات است و به بهشت می‌رود و هفتاد و دو فرقه دیگر اهل 
آتش می‌باشند و به جهنمّ می‌روند،

بنابراین:
طبق حدیث شریف سفینه و طبق این حدیث نورانی که به عرض رسید »هر 
دو حدیث را کثیری از علمای معروف اهل سنتّ نقل نموده‌اند«، فرقه ناجیه 
»فرقه‌ای که اهل نجات هستند و به بهشت می‌روند« گروهی هستند که به اهل 
بیت پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم اعتصام و تمسّک نموده و ولایت 

آن‌ها را پذیرفته و از آن بزرگواران اطاعت و تبعیتّ می‌نمایند.1

توضیح:
ملاحظه فرمودید که اهل بیت گرانقدر پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم 
یکی از ثقََلَینْْ می‌باشند که تمسّک به این ثقل و تمسّک به ثقل دیگر یعنی قرآن 
کریم باعث هدایت انسان است و مانع ضلالت و گمراهی او، ضمن این‌که این 
دو ثقل هرگز از یکدیگر جدا نمی‌شوند و همواره قرین یکدیگر می‌باشند تا 

کنار حوض کوثر به پیامبر اکرم ملحق شوند.
همچنین ملاحظه فرمودید که اهل بیت گرانقدر پیامبر اکرم صلّی الله علیه 
و آله و سلّم کشتی نجات هستند و به سفینه نوح تشبیه شده‌اند، لذا پذیرش 
ولایت آن بزرگواران و اطاعت و تبعیتّ محض از آن ذوات مقدّسه باعث 

نجات انسان است و انسان را به بهشت می‌برد،
و اعراض از آن بزرگواران و نپذیرفتن ولایت آن ذوات مقدّسه و سرپیچی 

از دستورات آن‌ها باعث هلاکت انسان است و او را به جهنمّ می‌برد.
در ابتدای بحث به عرض رسید که وجود مقدّس صدّیقه کبری فاطمه زهرا 
سلام‌الله علیها از اهل بیت پیامبر اکرم می‌باشد و مقام عصمت دارد، و احادیث 

1. پیام قرآن، جلد نهم، امامت و ولایت در قرآن کریم، تألیف آیت‌الله مکارم شیرازی و جمعی از فضلا، صفحه 81 تا 86.
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صادره از ناحیه مقدّسه پیامبر اکرم و ائمّه معصومین علیهم‌السّلام در این رابطه 
به قدری زیاد است که علماء و محقّقین این احادیث را متواتر می‌دانند و شیعه 

و سنیّ آن را نقل نموده‌اند.
به‌عنوان حُسن ختام این بحث به قسمتی از حدیث شریف کساء اشاره 
می‌شود که طیّ این حدیث شریف نه‌تنها حضرت زهرا سلام‌الله علیها از اهل 
بیت گرانقدر پیامبر اکرم قلمداد شده بلکه آن حضرت محور و مرکز و نقطه 

کانونی اهل بیت پیامبر اکرم معرّفی شده است.
وجود مقدّس فاطمه زهرا سلام‌الله علیها فرمودند:

وقتی که پدرم پیامبر اکرم و شوهرم علیّ بن ابیطالب و دو فرزندم حسن 
و حسین و خودم زیر عبا قرار گرفتیم، وجود مقدّس پیامبر اکرم طرفین عبا 
را گرفته و دست راست خود را به طرف آسمان بلند کرد و به خداوند متعال 

عرضه داشت:
تی، تی وَ حامَّ الَلّهُمَّ انَِّ هؤُلاءِ اهَْلُ بیَْتی وَ خاصَّ

لحَْمُهُمْ لحَْمی وَ دَمُهُمْ دَمی،
یؤْلمُِنی ما یُؤْلمُِهُمْ وَ یَحزُننُی ما یَحْزُنهُُمْ،

انَاَ حَرْبٌ لمَِنْ حارَبهَُمْ وَ سِلْمٌ لمَِنْ سالمََهُمْ،
وَ عَدُوٌّ لمَِنْ عاداهُمْ وَ مُحِبٌ لمَِنْ احََبَّهُمْ،

انَِّهُمْ مِنّی وَ انَاَمِنهُمْ،
فَاجْعَلْ صَلَواتِکَ وَ برََکاتِکَ وَ رَحْمَتَکَ وَ عُفْرانکََ وَ رِضْوانکََ عَلَیَّ وَ عَلَیْهِمْ،

رْهُمْ تَطْهیراً، یعنی: جْسَ وَ طَهِّ وَ اذَْهِبْ عَنْهُمُ الرِّ
پیامبر اکرم به خداوند متعال عرض کرد:

خداوندا:
این‌ها »علی، فاطمه، حسن و حسین علیهم‌السّلام« اهل بیت من و خاصان  
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من و یاوران من هستند،
گوشت این‌ها گوشت من و خون این‌ها خون من است،

هرچه این‌ها را بیازارد مرا آزرده است و هرچه موجب رنجش این‌ها شود 
موجب رنجش من هم خواهد بود »هرچه این‌ها را محزون و غمناک کند مرا 

هم محزون و غمناک می‌کند«،
هرکس با این‌ها بجنگد با من جنگیده است و هرکس با این‌ها در صلح و 

صفا باشد با من در صلح و صفا است، 
هرکس با این‌ها دشمنی ورزد با من دشمنی ورزیده و هرکس این‌ها را 

دوست بدارد مرا دوست داشته است، 
من از این‌ها هستم و این‌ها از من هستند.

خداوندا:
سلام و درود و برکات و رحمت و آمرزش خود را بر من و بر این‌ها قرار 
بده، و هرگونه رجس و پلیدی و گناه را از این‌ها دور کن و این‌ها را پاک و 

مطهّر گردان، پاک کامل.
آنگاه خداوند عزّوجل ملائکه و اهل آسمان‌ها را مورد خطاب قرار داده و 

فرمود:
ای ملائکه من و ای اهل آسمان‌های من:

من آسمان‌ها را برنیفراشتم و زمین را نگسترانیدم و ماه را روشن قرار ندادم 
و خورشید را درخشان نکردم مگر به‌خاطر دوستی و محبتّ این پنج نفر که در 

زیر عبا هستند.
جبرئیل به خداوند متعال عرض کرد:

یا رَبِّ وَ مَنْ تَحْتَ الکِْساء، یعنی:
ای پروردگار من:

چه کسانی زیر عبا هستند؟
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خداوند عزّ و جل فرمود:
سالةَِ، ةِ وَ مَعْدِنُ الرِّ هُمْ اهَْلُ بیَْتِ النُّبُوَّ

هُمْ فاطِمَةُ وَ ابَوُها وَ بعَْلُها و بنَوُها، یعنی:
خداوند عزّوجل فرمود:

آن‌ها اهل بیت نبوّت و معدن رسالت هستند،
آن‌ها:

فاطمه است و پدر فاطمه،
فاطمه است و شوهر فاطمه،

فاطمه است و دو فرزند فاطمه.
جبرئیل به خداوند متعال عرض کرد:

ای پروردگار من:
آیا به من اجازه می‌فرمایی که به زمین بروم و نفر ششم این پنج نفر باشم؟

خداوند متعال به جبرئیل فرمود:
به تو اجازه دادم.

جبرئیل پس از کسب اجازه از خداوند متعال به زمین فرود آمد و به محضر 
پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم عرض کرد:

لامُ عَلَیکَ یا رَسوُلَ اللهِ، الَسَّ
جبرئیل پس از سلام دادن به پیامبر اکرم به آن حضرت عرض کرد:

خداوند علیّ اعلیٰ به تو سلام می‌رساند و می‌فرماید:
من آسمان را برنیفراشتم و زمین را نگسترانیدم و ماه را نورافشان قرار ندادم 

و خورشید را درخشان نکردم مگر به‌خاطر شما پنج نفر،
و خداوند متعال به من نیز اجازه فرموده که زیر عبا بیایم و یکی از شما باشم.

آنگاه جبرئیل به پیامبر عرض کرد:
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فَهَلْ تَأْذَنُ لی  یا رَسوُلَ اللهِ، یعنی:
آیا به من اجازه می‌فرمایید که داخل شوم؟

وجود مقدّس پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم جواب سلام جبرئیل 
را داده و به او فرمود:

ای امین وحی خدا، به تو اجازه دادم.
جبرئیل پس از کسب اجازه داخل شد و زیر عبا قرار گرفت و به پیامبر اکرم 

عرض کرد:
خداوند متعال به شما وحی فرستاده و می‌فرماید:

رَکُمْ تَطْهیراً ـ آیه 33 سوره  جْسَ اهَْلَ البَْیْتِ وَ یُطَهِّ »انَِّما یُریدُ اللهُ لیُِذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّ
احزاب«.

این حدیث را جابر بن عبدالله انصاری از وجود مقدّس فاطمه زهرا سلام‌الله 
علیها نقل نموده است.1

 حدیث شریف طولانی‌تر از این است که ملاحظه فرمودید، فقط قسمتی از 
حدیث شریف که مرتبط با بحث بود نقل شد.

ملاحظه فرمودید که خداوند متعال در پاسخ به سؤال جبرئیل »که از خداوند 
متعال سؤال کرده بود که این پنج نفر که زیر عبا هستند و عالمَ را به‌خاطر آن‌ها 

خلق فرموده‌ای چه کسانی هستند« فرمود:
سالةَِ، ةِ وَ مَعْدِنُ الرِّ هُم اهَْلُ بیَْتِ النُّبُوَّ
هُمْ فاطِمَةُ وَ ابَوُها وَ بعَْلُها وَ بنَوُها.

1. فاطمه علیها سلام حلقه وصل رسالت و امامت، تألیف آیت‌الله وحید خراسانی، صفحه 154 »مجلس هشتم«.
   زندگانی فاطمه زهرا سلام‌الله علیها، تألیف آیت‌الله سیّد محمّدکاظم قزوینی، صفحه 61 تا 63.

   حدیث لوَْلا فَاطِمَه، تألیف آیت‌الله محمّدعلی گرامی، صفحه 96 و 97.
   فضائل فاطمه زهرا سلام‌الله علیها سرور دل پیامبر اکرم، تألیف آیت‌الله رحمانی همدانی، صفحه 376 تا 380.
   شرح زیارت جامعه کبیره، تألیف آیت‌الله جوادی آملی، جلد هشتم، صفحه 234 »ذیل عنوان: سَعِدَ مَنْ والاکُمْ«.

  خصائص فاطمیّه، تألیف آیت‌الله محمّدباقر کجوری مازندرانی، صفحه 740.
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ملاحظه می‌فرمایید که خداوند متعال در معرّفی این ذوات مقدّسه، حضرت 
زهرا سلام‌الله علیها را محور قرار داده و فرموده:

این پنج نفر که عالمَ را به‌خاطر آن‌ها خلق کرده‌ام عبارتند از:
فاطمه و پدر فاطمه و شوهر فاطمه و دو فرزند فاطمه.

می‌شد که خداوند متعال در معرّفی این پنج وجود مقدّس بفرماید:
این پنج نفر عبارتند از:

حضرت محمّد و داماد حضرت محمّد و دختر حضرت محمّد و دو سبط 
حضرت محمّد، 

یا می‌شد که بفرماید:
این پنج نفر عبارتند از:

علی و پدر همسر علی و همسر علی و دو فرزند علی،
یا می‌شد که بفرماید:

این پنج نفر عبارتند از:
حسن و حسین و جدّ حسن و حسین و پدر حسن و حسین و مادر حسن 
و حسین، لیکن خداوند متعال اراده فرمود که این پنج وجود مقدّس را اینگونه 

معرّفی بفرماید که این پنج نفر عبارتند از:
هُمْ فاطِمَةُ وَ ابَوُها وَ بعَْلُها وَ بنَوُها، یعنی:

این پنج نفر که علّت غایی خلقت هستند و اگر به‌خاطر این‌ها نبود عالمَ را 
خلق نمی‌کردم عبارتند از:

فاطمه و پدر فاطمه و شوهر فاطمه و دو فرزند فاطمه، و این یعنی عظمت 
وجود مقدّس صدّیقه کبری فاطمه زهرا سلام‌الله علیها و قدر و منزلت آن علیا 
مخدّره در پیشگاه خداوند متعال، و در واقع رجوع ضمائر به حضرت زهرا 

سلام‌الله علیها خود مزید شرف است بر شرف.
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اشتباه نشود که خدای ناکرده ما خیال کنیم مقام آن حضرت از مقام پیامبر 
اکرم و امیرالمؤمنین علیّ بن ابیطالب علیهماالسّلام بالاتر است، زیرا پیامبر اکرم 
اوّلین شخصیتّ عالم خلقت می‌باشد و مقرّب‌ترین مخلوق الهی در پیشگاه 
خداوند متعال است، و پس از ایشان وجود مقدّس امیرالمؤمنین علیّ بن ابیطالب 
علیه‌السّلام در جایگاه دوّم قرار گرفته، صدّیقه کبری فاطمه زهرا سلام‌الله علیها 
کفو و هم‌شأن حضرت امیر علیه‌السّلام می‌باشد، لذا حضرت زهرا سلام‌الله 
علیها یا به همراه حضرت امیر علیه‌السّلام دوّمین شخصیت عالم خلقت است، 
و یا این‌که به‌طور قطع و یقین آن حضرت بعد از پیامبر اکرم و بعد از حضرت 
امیر علیهماالسّلام سوّمین شخصیتّ عالم خلقت می‌باشد، و پس از ایشان یازده 
امام معصوم از نسل و ذرّیهّ حضرت امیر و حضرت زهرا سلام‌الله علیهما واقع 

شده‌اند و پس از آن ذوات مقدّسه انبیاء الهی قرار گرفته‌اند.1
امّا این‌که خداوند متعال در معرّفی این پنج وجود مقدّس، حضرت زهرا 
سلام‌الله علیها را محور قرار داده حاکی از عنایت ویژه حق تعالی به این علیا 
مخدّره می‌باشد و مبینّ این مطلب است که اطاعت از این بانوی بزرگوار و 
مودّت و محبتّ داشتن به ایشان به مثابه اطاعت از پیامبر اکرم و حضرت امیر 
و سایر ائمّه معصومین علیهم‌السّلام می‌باشد، تا روز قیامت برای هیچ کس عذر 
و بهانه‌ای نباشد که بگویند ما واقف و آشنا به مقامات حضرت زهرا سلام‌الله 

علیها نبودیم.

آیت‌الله محمّدعلی گرامی در کتاب خویش تحت عنوان »درباره حدیث 
لوَْلا فاطِمَةُ لمَا خَلَقْتُکُما« درباره محوریتّ حضرت زهرا سلام‌الله علیها در حدیث 

کساء می‌گوید:
برخی روایات مربوط به حدیث کساء، حضرت زهرا سلام‌الله علیها را محور 

1. »جُنَّة‌العاصمه، صفحه 306 و 308«.
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قرار می‌دهد،
و اصل حدیث کساء حکایت از آن دارد که وجود مقدّس پیامبر اکرم صلّی 
الله علیه و آله و سلّم حضرت علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم‌السّلام را 
زیر پارچه‌ای »کساء، عبا، رداء، و یا...« جمع کرده و آن‌ها را اهل بیت خویش 
معرّفی فرموده و در حقّ آن‌ها دعا نموده، و این حدیث از احادیث قطعی و 

مسلّم است و شیعه و سنیّ آن را نقل نموده‌اند.
بسیاری از روایات، نزول آیه تطهیر»آیه 33 سوره احزاب« را نیز در همین 
زمینه می‌دا‌نند به نحوی که بیش از یکصد نفر از محدّثین اهل سنتّ همین را 

گفته‌اند.
اینچنین تعبیر می‌کند که این‌ها  از این پنج وجود مقدّس  برخی روایات 
فاطمه و پدرش و شوهرش و فرزندانش هستند، یعنی در این تعبیر وجود 

مقدّس فاطمه زهرا سلام‌الله علیها محور قرار گرفته است.
همچنین در بعضی از ادعیه‌ نیز وجود مقدّس فاطمه زهرا سلام‌الله علیها 

محور قرار گرفته و آمده است که:
رِّ المُْسْتَوْدَعِ فیها، یا: الَلّهُمَّ انِیّ اسَْئَلُکَ بفِاطِمَةَ وَ ابَیها وَ بعَْلِها وَ بنَیها وَ السِّ

رِّ المُْسْتَوْدَعِ فیها.1 الِهی بِحَقِّ فاطِمَةَ وَ ابَیها وَ بعَْلِها وَ بنَیها وَ السِّ
پس از اشاره‌ای کوتاه و گذرا به اوّلین فضیلت از فضائل سی و پنجگانه 
حضرت زهرا سلام‌الله علیها می‌پردازیم به توضیح مختصری در رابطه با دوّمین 

فضیلت از فضائل سی و پنجگانه آن علیا مخدّره.
در مقدّمه کتاب به عرض رسید که فضائل و مناقب حضرت زهرا سلام‌الله 
علیها غیرقابل احصاء و غیرقابل شمارش می‌باشد و غیر از ذوات مقدّسه معصومین 
علیهم‌السّلام هیچ‌کس نمی‌تواند به حقیقت و کنه مقام آن بانوی بزرگوار برسد، 
1. فاطمه علیها سلام حلقه وصل رسالت و امامت، تألیف آیت‌الله وحید خراسانی، صفحه 70 و 71 مجلس سوّم«.

  درباره حدیث لوَْلا فاطِمَةُ، تألیف آیت‌الله محمّدعلی گرامی، صفحه 96 تا 99.
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لذا در این کتاب به سی‌وپنج فضیلت از فضائل بی‌شمار آن حضرت به‌عنوان 
قطره‌ای از دریا اشاره می‌شود، که به اوّلین فضیلت آن حضرت اشاره شد و 

توضیحات مختصری ارائه گردید، و اینک می‌پردازیم به فضیلت دوّم.



فضیلت دوّم
حضرت زهرا سلام‌الله علیها و پدر بزرگوارش و شوهر گرانقدرش و ائمّه 
معصومین علیهم‌السّلام از نسل و ذرّیهّ آن حضرت بهترین مخلوق خداوند 

متعال هستند و اشرف مخلوقات می‌باشند.
خداوند متعال در آیه 34 و 35 سوره بقره می‌فرماید:

وَ اذِْ قُلنا للِْمَلائکَِةِ اسْجُدُوا لِدَمَ فَسَجَدوُا الِّ ابِْلیسَ، ابَی وَ اسْتَکْبَرَ وَ کانَ مِنَ الکْافِرینَ 
»آیه 34«

وَ قُلْنَا یا آدَمُ اسْکُنْ انَْتَ وَ زَوْجُکَ الجَْنَّةَ وَ کُلامِنْها رَغَداً حَیْثُ شِئْتُما، وَ لا تَقْرَبا هذِهِ 
جَرَةِ فَتَکونا مِنَ الظّالمِینَ »آیه 35«، یعنی: الشَّ

خداوند متعال می‌فرماید:
هنگامی که به ملائکه گفتیم که به آدم سجده کنید، همگی سجده کردند جز 

ابلیس که امتناع کرد و تکبرّ ورزید و از کافران شد »آیه 34«
گفتیم ای آدم تو و همسرت حوّا در بهشت آرام بگیرید »تو با همسرت در 
بهشت سکونت کن«، و هرچه می‌خواهید از نعمت‌های آن گوارا بخورید ولی 
به این درخت نزدیک نشوید که از ظالمین »ستمکاران« خواهید بود »خواهید 

شد« »آیه 35«1.

1. مجمع‌البیان، جلد اوّل، صفحه 125 ـ 131.
   تفسیر نمونه، جلد اوّل، صفحه 222 ـ 224.
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شرح لغات و توضیحات
سَجْده: کلمه سجده در اصل به معنای خضوع و اظهار ذلتّ است، سپس آن را 
در عبادت و خضوع برای خداوند متعال به کار برده‌اند، و در اصطلاح اسلام 

قرار دادن پیشانی است برروی زمین و یکی از ارکان نماز می‌باشد.
ابلیس: اسم خاص است و اشاره به همان شیطانی است که حضرت آدم 
با ذرّیهّ و نسل  با لشکریان خویش و  علیه‌السّلام را فریب داد و اکنون هم 

خویش در کمین آدمیان است، لیکن:
 شیطان به هر موجود سرکش و متمرّد و منحرفی اطلاق می‌شود که همواره 
سعی دارد تا مردم را از راه راست منحرف کند و بین مردم اختلاف و دو 

دستگی ایجاد نماید، بنابراین:
شیطان اسم عام است و به هر موجود خبیث و متمرّد و منحرف‌کننده گفته 

می‌شود، اعم از انسان یا جن.
ابی: امتناع کرد ـ به شدّت امتناع کرد.

ابِاء: امتناع کردن شدید.
اسْتَکْبَرَ: استکبار ورزید ـ خود را بزرگ دانست.

اسِْتِکْبار: خود بزرگ‌بینی ـ خود را بزرگ پنداشتن ـ اظهار بزرگی کردن در 
حالی که لایق و سزاوار آن نباشد.

رَغَد: 1ـ فراوان؛ 2ـ گوارا1.

توضیح:

خداوند متعال پس از این‌که حضرت آدم را خلق کرد به همه ملائکه امر فرمود 

1. مجمع‌البیان، جلد اوّل، صفحه 41ـ 125ـ 136ـ 127.
   المیزان، جلد اوّل، صفحه 38 ـ 39.

   تفسیر نمونه، جلد اوّل، صفحه 54، 227 ـ 234 ـ 235.
   مفردات راغب.
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تا به حضرت آدم سجده کنند، که همه ملائکه فرمان خداوند متعال را اجرا کرده 
و به حضرت آدم سجده نمودند، غیر از ابلیس که از فرمان خداوند متعال امتناع 
و سرپیچی کرد و استکبار ورزید و از سجده کردن به حضرت آدم خودداری 
نمود، و به‌خاطر همین سرپیچی و نافرمانی از دستور خداوند متعال بود که از 

کافران شد.
قابل ذکر است که سجده ملائکه به حضرت آدم سجده پرستش نبود، زیرا 
سجده به منظور پرستش فقط برای خداوند متعال است و بس، چرا که در جهان 
هیچ معبودی غیر از خداوند متعال نیست، و معنی توحید عبادت این است که 

غیر از خداوند متعال هیچ کس را پرستش نکنیم، 
بنابراین:

سجده ملائکه سجده به خداوند متعال بود به‌عنوان سجده پرستش،
و سجده به حضرت آدم بود به‌عنوان احترام و خضوع.1

انشاءالله تعالی در بخش حدیث ملاحظه خواهید فرمود که تواضع و احترام 
همه ملائکه به حضرت آدم و سجده در مقابل او »سجده خضوع و احترام نه 
سجده پرستش« به‌خاطر اشرف و افضل مخلوقات بود که در صلب حضرت 

آدم بودند، یعنی:
سجده ملائکه به حضرت آدم به‌خاطر پیامبر اکرم و اهل بیت آن حضرت 
یعنی امیرالمؤمنین علیّ بن ابیطالب علیه‌السّلام و فاطمه زهرا سلام‌الله علیها و 
یازده امام معصوم از نسل ذرّیهّ آن دو بزرگوار بود که بهترین مخلوق خداوند 
متعال و اشرف و افضل مخلوقات هستند و این موضوع صریحاً در حدیث اوّل 

بیان شده است.

1. مجمع‌البیان، جلد اوّل، صفحه 126.
   المیزان، جلد اوّل، صفحه 232 تا 234.

   تفسیر نمونه، جلد اوّل، صفحه 223.
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حدیث اول:
وجود مقدّس امام سجّاد علیه‌السّلام از پدر بزرگوارش سیدّ الشّهداء سلام‌الله 
علیه و آن حضرت از وجود مبارک پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم نقل 

می‌کند که آن حضرت فرمودند:
وقتی خداوند متعال اشباح ما را »محمّد و آل محمّد علیهم‌السّلام« از فراز 
عرش به صُلب حضرت آدم منتقل فرمود، حضرت آدم انوار فروزانی را در 

صُلب خویش مشاهده نمود و به خداوند متعال عرضه داشت:
خداوندا:

این انوار چیستند؟
خداوند متعال به حضرت آدم فرمود:

من این انوار را از شریف‌ترین بقعه‌های عرشم »شریف‌ترین جای عرشم« 
به صُلب تو »پشُت تو« منتقل نمودم و از این جهت به ملائکه فرمان دادم تا 
تو را سجده کنند »به‌خاطر این انوار بود که به ملائکه امر کردم تا به تو سجده 

کنند«، زیرا:
تو ظرف و جایگاه این انوار هستی.

حضرت آدم به خداوند متعال عرض کرد:
خداوندا:

ای کاش آن‌ها را برای من نمایان می‌ساختی.
خداوند متعال به حضرت آدم فرمود:

ای آدم، به فراز عرش »بالای عرش« نگاه کن.
حضرت آدم به بالای عرش نگاه نمود و اشباح ما را »اشباح محمّد و آل 

محمّد علیهم‌السّلام« مشاهده کرد.
حضرت آدم به خداوند متعال عرض کرد:
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خداوندا:
این اشباح چیستند.

خداوند متعال به حضرت آدم فرمود:
این‌ها اشباح افضل مخلوقات »بهترین مخلوقات« و آفریدگان من هستند که 

نام آن‌ها را از نام خودم مشتق نموده‌ام، 
من حمید و محمود هستم و او محمّد است،

من علیّ عظیم هستم و او علی است،
من فاطر هستم و خالق آسمان و زمین می‌باشم و دشمنانم را از رحمتم دور 

می‌کنم و او فاطمه است،
من محسن هستم و این دو حسن و حسین هستند.

سپس خداوند متعال حضرت آدم را مورد خطاب قرار داده و فرمود:
ای آدم:

این‌ها بهترین مخلوقات من و گرامی‌ترین آفریدگانم هستند که اسامی آن‌ها 
را از اسم خودم مشتق نموده‌ام.

ای آدم:
به‌خاطر این‌ها سلب می‌کنم،

به‌خاطر این‌ها می‌بخشم و اعطا می‌کنم،
به‌خاطر این‌ها مجازات می‌کنم،
به‌خاطر این‌ها پاداش می‌دهم،

پس ای آدم:
به وسیله این‌ها به من متوسّل شو،

و اگر حادثه‌ای ناگوار به تو روی داد این‌ها را به درگاه من شفیع قرار بده 
که من به ذات خودم سوگند حقّی خورده‌ام که هیچ یک از امیدواران این‌ها را 
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ناامید نکنم،
و هیچ سائلی را که بوسیله این‌ها به من متوسّل شود بی‌پاسخ نگذارم و رد 

نکنم.1
شَبَحْ: سایه، سیاهی که از دور به نظر می‌رسد »جمع شَبحَْ می‌شود اشباح«

افَْضَل: برتر، بهتر، فاضل‌تر، با فضیلت‌تر.

حدیث دوّم:
وجود مقدّس امام رضا سلام‌الله علیه فرمودند:

وقتی که خداوند متعال حضرت آدم را خلق فرمود و به همه ملائکه دستور 
داد تا به حضرت آدم سجده کنند »سجده احترام و خضوع نه سجده پرستش و 
عبادت« و بدین‌وسیله او را گرامی داشت، حضرت آدم در دل خویش با خود 

گفت:
آیا خداوند متعال بشری افضل از من »بهتر و برتر از من« خلق فرموده است.

در این هنگام خداوند متعال به حضرت آدم فرمود:
ای آدم:

سرت را بلند کن و به ساق عرش نگاه کن.
حضرت آدم سرش را بلند نمود و به ساق عرش »پایه عرش« نگاه کرد و 

دید که آنجا نوشته شده:
لا الهَ الَِّ اللهُ،

دٌ رَسوُلُ اللهِ، مُحَمَّ
عَلیُِّ بْنُ ابَیطالبٍ امَیرُالمُْؤمِنینَ وَ زَوْجَتُهُ فاطِمَةُ سَیِّدةُ نِساءِ العْالمَینَ،

1. تفسیر صافی، جلد اوّل، صفحه 162 و 163 »ذیل آیه 34 سوره بقره«.  
    تفسیر برهان، جلد دوّم، صفحه 290، حدیث 13.

   »ذیل آیات 37 و 38 سوره بقره«.
   شرح زیارت جامعه کبیره، تألیف علّمه سیّد حسین همدانی درودآبادی، صفحه 292 و 293.
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وَ الحَْسَنِ وَ الحُْسَیْن سَیِّدا شَبابِ اهَْلِ الجَْنَّةِ، یعنی:
خدایی جز الله نیست،

محمّد رسول خدا است،
علیّ بن ابیطالب امیرالمؤمنین است و همسرش فاطمه سیدّه و سرور بانوان 

عالمَ است، 
و حسن و حسین سیدّ و سرور جوانان بهشت هستند.

حضرت آدم به خداوند متعال عرض کرد:
یا رَبِّ مَنْ هؤُلاء، یعنی:

خداوندا:
این‌ها کیستند؟

خداوند متعال به حضرت آدم فرمود:
یَّتِکَ، هؤُلاءِ مِنْ ذُرِّ

هُمْ خَیْرٌ مِنْکَ وَ مِنْ جَمیعِ خَلْقی،
ماءَ وَ الَْرْضَ، لوَْلاهُمْ ما خَلَقْتُکَ وَ لا خَلَقْتُ الجَْنَّةَ وَ النّارَ وَ لَا السَّ

فَاِیّاکَ انَْ تَنْظُرَ الِیَْهِمْ بعَِیْنِ الحَْسَدِ فَاُخْرِجُکَ مِنْ جَواری، یعنی:
ای آدم:

این‌ها از نسل تو از ذرّیهّ تو می‌باشند »از فرزندان تو هستند«،
این‌ها از تو و از همه مخلوقاتم بهتر و برتر می‌باشند،

اگر این‌ها نبودند تو و بهشت و جهنمّ و آسمان و زمین را خلق نمی‌کردم 
»یعنی همه مخلوقات و همه عالمَ را به‌خاطر این‌ها خلق کردم«،

پس ای آدم:
مبادا به دیده حسد به آن‌ها نگاه کنی »مبادا به آن‌ها حسادت کنی«، که در این 

صورت تو را از جوار خودم بیرون خواهم کرد.
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امّا آدم به آن‌ها به چشم حسد نگریست و مقام و منزلت آن‌ها را آرزو نمود 
و در نتیجه شیطان »ابلیس« بر او مسلّط شد تا این‌که آدم از آن درختی که نهی 

شده بود تناول کرد »از میوه آن درخت تناول نمود«،
نتیجه شیطان  نیز به حضرت فاطمه به چشم حسد نگاه کرد و در  حوّا 
»ابلیس« بر او نیز مسلّط شد و او نیز مانند حضرت آدم از میوه آن درخت تناول 
نمود و در نتیجه خداوند متعال هر دو را از بهشت بیرون کرد و آن دو را از 

جوار خویش به زمین فرستاد.
رضا  امام  مقدّس  وجود  از  هروی  صالح  بن  عبدالسّلام  را  حدیث  این 

علیه‌السّلام نقل نموده است.1
با توجّه به این‌که حسد فعل حرام است و انبیاء الهی مقام عصمت دارند، 
لذا مقصود از حسد در این حدیث شریف »حدیث دوّم« غبطه می‌باشد، یعنی 
حضرت آدم و حوّا به مقام و منزلت خمسه طیبّه »حضرت محمّد و علی و فاطمه 
و حسن و حسین علیهم‌السّلام« و دیگر ائمّه علیهم‌السّلام غبطه خوردند و تمناّی 

منزلت خمسه طیبّه را نمودند و همین امر باعث هبوط آن‌ها از بهشت شد.2

توضیح:
ملاحظه فرمودید که در حدیث اوّل و دوّم تصریح شده که خمسه طیبّه یعنی 
فاطمه زهرا سلام‌الله علیها و پدربزرگوارش و شوهر گرانقدرش و دو فرزند 
عزیزش و دیگر ائمّه معصومین علیهم‌السّلام از ذرّیهّ و نسل آن علیا مخدّره 

1. المیزان، جلد اوّل، صفحه 267، 268 »ذیل آیه 35 سوره بقره«.
   تفسیر صافی، جلد اوّل، صفحه 165، 166 »ذیل آیه 35 سوره بقره«.

   تفسیر برهان، جلد دوّم، صفحه 276 ـ 277، حدیث 13 »ذیل آیه 35 سوره بقره«.
   تفسیر نورالثّقلین، جلد اوّل، صفحه 143، حدیث 112 »حدیث 226« »ذیل آیه 35 سوره بقره«.

   کلّیات حدیث قدسی، تألیف شیخ حرّ عاملی، صفحه 439، حدیث 409 ـ 80.
2. المیزان، جلد اوّل، صفحه 268، 269.
   تفسیر صافی، جلد اوّل، صفحه 164.

   خصائص فاطمیّه، تألیف آیت‌الله کجوری مازندرانی، صفحه 376.
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افضل مخلوقات یعنی برترین و بهترین مخلوقات خداوند متعال می‌باشند و 
مقرّب‌ترین مخلوقات الهی هستند و مقام آن‌ها از مقام همه انبیاء و ملائکه الهی 

برتر و بالاتر می‌باشد،
همچنین ملاحظه فرمودید که خداوند متعال اسامی خمسه طیبّه را از اسامی 
مبارک خویش مشتق نموده و همه عالمَ را به‌خاطر آن ذوات مقدّسه خلق 

فرموده است.
همانطور که عرض شد در این دو حدیث شریف تصریح شده که وجود 
مقدّس صدّیقه کُبری فاطمه زهرا سلام‌الله علیها و پدر بزرگوارش و شوهر 
گرانقدرش و دو فرزند عزیزش یعنی حسنین سلام‌الله علیهما افضل مخلوقات 
الهی می‌باشند و خداوند متعال در حدیث اوّل صراحتاً به حضرت آدم می‌فرماید 
که این‌ها »خمسه طیبّه علیهم‌السّلام« افضل مخلوقات من و بهترین و گرامی‌ترین 

آفریدگانم هستند که اسم آن‌ها را از اسم خودم مشتق نموده‌ام،
و در حدیث دوّم نیز خداوند متعال صراحتاً به حضرت آدم می‌فرماید که:

هُمْ خَیرٌ مِنْکَ وَ مِنْ جَمیعِ خَلْقی،
ماءَ وَ الَْرْضَ، یعنی: لوَْلا هُمْ ما خَلقْتُکَ وَ لا خَلَقْتُ الجَْنَّةَ وَ النَّارَ وَ لَا السَّ

ای آدم:
بزرگواران  آن  از  یکی  زهرا  فاطمه  که  علیهم‌السّلام  طیبّه  »خمسه  این‌ها 

می‌باشد« از تو و از همه مخلوقاتم بهتر و برتر می‌باشند، 
و اگر این‌ها نبودند تو و بهشت و جهنمّ و آسمان و زمین را خلق نمی‌کردم، 

یعنی همه عالمَ را به‌خاطر این ذوات مقدّسه خلق نموده‌ام.
همچنین در حدیث دیگری که از ناحیه وجود مقدّس امام هادی علیه‌السّلام 

نقل شده آمده است که خداوند متعال به آدم و حوّا فرمود:
مبادا به حجّت‌های من »خمسه طیبّه علیهم‌السّلام« به چشم حسادت نگاه کنید 
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که من آن‌ها را به شما دو نفر و به همه مخلوقاتم برتری داده‌ام.1

حدیث سوّم:
در جلسه مناظره امام رضا علیه‌السّلام در مرو با فرقه‌های مختلف اسلامی که 
با حضور علمای آن‌ها صورت گرفت و مأمون ملعون نیز در آن جلسه شرکت 
داشت در خصوص تفاوت بین اهل بیت پیامبر اکرم با سایر مسلمین بحث شد، 
و طیّ آن از محضر مبارک امام رضا علیه‌السّلام سؤال شد که آیا اهل بیت پیامبر 
اکرم بر سایر مسلمین فضیلت و برتری دارند یا خیر، و آیا در قرآن کریم به این 

موضوع اشاره‌ای شده است یا نه.
وجود مقدّس امام رضا صلوات الله و سلامه علیه در پاسخ به این سؤال 

فرمودند:
غیر از آنچه که در باطن قرآن کریم »تأویل آیات شریفه قرآن کریم« راجع به 
اصطفاء و برگزیده شدن اولیاء خداوند متعال مطالبی مطرح شده در ظاهر قرآن 
کریم در دوازده موضع این قضیهّ بیان شده است، و سپس، وجود مقدّس امام 

رضا علیه‌السّلام این مواضع را بیان نموده و فرمودند:
امّا موضع سوّم آنجا است که خداوند متعال بندگان پاک و مطهّر خویش را 
کَ فیهِ مِنْ بعَْدِ ما  از سایر مخلوق خویش جدا نموده و در آیه مباهله »فَمَنْ حاجَّ
جائکََ مِنَ العِْلْمِ، فَقُلْ تَعالوَْا ندَْعُ ابَْنائنَا وَ ابَْنائکَُمْ وَ نِسائنَا وَ نِسائکَمْ وَ انَْفُسَنا وَ انَْفُسَکُمْ ثُمَّ 
نبَْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لعَْنَةَ اللهِ عَلَی الکْاذِبینَ ـ آیه 61 سوره آل عمران« به پیامبرش حضرت 
محمّد صلّی الله علیه و آله و سلّم دستور فرموده که به همراه آن‌ها با نصارای 

نجران مباهله نماید.
علمای فرَِق »فرقه‌ها« مختلف اسلامی که در جلسه حضور داشتند از امام 

1. تفسیر برهان، جلد چهارم، صفحه 214، حدیث 3.
  »ذیل آیات 22 تا 24 سوره اعراف«.
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رضا علیه‌السّلام درباره این آیه شریفه توضیح بیشتری درخواست نمودند.
وجود مقدّس امام رضا علیه‌السّلام فرمودند:

منظور از انَْفُسَنا در این آیه شریفه »آیه 61 سوره آل عمران« فقط و فقط 
وجود مقدّس امیرالمؤمنین علیّ بن ابیطالب علیه‌السّلام می‌باشد که نفَْس و جان 

پیامبر اکرم است،
منظور از ابَنْاء در این آیه شریفه »آیه 61 سوره آل عمران« حسن و حسین 

علیهماالسّلام هستند،
و منظور از نساء در این آیه شریفه »آیه 61 سوره آل عمران« فاطمه زهرا 

سلام‌الله علیها می‌باشد.
وجود مقدّس امام رضا علیه‌السّلام در پایان فرمایشات خویش فرمودند:

طیبّه  »خمسه  است  مقدّسه  ذوات  این  ویژگی‌های  و  امتیازات  این‌ها 
علیهم‌السّلام« که هیچ کس بر آن‌ها سبقت و پیشی نخواهد گرفت، و فضیلتی 

است که هیچ بشری به آن نخواهد رسید، 
و شرافتی است که قبلًا نیز هیچ انسانی به آن نرسیده است.

این حدیث شریف را ریاّن بن صلت از امام رضا علیه‌السّلام نقل نموده 
است.1

توضیح:
الف( شصت نفر از نصارای نجران وارد مدینه شده و به محضر مبارک پیامبر 

 1. عیون اخبارالرّضا علیه‌السّلام، جلد اوّل، باب 23 مناظره امام رضا علیه‌السّلام با مأمون »فرق بین اهل بیت پیامبر
   اکرم و عترت آن حضرت با امّت«، صفحه 468 تا 496، حدیث 1.

   المیزان، جلد ششم، صفحه 68 »ذیل آیه 61 سوره آل عمران«.
   تفسیر نمونه، جلد دوّم، صفحه 679 »ذیل آیه 61 سوره آل عمران«.

   تفسیر برهان، جلد سوّم، صفحه 75 و 76، حدیث 7 »ذیل آیه 61 سوره آل عمران«.
   تفسیر نورالثّقلین، جلد اوّل، صفحه 749، حدیث 163 »حدیث 1508« »ذیل آیه 61 سوره آل عمران«. 
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اکرم شرفیاب شدند و آن حضرت نصارای نجران را به اسلام دعوت فرمود 
لیکن آن‌ها از پذیرش اسلام خودداری نموده و کماکان به عقیده باطل خویش 
اصرار ورزیدند، و اینجا بود که خداوند متعال آیه 61 سوره آل عمران را نازل 
فرموده و به پیامبر اکرم دستور دادند تا نصارای نجران را به مباهله دعوت نماید.
وجود مقدس پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم با اهل بیت خویش 
یعنی وجود مقدّس امیرالمؤمنین علیّ بن ابیطالب علیه‌السّلام و صدّیقه کبری 
فاطمه زهرا سلام‌الله علیها و امام حسن و امام حسین علیهماالسّلام برای مباهله 
با نصارای نجران حاضر شدند، لیکن نصارای نجران از مباهله ترسیدند و حاضر 

به پرداخت جِزیه شدند.1 
نابودی  و  برای هلاکت  گروه  دو  یا  نفر  دو  کردن  نفرین  و  لعن  مباهله: 

یکدیگر.
ب( وجود مقدّس امام رضا علیه‌السّلام در مرو در جلسه‌ای که مأمون ملعون 
نیز شرکت داشت و علمای فرقه‌های مختلف اسلامی نیز حضور داشتند به 
دوازده آیه از آیات شریفه قرآن کریم استناد فرمودند که گوشه‌ای از فضائل 
و مناقب اهل بیت پیامبر اکرم را بیان می‌فرماید و افضلیتّ آن‌ها را بر تمام 
مخلوقات الهی اعلام می‌نماید که یکی از این آیات شریفه آیه 33 سوره احزاب 
»آیه تطهیر« می‌باشد که در توضیحات مربوط به اوّلین فضیلت حضرت زهرا 
سلام‌الله علیها که عصمت آن حضرت را بیان می‌فرماید به این آیه شریفه »آیه 

33 سوره احزاب« اشاره شد و توضیحات مختصری ارائه گردید.
آیه شریفه دیگری که وجود مقدّس امام رضا علیه‌السّلام در مناظره خویش 
با علمای فرَِق اسلامی به آن استناد فرمودند آیه مباهله است »آیه 61 سوره آل 

1. المیزان، جلد ششم، صفحه 67، 68.
   تفسیر برهان، جلد سوّم، صفحه 66، حدیث 1.

   تفسیر نورالثّقلین، جلد اوّل، صفحه 745، حدیث 157 »حدیث 1502«.
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عمران«، و ملاحظه فرمودید که امام رضا علیه‌السّلام پس از اشاره به این آیه 
شریفه و آیات شریفه دیگر، در رابطه با اهل بیت پیامبر اکرم یعنی حضرت امیر 
و حضرت زهرا سلام‌الله علیهما و یازده امام معصوم از نسل آن دو بزرگوار 

فرمودند:
این‌ها امتیازات و ویژگی‌های این ذوات مقدّسه است که هیچ کس بر آن‌ها 
سبقت و پیشی نخواهد گرفت، و فضیلتی است که هیچ بشری به آن نخواهد 

رسید و شرافتی است که قبلًا نیز هیچ انسانی به آن نرسیده است، یعنی:
این ذوات مقدّسه اشرف و افضل مخلوقات خداوند متعال هستند و بهترین 

و برترین مخلوقات الهی می‌باشند.
انشاءالله تعالی در پایان این بخش و در انتهای حدیث ششم به‌طور اختصار 

راجع به مباهله پیامبر اکرم با نصارای نجران توضیحاتی ارائه خواهد شد.

حدیث چهارم:
وجود مبارک پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم فرمودند:

لوَْ عَلِمَ اللهُ تَعالی انََّ فِی الَْرْضِ عِباداً اکَْرَمُ مِنْ عَلِیٍِِّ وَ فاطِمَةَ وَ الحَْسَنِ وَ الحُْسَیْنِ 
لََمَرَنی انَْ ابُاهِلَ بِهِمْ،

وَلکِنْ امََرَنی باِلمُْباهِلَةِ مَعَ هؤُلاءِ،
وَ هُمْ افَْضَلُ الخَْلْقِ،

 فَغَلَبَتْ بِهِمُ النَّصاری، یعنی:
وجود مبارک پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم فرمودند:

اگر خداوند متعال می‌دانست که در روی زمین بندگانی بهتر از علی و فاطمه 
و حسن و حسین یافت می‌شوند »اگر در روی زمین بندگانی بهتر از علی و 
فاطمه و حسن و حسین یافت می‌شدند« همانا امر می‌فرمود تا در معیتّ آن‌ها 

به مباهله برخیزم، 
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لیکن خداوند متعال به من امر فرمود تا به همراه این‌ها »علی، فاطمه، حسن 
و حسین علیهم‌السّلام« با نصاری مباهله نمایم، زیرا این‌ها افضل مخلوقات الهی 
و برترین مخلوق خداوند متعال می‌باشند و به همین جهت در مباهله با نصاری 

پیروزی از آنِ من شد.
این حدیث شریف را یکی از علمای معروف اهل تسننّ به نام شیخ سلیمان 
حنفی قندوزی در کتاب خویش ینابیع‌المودّه از وجود مبارک پیامبر اکرم نقل 

نموده است.1
قابل ذکر است که این حدیث شریف نیز مانند حدیث قبل »حدیث سوّم« 
به آیه 61 سوره آل عمران »آیه مباهله« اشاره دارد و صراحتاً اعلام می‌فرماید که 
فاطمه زهرا سلام‌الله علیها و پدر بزرگوارش و شوهر گرانقدرش و دو فرزند 
عزیزش افضل مخلوقات متعال می‌باشند و بهترین و برترین مخلوق خداوند 

متعال هستند.

حدیث پنجم:
وجود مقدّس امام صادق علیه‌السّلام فرمودند:

خداوند متعال ارواح را دو هزار سال قبل از اجسام خلق فرمود، و ارواح 
حضرت محمّد و علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم‌السّلام و دیگر ائمّه 
معصومین علیهم‌السّلام را عالی‌ترین و برترین و شریف‌ترین آن ارواح قرار داد 
و آنگاه ارواح این ذوات مقدّسه را بر آسمان‌ها و زمین و کوه‌ها عرضه نمود و 
نور آن بزرگواران همه جا را فراگرفت، و سپس خداوند متعال، به آسمان‌ها و 

زمین و کوه‌ها فرمود:
ةُ برَِیَّتی، هؤُلاء احَِبّائی وَ اوَْلیائی وَ حُجَجی عَلی خَلْقی وَ ائَمَّ

ما خَلَقْتُ خَلْقاً هُوَ احََبُّ الِیَّ مِنْهُمْ،

1. کتاب فاطمه زهرا سرور دل پیامبر اکرم، تألیف: آیت‌الله احمد رحمانی همدانی، صفحه 77، حدیث 23.



87 فاطمة الزهراء ولیة‌الله و حُجة‌الله 

وَ لمَِنْ تَوَلّهُمْ خَلَقْتُ جَنَّتی،
وَ لمَِنْ خالفََهُمْ وَ عاداهُمْ خَلَقْتُ ناری،

بهُُ احََداً مِن العْالمَینَ  بْتُهُ عَذاباً لا اعَُذِّ فَمَنِ ادَّعی مَنْزِلتََهُمْ مِنّی وَ مَحَلَّهُمْ مِنْ عَظَمَتی عَذَّ
وَ جَعَلْتُهُ مَعَ المُْشْرکینَ فی اسَْفَلِ دَرَکٍ مِنْ ناری، یعنی:

خداوند متعال به آسمان‌ها و زمین و کوه‌ها »یعنی به همه مخلوقات« فرمود:
این‌ها »حضرت زهرا و پدر بزرگوارش و شوهر گرانقدرش و یازده امام 
معصوم از نسل و ذرّیهّ‌اش« دوستان من، اولیاء من و حجّت‌های من بر مخلوقاتم 

می‌باشند و امامان و پیشوایان مخلوقات من هستند.
هیچ مخلوقی را نیافریده‌ام و خلق نکرده‌ام که بیشتر از این‌ها دوستش بدارم 
»یعنی این ذوات مقدّسه محبوب‌ترین مخلوق الهی هستند و خداوند متعال 

آن‌ها را از همه مخلوقاتش بیشتر دوست دارد«،
بهشت را برای آن‌ها و محبیّن آن‌ها خلق کرده‌ام،

و جهنمّ را برای دشمنان آن‌ها و مخالفین آن‌ها خلق نموده‌ام، 
هرکس مقام و منزلتی را که آن‌ها نزد من دارند به خود نسبت بدهد و مقام 
و منزلت آن‌ها را ادّعا کند او را آنچنان عذاب کنم که احدی را آنگونه عذاب 
نکرده باشم و او را همراه با مشرکین در پایین‌ترین و بدترین نقطه جهنمّ قرار 

می‌دهم.
به  فقط  فرمودید،  ملاحظه  که  است  این  از  طولانی‌تر  شریف  حدیث 

قسمت‌هایی از حدیث شریف که به بحث مرتبط بود اشاره شد.
این حدیث را مفضّل بن عمر از امام صادق علیه‌السّلام نقل نموده است.1 

1. معانی‌‌الأاخبار صدوق، جلد اوّل، صفحه 254، باب 43، حدیث 1.
  کلّیات حدیث قدسی تألیف شیخ حرّ عاملی، صفحه 443، حدیث »412 ـ 83«.

  تفسیر صافی، جلد پنجم، صفحه 364 »ذیل آیه 72 سوره احزاب«.
  تفسیر برهان، جلد هفتم، صفحه 510، حدیث 2 »ذیل آیه 72 سوره احزاب«.

  تفسیر نورالثّقلین، جلد ششم، صفحه 177، حدیث 259 »حدیث 9086« »ذیل آیه 72 سوره احزاب«.
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ملاحظه می‌فرمایید که این حدیث شریف قدسی صراحتاً بیان می‌فرماید که 
روح مطهّر صدّیقه کبری فاطمه زهرا سلام‌الله علیها و ارواح مطهّر دیگر معصومین 
علیهم‌السّلام عالی‌ترین و برترین و شریف‌ترین ارواح می‌باشند، لذا این ذوات 

مقدّسه اشرف مخلوقات و برترین و بهترین مخلوقات خداوند متعال هستند،
همچنین ملاحظه فرمودید که خداوند متعال فرمودند:

ما خَلَقْتُ خَلْقاً هُوَ احََبَّ الِیََّ مِنْهُمْ، یعنی:
هیچ مخلوقی را نیافریده‌ام و خلق نکرده‌ام که از محمّد و علی و فاطمه و 

حسن و حسین علیهم‌السّلام بیشتر دوستش بدارم.
بدیهی است محبوب‌ترین افراد نزد خداوند متعال مقّرب‌ترین و بافضیلت‌ترین 
انسان‌ها می‌باشند، لذا حضرت زهرا سلام‌الله علیها و دیگر معصومین علیهم‌السّلام 

اشرف و افضل مخلوقات الهی هستند.
همچنین در پایان این قسمت از حدیث شریف خداوند متعال فرمودند: 
هرکس مقام و منزلتی را که آن‌ها نزد من دارند به خود نسبت بدهد و مقام و 
منزلت آن‌ها را ادّعا کند او را آنچنان عذاب کنم که احدی را آنگونه عذاب 
نکرده باشم و او را همراه با مشرکین در پایین‌ترین و بدترین نقطه جهنمّ قرار 

می‌دهم، یعنی:
مقام و منزلت صدّیقه کبری فاطمه زهرا سلام‌الله علیها و پدر بزرگوارش و 
شوهر گرانقدرش و یازده امام معصوم از نسل و ذرّیهّ‌اش در پیشگاه خداوند 
متعال آنچنان رفیع است که نه تنها هیچ‌کس این مقام را ندارد، بلکه طبق صریح 
این حدیث شریف هرکس »دقتّ بفرمایید هر کس« این مقام و منزلت را به 
خودش نسبت بدهد و یا این‌که این مقام و منزلت را ادّعا نماید، خداوند متعال 
آن کس را آنچنان عذاب می‌کند که احدی را آنگونه عذاب نکرده و نمی‌کند، 
و او را همراه با مشرکین در پایین‌ترین و بدترین نقطه جهنمّ قرار می‌دهد، و 
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خلاصه کلام این‌که:
وجود مقدّس صدّیقه کبری فاطمه زهرا سلام‌الله علیها بعد از پدر بزرگوارش 
و بعد از شوهر گرانقدرش افضل و اشرف مخلوقات خداوند متعال می‌باشد و 
سوّمین شخصیتّ عالمَ خلقت است و بعد از ایشان یازده امام معصوم از نسل 
و ذرّیهّ آن حضرت واقع شده‌اند و پس از این ذوات مقدّسه انبیاء عظام الهی 

قرار گرفته‌اند.1

حدیث ششم:
وجود مقدّس پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم فرمودند:

در بهشت عدن منزلی برتر و نزدیک‌تر به مقام قرب خداوند متعال از منزل 
من وجود ندارد و ما چهارده نفر در این منزل هستیم، من و برادرم علی و فاطمه 
و حسن و حسین و نه امام از اولاد حسین، که خداوند متعال هرگونه رجس و 

پلیدی و ناپاکی را از ما دور کرده و ما را کاملًا پاک و مطهّر کرده است.
این حدیث را عبدالله بن جعفر از وجود مبارک پیامبر اکرم نقل نموده است.2
ملاحظه می‌فرمایید که این چهارده وجود مقدّس که صدّیقه کبری فاطمه 
زهرا سلام‌الله علیها نیز یکی از آن بزرگواران می‌باشد در بهشت عدن الهی در 
مکانی استقرار یافته‌اند که برتر از آن و نزدیک‌تر از آن به مقام قرب حق تعالی 
مکانی در بهشت وجود ندارد، و معنی این حدیث شریف این است که وجود 
مقدّس فاطمه زهرا سلام‌الله علیها و پدر بزرگوارش و شوهر گرانقدرش و 
یازده امام معصوم از نسل و ذرّیهّ‌اش افضل و اشرف مخلوقات الهی هستند و 
مقرّب‌ترین مخلوق خداوند متعال در پیشگاه الهی هستند، و به همین جهت در 

1. جنّة‌العاصمه، تألیف آیت‌الله میرجهانی، صفحه 306 تا 308.
   شرح زیارت جامعه کبیره، تألیف آیت‌الله سیّد محمّدتقی نقوی، صفحه 438 تا 440.
2. اثبات‌الهداة، تألیف شیخ حرّ عاملی، جلد سوّم، فصل 71، صفحه 113، حدیث 849.

   خصائص فاطمیّه، تألیف آیت‌الله کجوری مازندرانی، صفحه 347، خصیصه سی و دوّم.
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بهشت عدن الهی منزلی برتر و نزدیک‌تر به مقام قرب الهی از منزل آن ذوات 
مقدّسه وجود ندارد.

همانگونه که قبلًا به عرض رسید و انشاءالله تعالی در مباحث بعد نیز به آن 
اشاره خواهد شد وجود مقدّس صدّیقه کبری فاطمه زهرا سلام‌الله علیها بعد از 
پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم و بعد از امیرالمؤمنین علیّ بن ابیطالب 
علیه‌السّلام سوّمین شخصیتّ برتر عالم خلقت می‌باشد و بعد از آن حضرت یازده 

امام معصوم از نسل و ذرّیهّ آن حضرت واقع شده‌اند، و خلاصه کلام این‌که:
 این چهارده وجود مقدّس و معصوم علیهم‌السّلام اشرف و افضل مخلوقات 
خداوند متعال هستند و بهترین و برترین مخلوق خداوند متعال می‌باشند و 
روایات در این باب از حدّ شمارش خارج است که به‌عنوان نمونه فقط به شش 

حدیث نورانی اشاره شد.
آیت‌الله سیدّ محمّدحسن میرجهانی در کتاب جُنّة العاصمه »صفحه 168 و 

169« می‌فرماید:
حضرت زهرا سلام‌الله علیها غیر از پدر بزرگوارش و شوهر گرانقدرش 
از تمام انبیاء و مرسلین و ملائکه مقرّبین افضل است و همه آن‌ها به شفاعت 
حضرت زهرا سلام‌الله علیها نیازمند می‌باشند، طبق اخبار و احادیث مستفیض 

صادره از مصادر وحی و تنزیل،
خلق  را  علیه‌السّلام  ابیطالب  بن  علیّ  امیرالمؤمنین  متعال  خداوند  اگر  و 
و  خاتم  تا  آدم  از  مخدّره  علیا  آن  برای  همسری  و  کفو  و  همتا  نمی‌فرمود 
تا روز قیامت پیدا نمی‌شد، و این نیز یکی از دلایل افضلیتّ حضرت زهرا 
سلام‌الله علیها بر همه انبیاء و مرسلین می‌باشد، غیر از پدر بزرگوارش و شوهر 

گرانقدرش.1
1. جُنّةالعاصمه، تألیف آیت‌الله سیّد محمّدحسن میرجهانی، صفحه 168 و 169، 306 و 308 »خصیصه پانزدهم و 

هیجدهم«.
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توضیحی پیرامون مباهله پیامبر اکرم با نصارای نجران:
گفته شده که حدود هشتاد آیه از آیات شریفه سوره آل عمران درباره مسیحیان 
نجران و نمایندگان آن‌ها نازل شده که جهت تحقیق درباره دین اسلام به مدینه 

وارد شده بودند.
نجران محلّی است در مناطق شمالی یمن در فاصله ده منزلی صنعا که 

اراضی آن متعلّق به قبیله هَمْدان بوده است.
نصارای نجران که به مدینه وارد شدند شصت نفر بودند که چهارده نفر 
آن‌ها از اشراف و سران نجران بودند و سه نفر از این چهارده نفر سمت ریاست 

داشتند.
این گروه شصت نفره مسیحیان نجران به مدینه آمده و وارد مسجدالنبّی شده 

و طبق مذهب خویش نماز به جای آوردند.
وجود مقدّس پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم به آن‌ها فرمود:

به آئین اسلام درآیید و تسلیم خداوند متعال شوید.
یکی از آن سه نفر به نمایندگی از طرف دیگر مسیحیان به پیامبر اکرم عرض 

کرد:
ما پیش از تو اسلام آورده‌ایم »قبل از تو تسلیم خداوند شده‌ایم«.

وجود مبارک پیامبر اکرم به آن‌ها فرمود:
شما چگونه بر آئین حق هستید و چگونه اظهار تسلیم بودن به پیشگاه 
خداوند متعال می‌نمایید در حالی که اعمال شما خلاف گفته‌های شما را ثابت 

می‌کند، زیرا:
برای خداوند متعال فرزند قائل هستید و حضرت عیسی را پسر خداوند 

متعال می‌دانید و این مسئله مخالف آئین حق می‌باشد.
آنها به پیامبر اکرم عرض کردند:
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پس شما ما را به چه چیز دعوت می‌کنید.
وجود مبارک پیامبر اکرم به آن‌ها فرمود:

شما را دعوت می‌کنم:
1ـ به سوی خداوند متعال و این‌که خدایی نیست جز خداوند یگانه

2ـ به این‌که من رسول خدا هستم
3ـ و این‌که حضرت مسیح »عیسی بن مریم« مخلوق و بنده خدا است و 

حالات بشری داشت، یعنی:
می‌خورد و می‌آشامید و از او حَدَث سر می‌زد »بول و غائط نمودن«.

یکی از آن سه نفر به نمایندگی از طرف نصارای نجران به پیامبر اکرم عرض 
کرد:

اگر عیسی مسیح پسر خدا نیست پس پسر کیست »یعنی پدر عیسی مسیح 
چه کسی است«؟

پس از این سؤال بود که خداوند متعال آیه 59 سوره آل عمران را نازل 
فرموده و جواب نصارای نجران را دادند.

خداوند متعال در این آیه شریفه می‌فرماید:
انَِّ مَثَلَ عیسی عِنْداللهِ کَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ قالَ لهَُ کُنْ فَیَکوُنُ، یعنی:

مَثلَ حضرت عیسی و کیفیتّ خلقت او در نزد خداوند متعال همچون مَثلَ 
حضرت آدم است و شبیه به کیفیتّ خلقت حضرت آدم می‌باشد که خداوند 

متعال او را »حضرت آدم را« از خاک آفرید و فرمود:
کُنْ، یعنی:

موجود باش،
و حضرت آدم نیز بلافاصله موجود شد، یعنی بلافاصله خلق شد.

معنی جمله قالَ لهَُ کُنْ فَیَکوُنُ این است که:
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خداوند متعال در خلقت موجودات احتیاج به اسباب ندارد و به محض 
این‌که بفرماید موجود باش بلافاصله موجود می‌شود.

خداوند متعال با این استدلال کوتاه لیکن بسیار قوی و منطقی و محکم به 
مسیحیان نجران فرمود:

اگر عیسی بدون پدر به دنیا آمد هیچ جای تعجّب ندارد و این قضیهّ دلیل 
بر این نمی‌شود که شما مسیحیان، حضرت عیسی را پسر خدا و یا خود خدا 

بدانید، زیرا:
خلقت حضرت آدم نیز همینگونه بود و بلکه شگفت‌انگیزتر، یعنی:

حضرت آدم نه پدر داشت و نه مادر، لذا:
اگر حضرت عیسی را پسر خدا می‌دانید باید حضرت آدم را نیز پسر خدا بدانید،

و اگر حضرت عیسی را خدا می‌دانید باید حضرت آدم را نیز خدا بدانید.
با توجّه به این‌که مسیحیان نسبت به حضرت آدم چنین تصوّری ندارند، 

یعنی حضرت آدم را نه خدا می‌دانند و نه پسر خدا، لذا:
باید قبول کنند و بپذیرند که حضرت عیسی نیز نه خدا است و نه پسر خدا. 
با نزول این آیه شریفه »آیه 59 سوره آل عمران« و این استدلال قوی و 
محکم، متأسّفانه مسیحیان نجران حاضر به قبول حق نشده و کماکان به عقیده 
باطل خویش اصرار ورزیدند، و اینجا بود که خداوند متعال آیه 61 سوره آل 
عمران معروف به آیه مباهله را نازل فرموده و به پیامبر اکرم دستور دادند تا 

نصارای نجران را به مباهله دعوت نماید.1 
خداوند متعال در این آیه شریفه »آیه 61 سوره آل عمران« به پیامبر اکرم 

1. مجمع‌البیان، جلد سوّم، صفحه 224 و 225 »ذیل آیات اول تا پنجم سوره آل عمران«.
   المیزان، جلد پنجم، صفحه 24 و 25 »بحث روایتی ذیل آیه اوّل تا ششم سوره آل عمران«.

   المیزان، جلد ششم، صفحه 41 تا 43 »ذیل آیه 59 سوره آل عمران«.
   تفسیر نمونه، جلد دوّم، صفحه 480 و 481 »ذیل آیه اوّل تا چهارم سوره آل عمران«.

   تفسیر نمونه، جلد دوّم، صفحه 668 ـ 669 »ذیل آیه 59 سوره آل عمران«.
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می‌فرماید:
کَ فیهِ مِنْ بعَْدِ ما جائکََ مِنَ العِْلْمِ، فَقُلْ تَعالوَْا ندَْعُ ابَْنائنَا وَ ابَْنائکَُمْ وَ نِسائنَا  فَمَنْ حاجَّ

وَ نِسائکَُمْ وَ انَْفُسَنا وَ انَْفُسَکُمْ، ثُمَّ نبَْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لعَْنَةَ اللهِ عَلَی الکْاذِبینَ، یعنی:
خداوند متعال به پیامبر اکرم می‌فرماید:

ای پیامبر:
بعد از آنکه از طریق وحی به احوال عیسی بن مریم علم و آگاهی پیدا 
کردی، چنانچه کسانی در رابطه با حضرت عیسی با تو مُحاجّه و ستیزه کنند 

به آن‌ها بگو:
بیایید ما فرزندان خودمان را دعوت کنیم شما هم فرزندان خودتان را،

ما زنان خودمان را دعوت کنیم شما هم زنان خودتان را،
ما نفَْس‌های خودمان را دعوت کنیم شما هم نفَْس‌های خودتان را،

آنگاه مباهله کنیم،
و لعنت خدا را بر دروغگویان قرار دهیم.1

مُحاجّه: مخاصمه و جدال و ستیز دو نفر یا دو گروه با یکدیگر به منظور 
این‌که طرف مقابل را از راه و دلیلش منصرف نماید.

تَعالوَْا: بیایید
دعو، دُعاء: خواندن، یاری خواستن، درخواست کردن، دعوت کردن.

ابِْن: پسر.
جمع ابِْن می‌شود »ابَْناءِ« و »بنَُون«.

نفَْس: جان، روح.
نفَْس گاهی معنای شخص نیز می‌دهد.

نساء: زنان.
1. مجمع‌البیان، جلد چهارم، صفحه 98.
   تفسیر نمونه، جلد دوّم، صفحه 671.
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ابِْتِهال: یکدیگر را لعن کردن، لعن و نفرین کردن برای هلاک و نابودی 
یکدیگر.

مباهله: لعن و نفرین کردن دو نفر یا دو گروه برای هلاکت و نابودی یکدیگر.1
قابل ذکر است که منظور از مباهله این نبوده که پیامبر اکرم و اهل بیت آن 
حضرت از یک طرف و مسیحیان نجران از طرف دیگر در یک محل جمع 
شده و یکدیگر را لعن و نفرین نموده و سپس متفّرق شوند، زیرا این عمل به 
تنهایی هیچ فایده و ثمری نمی‌توانست داشته باشد، بلکه هدف اصلی و واقعی 

مباهله این بوده که:
پیامبر اکرم و اهل بیت آن حضرت و نصارای نجران در یک محل جمع 
شده و یکدیگر را لعن و نفرین نمایند، به نحوی که آثار نفرین ظاهر شده و 
آن‌هایی که دروغگو هستند و راه باطل را طی می‌کنند گرفتار عذاب الهی شده 

و به هلاکت برسند.
در واقع مباهله به‌عنوان آخرین حربه در نظر گرفته شد، یعنی:

پس از این‌که منطق و استدلال موثرّ واقع نشد و نصارای نجران حق را 
نپذیرفتند مباهله به‌عنوان آخرین حربه در نظر گرفته شد تا گروه دروغگو و 

گروه باطل به هلاکت برسد.
وجود مبارک پیامبر اکرم پس از نزول آیه 61 سوره آل عمران »معروف به 
آیه مباهله« طبق دستور خداوند متعال نصارای نجران را به مباهله دعوت نموده 

و به آن‌ها فرمود:
بیایید مباهله نماییم، اگر من راستگو بودم لعنت الهی بر شما نازل شود و 

شما از بین بروید،

1. مجمع‌البیان، جلد چهارم، صفحه 99 تا 103.
   تفسیر نمونه، جلد دوّم، صفحه 671.

   مفردات راغب.
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و اگر من دروغگو بودم لعنت الهی بر من نازل شود و من از بین بروم.
آن حضرت عرض  به  و  پذیرفته  را  اکرم  پیامبر  فرمایش  نجران  نصارای 
کردند: به انصاف سخن گفتی »سخن منصفانه‌ای است«، و بدین نحو قرار شد 

مباهله صورت بگیرد.
رؤسای نصارای نجران وقتی از محضر پیامبر اکرم مرخّص شدند به مشورت 

با یکدیگر پرداخته و به این نتیجه رسیدند که:
اگر پیامبر اکرم با جمعی از مسلمانان به مباهله آمد با او مباهله می‌کنیم، امّا 

اگر فقط با اهل بیت خویش به مباهله آمد با او مباهله نخواهیم کرد، 
زیرا:

مباهله می‌آورد حتماً صادق و راستگو  به  کسی که اهل بیت خویش را 
می‌باشد، زیرا تا انسان به حقّانیتّ خویش یقین نداشته باشد اهل بیتش را به 

خطر نمی‌اندازد.
صبح روز بعد وقتی نصارای نجران در محلّ معینّ شده برای مباهله حاضر 
شدند مشاهده کردند که پیامبر اکرم به همراه یک مرد و یک زن و دو کودک 

برای مباهله حاضر شده است.
نصارای نجران سؤال کردند که این افراد چه کسانی هستند.

به آن‌ها گفته شد که:
نامش علیّ بن  اکرم می‌باشد و  پیامبر  آن مرد، پسر عم و داماد و وصیّ 

ابیطالب است،
آن زن فاطمه است و دختر پیامبر اکرم است،

و آن دو کودک حسن و حسین هستند و فرزندان دخترش فاطمه می‌باشند.
نصارای نجران وقتی وضع را اینگونه دیدند به پیامبر اکرم عرض کردند:

ما را از مباهله معاف بدار که تو را راضی خواهیم نمود، و پیامبر اکرم نیز با 



97 فاطمة الزهراء ولیة‌الله و حُجة‌الله 

آن‌ها مصالحه فرمود که جِزْیه »مالیات« بپردازند و آن‌ها نیز پذیرفتند.1
در حدیث است که وجود مقدّس پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم 

فرمودند:
اگر مسیحیان نجران با من مباهله می‌کردند بیابان بر مسیحیان نجران به وادی 
آتش تبدیل می‌شد و یک نفر از آن‌ها جان سالم به در نمی‌برد و همگی آن‌ها 

هلاک می‌شدند.2
اجماع علمای اسلام و احادیث فراوانی که از طریق شیعه و سنیّ به دست 

ما رسیده تصریح دارد که:
وجود مقدّس پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم برای مباهله با نصارای 
نجران غیر از امیرالمؤمنین علیّ بن ابیطالب علیه‌السّلام و صدّیقه کبری فاطمه 
زهرا سلام‌الله علیها و حسنین سلام‌الله علیها فرد یا افراد دیگری را به همراه 

خویش نبردند،
و وقتی که پیامبر اکرم با این ذوات مقدّسه برای مباهله حضور یافت به 

خداوند متعال عرض کرد:
خداوندا:

این‌ها اهل بیت من هستند.3
همانطور که عرض شد علمای اسلام اعم از شیعه و سنیّ اجماع دارند که 

1. المیزان، جلد ششم، صفحه 67 ـ 68.
   تفسیر صافی، جلد دوّم، صفحه 29 ـ 30.

   تفسیر برهان، جلد سوّم، صفحه 66، حدیث 1.
   تفسیر نورالثّقلین، جلد اوّل، صفحه 745، حدیث 157 »حدیث 1502«.

2. تفسیر صافی، جلد دوّم، صفحه 28 ـ 29.
   تفسیر برهان، جلد سوّم، صفحه 79 ـ 80، حدیث 16.

3. تفسیر قمی، جلد اوّل »مقدّمه مولفّ«، صفحه 65ـ 66.
   المیزان، جلد ششم، صفحه 59 و 60 ـ 81.

   تفسیر نمونه، جلد دوّم، صفحه 679 تا 681.
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وجود مقدّس پیامبر اکرم برای مباهله با نصارای نجران فقط اهل بیت خودشان 
را آوردند، یعنی:

فقط امیرالمؤمنین علیّ بن ابیطالب علیه‌السّلام و فاطمه زهرا سلام‌الله علیها و 
حسنین سلام‌الله علیهما در محضر پیامبر اکرم بودند و لاغیر، و صدها حدیث 

و روایت مویدّ این موضوع می‌باشد.
سیدّ بن طاووس در کتاب سعد السعود نقل می‌کند که:

خبر مربوط به مباهله پیامبر اکرم و اهل بیت آن حضرت با نصارای نجران 
به پنجاه و یک طریق از صحابه و غیر صحابه نقل شده است که اسامی تعدادی 

از آن‌ها بدین قرار است:
عثمان بن عفان، سعد بن ابی وقاّص، طلحه، زبیر، عبدالرّحمن بن عوف، 

عبدالله بن عباّس، انس بن مالک و...1
نفر  حدود شصت  اسامی  احقاق‌الحق  کتاب  در  شوشتری  نورالله  قاضی 
افراد در کتاب‌های خویش  این  آورده که  را  اهل سنتّ  مفسّرین  از علما و 
تصریح نموده‌اند که آیه مباهله درباره پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم و 
امیرالمؤمنین علیّ بن ابیطالب علیه‌السّلام و صدّیقه کبری فاطمه زهرا سلام‌الله 
علیها و حسنین سلام‌الله علیهما نازل شده و آن ذوات مقدّسه مصادیق انحصاری 

و منحصر به فرد آیه مباهله »آیه 61 سوره آل عمران« می‌باشند.
ذیلًا اسامی تعدادی از علما و مفسّرین بزرگ و معروف اهل سنتّ را ملاحظه 
می‌فرمایید که صراحتاً اعلام نموده‌اند که آیه مباهله درباره خمسه طیبّه می‌باشد 
و لاغیر )المیزان، جلد ششم، صفحه 71 تا 80 و تفسیر نمونه، جلد دوم، صفحه 

677 تا 679(. 
1. مسلم بن حجّاج نیشابوری صاحب صحیح2

1. المیزان، جلد ششم، صفحه 77.
2. جلد هفتم، صفحه 120، چاپ مصر.



99 فاطمة الزهراء ولیة‌الله و حُجة‌الله 

2. ترمذی صاحب صحیح
3. احمد بن حنبل در مُسند1

4. حاکم در مستدرک2
5. واحدی نیشابوری در اسباب النزّول3

6. ابن اثیر در جامع الاصول4
7. ابن جوزی در تذکرةالخواص5
8. ابن حجر عسقلانی در الاصابه

9. ابن صباّغ در الفصول المهمّه6
10. ترمذی در سُنن

11. ابونعیم در حلیة الاولیاء
12. ابن مغازلی در مناقب
13. سیوطی در درّالمنثور

14. ثعلبی در تفسیر معروفش
15. طبری در تفسیرخویش7

16. فخر رازی در مفاتیح الغیب
17. قاضی بیضاوی در تفسیر خویش8

18. آلوسی در روح المعانی9

1. جلد اوّل، صفحه 185، چاپ مصر.
2. جلد سوّم، صفحه 150، چاپ حیدرآباد دکن.

3. صفحه 74، چاپ مصر.
4. جلد نهم، صفحه 470، چاپ مصر.

5. صفحه 17، چاپ نجف.
6. صفحه 108، چاپ نجف.

7. جلد سوّم، صفحه 192، چاپ مصر.
8. جلد دوّم، صفحه 22، چاپ مصر.

9. جلد سوّم، صفحه 167، چاپ منیریه مصر.
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19. طنطاوی در الجواهر1 
20. زمخشری در کشّاف2 

21. قرطبی در تفسیر خویش3
مفسّر بزرگ اهل سنتّ به نام زمخشری در تفسیر معروفش به نام تفسیر 

کشّاف ذیل آیه 61 سوره آل عمران عنوان نموده که:
این آیه شریفه »آیه 61 سوره آل عمران معروف به آیه مباهله« قوی‌ترین 

دلیلی است که فضیلت اهل کساء »خمسه طیبّه« را ثابت می‌کند.4 
به‌عنوان نمونه به یک حدیث که سعد بن ابی وقاّص از وجود مبارک پیامبر 

اکرم نقل نموده و در معتبرترین کتب اهل سنتّ آمده اشاره می‌شود.
روزی معاویه بن ابی سفیان به سعد بن ابی وقاّص گفت:

چرا ابو تراب »علیّ بن ابیطالب علیه‌السّلام« را دشنام نمی‌دهی و به او ناسزا 
نمی‌گویی.

سعد بن ابی وقاّص به معاویه گفت:
درباره علیّ بن ابیطالب سه مطلب از پیامبر اکرم شنیدم که اگر یکی از آن‌ها 
درباره من بود در نظر من از شتران نجیب و اصیل »کنایه از تمام چیزهای خوب 

دنیا« بهتر و باارزش‌تر بود.
یکی این‌که، در یکی از جنگ‌ها پیامبر اکرم او را در مدینه جانشین خویش 

قرار داد و او را همراه خود به جنگ نبرد.
علیّ بن ابیطالب به پیامبر اکرم عرض کرد:

آیا مرا با زن‌ها و بچّه‌ها می‌گذاری.

1. جلد دوّم، صفحه 120، چاپ مصر.
2. جلد اوّل، صفحه 193، چاپ مصر.
3. جلد سوّم، صفحه 104، چاپ مصر.

4. المیزان، جلد ششم، صفحه 71 تا 80.
   تفسیر نمونه، جلد دوّم، صفحه 677 تا 679.
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پیامبر اکرم به علیّ بن ابیطالب علیه‌السّلام فرمود:
آیا راضی نیستی که نسبت به من مثل هارون به موسی باشی، با این تفاوت 
که بعد از من پیامبری نخواهد آمد »هارون برادر موسی بن عمران و جانشین 

او بود«.
دوّم این‌که، هنگام جنگ خیبر پیامبر اکرم فرمود:

فردا پرچم را به دست کسی خواهم داد »کسی را به فرماندهی سپاه مسلمین 
منصوب خواهم کرد« که آن کس خدا و رسول خدا را دوست دارد، و خدا و 

رسول خدا نیز او را دوست دارد.
سعد بن ابی وقاّص می‌گوید:

همه ما انتظار داشتیم که آن شخص ما باشیم، لیکن پیامبر اکرم پرچم را به 
دست علیّ بن ابیطالب داد و خداوند متعال فتح را به دست علیّ بن ابیطالب 

نصیب مسلمانان نمود.
سوّم این‌که، وقتی آیه مباهله »آیه 61 سوره آل عمران« نازل شد پیامبر اکرم 
علیّ بن ابیطالب و فاطمه و حسن و حسین »علیهم‌السّلام« را طلبید و به خداوند 

متعال عرض کرد:
خداوندا:

این‌ها اهل بیت من هستند.
این حدیث شریف در کتب معتبر اهل سنتّ از قبیل:

صحیح مُسلم، صحیح ترمذی، مُسند احمد بن حنبل، حلیة الاولیاء ابونعیم 
و... آمده است.1

1. المیزان، جلد ششم، صفحه 73.
   تفسیر نمونه، جلد دوّم، صفحه 678.

   تفسیر برهان، جلد سوم، صفحات 67 و 70 و 79، حدیث 1 و 5 و 14 و 15.
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توضیح:
ملاحظه فرمودید که علمای اسلام اعم از شیعه و سنیّ اجماع دارند که وجود 
مقدّس پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم برای مباهله با نصارای نجران فقط 
اهل بیت خویش یعنی امیرالمؤمنین علیّ بن ابیطالب علیه‌السّلام، صدّیقه کبری 

فاطمه زهرا سلام‌الله علیها و حسنین علیهماالسّلام را به همراه آوردند.
دوّمین فضیلت حضرت زهرا سلام‌الله علیها که در این کتاب شریف فاطمی 

مورد بحث می‌باشد این است که:
حضرت زهرا سلام‌الله علیها و پدر بزرگوارش و شوهر گرانقدرش و دو 
فرزند عزیزش حسنین علیهماالسّلام »یعنی خمسه طیبّه علیهم‌السّلام«، همچنین 
الهی »بهترین و برترین  ائمه معصومین علیهم‌السّلام افضل مخلوقات  دیگر 

مخلوق خداوند متعال« و اشرف مخلوقات خداوند متعال می‌باشند.
 ذیل این بحث شش حدیث نورانی نقل شد که خمسه طیبّه و دیگر ائمّه 
معصومین علیهم‌السّلام افضل و اشرف مخلوقات الهی هستند، یعنی بهترین و 
برترین مخلوق خداوند متعال می‌باشند و مقام و منزلت آن‌ها از همه مخلوقات 

الهی و از همه انبیاء و ملائکه برتر و بالاتر می‌باشد.
دو حدیث از این شش حدیث شریف در رابطه با موضوع مباهله می‌باشد 
»حدیث سوّم و چهارم«، و این دو حدیث شریف صراحت دارند که خمسه 
طیبّه اشرف و افضل مخلوقات الهی هستند که به‌عنوان یادآوری به اختصار به 

این دو حدیث شریف اشاره می‌شود.
وجود مقدّس امام رضا علیه‌السّلام در مناظره‌ای که در مرو با علمای فرَِق 
مختلف اسلامی داشتند در حضور مأمون ملعون ضمن بیان گوشه‌ای از فضائل 
و مناقب اهل بیت پیامبر اکرم و استناد به آیات شریفه قرآن کریم، به آیه مباهله 

»آیه 61 سوره آل عمران« اشاره نموده و فرمودند:
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در جریان مباهله پیامبر اکرم با نصارای نجران فقط اهل بیت پیامبر اکرم یعنی 
فقط علیّ بن ابیطالب و فاطمه زهرا و حسن و حسین علیهم‌السّلام همراه آن 

حضرت بودند و لاغیر.
وجود مقدّس امام رضا علیه‌السّلام در پایان فرمایشات خویش فرمودند:

این ذوات مقدّسه »حضرت زهرا و پدر بزرگوارش و شوهر گرانقدرش و 
دو فرزند عزیزش یعنی خمسه طیبّه علیهم‌السّلام« امتیازات و ویژگی‌هایی دارند 

که:
هیچ‌کس بر آن‌ها سبقت و پیشی نخواهد گرفت،

و هیچ بشری به آن نخواهد رسید،
و قبلًا نیز هیچ انسانی به آن نرسیده است.

و در حدیث چهارم نیز ملاحظه فرمودید که وجود مقدّس پیامبر اکرم صلّی 
الله علیه و آله و سلّم فرمودند:

اگر خداوند متعال می‌دانست که در روی زمین و در عالمَ خلقت بندگانی 
بهتر از علی و فاطمه و حسن و حسین وجود دارند همانا امر می‌فرمود تا در 

معیتّ آن‌ها با نصارای نجران مباهله نمایم،
لیکن خداوند متعال به من امر فرمود تا به همراه این‌ها »علی و فاطمه و 

حسن و حسین« با نصارای نجران مباهله نمایم،
زیرا این‌ها افضل مخلوقات الهی و برترین مخلوق خداوند متعال می‌باشند،

و به همین جهت در مباهله با نصاریٰ پیروزی از آنِ من شد.





فضیلت سوّم
حضرت زهرا سلام‌الله علیها و پدر بزرگوارش و شوهر گرانقدرش و ائمّه 
معصومین علیهم‌السّلام از ذرّیهّ و نسل آن حضرت علّت غایی خلقت می‌باشند.1

1. شرح زیارت جامعه کبیره، تألیف آیت‌الله سیّد محمّدتقی نقوی.
   صفحه 159، ذیل عنوان: وَ مَساکِن برََکَةِ الله.

   صفحه 201، ذیل عنوان: وَ السّادَةِ الوُْلاة.
   صفحه 435، ذیل عنوان: فَبَلَغَ اللهُ بِکُمْ اشَْرَفَ مَحَلَِ المُْکَرّمینَ.

بٌ.   صفحه 440، ذیل عنوان: حَتّی لا یَبْقیٰ مَلَکٌ مُقَرَّ
  صفحه 525 تا 534، ذیل عنوان بِکُمْ فَتَحَ اللهُ وَ بِکُمْ یْخَتمُ.

  صفحه 551، ذیل عنوان: طَأْ طَاٌ کُلُّ شَریفٍ لشَِرَفِکُمْ.
  صفحه 560، ذیل عنوان: ذِکْرُکُمْ فِی الذّاکِرینَ.

  صفحه 562، ذیل عنوان: فَما احَْلی اسَْمائکَمْ.
  صفحه 568، ذیل عنوان: کَیْفَ اصَِفُ حُسْنَ ثَنائکُِمْ.

فیعَةُ وَ المَْقامُ المَْحْمُوُدُ. رَجاتُ الرَّ   صفحه 586، ذیل عنوان: وَ الدَّ
هِ.   صفحه 602، ذیل عنوان: فَبِحَقِّ مَنِ ائْتَمَنَکُمْ عَلی سِرِّ

  فضائل فاطمه زهرا سلام‌الله علیها، تألیف علّمه امینی، موضوع اوّل، حضرت زهرا علیها سلام، یکی از علل 
آفرینش،  صفحه 145 تا 151.

  حدیث لوَلا فاطِمَةُ، تألیف آیت‌الله محمّدعلی گرامی.
  صفحه 11 و 12، ذیل عنوان: اشکال ادبی به متن حدیث لوَْلا فَاطِمةُ و جواب آن.

  صفحه 30 تا 33، ذیل عنوان: خلقت عالم به طفیل وجود مقدّس چهارده معصوم علیهم‌السّلام. 
   صفحه 98، ذیل عنوان: فاطمه علیها سلام غایت آفرینش.

  صفحه 103 تا 108، ذیل عنوان: واسطه فیض بودن معصومین علیهم‌السّلام.
  جلوه نور، تألیف آیت‌الله سعادت‌پرور، فصل نهم، عظمت حضرت زهرا علیها سلام نزد پروردگار، صفحه 76 تا 

79، حدیث ششم و توضیحات ذیل حدیث شریف.
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خداوند متعال در آیه 34 و 35 سوره بقره می‌فرماید:
وَ اذِْ قُلْنا للِْمَلائکَِةِ اسْجُدُوا لِدَمَ فَسَجَدُوا اِلّ اِبْلیسَ، ابَی وَ اسْتَکْبَرَ وَ کانَ مِنَ الکْافِرینَ 

»آیه 34«.
وَ قُلْنا یا آدَمُ اسکُنْ انَْتَ وَ زَوْجُکَ الجَْنَّةَ وَ کُلا مِنْها رَغَداً حَیْثُ شِئْتُما، وَ لا تَقْرَبا 

جَرَةِ فَتَکوُنا مِنَ الظّالمِینَ »آیه 35«، یعنی: هذِهِ الشَّ
خداوند متعال می‌فرماید:

هنگامی که به ملائکه گفتیم که به آدم سجده کنید، همگی سجده کردند جز 
ابلیس که امتناع کرد و تکبرّ ورزید و از کافران شد »آیه 34«.

با  تو  آدم  بگیرید »ای  آرام  تو و همسرت حوّا در بهشت  آدم  گفتیم ای 
همسرت در بهشت سکونت کن«، و هرچه می‌خواهید از نعمت‌های آن گوارا 
بخورید، ولی به این درخت نزدیک نشوید که از ظالمین و ستمکاران خواهید 

بود »خواهید شد« »آیه 35«1.

شرح لغات و توضیحات
سَجْده: کلمه سجده در اصل به معنای خضوع و اظهار ذلتّ است، سپس آن را 
در عبادت و خضوع برای خداوند متعال به کار برده‌اند، و در اصطلاح اسلام 

قرار دادن پیشانی است بر روی زمین و یکی از ارکان نماز می‌باشد.
به همان شیطانی است که حضرت آدم  اِبْلیس: اسم خاص است و اشاره  
علیه‌السّلام را فریب داد و اکنون نیز با لشکریان خویش و با ذرّیهّ و نسل خویش 

در کمین آدمیان است، لیکن:
شیطان به هر موجود سرکش و متمرّد و منحرفی اطلاق می‌شود که همواره 
سعی دارد تا مردم را از راه راست منحرف کند و بین مردم اختلاف و دو 

1. مجمع‌البیان، جلد اوّل، صفحه 125 ـ 131.
   تفسیر نمونه، جلد اوّل، صفحه 222 ـ 224.
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دستگی ایجاد نماید، بنابراین:
شیطان اسم عام است و به هر موجود خبیث و متمرّد و منحرف‌کننده گفته 

می‌شود، اعم از انسان یا جن.
ابَی = امتناع کرد، به شدّت امتناع کرد.

ابِاء = امتناع کردن شدید.
اِسْتَکْبَرَ = استکبار ورزید، خود را بزرگ دانست.

استکبار = خودبزرگ‌بینی، خود را بزرگ پنداشتن، اظهار بزرگی کردن در حالی 
که لایق و سزاوار آن نباشد.

رَغَد = 1ـ فراوان؛ 2ـ گوارا1.

توضیح:
خداوند متعال پس از این‌که حضرت آدم را خلق کرد به همه ملائکه امر فرمود 
تا به حضرت آدم سجده کنند، که همه ملائکه فرمان خداوند متعال را اجرا کرده 
و به حضرت آدم سجده نمودند، غیر از ابلیس که از فرمان خداوند متعال امتناع 
و سرپیچی کرد و استکبار ورزید و از سجده کردن به حضرت آدم خودداری 
نمود، و به‌خاطر همین سرپیچی و نافرمانی از دستور خداوند متعال بود که از 

کافران شد.
قابل ذکر است که سجده ملائکه به حضرت آدم سجده پرستش نبود، زیرا 
سجده به منظور پرستش فقط برای خداوند متعال است و بس، چرا که در جهان 
هیچ معبودی غیر از خداوند متعال نیست، و معنی توحید عبادت این است که 

غیر از خداوند متعال هیچ‌کس را پرستش نکنیم، بنابراین:

1. مجمع‌البیان، جلد اوّل، صفحه 41ـ 125 تا 127.
   المیزان، جلد اوّل، صفحه 38 ـ 39.

   تفسیر نمونه، جلد اوّل، صفحه 54 ـ 227 ـ 234 ـ 235.
   مفردات راغب.
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سجده ملائکه، سجده به خداوند متعال بود به‌عنوان سجده پرستش، و سجده 
به حضرت آدم بود به‌عنوان احترام و خضوع.1

حدیث اوّل:
وجود مقدّس امام رضا سلام‌الله علیه فرمودند:

وقتی که خداوند متعال حضرت آدم را خلق فرمود و به همه ملائکه دستور 
داد تا به حضرت آدم سجده کنند و بدین‌وسیله او را گرامی داشت، حضرت 

آدم در دل خویش با خود گفت:
آیا خداوند متعال بشری افضل از من »بهتر و برتر از من« خلق فرموده است.

در همین حال خداوند متعال به حضرت آدم فرمود: 
ای آدم:

سرت را بلند کن و به ساق عرش نگاه کن.
حضرت آدم سرش را بلند نمود و به ساق عرش »پایه عرش« نگاه کرد و 

دید که آنجا نوشته شده:
لا الِهَ الَِّ اللهُ،

دٌ رَسوُلُ اللهُ، مُحَمَّ
عَلِیُّ بْنُ ابَیطالبٍ امَیرُالمْؤمِنینَ وَ زَوْجَتُهُ فاطِمَةُ سَیِّدَةُ نِساء العْالمَینَ،

لِ الجَْنَّةِ،  وَ الحَْسَنِ وَ الحُْسَیْنِ سَیِّدا شَبابِ اهَْْ
یعنی:

خدایی جز الله نیست،
محمّد رسول خدا است، 

1. مجمع‌البیان، جلد اوّل، صفحه 126.
   المیزان، جلد اوّل، صفحه 232 تا 234.

   تفسیر نمونه، جلد اوّل، صفحه 223.
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علیّ بن ابیطالب امیرالمؤمنین است و همسرش فاطمه سیدّه و سرور بانوان 
عالمَ است، 

و حسن و حسین سیدّ و سرور جوانان بهشت هستند.
حضرت آدم به خداوند متعال عرض کرد:

یا رَبِّ مَنْ هؤُلاءِ، یعنی:
خداوندا:

این‌ها کیستند؟
خداوند متعال به حضرت آدم فرمود:

یَّتِکَ، هؤُلاءِ مِنْ ذُرِّ
هُمْ خَیْرٌ مِنْکَ وَ مِنْ جَمیعِ خَلْقی،

ماءَ وَ الَْرْضَ، لوَْلا هُمْ ما خَلَقْتُکَ وَ لا خَلَقْتُ الجَْنَّةَ وَ النّارَ وَ لَا السَّ
فَاِیّاکَ انَْ تَنْظُرَ الِیَْهِمْ بعَِیْنِ الحَْسَدِ فَاُخْرِجُکَ مِنْ جَواری، یعنی:

ای آدم:
این‌ها از نسل تو و از ذرّیهّ تو می‌باشند »از فرزندان تو هستند«،

این‌ها از تو و از همه مخلوقاتم بهتر و برتر می‌باشند، 
ای آدم:

اگر این‌ها نبودند، تو و بهشت و جهنمّ و آسمان و زمین را خلق نمی‌کردم 
»یعنی همه مخلوقات و همه عالمَ را به‌خاطر این‌ها خلق نموده‌ام«،

پس ای آدم:
مبادا به دیده حسد به آن‌ها نگاه کنی »مبادا به آن‌ها حسادت کنی«، که در این 

صورت تو را از جوار خودم بیرون خواهم کرد.
امّا حضرت آدم به آن‌ها به چشم حسد نگریست و مقام و منزلت آن‌ها را 
آرزو نمود و در نتیجه شیطان »ابلیس« بر او مسلّط شد تا این‌که حضرت آدم از 
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آن درختی که نهی شده بود تناول کرد »از میوه آن درخت تناول نمود«،
نتیجه شیطان  نیز به حضرت فاطمه به چشم حسد نگاه کرد و در  حوّا 
»ابلیس« بر او نیز مسلّط شد و او نیز مانند حضرت آدم از میوه آن درخت تناول 
نمود و در نتیجه خداوند متعال هر دو را از بهشت بیرون کرد و آن دو را از 

جوار خویش به زمین فرستاد.
رضا  امام  مقدّس  وجود  از  هروی  صالح  بن  عبدالسّلام  را  حدیث  این 

علیه‌السّلام نقل نموده است.1

توضیح:
با توجه به این‌که حسد فعل حرام است و انبیاء الهی مقام عصمت دارند، لذا 

مقصود از حسد در این حدیث شریف غبطه می‌باشد، یعنی:
حضرت آدم و حوّا به مقام و منزلت خمسه طیبّه »حضرت محمّد و علی و 
فاطمه و حسن و حسین« و دیگر ائمّه معصومین علیهم‌السّلام غبطه خوردند و 

همین امر باعث هبوط آن‌ها از بهشت شد.2 

حدیث دوّم:
وجود مقدّس امام صادق علیه‌السّلام فرمودند:

خداوند متعال ارواح را دو هزار سال قبل از اجسام خلق فرمود و ارواح 
حضرت محمّد و علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم‌السّلام و دیگر ائمّه 

1. کلّیات حدیث قدسی، »ترجمه جواهرالسّنیه«، تألیف شیخ حرّ عاملی، صفحه 439، حدیث 409 ـ 80 .
   المیزان، جلد اوّل، صفحه 267ـ 268 »ذیل آیه 35 سوره بقره«.

   تفسیر صافی، جلد اوّل، صفحه 165 ـ 166 »ذیل آیه 35 سوره بقره«.
   تفسیر برهان، جلد دوّم، صفحه 276 ـ 277، حدیث 13 »ذیل آیه 35 سوره بقره«.

   تفسیر نورالثّقلین، جلد اوّل، صفحه 143، حدیث 112، حدیث 226 »ذیل آیه 35 سوره بقره«.
2. المیزان، جلد اوّل، صفحه 268 ـ 269 »ذیل آیه 35 سوره بقره«.

   تفسیر صافی، جلد اوّل، صفحه 164 »ذیل آیه 35 سوره بقره«.
  خصائص فاطمیّه، تألیف آیت‌الله کجوری مازندرانی، صفحه 376.
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معصومین علیهم‌السّلام را عالی‌ترین و برترین و شریف‌ترین آن ارواح قرار 
داد، و آنگاه ارواح این ذوات مقدّسه را »ارواح چهارده معصوم علیهم‌السّلام« 
را بر آسمان‌ها و زمین و کوه‌ها عرضه نمود و نور آن ذوات مقدّسه همه جا را 

فراگرفت، و سپس خداوند متعال به آسمان‌ها و زمین و کوه‌ها فرمود:
ةُ برَِیَّتی،  هؤُلاءِ احَِبّائی وَ اوَْلیِائی وَ حُجَجی عَلی خَلْقی وَ ائَمَّ

ما خَلَقْتُ خَلْقاً هُوَ احََبُّ الِیََّ مِنْهُمْ،
وَ لمَِنْ تَوَلّ هُمْ خَلَقْتُ جَنَّتی،

وَ لمَِنْ خالفََهُمْ وَ عاداهُمْ خَلَقْتُ ناری، یعنی:
خداوند متعال به آسمان‌ها و زمین و کوه‌ها »یعنی به همه مخلوقات« فرمود:
این‌ها »وجود مقدّس چهارده معصوم علیهم‌السّلام« دوستان من، اولیاء من 
و حجّت‌های من بر مخلوقاتم می‌باشند، و امامان و پیشوایان مخلوقات من 

هستند.
هیچ مخلوقی را نیافریده‌ام و خلق نکرده‌ام که بیشتر از این‌ها دوستشان 
نزد  الهی  مخلوق  محبوب‌ترین  علیهم‌السّلام  معصوم  چهارده  »یعنی  بدارم، 
خداوند متعال می‌باشند و خداوند متعال آن ذوات مقدّسه را از همه مخلوقاتش 

بیشتر دوست می‌دارد«،
بهشت را برای آن‌ها و محبیّن آن‌ها خلق کرده‌ام،

و جهنمّ را برای دشمنان آن‌ها و مخالفین آن‌ها خلق نموده‌ام.
در ادامه فرمایشات امام صادق علیه‌السّلام آمده است که:

وقتی خداوند متعال حضرت آدم و حوّا را در بهشت ساکن نمود، به آن‌ها 
فرمود:

هرچه می‌خواهید از هر کجای بهشت بی‌‌هیچ زحمتی بخورید، لیکن به این 
درخت نزدیک نشوید که از ظالمین و ستمکاران خواهید بود.
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آدم و حوّا جایگاه و مقام و منزلت حضرت محمّد و علی و فاطمه و حسن و 
حسین علیهم‌السّلام و امامان پس از آن‌ها را دیدند، و مشاهده کردند که جایگاه 
آن بزرگواران بهترین و عالی‌ترین جایگاه‌های بهشت می‌باشد، لذا از خداوند 

متعال سؤال کردند که این جایگاه رفیع از آنِ کیست.
خداوند متعال به آدم و حوّا فرمود:

سرهای خودتان را بالا بگیرید و به ساق عرش من نگاه کنید.
آدم و حوّا به ساق عرش نگریسته و اسامی مبارک محمّد و علی و فاطمه و 
حسن و حسین و سایر ائمّه معصومین علیهم‌السّلام را دیدند که با نوری از انوار 
خداوند جباّر جلّ جلاله نوشته شده است، پس به خداوند متعال عرض کردند:

پروردگارا:
صاحبان این منزلت و جایگاه در درگاهت چه بسیار گرامی هستند و چه 

قدر نزد تو محبوب می‌باشند.
خداوند متعال به آدم و حوّا فرمود:

لوَْلا هُمْ ما خَلَقْتُکُما،
هؤُلاءِ خَزَنةَُ عِلْمی وَ امَُنائی عَلی سِرّی،

ایِّاکُما انَْ تَنْظُرَ الِیَْهِمْ بعَِیْنِ الحَْسَدِ وَ تَتَمَنِّیا مَنْزِلتََهُمْ عِنْدی وَمَحَلَّهُمْ مِنْ کَرامَتی فَتَدْخُلا 
بِذلکَِ فی نهَْیی وَ عِصْیانی فَتَکوُنا مِنَ الظّالمِینَ، یعنی:

اگر این‌ها »وجود مقدّس چهارده معصوم علیهم‌السّلام« نبودند شما دو نفر 
را خلق نمی‌کردم،

این‌ها خزانه‌داران عِلم من و امینان سِرّ من هستند »مورد اعتماد من برای 
سپردن اسرارم به آن‌ها«، 

برحذر باشید از این‌که با چشم حسادت به آن‌ها نگاه کنید،
و مبادا مقام و منزلتی را که آنان نزد من دارند آرزو کنید که در این صورت 
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از ظالمین و ستمکاران خواهید بود.
حدیث شریف طولانی‌تر از این است که ملاحظه فرمودید، فقط به قسمتی 
از حدیث شریف اشاره شد که اگر صدّیقه کُبری فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها و 
پدر بزرگوارش و شوهر گرانقدرش و ائمّه معصومین علیهم‌السّلام از ذرّیهّ و 

نسل آن حضرت نبودند خداوند متعال آدم و حوّا را خلق نمی‌فرمود.
این حدیث را مفضّل بن عمر از وجود مقدّس امام صادق علیه‌السّلام نقل 

نموده است.1

حدیث سوّم:
وجود مقدّس پیامبر اکرم صلّی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلمّ فرمودند:

وقتی که خداوند متعال حضرت آدم ابوالبشر را خلق فرمود، حضرت آدم به 
طرف راست عرش نگاه کرد و مشاهده نمود که پنج نور سرگرم عبادت هستند 

و در حال سجده و رکوع می‌باشند.
حضرت آدم پس از مشاهده این صحنه به خداوند متعال عرض کرد:

خداوندا:
آیا من نخستین مخلوق تو از خاک می‌باشم، یا قبل از من کسی را از خاک 

خلق فرموده‌ای؟
خداوند متعال به حضرت آدم فرمود:

نه، نیافریده‌ام »قبل از تو کسی را از خاک خلق نکرده‌ام«.
حضرت آدم به خداوند متعال عرض کرد:

1. معانی‌الاخبار شیخ صدوق، جلد اوّل، صفحه 254، باب 43، حدیث 1.
  کلّیات حدیث قدسی، »ترجمه جواهر السّنیّه« تألیف شیخ حرّ عاملی، صفحه 443، حدیث 412 ـ 83.

  تفسیر صافی، جلد پنجم، صفحه 364 »ذیل آیه 72 سوره احزاب«.
  تفسیر برهان، جلد هفتم، صفحه 510، حدیث 2 »ذیل آیه 72 سوره احزاب«.

  تفسیر نورالثّقلین، جلد ششم، صفحه 177، حدیث 259 »حدیث 9086« »ذیل آیه 72 سوره احزاب«.
  فضائل حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها، تألیف علّمه امینی، صفحه 133 تا 137.
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پس این پنج شَبحَ که آن‌ها را در هیئت و صورت، همانند خودم می‌بینم چه 
کسانی هستند؟ )شَبحَ = سایه، سیاهی که از دور به نظر می‌رسد(.

خداوند متعال به حضرت آدم فرمود:
هؤلاءِ خَمْسَةُ مِنْ وُلدِْکَ،

لوَْلاهُمْ ما خَلَقْتُکَ،
هؤُلاءِ خَمْسَةٌ شَقَقْتُ لهَُمْ خَمْسَةَ اسَْماءٍ مِنْ اسَْمائی،

لوَْلا همْ ما خَلَقْتُ الجَْنَّةَ وَ النّارَ،
، وَ لَا العَْرْشَ وَ لَا الکُْرْسِیَّ
ماءَ وَ لَا الَْرْضَ، وَ لَا السَّ

، وَ لَا المَْلائکَِةَ وَ لَا الِْنْسَ وَ لَا الجِْنَّ
، فَاَناَ المَْحمُودُ وَ هذا مُحَمّدًٌ

، وَ انَاَ العْالی وَ هذا عَلِیٌّ
 وَ انَاَ الفْاطِرُ وَ هذِهِ فاطِمَةُ،

وَ انَاَ الِْحْسانُ وَ هذَا الحَْسَنُ،
وَ انَاَ المُْحْسِنُ وَ هذَا الحُْسَیْنُ،

ةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ بغُْضِ احََدِهِمْ الِّا ادُْخِلُهُ ناری  تی انَْ لا یَأْتینی احََدٌ بِمِثْقالِ ذَرَّ آلیَْتُ بعِِزَّ
وَ لا ابُالی.
یا آدَمُ:

هؤُلاءِ صَفْوَتی،
بِهِمْ انُجَّیهِمْ وَ بِهِمْ اهُْلِکُهُمْ،

لْ. فَاِذا کانَ لکََ الِیََّ حاجَةٌ فَبِهؤُلاءِ تَوَسَّ
: فَقالَ النَّبِیُّ

نحَْنُ سَفینَةُ النَّجاةِ،



115 فاطمة الزهراء ولیة‌الله و حُجة‌الله 

مَنْ تَعَلَّقَ بِها نجَی وَ مَنْ حادَ عَنْها هَلَکَ، 
فَمَنْ کانَ لهَُ الِیَ اللهِ حاجَةٌ فَلْیَسْأَلْ بنِا اهَْلَ البَْیْتِ، یعنی:

خداوند متعال در پاسخ به سؤال حضرت آدم به او فرمود:
این پنج نفر از اولاد تو هستند،

اگر آن‌ها نبودند تو را خلق نمی‌کردم »این پنج نفر علّت غایی خلقت می‌باشند 
و خَلق تو به یمُن وجود این پنج نفر است«،

این‌ها پنج نفری هستند که پنج نام از نام‌های خودم را جدا نموده و بر آن‌ها 
نهاده‌ام »نام‌های آن‌ها را از نام‌های خودم مشتق نموده و به آن‌ها نهاده‌ام«،

اگر این پنج نفر نبودند:
نه بهشت را خلق می‌کردم و نه جهنمّ را،
نه عرش را خَلق می‌کردم و نه کرسی را،
نه آسمان را خلق می‌کردم و نه زمین را،

نه ملائکه را خلق می‌کردم و نه انسان و جن را »یعنی این پنج وجود مقدّس 
علّت غایی خلقت هستند و خداوند متعال همه عالمَ را به‌خاطر این ذوات 

مقدّسه خلق فرموده است«،
من محمود هستم و این محمّد است،

من عالی هستم و این علی است،
من فاطر هستم و این فاطمه است،

من احسان هستم و این حسن است،
من محسن هستم و این حسین است.

به عزّتم سوگند:
هرکس اگر به مقدار دانه خردل »یعنی به مقدار یک ذرّه بسیار کوچک« 
نسبت به هرکدام از این پنج نفر بغض و کینه داشته باشد او را داخل آتش جهنمّ 
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می‌کنم، بی‌آنکه شفاعت شافعی را بپذیرم.
ای آدم:

این پنج نفر برگزیدگان از مخلوقاتم هستند و نجات و هلاک هرکس وابسته 
به حبّ و بغضی است که به این پنج نفر دارد.

ای آدم:
هر وقت از من حاجتی داشتی به این پنج نفر متوسّل شو تا حاجت تو 

برآورده شود.
وجود مقدّس پیامبر اکرم صلّی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم در ادامه فرمایش خویش 

فرمودند:
ما کشتی نجات هستیم، 

هرکس با ما باشد اهل نجات است »هرکس به ما تمسّک نماید اهل نجات 
است«،

و هرکس از ما اعراض کند و از ما روی بگرداند هلاک می‌شود، پس:
هرکس حاجتی از خداوند متعال می‌خواهد بوسیله ما اهل بیت از خداوند 
متعال مسئلت نماید »اگر حاجتی از خداوند متعال داشتید به ما اهل بیت متوسّل 

شوید و از خداوند متعال مسئلت نمایید«.
نورالله شوشتری در  قاضی  غایة‌المرام،  در  بحرانی  را  این حدیث شریف 
احقاق الحق، حموینی در فرائد السّمطین، عبدالله حنفی در ارجح المطالب و 

خطیب خوارزمی در مناقب نقل نموده‌اند.1

1. فضائل فاطمه زهرا سلام‌الله ‌علیها، تألیف علّمه امینی، موضوع اوّل، حضرت زهرا علیها سلام یکی از علل 
آفرینش، صفحه 145 تا 151.

   فاطمه زهرا سرور دل پیامبر اکرم، تألیف آیت‌الله رحمانی همدانی، فصل سوّم، صفحه 53 و 54، حدیث 1.
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توضیح:
ملاحظه فرمودید که صدّیقه کُبری فاطمه زهرا سلام‌الله علیها و پدر بزرگوارش 
و شوهر گرانقدرش و دو پسر عزیزش »یعنی خمسه طیبّه علیهم‌السّلام« و دیگر 
ائمّه معصومین علیهم‌السّلام علّت و سبب آفرینش می‌باشند و خداوند متعال 
همه عالم را به‌خاطر این ذوات مقدّسه خلق فرموده است و این موضوع در 
احادیث شریفی که نقل شد صریحاً بیان شده است، به نحوی که در حدیث 

اوّل خداوند متعال در رابطه با خمسه طیبّه به حضرت آدم فرمود:
ماءَ وَ الَْرْضَ، یعنی: لوَْلا هُمْ ما خَلَقْتُکَ وَ لا خَلَقْتُ الجَْنَّةَ وَ النّارَ وَ لَا السَّ

ای آدم:
اگر این پنج نفر نبودند، تو و بهشت و جهنمّ و آسمان و زمین را خلق 

نمی‌کردم.
در حدیث دوّم خداوند متعال در رابطه با خمسه طیبّه و دیگر ائمّه معصومین 

علیهم‌السّلام به آدم و حوّا فرمود:
لوَْلا هُمْ ما خَلَقْتُکُما، یعنی:

ای آدم:
اگر این پنج نفر و دیگر ائمّه از نسل و ذرّیه این پنج نفر »یعنی چهارده 

معصوم علیهم‌السّلام« نبودند شما دو نفر را خلق نمی‌کردم.
در حدیث سوّم خداوند متعال در رابطه با خمسه طیبّه یعنی در رابطه با 
حضرت فاطمه و پدر بزرگوارش و شوهر گرانقدرش و دو پسر عزیزش به 

حضرت آدم فرمود:
اگر این پنج نفر نبودند،

نه بهشت را خلق می‌کردم و نه جهنمّ را،
نه عرش را خلق می‌کردم و نه کرسی را،
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نه آسمان را خلق می‌کردم نه زمین را،
نه ملائکه را خلق می‌کردم و نه انسانها و اجنهّ را.

علّامه امینی در صفحه 145 کتاب خویش »فضائل فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها« 
در رابطه با این موضوع که وجود مقدّس فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها یکی از علل 

آفرینش می‌باشد چنین می‌نویسد:
در این موضوع اخبار بسیاری از فریقین »شیعه و سنیّ« روایت شده است که 
به موجب آن‌ها ثابت می‌شود که صدّیقه کبری فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها علّت 
و سبب آفرینش عالم بوده است، همانگونه که پدر بزرگوارش پیامبر اکرم و 
شوهر گرانقدرش حضرت امیر و دو پسر عزیزش حسن و حسین علیهم‌السّلام 

علّت خلقت بوده‌اند.
علّمه امینی پس از نقل این حدیث »حدیث سوّم که از وجود مبارک پیامبر 
اکرم صلّی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلّم نقل شد« در صفحه 148 و 149 کتاب خویش 

می‌افزاید:
از این حدیث شریف می‌توان به شش مطلب و یا شش منقبت پی برد که 
هر یک از این پنج وجود مقدّس در آن مناقب و فضائل به‌طور یکنواخت و 

هم‌ردیف مشترک هستند، و این شش فضیلت و منقبت عبارتند از:
1ـ خلقت این پنج وجود مقدّس قبل از خلقت حضرت آدم بوده، و در 
برخی از روایات آمده که این پنج وجود مقدّس دو هزار سال قبل از خلقت 

حضرت آدم خلق شده‌اند.
2ـ این پنج وجود مقدّس علّت و سبب آفرینش می‌باشند.

3ـ اسامی این پنج وجود مقدّس از اسامی خداوند متعال مشتق شده است.
4ـ جزا و کیفر دشمنی با این پنج وجود مقدّس ورود و دخول در جهنمّ و 

سوختن در آتش قهر الهی است.
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5ـ این پنج وجود مقدّس برگزیدگان خداوند متعال هستند، و نجات و 
هلاک هر انسانی وابسته به حُبّ و بغُضی است که نسبت به آن ذوات مقدّسه 

دارد.
6ـ هر انسانی هنگام حاجت خواستن از خداوند متعال باید آن ذوات مقدّسه 

را وسیله استجابت دعا قرار دهد و به آن بزرگواران متوسّل شود.
علّمه امینی سپس اضافه می‌کند که:

با توجّه به این شش مطلب که بیان شد، این پنج وجود مقدّس و دیگر 
ائمّه معصومین علیهم‌السّلام یعنی وجود مقدّس چهارده معصوم علیهم‌السّلام 
برگزیدگان خداوند متعال و علّت غایی خلقت می‌باشند که خداوند متعال در 

ابتدای خلقت حضرت آدم به او نشان داد و به او فرمود:
این پنج نفر »و دیگر ائمّه معصومین علیهم‌السّلام« علّت و سبب خلقت تو 
و اولاد تو می‌باشند و اگر حاجتی داری باید به در خانه این‌ها بروی، این‌ها 

برگزیدگان من هستند و خودم این‌ها را نامگذاری نموده‌ام.
علّمه امینی سپس نتیجه‌گیری می‌کند که:

این پنج وجود مقدّس یعنی خمسه طیبّه علیهم‌السّلام در شش منقبت مذکور 
هیچ فرقی با یکدیگر ندارند، و در این مورد هیچ تفاوتی میان پیامبر اکرم و 
امیرالمؤمنین و حسنین علیهم‌السّلام با صدّیقه کبری فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها 
وجود ندارد و هر پنج نفر در این مناقب هم‌رتبه و یکنواخت و هم‌درجه هستند، 
اگرچه از جهات و اعتبارات دیگر ممکن است قائل به فضیلت و برتری برخی 
از این ذوات مقدّسه بر دیگری باشیم، مثلًا پیامبر اکرم منصبی دارد که دیگر 

معصومین ندارند.
علّمه امینی در صفحه 150 کتاب خویش اضافه می‌کند که:

اگر در شأن این پنج وجود مقدّس غیر از این شش منقبت، منقبت دیگری 
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نبود هم‌ردیف بودن این پنج وجود مقدّس در این مناقب نشان می‌دهد که:
هر یک از این پنج وجود مقدّس از همه پیامبران و از همه صدّیقین از آدم تا 
خاتم، و خلاصه کلام از جمیع مخلوقات خداوند متعال افضل و برتر می‌باشند، 
زیرا اگر این ذوات مقدّسه خلق نمی‌شدند این عالمَ خلق نمی‌شد و این سفره 

خلقت گسترده‌تر نمی‌شد، یعنی:
هر بزرگی، هر شریفی، هر پیامبری، هر وصییّ و هر عالمِی که خلق شده در 
حقیقت کنار سفره رحمت آن ذوات مقدّسه نشسته و از وجودشان برخوردار 
گشته و نان‌خور و پرورش یافته و عائله رحمت و برکت این پنج وجود مقدّس 
بوده‌اند، و به همین جهت است که وجود مقدّس امام سجّاد علیه‌السّلام در یکی 

از ادعیه شریفه‌اش ائمّه معصومین علیهم‌السّلام را اینگونه معرفی می‌فرماید:
نحَْنُ رَحْمةُ مَنِ اسْتَرْحَمَکَ وَ غَوْثُ مَنِ اسْتَغاثَ بِکَ، یعنی:

ما هستیم رحمتی که مردم از تو می‌طلبند، و ما هستیم غوث و پناه کسی که 
از تو پناه می‌جوید، لذا:

این ذوات مقدّسه در پیشامدها پناه مردم هستند و در طلب حوائج ملجأ 
همه انسان‌ها می‌باشند، و به همین جهت انبیاء الهی هنگام مشکلات و طلب 
حاجت به آن بزرگواران متوسّل شده‌اند و از آبرومندی آنان در نزد خداوند 

متعال حاجت‌روا گشته‌اند.
علّمه امینی در پایان سخن خویش می‌گوید:

با توجّه به این‌که این پنج وجود مقدّس »خمسه طیبهّ علیهم‌السّلام« در شش 
منقبتی که ذکر شد هم‌درجه و هم‌ردیف می‌باشند، لذا صدّیقه کبری فاطمه زهرا 

سلام‌الله‌علیها در این شش منقبت کوچک‌ترین فرقی با پدر بزرگوارش ندارد.1

1. فضائل فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها، تألیف علّمه امینی، موضوع اوّل، ذیل عنوان: حضرت زهرا علیها سلام یکی 
از علل آفرینش، صفحه 145 تا 151.



121 فاطمة الزهراء ولیة‌الله و حُجة‌الله 

حدیث چهارم:
حدیث شریف قُدسی است که خداوند متعال به پیامبر اکرم فرمود:

یا احَْمَدُ:
لوَلاکَ لما خَلَقْتُ الَْفْلاکَ، وَ لوَْلا عَلِیٌّ لمَا خَلَقْتُکَ، وَ لوَْلا فاطِمَةُ لمَا خَلَقْتُکُما، یعنی:

ای احمد:
اگر تو نبودی، افلاک »جهان و جهانیان، آسمان‌ها، کرات، مدار سیاّرات«

را خلق نمی‌کردم،
و اگر علی نبود تو را خلق نمی‌کردم،

و اگر فاطمه نبود شما دو نفر »تو و علی« را خلق نمی‌کردم.
این حدیث شریف قُدسی را جابر بن عبدالله انصاری از وجود مبارک پیامبر 

اکرم نقل نموده است.
جابر بن عبدالله انصاری پس از نقل این حدیث شریف قُدسی عنوان نموده 

که:
هذا مِنْ اسَْرارِ الَّتی امََرَنا رَسوُلُ اللهِ صلّی الله علیه و آله و سلّم بِکِتْمانِهِ الِّ عَنْ اهَْلِهِ، 

یعنی:
این حدیث شریف از اسراری است که وجود مبارک پیامبر اکرم ما را امر به 

کتمان آن کرده، مگر برای اهلش.1
ملاحظه فرمودید که در این حدیث شریف قدسی وجود مقدّس صدّیقه کُبری 

فاطمه زهرا سلام‌الله علیها علّت و سبب خلقت عالم معرّفی شده است. 
آیت‌الله محمّدعلی گرامی در صفحات 11 و 12 کتاب خویش که در رابطه 

1. جُنّة العاصمه، تألیف آیت‌الله میرجهانی، فصل یازدهم، صفحه 302 ـ 303.
مَةُ، تألیف آیت‌الله محمّدعلی گرامی، صفحه 11 تا 15.    حدیث لوَْلا فاطُِ

   جلوه نور، تألیف آیت‌الله سعادت‌پرور، فصل نهم، صفحه 76 ـ77، حدیث ششم.
   فاطمه زهرا سرور دل پیامبر اکرم، تألیف آیت‌الله رحمانی همدانی، صفحه 15و 26 »مقدمه مولفّ« صفحه 201،  

   فصل پانزدهم، ذیل عنوان: نام‌های حضرت فاطمه علیها سلام.
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با حدیث قدسی لوَْلا فاطِمَةُ نگاشته عنوان فرموده که:
تنها این حدیث شریف نیست که حضرت زهرا سلام‌الله علیها را غرض از 
خلقت عالم معرّفی کرده است، احادیث دیگری هم داریم که دلالت بر این 

موضوع دارد.
همچنین در صفحه 98 کتاب خویش عنوان فرموده که:

فقط ذیل روایت لوَلْا فاطِمَةُ نیست که حضرت زهرا سلام‌الله علیها را غایت 
آفرینش قرار داده است و در این رابطه روایات دیگری هم هست.

آیت‌الله محمّدعلی گرامی در صفحه 12 کتاب خویش در رابطه با این‌که 
وجود مقدّس چهارده معصوم علیهم‌السّلام هدف از خلقت و علّت غایی 

آفرینش هستند عنوان نموده که:
روایات فراوانی درباره پیامبر اکرم و یا درباره امیرالمؤمنین علیّ بن ابیطالب 
علیهماالسّلام و یا درباره خمسه طیبّه »حضرت محمّد و علی و فاطمه و حسن 
و حسین علیهم‌السّلام« و یا درباره پیامبر اکرم و ائمّه معصومین علیهم‌السّلام 
وارد شده که این ذوات مقدّسه هدف از خلقت و علّت غایی خلقت می‌باشند، 

و این دسته روایات، متعدّد و مکرّر و مستفیض و بلکه متواتر می‌باشند. 

توضیحاتی پیرامون قسمت اوّل این حدیث شریف از کتاب آیت‌الله گرامی:
قسمت اوّل این حدیث شریف قدسی »لوَْلاکَ لمَا خَلَقْتُ الَْفْلاکَ« درصدد 
بیان این مطلب است که وجود مبارک پیامبر اکرم هدف از خلقت می‌باشد و در 

واقع هدف بودنِ شخص پیامبر اکرم را می‌رساند.
این قسمت از حدیث شریف در بسیاری از کتب معتبر شیعه و سنیّ از قبیل 
مناقب خطیب خوارزمی،  فرائدالسّمطین،  مدینةالمعاجز،  الغدیر،  بحارالانوار، 
مستدرک حاکم، شفاء القام، شرح مواهب، دلائل‌النبّوه، معجم‌الصغیر، وفاءالوفاء، 

فرقان القرآن و بسیاری از کتب دیگر آمده است.
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احادیث شریف دیگری نیز نقل شده که تعبیر »لوَْلاکَ« و »لوَْلا انَْتَ« آمده 
که هدف از خلقت بودن پیامبر اکرم را بیان می‌فرماید. گاهی در این احادیث 
شریف تعبیر لوَْلا انَْتُما آمده که خطاب به پیامبر اکرم و حضرت امیر علیهماالسّلام 

می‌باشد و هدف از خلقت عالم بودن این دو بزرگوار را بیان می‌فرماید.
گاهی در این احادیث شریف تعبیر لوَْلا انَْتُمْ آمده که خطاب به خمسه طیبّه و 
یا خطاب به چهارده معصوم علیهم‌السّلام می‌باشد و این ذوات مقدّسه را علّت 

و سبب آفرینش معرّفی می‌فرماید.
گاهی در این احادیث شریف، مورد خطاب حضرت آدم ابوالبشر می‌باشد 
و تعبیر لوَْلا هؤُلاءِ آمده که مقصود از هؤُلاء، خمسه طیبّه و یا چهارده معصوم 

علیهم‌السّلام عنوان شده است.
از همه این احادیث نورانی و شریف یقین قطعی و مسلّم حاصل می‌شود 
که وجود مبارک پیامبر اکرم صلّی‌الله علیه و آله و سلّم و اهل بیت آن حضرت 
یعنی وجود مقدّس چهارده معصوم علیهم‌السّلام غایت و هدف همه عالم 

می‌باشند، یعنی:
علیهم‌السّلام  معصوم  چهارده  مقدّس  وجود  عالم  همه  خلقت  از  هدف 
می‌باشند. در میان این احادیث شریف، دو یا سه روایت هم هست که در میان 

خود پیامبر اکرم و اهل بیت آن حضرت نیز ترتیبی ذکر کرده است.
امیرالمؤمنین و  پیامبر اکرم و  با خلقت  این دو سه روایت می‌فهماند که 
حسنین علیهم‌السّلام هنوز نور مطلق تحقّق نیافته بود، لذا حضرت زهرا سلام‌الله 
علیها خلق شد، یعنی غایت خلقت همگی حضرت زهرا سلام‌الله علیها می‌باشد، 

یعنی:
پیامبر اکرم و امیرالمؤمنین و حسنین علیهم‌السّلام نیز قدم آخر نیستند و 
ماقبل آخر می‌باشند، و مقدّمه آخرین می‌باشند که آن نیز وجود مقدّس فاطمه 
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زهرا سلام‌الله علیها می‌باشد.
در میان روایات یک روایت هم به این ترتیب نقل شده که:

اگر پیامبر اکرم نبود عالم نبود،
اگر حضرت علی نبود، پیامبر اکرم نبود،

و اگر فاطمه زهرا سلام‌الله علیها نبود پیامبر اکرم و حضرت علی نبودند.1
آیت الله نقوی در رابطه با این‌که وجود مقدّس چهارده معصوم علیهم‌السّلام 

علّت غایی خلقت هستند عنوان نموده که:
نور مقدّس محمّد و آل محمّد علیهم‌السّلام یک نور هستند که در چهارده 
قالب در دنیای مادّه تجلّی نموده‌اند، و این ذوات مقدّسه قبل از تمام موجودات 
خلق شده‌اند و علّت غایی خلقت سایر موجودات می‌باشند، و خداوند متعال 
دنیا و آنچه را که از مخلوق در آن است به‌خاطر آن ذوات مقدّسه خلق نموده 

و در این رابطه به پیامبر اکرم فرموده: لوَْلاکَ لمَا خَلَقْتُ الَْفْلاکَ.2
توضیحاتی پیرامون قسمت دوّم این حدیث شریف قدسی »لوَْلا عَلِیٌّ لمَا 

خَلَقْتُکَ« از کتاب آیت‌الله گرامی:
مشخّصه حضرت امیر علیه‌السّلام مسئله امامت و ولایت است، همچنانکه 
مشخّصه حضرت محمّد صلّی ‌الله ‌علیه و آله و سلّم مسئله رسالت و نبوّت 

1. حدیث لوَْلا فاطِمَةُ، تألیف آیت‌الله محمّدعلی گرامی، صفحه 11 تا 15، ذیل عنوان: اشکال ادبی به متن حدیث  
شریف لوْلا فاطِمَةُ و جواب آن.

   صفحه 30 تا 33، ذیل عنوان: خلقت عالم به طفیل وجود مقدّس چهارده معصوم علیهم‌السّلام.
   صفحه 98، ذیل عنوان: فاطمه علیها‌سلام غایت آفرینش.

   صفحه 103 تا 108، ذیل عنوان: واسطه فیض بودن معصومین علیهم‌السّلام.
2. شرح زیارت جامعه کبیره، تألیف آیت‌الله سیّد محمّدتقی نقوی.

   صفحه 201، ذیل عنوان: وَ السّادَةِ الوُْلاةِ.
مینَ.    صفحه 435، ذیل عنوان: فَبَلَغَ اللهُ بِکُمْ اشَْرَفَ مَحَلِّ المُْکَرَّ

   صفحه 560، ذیل عنوان: ذِکْرُکُمْ فِی الذّاکِرینَ وَ اسَمائکُمْ فِی الَْسماءِ.
   صفحه 562، ذیل عنوان: فَما احَْلی اسَْمائکُمْ.

هِ.    صفحه 602، ذیل عنوان: فَبِحَقِّ مَنِ ائتَمَنکُمْ عَلی سِرِّ
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لمَا  عَلِیٌّ  »لوَْلا  قدسی  این حدیث شریف  از  قسمت  این  مفاد  لذا  می‌باشد، 
خَلَقْتُکَ« این می‌شود که:

اگر امامت نبود نبوّت پدید نمی‌آمد، و این مطلب هم دور از قاعده نیست، 
زیرا نبوّت بیان قانون است، و قانون بدون اجرا فایده ندارد یا فایده اندکی دارد، 

لذا امامت از نبوّت مهمتر است.
نگویید، پس حضرت علی علیه‌السّلام از پیامبر اکرم مهمتر است، با این‌که 
خود حضرت علی علیه‌السّلام می‌فرماید: انَاَ عَبْدٌ مِنْ عَبیدِ مُحَمّدِ »یعنی من یکی 

از بردگان حضرت محمّد هستم«،
بلکه می‌گوییم:

پیامبر اکرم دو منصب دارد، یکی نبوّت و دیگری امامت، لذا: پیامبر اکرم هم 
پیامبر است و هم امام.

بنابراین:
منظور از قسمت دوّم این حدیث شریف قدسی که خداوند متعال می‌فرماید: 
لوَْلا عَلِیُّ لمَا خَلقْتُکَ »یعنی ای پیامبر: اگر علی نبود تو را خلق نمی‌کردم« این است 

که:
اگر امامت نبود نبوّت انجام نمی‌شد.

خداوند متعال در مورد ابلاغ امامت امیرالمؤمنین علیّ بن ابیطالب علیه‌السّلام 
در آیه 67 سوره مائده به پیامبر اکرم می‌فرماید:

سوُلُ بلَِّغْ ما انُْزِلَ الِیَْکَ مِنْ رَبکَِّ، وَ انِْ لمَْ تَفْعَلْ فَما بلََّغْتَ رِسالتََهُ، یعنی: یا ایَُّهاَ الرَّ
ای پیامبر:

امامت و  با  نازل شده است »در رابطه  بر تو  از طرف پروردگارت  آنچه 
ولایت امیرالمؤمنین علیّ بن ابیطالب علیه السّلام« کاملًا به مردم برسان، و  اگر 
آن را ابلاغ نکنی اساساً رسالت الهی را ابلاغ نکرده‌ای، و پس از ابلاغ امامت 
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امیرالمؤمنین علیّ بن ابیطالب علیه‌السّلام در آیه سوّم سوره مائده می‌فرماید:
الَیَْوْمَ اکَْمَلْتُ لکَُمْ دینَکُمْ وَ اتَْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتی و رَضیتُ لکَُمُ الِْسْلامَ دیناً، یعنی:
امروز دین شما را کامل کردم و نعمت خودم را بر شما تمام نمودم و اسلام 

را به‌عنوان آیین جاودان شما پذیرفتم.
از این دو آیه شریفه به خوبی استفاده می‌شود که مقام امامت فوق نبوّت 
است و اگر امامت تحقّق نیابد و بلکه اگر تداوم پیدا نکند رسالت هم تحقّق 

نیافته است.1
توضیحاتی پیرامون قسمت سوّم این حدیث شریف قدسی »لوَلا فاطِمَةُ 

لمَا خَلَقْتُکُما« از کتاب آیت‌الله گرامی:
وجود مقدّس پیامبر اکرم صلّی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلّم به عبدالله بن مسعود فرمود:
خداوند متعال مرا آفرید و علی و حسن و حسین را از نور قدُس خویش 

خلق فرمود، سپس نور مرا شکافت و آسمان‌ها و زمین را از آن خلق نمود،
و نور علی را شکافت و از آن عرش و کرسی را آفرید،

و نور حسن را شکافت و از آن ملائکه را خلق نمود،
و نور حسین را شکافت و لوح و قلم را از آن آفرید،

و در آن حال همه جا تاریک بود و به همین جهت ملائکه ناله و فریاد 
برآوردند که:

ای خدای ما و ای سرور ما:
به حقّ این اشباحی که خلق فرمودی تاریکی را از ما برطرف فرما.

خداوند متعال کلمه دیگری را خلق فرمود و از آن یک روح آفرید و نور 
آن روح را در برگرفت و از آن فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها خلق شد، و سپس 
خداوند متعال آن را در مقابل عرش قرار داد و در نتیجه شرق و غرب عالم 

ةُ، تألیف آیت‌الله محمّدعلی گرامی، صفحه 37 تا 39. 1. حدیث لوَْلا فاطمََ
    ذیل عنوان: معنای جمله دوّم حدیث لوَْلا فاطِمَةُ.



127 فاطمة الزهراء ولیة‌الله و حُجة‌الله 

هستی روشن شد و بدین جهت آن حضرت زهرا نامیده شد.
ملاحظه فرمودید که برطرف شدن ظلمت و تاریکی بالاخره با نور فاطمه 
زهرا سلام‌الله‌علیها صورت گرفت، و معلوم است که پایان کار، غایت و هدف 

می‌باشد،1
همچنین:

تداوم امامت به وجود مقدّس فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها بستگی دارد، یعنی: 
وجود مقدّس فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها با عمر کوتاه خویش پس از رحلت 
پیامبر اکرم مهمترین رکن رسالت یعنی امامت امیرالمؤمنین علیّ بن ابیطالب 

علیه‌السّلام را حفظ نموده است،
ضمن این‌که آن حضرت به‌طور طبیعی مادر یازده امام پس از امیرالمؤمنین 
علیّ‌بن ابیطالب علیه‌السّلام بوده و از این راه امامت را حفاظت کرده است، لذا:

اگر حضرت زهرا سلام‌الله علیها نبود امامت تداوم نداشت، 
و اگر امامت تداوم پیدا نمی‌کرد رسالت ابتر و ناقص می‌ماند،

و اگر رسالت نبود خلقت معنا پیدا نمی‌کرد،
و به همین جهت است که طبق این حدیث شریف قدسی:

اگر حضرت فاطمه نبود علی یعنی امامت نبود،
و اگر علی یعنی امامت نبود پیامبر اکرم یعنی رسالت نبود.2

قابل ذکر است که در کتاب جُنّةالعاصمه آیت‌الله میرجهانی نیز حدیثی با 
همین مضمون از وجود مبارک پیامبر اکرم نقل شده و راوی حدیث انس بن 

1. حدیث لوَْلا فاطِمَةُ، تألیف آیت‌الله محمّدعلی گرامی، صفحه 94 تا 96.
  ذیل عنوان: شأن فاطمه علیها‌سلام از نظر پیامبر اکرم صلّی ‌الله‌ علیه ‌و آله و سلّم.

2. حدیث لوَْلا فاطِمَةُ، تألیف آیت‌الله محمّدعلی گرامی، صفحه 37 تا 39، ذیل عنوان: معنای جمله دوّم حدیث لوَْلا فاطِمَةُ.
  صفحه 111، ذیل عنوان: تداوم امامت به وجود حضرت فاطمه علیها‌ سّلام.
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مالک می‌باشد.1
آیت‌الله سعادت‌پرور در صفحه 76 تا 79 کتاب جلوه نور درباره این حدیث 
َفْلاکَ، وَ لوَْلا عَلِیٌّ لمَا خَلَقْتُکَ، وَ لوَْلا فاطِمَةُ  شریف قدسی »یا احَمُدُ، لوَلاکَ لمَا خَلَقتُ الْْ

لمَا خَلَقْتُکُما« می‌گوید:
آنچه اجمالاً در رابطه با حلّ مشکل فهم این حدیث شریف قُدسی می‌توان 

بیان کرد این است که:
افضلیتّ  و  شرافت  نحوه  یک  قدسی  شریف  حدیث  این  منظور  مسلّماً 
حضرت علی علیه‌السّلام بر پیامبر اکرم، و یا شرافت و افضلیتّ فاطمه زهرا 
سلام‌الله‌علیها بر آن دو بزرگوار نیست، گرچه از ظاهر حدیث چنین فهمیده 

شود، بلکه:
به‌طور احتمال می‌توان گفت که این حدیث شریف قُدسی در صدد بیان این 
مطلب است که این سه بزرگوار غرض غایی خلقت عالمَ و مَظهر تمام تجلّی 

حضرت حق بوده‌اند، و به عبارت دیگر:
همه  شامل  الَْفْلاکَ«  خَلَقْتُ  لمَا  »لوَْلاکَ  شریف  حدیث  این  اوّل  قسمت 
موجودات و مخلوقات اعم از ملائکه و جن و انس و انبیاء و اولیاء از جمله 

حضرت علی و حضرت زهرا علیهما‌السّلام می‌شود،
همه  شامل  نیز  خَلَقْتُکَ«  لمَا  عَلِیٌّ  »لوَْلا  شریف  حدیث  این  دوّم  قسمت 

موجودات و مخلوقات حتیّ پیامبر اکرم می‌شود،
و قسمت سوّم این حدیث شریف »لوَْلا فاطِمَةُ لمَا خَلَقْتُکُما« نیز شامل همه 
موجودات و مخلوقات حتیّ پیامبر اکرم و حضرت علی علیهماالسّلام می‌شود، 

و در واقع این حدیث شریف می‌خواهد بفرماید:
شما سه نفر غرض از خلقت همه موجودات و مخلوقات می‌باشید، و هر 

1. جنّةالعاصمه، صفحه 44، فصل اوّل، حدیث هشتم و صفحه 168 خصیصه چهاردهم.
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کدام از شما سه نفر غرض برای خلقت دو نفر دیگر هستید، و اگر به احادیث 
دیگر مرتبط با این حدیث شریف توجّه نماییم پی می‌بریم که خداوند متعال 

عالم را برای انوار مقدّسه چهارده معصوم علیهم‌السّلام آفریده است.1
آیت الله میرجهانی در صفحه 7 و صفحه 303 تا 308 »فصل یازدهم« 

کتاب جُنَّة العاصمه درباره این حدیث شریف قُدسی می‌گوید:
روح مطّهر فاطمی سلام‌الله‌علیها امّ‌ابیها است و اصل و ریشه موجودیتّ پدر 
خود است، چرا که در مقام ملکوتی، آن روح مطهّر ظرف تعینّ و تحقّق نور 
بلا تعینّ محمّدی و علوی سلام‌الله‌علیهما می‌باشد که تعینّ و تحقّق مظروف به 
ظرف آن است، و این است معنایی از معانی حدیث شریف قُدسی که خداوند 

متعال می‌فرماید:
یا احَْمَدُ:

لوَْلاکَ لمَا خَلَقْتُ الَْفْلاکَ،
وَ لوَْلا عَلِیٌّ لمَا خَلَقْتُکَ،

وَ لوَْلا فاطِمَةُ لمَا خَلَقْتُکُما، یعنی:
اگر چنین ظرفی نبود برای تعینّ آن مظروف مجالی نبود، 

پس به این ترتیب این حدیث شریف دلیل بر افضلیتّ وجود مبارک فاطمه 
زهرا سلام‌الله‌علیها بر دو نفَْس نفیس محمّدی و علوی سلام‌الله‌علیهما نیست، 
امّا غیر از این دو بزرگوار بر تمام انبیاء و رسل افضلیتّ دارد، یعنی سوّمین 

شخصیتّ عالم خلقت است.
آیت‌الله میرجهانی در صفحه 303 کتاب جُنَّةالعاصمه درباره این حدیث 

شریف قدسی می‌گوید: 
آنچه در اینجا بحث در اطراف آن مقتضی است مفهوم این حدیث شریف 
1. جلوه نور، تألیف آیت‌الله علی سعادت پرور، فصل نهم، صفحه 76 تا 79، حدیث ششم و توضیحات ذیل حدیث 

شریف، ذیل عنوان: عظمت فاطمه زهرا علیهاسلام نزد پروردگار.
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قدسی است، به‌خصوص قسمت دوّم و سوّم این حدیث شریف »لوَْلا عَلِیٌّ لمَا 
خَلَقْتُکَ وَ لوَْلا فاطِمَةُ لمَا خَلَقْتُکُما« که بیشتر مغزها تحمّل آن را ندارند،

حال آنکه این هرسه اعضای اصلی هستند، و فاطمه زهرا سلام‌الله ‌علیها 
مجمع‌البحرین دریای نبوّت و دریای علم، و مجمع‌النوّرین نور نبوّت و امامت 

است،
و ذوات مقدّسه محمّد و علی و فاطمه‌ زهرا سلام‌الله‌ علیهم اجمعین هر سه 

قائم به یکدیگرند که اگر هرکدام از آن‌ها نبود دو نفر دیگر نیز نبود.1
آیت‌الله احمد رحمانی همدانی در صفحه 22 تا 26 و صفحه 158 و 201 
کتاب فاطمه زهرا سرور دل پیامبر اکرم درباره این حدیث شریف قدسی 

می‌گوید:
این حدیث شریف در مقام بیان افضلیتّ و برتری حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها 
بر پدر بزرگوارش و بر شوهر گرانقدرش نمی‌باشد، گرچه در یک نظر سطحی 

و ابتدایی چنین پنداری را بوجود می‌آورد.
این حدیث شریف گویای استمرار شریعت خاتم‌الانبیاء به وجود مبارک 

حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها می‌باشد.
این حدیث شریف قدسی در راستای مضمون آیه 67 سوره مبارکه مائده 

است که خداوند متعال به پیامبر اکرم می‌فرماید:
سوُلُ بلَِّغْ ما انُْزِلَ اِلیْکَ مِنْ رَبکَِّ وَ اِنْ لمَْ تَفْعَلْ فَما بلََّغْتَ رِسالتََهُ، یعنی: یا ایَُّهَا الرَّ
اگر در ابلاغ امامت و ولایت امیرالمؤمنین علیّ بن ابیطالب علیه‌السّلام اهمال 
می‌شد در حقیقت در ابلاغ تمامی احکام اهمال شده بود، و دین مانند جسم 
بی‌جانی می‌شد که اگر روح در آن نباشد حس و حرکت و زندگی از بین 

1.جُنّةالعاصمه، تألیف آیت‌الله میرجهانی.
  صفحه 7، مقدّمه کتاب جُنة العاصمه.

  صفحه 303 تا 308، فصل یازدهم، ذیل عنوان: در بیان افضلیّت حضرت زهرا علیهاسلام از تمام انبیاء غیر از 
پدر بزرگوارش.
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می‌رود، و این آیه شریفه کاشف از این است که خداوند متعال رسولش را به 
حکمی دستور داده که تمامیتّ امر دینش وابسته به آن است،

بنابراین:
همانگونه که این آیه شریفه »آیه 67 سوره مائده« در مقام برتری کسی بر 
کسی نیست، بلکه ارتباط و وابستگی امامت و ولایت را به نبوّت می‌رساند، که 

اگر امامت و ولایت نبود اسم و اثری از نبوّت باقی نمی‌ماند،
این حدیث شریف نیز در مقام بیان افضلیتّ کسی بر کس دیگر نیست، بلکه 
می‌خواهد این را بفهماند که اگر فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها وجود نداشت ارکان 

رسالت و امامت ویران و منهدم می‌شد و نامی از آن‌ها باقی نمی‌ماند.
به عبارت دیگر:

اگر فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها وجود نداشت امامت و ولایت استمرار پیدا 
نمی‌کرد، زیرا آن حضرت ظرف امامت و درخت نبوّت و ولایت است، و اگر 
آن حضرت نبود درخت نبوّت و امامت بدون میوه می‌ماند، و از این جهت 

است که خداوند متعال در این حدیث شریف قدسی فرمود:
لوَْلا فاطِمَةُ لمَا خَلَقْتُکُما، یعنی:

اگر فاطمه نبود شما دو نفر را »پیامبر اکرم و حضرت امیر علیهماالسّلام« 
خلق نمی‌کردم.

خلاصه کلام این‌که:
1ـ وجود مقدّس پیامبر اکرم صلّی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلّم نخستین مخلوق و اشرف 
مخلوقات است و افلاک به‌خاطر وجود آن حضرت خلق شده‌اند، از این رو 

خداوند متعال فرمود:
یا احَْمَدُ:

لوَْلاکَ لمَا خَلَقْتُ الَْفْلاکَ.
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2ـ اگر امامت و ولایت نبود نبوّت مفید نبود و بلکه بیهوده و بی‌فایده بود، 
و چون خداوند متعال برتر از آن است که عمل بیهوده و عبث انجام دهد لذا 
به پیامبر اکرم دستور فرمود تا امر امامت و ولایت را به مردم ابلاغ نماید، و 
چون اصل ولایت، امیرالمؤمنین علیّ بن ابیطالب علیه‌السّلام می‌باشد از این‌رو 

خداوند متعال به پیامبر اکرم فرمود:
لوَْلا عَلِیٌّ لمَا خَلَقْتُکَ.

3ـ اگر فاطمه زهرا سلام‌الله علیها وجود نداشت امامت و ولایت استمرار 
پیدا نمی‌کرد، زیرا آن حضرت ظرف امامت و درخت نبوّت و ولایت است، و 
اگر آن حضرت نبود درخت نبوّت و امامت خشک می‌شد و از بین می‌رفت و 
ارکان رسالت و امامت ویران و منهدم می‌شد و اثری از آن‌ها باقی نمی‌ماند، و 

از این رو خداوند متعال به پیامبر اکرم فرمود:
لوَْلا فاطِمَةُ لمَا خَلَقْتُکُما، یعنی:

اگر فاطمه نبود تو و علی را خلق نمی‌کردم.1

حدیث پنجم:
وجود مقدّس فاطمه زهرا سلام‌الله علیها فرمودند:

وقتی که پدرم پیامبر اکرم و شوهرم علیّ‌ بن ابیطالب و دو فرزندم حسن 
صلّی  اکرم  پیامبر  مقدّس  وجود  گرفتیم،  قرار  عبا  زیر  خودم  و  حسین  و 
الله‌علیه‌وآله‌وسلّم طرفین عبا را گرفته و دست راست خود را به طرف آسمان 

بلند کرد و به خداوند متعال عرضه داشت:
تی، تی وَ حامَّ الَلّهُمَّ انَِّ هؤُلاءِ اهَْلُ بیَْتی وَ خاصَّ

1. فاطمه زهرا سرور دل پیامبر اکرم، تألیف آیت‌الله احمد رحمانی همدانی.
  صفحه 22 تا 26، مقدّمه مولفّ.

  صفحه 158، فصل یازدهم، ذیل عنوان: کرامت و منزلت فاطمه زهرا علیها سلام نزد پیامبر اکرم.
  صفحه 201، فصل پانزدهم، ذیل عنوان: نام‌های فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها.
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لحَْمُهُمْ لحَْمی وَ دَمُهُمْ دَمی،
یُؤْلمُِنی ما یُؤلمُِهُمْ وَ یَحْزُننُی ما یَحْزُنهُُمْ،

انَاَ حَرْبٌ لمَِنْ حارَبهَُمْ وَ سِلْمٌ لمَِنْ سالمََهُمْ،
وَ عَدُوٌّ لمَِنْ عاداهُمْ وَ مُحِبٌّ لمَِنْ احََبَّهُمْ،

انَِّهُمْ مِنّی وَ انَاَ مِنْهُمْ،
فَاجْعَلْ صَلَواتِکَ وَ برََکاتِکَ وَ رَحْمَتَکَ وَ غُفْرانکََ عَلَیَّ وَ عَلَیْهِمْ،

رْهُمْ تَطْهیراً، یعنی: جْسَ وَ طَهِّ وَ اذَْهِبْ عَنْهُمُ الرِّ
پیامبر اکرم به خداوند متعال عرض کرد:

این‌ها که زیر عبا هستند »علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم‌السّلام« اهل 
بیت من و خاصان من و یاوران من هستند،

گوشت آن‌ها گوشت من و خون آن‌ها خون من است،
هرچه آن‌ها را بیازارد مرا آزرده است و هرچه موجب رنجش آن‌ها شود 
موجب رنجش من هم خواهد بود »هرچه آن‌ها را محزون و غمناک کند مرا 

هم محزون و غمناک می‌کند«،
هرکس با آن‌ها بجنگد با من جنگیده است و هرکس با آن‌ها در صلح و صفا 

باشد با من در صلح و صفا است،
هرکس با آن‌ها دشمنی ورزد با من دشمنی ورزیده و هرکس آن‌ها را دوست 

بدارد مرا دوست داشته است،
من از آن‌ها هستم و آن‌ها از من هستند.

خداوندا:
سلام و درود و برکات و رحمت و آمرزش خود را بر من و بر آن‌ها قرار بده،
و هرگونه رجس و پلیدی و گناه را از آن‌ها دور کن و آن‌ها را پاک و مطهّر 

گردان، پاک کامل.
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پس از این درخواست و دعا و تقاضای پیامبر اکرم بود که خداوند متعال 
ملائکه و اهل آسمان را مورد خطاب قرار داده و فرمود:

یا ملائکَِتی وَ یا سُکّانَ سَماواتی،
انِیّ ما خَلَقْتُ سَماءً مَبْنِیّةً وَ لا ارَْضاً مَدْحِیَّةً وَ لا قَمَراً مُنیراً 

وَ لا شَمْساً مُضیئَةً وَ لا فَلَکاً یَدُورُ وَ لا بحَْراً یَجْری،
الِّا فی مَحَبَّةِ هؤلاءِ الخَْمْسَةِ الَّذینَهُمْ تَحْتَ الکِْساءِ.

فَقالَ الَْمینُ جَبْرائیلُ:
: یا رَبِّ

وَ مَنْ تَحْتَ الکِْساءِ؟
: وَجَلَّ فَقالَ عَزَّ

سالةَِ، هُمْ اهَْلُ بیَْتِ النُّبُوَةِ وَ مَعْدِنُ الرِّ
هُمْ فاطِمَةُ وَ ابَوُها وَ بعَْلُها وَ بنَوُها، یعنی:

ای ملائکه من و ای اهل آسمان‌های من:
من آسمان را برنیفراشتم و زمین را نگسترانیدم و ماه را روشن قرار ندادم و 
خورشید را درخشان نکردم، مگر به‌خاطر دوستی و محبتّ این پنج نفر که در 

زیر عبا هستند.
جبرئیل به خداوند متعال عرض کرد:

ای پروردگار من:
چه کسانی زیر عبا هستند؟

خداوند عزّوجل فرمود:
آن‌ها اهل بیت نبوّت و معدن رسالت هستند، آن‌ها:

فاطمه است و پدر فاطمه،
فاطمه است و شوهر فاطمه،
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فاطمه است و دو فرزند فاطمه.
جبرئیل به خداوند متعال عرض کرد:

ای پروردگار من:
آیا به من اجازه می‌فرمایی که به زمین بروم و نفر ششم این پنج نفر باشم.

خداوند متعال به جبرئیل فرمود:
به تو اجازه دادم.

جبرئیل پس از کسب اجازه از خداوند متعال به زمین فرود آمد و به محضر 
پیامبر اکرم صلّی‌الله علیه و آله و سلّم عرض کرد:

لامُ عَلَیْکَ یا رَسوُلَ الِله الَسَّ
جبرئیل پس از عرض سلام به پیامبر اکرم به آن حضرت عرض کرد:

خداوند علیّ اعلی به تو سلام می‌رساندَ و می‌فرماید:
تی وَ جَلالی: وَ عِزَّ

انِیّ ما خَلَقْتُ سَماءً مَبْنیَّةً وَ لا ارَْضاً مَدْحیَّةً وَ لا قَمَراً مُنیراً وَ لا شَمْساً مُضیئَةً وَ لا 
فَلَکاً یَدوُرُ وَ لا بحَْراً یَجْری،

الّ لَِجْلِکُمْ وَ مَحَبَّتِکُمْ، یعنی:
من خلق نکردم آسمان بنا شده را،

و خلق نکردم زمین کشیده شده را،
و خلق نکردم ماه روشنی‌دهنده را، 

و خلق نکردم خورشید درخشنده را،
و خلق نکردم فلک دور زننده را،

و خلق نکردم دریای روان را:
مگر به‌خاطر شما و دوستی و محبتّ شما پنج نفر »من آسمان برافراشته و 
زمین گسترده و ماه نور افشان و خورشید درخشان و فلک گردان و آب جاری 
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را خلق نکردم، مگر به‌خاطر شما و دوستی و محبتّ شما پنج نفر«.1
فقط  فرمودید،  که ملاحظه  است  این  از  حدیث شریف کساء طولانی‌تر 
قسمتی از حدیث شریف که مرتبط با بحث بود نقل شد »این‌که خمسه طیبّه 

علیهم‌السّلام علّت غایی خلقت عالمَ هستند«.
ملاحظه فرمودید که طبق این حدیث شریف قُدسی وجود مقدّس صدّیقه 
کبری فاطمه زهرا سلام‌الله ‌علیها و پدربزرگوارش و شوهر گرانقدرش و دو 
پسر عزیزش علّت غایی خلقت عالمَ هستند و خداوند متعال خطاب به همه 

ملائکه و اهل آسمان‌ها فرمود:
من آسمان و زمین و خورشید و ماه و فلک گردان را خلق نکردم مگر 
به‌خاطر این پنج نفر که در زیر عبا هستند، و هنگامی که جبرئیل از خداوند 
متعال سؤال کرد که چه کسانی زیر عبا هستند که جهان خلقت را به‌خاطر آن‌ها 
خلق فرموده‌ای، خداوند متعال در پاسخ به سؤال جبرئیل، حضرت فاطمه زهرا 
سلام‌الله‌علیها را محور قرار داده و این پنج وجود مقدّس را اینگونه معرّفی 

می‌فرماید که:
این پنج نفر که من عالم را به‌خاطر آن‌ها خلق نموده‌ام عبارتند از:

فاطمه و پدر فاطمه،
فاطمه و شوهر فاطمه،

و فاطمه و دو فرزند فاطمه.
ملاحظه می‌فرمایید که در این حدیث شریف قدسی وجود مقدّس فاطمه 
زهرا سلام‌الله علیها محور قرار گرفته و همه ضمائر به آن حضرت بازمی‌گردند، 

1. زندگانی فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها، تألیف آیت‌الله سیّد محمّدکاظم قزوینی، صفحه 61 تا 63، ذیل عنوان: حدیث کساء.
  شرح زیارت جامعه کبیره، تألیف آیت‌الله جوادی آملی، جلد هشتم، صفحه 234، ذیل عنوان: سَعِدَ مَنْ والاکُمْ.

  فاطمه زهرا سرور دل پیامبر اکرم، تألیف آیت‌الله احمد رحمانی همدانی، صفحه 376 تا 380، فصل نوزدهم، 
حدیث 56، ذیل عنوان: حدیث کساء.

  خصائص فاطمیّه، تألیف آیت‌الله محمّدباقر کجوری مازندرانی صفحه 740، ذیل عنوان: خصیصه چهل و دوّم.
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و این رجوع ضمائر به حضرت زهرا سلام‌الله علیها خود مزید شرف است بر 
شرف.1

آن  باب عصمت  در  که  زهرا سلام‌الله‌علیها  فضیلت حضرت  اوّلین  ذیل 
با محوریتّ آن علیا  به عرض رسیده و در رابطه  حضرت می‌باشد مطالبی 

مخدّره در حدیث شریف کساء توضیحاتی ارائه شده است.
در شرح زیارت جامعه کبیره آیت‌الله نقوی »صفحه 532« و در کتاب 

آیت‌الله گرامی »حدیث لوَْلا فاطِمَةُ ـ صفحه 104 تا 108« آمده است که:
وجود مقدّس صدّیقه کبری فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها و پدر بزرگوارش و 
شوهر گرانقدرش و یازده امام معصوم از نسل و ذرّیهّ‌اش »یعنی وجود مقدّس 
چهارده معصوم علیهم‌السّلام« علّت غایی خلقت و آفرینش می‌باشند و خداوند 
متعال همه عالمَ را به‌خاطر آن ذوات مقدّسه خلق فرموده است، ضمن این‌که 

آن بزرگواران علّت دوام و بقاء خلقت نیز می‌باشند، زیرا:
بقاء عالم هستی و بقاء زمین به وجود حجّت است، و به همین جهت است 
از دنیا می‌رود حجّت خدا است، و به عبارت دیگر،  انسانی که  که آخرین 

انقراض عالمِ وجود مساوی است با انقراض حجّت.2
همانطور که در حدیث دوّم ملاحظه فرمودید وجود مقدّس چهارده معصوم 
علیهم‌السّلام حجّت خداوند متعال بر مخلوقات هستند و علّت دوام و بقاء 

خلقت نیز این حجج الهی می‌باشند، یعنی:
در هر زمان وجود یکی از این بزرگواران باعث دوام و بقاء خلقت می‌باشد 

1. حدیث لوَْلا فاطِمَةُ، تألیف آیت‌الله محمّدعلی گرامی، صفحه 96 تا 99، ذیل عنوان محوریّت فاطمه علیها سلام 
در حدیث کساء.

  خصائص فاطمیّه، تألیف آیت‌الله محمّدباقر کجوری مازندرانی، صفحه 740 »خصیصه 42«.
2. شرح زیارت جامعه کبیره، تألیف آیت‌الله سیّد محمّدتقی نقوی، صفحه 532، ذیل عنوان: بِکُمْ فَتَحَ اللهُ وَ بِکُمْ یَخْتِمُ.
  حدیث لوَْلا فاطِمَةُ، تألیف آیت‌الله محمّدعلی گرامی، صفحه 104 تا 108، ذیل عنوان: واسطه فیض بودن معصومین 

علیهم‌السّلام.
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که ذیلًا و به اختصار به آن اشاره خواهد شد.
خداوند متعال در آیه 41 سوره فاطر می‌فرماید:

ماواتِ وَ الَارْضَ انَْ تَزوُلا وَ لئَِنْ زالتَا انِْ امْسَکَهُما مِنْ احََدٍ مِنْ  انَِّ اللهَ یُمْسِکُ السَّ
بعَْدِهِ انَِّهُ کانَ حَلیماً غَفوُراً، یعنی:

به درستی که »محقّقاً« خداوند متعال آسمان‌ها و زمین را نگه می‌دارد تا از 
نظام خود منحرف نشوند »خداوند متعال مانع می‌شود تا آسمان‌ها و زمین نابود 

شوند«،
و چنانچه آسمان‌ها و زمین از نظام خود منحرف شوند و رو به زوال و 
نابودی بگذارند چه کسی جز خداوند متعال می‌تواند آن‌ها را نگه دارد و مانع 

نابودی آن‌ها شود،
به درستی که خداوند متعال بردبار و آمرزنده است.1

شرح لغات و توضیحات
امِْساک = جلوگیری کردن، حفظ کردن، در این آیه شریفه امساک کنایه از باقی 

نگه‌داشتن است »نگهداری کردن«.
زوال = نابود شدن، نابودی، از بین رفتن.

حلیم = بردبار.
غفور = آمرزنده2.

خداوند متعال در دو آیه قبل راجع به این‌که خلقت موجودات مختصّ 
خداوند متعال می‌باشد مطالبی بیان فرموده و در واقع موضوع توحید خالقیتّ 
و ربوبیتّ را بیان نموده است، یعنی این‌که خلقت همه مخلوقات و موجودات 

1. تفسیر نمونه، جلد هیجدهم، صفحه 300 »ذیل آیه 41 سوره فاطر«.
   تفسیر صافی، جلد پنجم، صفحه 422 »ذیل آیه 41 فاطر«.

2. المیزان، جلد سی و سوّم، صفحه 89.
   تفسیر صافی، جلد پنجم، صفحه 422.
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مختصّ خداوند متعال است و جز خداوند متعال هیچ‌کس قادر به چنین کاری 
نیست و هیچ کس نمی‌تواند خلقت مخلوقات را به غیر خدا نسبت دهد.

این دو آیه شریفه پاسخی است به مشرکین و بتُ‌پرستان »که به خدایانی غیر 
از خداوند متعال معتقد بودند«، و بدینوسیله شِرک و بتُ‌پرستی را نفی نموده و 

همگان را به توحید و پرستش خدای یگانه دعوت می‌کند.
بنابراین:

آیه 39 و 40 سوره فاطر مبینّ این مطلب است که ربّ و آفریدگار و خالق 
انسان‌ها و آسمان‌ها و زمین »یعنی همه مخلوقات« خداوند متعال و معبود یگانه 

است، یعنی الله.
خداوند متعال پس از نفی دخالت معبودهای ساختگی »بتُ‌ها« در جهان 
هستی و جهان آفرینش، در این آیه شریفه »آیه 41 سوره فاطر« از بزرگی و 
عظمت قدرت خویش و وسعت ملکش سخن گفته و حاکمیتّ خویش بر 

آسمان‌ها و زمین را بیان نموده و فرموده است:
ماواتِ وَ الَْرْضَ انَْ تَزوُلا = به درستی که خداوند متعال  یُمْسِکُ السَّ انَِّ اللهَ 
آسمان‌ها و زمین را نگه می‌دارد و حفظ می‌کند تا از مسیر خویش منحرف 

نشوند و زائل نگردند.
به عبارت دیگر:

خداوند متعال آسمان‌ها و زمین را نگه می‌دارد و آن‌ها را حفظ می‌کند و مانع 
می‌شود که نظام آن‌ها به هم بخورد، و مانع می‌شود که آن‌ها از مسیر خودشان 

خارج شده و نابود شوند.
در واقع آیه شریفه می‌فرماید:

نه تنها آفرینش و خلقت آسمان‌ها و زمین »همه مخلوقات« فقط و فقط به 
دست خداوند متعال است، بلکه بقاء آن‌ها نیز فقط و فقط در دست خداوند 
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متعال می‌باشد، بنابراین:
همه مخلوقات هم در پدید آمدن محتاج خالق و پدیدآورنده هستند و هم 

در بقاء خویش، لذا:
فقط و فقط خداوند متعال است که همه مخلوقات را خلق فرموده،

و فقط و فقط خداوند متعال است که آن‌ها را حفظ و نگهداری می‌کند و 
مانع زوال و نابودی آن‌ها می‌شود.

خداوند متعال در ادامه آیه شریفه می‌فرماید:
وَلئَِنْ زالتَا انِْ امَْسَکَهُما مِنْ احََدٍ مِنْ بعَْدِهِ = اگر آسمان‌ها و زمین از محل و مسیر 
حرکت خویش خارج شوند و از نظام خودشان منحرف گردند »نظامی که طبق 
آن به طور منظّم حرکت می‌کنند« هیچ‌کس غیر از خداوند متعال نمی‌تواند آن‌ها 

را نگهداری کند و هیچ‌کس جز خدا نمی‌تواند مانع نابودی آن‌ها شود، لذا:
منظور از لئَِنْ زالتَا این است که اگر آسمان‌ها و زمین در معرض سقوط و 
نابودی قرار بگیرند و در آستانه زوال و نابودی باشند، خدایان مشرکین »یعنی 
بتُ‌ها« و سایر موجودات قادر به نگهداری آسمان‌ها و زمین نخواهند بود و 
نمی‌توانند مانع زوال و نابودی آن‌ها شوند، بلکه این فقط و فقط خداوند متعال 

است که آسمان‌ها و زمین و همه مخلوقات را خلق فرموده،
و فقط و فقط این خداوند متعال است که مانع زوال و نابودی آن‌ها می‌شود.1
انشاءَالله تعالی در بخش حدیث به عرض خواهد رسید که خداوند متعال 
به‌خاطر حجج خویش یعنی به‌خاطر وجود مقدّس چهارده معصوم علیهم‌السّلام 
مانع زوال و نابودی آسمان‌ها و زمین می‌شود، همانطور که به‌خاطر آن ذوات 

مقدّسه آسمان‌ها و زمین را خلق فرموده است.

1. تفسیر نمونه، جلد هیجدهم، صفحه 305 تا 307.
   المیزان، جلد سی ‌و سوّم، صفحه 84 ـ 88 ـ 89.
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حدیث اوّل:
وجود مقدّس امام رضا علیه‌السّلام فرمودند:

هِ، نحَنُ حُجَجُ اللهِ فی خَلْقِهِ وَ خُلَفاؤُهُ فی عِبادِهِ وَ امَُناؤُهُ عَلی سِرِّ
نحَْنُ کَلِمَةُ التّقْوی وَ العُْرْوَةُ الوُْثْقی،
نحَْنُ شُهَداءُ اللهِ وَ اعَْلامُهُ فی برَِیَّتهِ،

ماواتِ وَ الَْرْضَ انَْ تَزُولا، بنِا یُمْسِکُ اللهُ السَّ
حْمَةَ، لُ الغَْیْثَ وَ یَنْشُرُالرَّ بنِا یُنَزِّ

، یعنی: لا تَخْلُوا الَْرْضُ مِنْ قائمٍ مِنّا ظاهِرٍ اوَْخافٍٍ
ما حجّت‌های خداوند متعال در بین مخلوقات الهی هستیم،

ما خلفاء و جانشینان خداوند متعال در میان بندگان خدا هستیم، 
ما امینان خداوند متعال بر اسرار خدا هستیم،

ما کلمه تقوا هستیم،
ما عُرْوَة الوُْثقی هستیم، 

ما گواهان خداوند متعال و نشانه‌های خداوند متعال در میان مخلوقات خدا 
هستیم،

خداوند متعال به‌خاطر ما آسمان‌ها و زمین را از زوال و نابودی نگه می‌دارد، 
به‌خاطر ما باران می‌بارد و به‌خاطر ما رحمت الهی منتشر می‌گردد،

زمین هرگز از ما خالی نیست که یا آشکار است یا نهان »یا مثل امام زمان 
علیه‌السّلام در پرده غیبت است، و یا مثل سیزده معصوم دیگر که همه مردم 

توفیق زیارت آن ذوات مقدّسه را داشتند«.
این حدیث را ابراهیم بن ابی محمود از امام رضا علیه‌السّلام نقل نموده است.1

1. تفسیر صافی، جلد پنجم، صفحه 423 »ذیل آیه 41 سوره فاطر«.
   تفسیر نورالثّقلین، جلد ششم، صفحه 303، حدیث 114 »حدیث 9309« »ذیل آیه 41 سوره فاطر«.

   کمال‌الدّین و تمام النّعمه صدوق، جلد اوّل، باب 21، صفحه 386، حدیث 6.
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حدیث دوّم:
وجود مقدّس امام صادق علیه‌السّلام از وجود مقدّس امام باقر علیه‌السّلام و 
آن حضرت از وجود مقدّس امام سجّاد علیه‌السّلام نقل می‌کند که آن حضرت 

فرمودند:
ةُ المُْسْلِمینَ وَ حُجَجُ اللهِ عَلَی العْالمَینَ وَ سادَةُ المُْؤْمِنینَ وَ مَوالیِِ المُْؤْمنینَ، نحَْنُ ائَمَِّ

نحَْنُ امَانٌ لَِهْلِ الَْرْضِ،
باِذْنِهِ، ماءَ انَْ تَقَعَ عَلَی الَْرْضِ الِِّ نحَْنُ الَّذینَ بنِا یُمْسِکُ اللهُ السَّ

بنِا یُمْسِکُ الَْرْضَ انَْ تَمیدَ باَِهْلِها،
حْمَةَ، لُ الغَْیْثَ وَ یَنْشُرُ الرَّ بنِا یُنَزِّ

لوَْلا ما فِی الَْرْضِ مِنّا لسَاخَتْ باَِهْلِها،
ةِ اللهِ فیها ظاهِرٍ مَشْهوُرٍ اوُْ غائبٍِ مَسْتُورٍ،  لمَْ تَخْلُ الَْرْضُ مُنْذُ خَلَقَ اللهُ آدَمَ مِنْ حُجَّ

یعنی:
وجود مقدّس امام سجّاد علیه‌السّلام فرمودند:

ما امامان مسلمین هستیم »ما ائمّه مسلمانان هستیم«،
ما حجّت‌های خداوند متعال بر جهانیان هستیم »ما حجّت خداوند متعال به 

همه عالمَ هستیم«،
ما سیدّ و آقا و مولای مؤمنین هستیم،

ما امان اهل زمین هستیم »تا ما هستیم مردم و اهل زمین در امان هستند و 
زمین آن‌ها را فرونخواهد برد«،

ما کسانی هستیم که خداوند متعال به‌خاطر ما آسمان را نگه داشته و مانع 
زوال و نابودی آن می‌شود »به‌خاطر ما خداوند متعال مانع می‌شود که آسمان و 

زمین نابود بشوند و از بین بروند«،
به‌خاطر ما خداوند متعال مانع می‌شود که زمین اهلش را بلرزاند و آن‌ها را 
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در خودش فرو ببرد،
به‌خاطر ما خداوند متعال باران را می‌فرستد، 

به‌خاطر ما خداوند متعال رحمت خویش را منتشر می‌کند،
ما اگر در روی زمین نباشیم زمین اهلش را فرو می‌برد، 

از روزی که خداوند متعال حضرت آدم را خلق فرموده زمین هیچگاه خالی 
از حجّت نبوده است،

این حجّت خدا یا ظاهر و مشهود است »همه مردم او را می‌بینند«،
و یا غائب و مستور و پنهان »در پرده غیبت است و همه مردم توفیق زیارت 

او را ندارند«،
و تا روز قیامت زمین از حجّت خدا خالی نخواهد بود.

این حدیث را سلیمان بن مهران اعمش از امام صادق علیه‌السّلام نقل نموده 
است.1

حدیث سوّم:
در زیارت نورانی و شریف جامعه کبیره که از ناحیه وجود مقدّس امام هادی 
معصومین  مقدّسه  ذوات  از  هرکدام  زیارت  هنگام  شده  صادر  علیه‌السّلام 
علیهم‌السّلام ابتدا به آن بزرگواران عرض ادب و ارادت نموده و اینگونه سلام 

می‌دهیم:
ةِ، یعنی:  لامُ عَلَیْکُمْ یا اهَْلَ بیَْتِ النُّبُوَّ الَسَّ

سلام بر شما ای اهل بیت گرانقدر نبوّت »منظور از اهل بیت پیامبر اکرم 
صلّی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلّم وجود مقدّس امیرالمؤمنین علیّ ‌بن ابیطالب علیه‌السّلام 
و فاطمه زهرا سلام‌الله علیها و یازده امام معصوم از نسل و ذرّیهّ آن دو بزرگوار 

1. تفسیر نورالثّقلین، جلد ششم، صفحه 305، حدیث 120 »حدیث 9315« »ذیل آیه 41 سوره فاطر«.
   تفسیر نورالثّقلین، جلد پنجم، صفحه 119، حدیث 211 »حدیث 7461« »ذیل آیه 65 سوره حج«.

    کمال‌الدّین و تمام النّعمه، جلد اوّل، باب 21، صفحه 393، حدیث 22.
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می‌باشند که ذیل فضیلت اوّل حضرت زهرا سلام‌الله علیها که در رابطه با مقام 
عصمت آن علیا مخدّره بود توضیحات کامل و جامعی ارائه شده است که 
مقصود از اهَْل البَْیْت در آیه 33 سوره احزاب که خداوند متعال به آن‌ها مقام 
عصمت اعطا فرموده خمسه طیبّه »محمّد و علی و فاطمه و حسن و حسین 

علیهم‌السّلام« و نه امام از نسل و ذرّیهّ امام حسین علیه‌السّلام می‌باشند.
بیت  اهل  مقدّس  به محضر  و شریف  نورانی  زیارت  این  از  قسمتی  در 

گرانقدر پیامبر اکرم عرض می‌کنیم:
لُ الغَْیْثَ، بِکُمْ یُنَزِّ

ماءَ انَْ تَقَعَ عَلَی الَْرْضِ، یعنی: وَ بِکُمْ یُمْسِکُ السَّ
 خداوند متعال به‌خاطر شما »چهارده معصوم علیهم‌السّلام« باران را نازل 

می‌فرماید،
و به‌خاطر شما مانع افتادن آسمان به زمین می‌شود »خداوند متعال به‌خاطر 

شما مانع انهدام و نابودی و زوال آسمان و زمین می‌شود«.
در شرح زیارت جامعه کبیره تألیف آیت‌الله سیدّ محمّدتقی نقوی »صفحه 
532« و در کتاب لوَْلا فاطِمَةُ تألیف آیت‌الله گرامی »صفحه 107« آمده است که:
لُ الغَْیْثَ، وَ بِکُمْ یُمْسِکُ  این فرمایش نورانی امام هادی علیه‌السّلام »بِکُمْ یُنَزِّ

ماءَ انَْ تَقَعَ عَلَی الَْرْضِ« مبینّ این مطلب است که: السَّ
ثبات و بقای آسمان، یعنی کرات و کهکشان‌ها، همچنین نزول برکات الهی 
به وجود مقدّس چهارده معصوم علیهم‌السّلام بسته است، و خداوند متعال 

به‌خاطر آن ذوات مقدّسه مانع انهدام کهکشان‌ها و کرات می‌شود،
و به‌خاطر آن بزرگواران رحمت و برکات خویش را بر مخلوقاتش نازل می‌فرماید.1

1. شرح زیارت جامعه کبیره، تألیف آیت‌الله سیّدمحمّدتقی نقوی، صفحه 532 تا 534، ذیل عنوان: بِکُمْ فَتَحَ اللهُ وَ 
ماءَ. لُ الغَْیْثَ وَ بِکُمْ یُمْسِکُ السَّ بِکُمْ یَخْتِمُ وَ بِکُمْ یُنَزِّ

    حدیث لوَْلا فاطِمَةُ، تألیف آیت‌الله گرامی، صفحه 104 تا 108، ذیل عنوان: واسطه فیض بودن معصومین علیهم‌السّلام.
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در قسمت دیگری از زیارت نورانی و شریف جامعه کبیره آمده که:
بِکُمْ فَتَحَ اللهُ وَ بِکُمْ یَخْتِمُ.

در شرح زیارت جامعه کبیره آیت‌الله نقوی ذیل این قسمت از زیارت 
شریف »صفحه 523 تا 534« آمده که:

خداوند متعال به‌خاطر شما چهارده معصوم علیهم‌السّلام ابتدا نمود خلقت 
را و به شما هم ختم خواهد شد، یعنی:

عالم ایجاد به نور شما ابتدا شد و ختم آن نیز به وجود شما است.
در حدیث است که وجود مبارک پیامبر اکرم فرمودند:

لُ ما خَلَقَ اللهُ نوُری، یعنی: اوََّ
اوّلین چیزی را که خداوند متعال خلق فرمود نور من بود.

در حدیث دیگری آمده که وجود مقدّس پیامبر اکرم فرمودند:
لُ ما خَلَقَ اللهُ روُحی، یعنی: اوَّ

اوّلین چیزی که خداوند متعال خلق فرمود روح من بود، لذا:
وجود مقدّس صدّیقه کبری فاطمه زهرا سلام‌الله علیها و پدر بزرگوارش و 
شوهر گرانقدرش و یازده امام معصوم از نسل و ذرّیه‌اش »یعنی وجود مقدّس 

چهارده معصوم علیهم‌السّلام«:
1ـ علّت غایی خلقت هستند، یعنی:

خداوند متعال عالم خلقت را به‌خاطر آن ذوات مقدّسه خلق فرموده است.
2ـ علّت بقاء و دوام آسمان‌ها و زمین و سایر مخلوقات می‌باشند، یعنی: 
خداوند متعال به‌خاطر آن ذوات مقدّسه مانع انهدام و زوال و نابودی آسمان‌ها 

و زمین می‌شود.
3ـ علّت نزول نعمات و برکات الهی هستند، یعنی:

آن ذوات مقدّسه واسطه فیض الهی هستند و خداوند متعال به‌خاطر آن 
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بزرگواران باران و انواع نعمات و برکات خویش را بر مخلوقات نازل می‌فرماید،
و در واقع در هر عصر و زمان وجود حجّت خداوند متعال عامل بقاء و دوام 
آسمان‌ها و زمین است و باعث نزول برکات حق تعالی می‌باشد، و به همین 

لحاظ است که عنوان شده:
ماء. بیُِمْنِهِ رُزِقَ الوَْریٰ وَ بِوُجوُدِهِ ثَبَتَتِ الَْرْضُ وَ السَّ

4ـ اوّلین مخلوق خداوند متعال نور پاک این ذوات مقدّسه بود.
5ـ آخرین انسانی هم که از دنیا می‌رود یکی از این ذوات مقدّسه است، 

یعنی:
حجّت خداوند متعال همواره باید باشد تا آسمان و زمین زوال پیدا نکنند و 

مخلوقات از بین نروند،
و به همین جهت است که در حدیث آمده:

ةُ قَبْلَ الخَْلْقِ وَ مَعَ الخَْلْقِ وَ بعَْدَ الخَْلْقِ، یعنی: الَحُْجَّ
حجّت خداوند متعال قبل از همه مخلوقات خلق شده، 

و همواره همراه مخلوقات بوده،
و بعد از همه مخلوقات خواهد بود، زیرا:

دنیا هیچگاه نباید خالی از حجّت خدا باشد، لذا:
اوّلین مخلوق خداوند متعال انوار چهارده معصوم علیهم‌السّلام می‌باشند، و 
این است معنی بِکُمْ فَتَحَ اللهُ در زیارت نورانی جامعه کبیره، و آخرین انسانی هم 
که از دنیا می‌رود یکی از این ذوات مقدّسه است تا مخلوق خدا لحظه‌ای بدون 
حجّت نباشد و به همین جهت بعد از حجّت خدا مخلوقی نخواهد بود، و به 

عبارت دیگر:
انقراض عالمَ وجود مساوی است با انقراض حجّت،

و این است معنی بِکُمْ یَخْتِمُ در زیارت نورانی جامعه کبیره، یعنی:
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خداوند متعال عالم هستی را به مرگ یکی از شما چهارده معصوم علیهم‌السّلام 
که حُجّت خداوند متعال بر مخلوقات می‌باشید خاتمه می‌دهد،

همچنان‌که عالم هستی را به‌خاطر وجود شما خلق و ایجاد فرمود.1

1. شرح زیارت جامعه کبیره تألیف آیت‌الله سید محمّدتقی نقوی، صفحه 525 تا 534، ذیل عنوان: بِکُمْ فَتَحَ اللهُ 
ماءَ انَْ تَقَعَ عَلَی الَْرْضِ. وَ بِکُمْ یَخْتِمُ وَ بِکُمْ یُمْسِکُ السَّ

     حدیث لوَْلا فاطِمَةُ، تألیف آیت‌الله گرامی، صفحه 104 تا 108، ذیل عنوان: واسطه فیض بودن معصومین علیهم‌السّلام.
    اصول کافی، جلد اوّل، صفحه 250، حدیث 4 »حدیث 441«.





فضیلت چهارم
انبیاء الهی هنگام گرفتاری به وجود مقدّس فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها و پدر 
بزرگوارش و شوهر گرانقدرش و ائمّه معصومین علیهم‌السّلام از ذرّیهّ و 
نسل آن حضرت توسّل پیدا می‌نمودند و خداوند متعال را به آن ذوات 
مقدّسه سوگند می‌دادند و خداوند متعال نیز به احترام آن ذوات مقدّسه 
گرفتاری آن‌ها را برطرف می‌کرد و حوائج آن‌ها را برآورده می‌نمود »به 

شرح ذیل«
1. توسّل پیدا کردن حضرت آدم

2. توسّل پیدا کردن حضرت ابراهیم
3. توسل پیدا کردن حضرت موسی بن عمران

4.  توسّل پیدا کردن حضرت نوح
5. توسّل پیدا کردن حضرت یوسف

1ـ توسّل پیدا کردن حضرت آدم به خمسه طیبّه »حضرت محمّد و علی و 
فاطمه و حسن و حسین علیهم‌السّلام« و دیگر ائمّه معصومین علیهم‌السّلام، برای 

این‌که توبه‌اش پذیرفته شود.
خداوند متعال در آیات 34 و 35 و 36 و 37 سوره بقره می‌فرماید:

وَ اذِْ قُلْنا للِْمَلائکَِةِ اسْجُدُوا لِدَمَ فَسَجَدوُا الِّ ابِْلیسَ ابَی وَ اسْتَکْبَرَ وَ کانَ مِنَ الکْافِرینَ 
»آیه 34«.
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وَ قُلْنا یا آدَمُ اسْکُنْ انَْتَ وَ زَوْجُکَ الجَْنَّةَ وَ کُلا مِنْْها رَغَداً حَیْثُ شِئْتُما وَ لا تَقْرَبا هذِهِ 
جَرَةَ فَتَکوُنا مِنَ الظّالمِینَ »آیه 35«. الشَّ

یْطانُ عَنْها فَاَخْرَجَهُما مِمّا کانا فیهِ وَ قُلْنَا اهْبِطوُا بعَْضُکُمْ لبَِعْضٍ عَدُوٌّ وَ لکَُمْ  فَاَزَلَّهُمَا الشَّ
فِی الَْرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَ مَتاعٌ الِی حینٍ»آیه 35«. 

حیمِ »آیه 37«. فَتَلَقّی آدَمُ مِنْ رَبهِِّ کَلِماتٍ فَتابَ عَلَیْهِ انَِّهُ هُوَ التّوّابُ الرَّ

ترجمه:
خداوند متعال می‌فرماید:

هنگامی که به ملائکه گفتیم که به آدم سجده کنید، همگی سجده کردند جز 
ابلیس که امتناع کرد و تکبرّ ورزید و از کافران شد »آیه 34«.

گفتیم ای آدم، تو و همسرت »حوّا« در بهشت آرام گیرید »تو با همسرت در 
بهشت سکونت کن«، و هرچه می‌خواهید از نعمت‌های آن گوارا بخورید، ولی 

به این درخت نزدیک نشوید که از ظالمان »ستمکاران« خواهید شد »آیه 35«.
سرانجام شیطان آن دو را به لغزش واداشت و از آنچه در آن بودند »بهشت« 

بیرون کرد.
در این هنگام ما به آن‌ها گفتیم، همگی به زمین فرود آیید، درحالی‌که دشمن 

یکدیگر خواهید بود »آدم و حوّا از یکسو و شیطان از سوی دیگر«، 
و برای شما در زمین تا مدّت معینّی قرارگاه و وسیله بهره‌برداری خواهد 

بود »آیه 36«.
سپس حضرت آدم از پروردگارش کلماتی دریافت داشت »دریافت نمود« 
و با آن توبه نمود، و خداوند متعال توبه او را پذیرفت، چرا که خداوند متعال 

توبه‌پذیر و مهربان است »آیه 37«1.

1. مجمع‌البیان، جلد اوّل، صفحه 125 ـ 131.
   تفسیر نمونه، جلد اوّل، صفحه 222 ـ 224ـ 226ـ 238.
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توضیح:
خداوند متعال پس از این‌که حضرت آدم را خلق کرد به همه ملائکه امر فرمود 
تا به حضرت آدم سجده کنند »سجده خضوع و احترام، نه سجده پرستش«، که 
همه ملائکه فرمان خداوند متعال را اجرا کرده و به حضرت آدم سجده نمودند 
غیر از ابلیس که از فرمان خداوند متعال امتناع و سرپیچی کرد و تکبرّ ورزید 
و از سجده کردن به حضرت آدم خودداری نمود، و به‌خاطر همین سرپیچی و 

نافرمانی از دستور خداوند متعال بود که از کافران شد »آیه 34«1.
پس از این‌که خداوند متعال حضرت آدم را خلق فرمود تا او را به‌عنوان 

خلیفه خودش در زمین قرار دهد، 
و پس از این‌که علم اسماء را به حضرت آدم آموخت »علم اسرار آفرینش 

و خواص موجودات عالمَ هستی«،
و پس از این‌که حضرت آدم را مسجود همه ملائکه قرار داد، به او فرمود:

از بهشت خُلد  تو و همسرت حوّا در بهشت ساکن شوید »بهشتی غیر 
و بهشت موعود قیامت«، و از هر جای بهشت هر چه که میل داشتید گوارا 
بخورید و تناول نمایید، امّا به این درخت نزدیک نشوید »نهی از خوردن میوه 

آن گیاه«،
بیرون  از بهشت  یعنی  بود،  از ظالمین خواهید  بکنید  را  این کار  اگر  که 
و  دچار سختی  و  افتاد  تعََب خواهید  و  رنج  به  زمین  و روی  خواهید شد 

مشکلات خواهید شد »آیه 35«2.
شیطان اغواگر که سوگند یاد کرده بود دست از گمراه کردن آدم و فرزندانش 

1. مجمع‌البیان، جلد اوّل، صفحه 126.
   تفسیر نمونه، جلد اوّل، صفحه 223 ـ 228.
2. مجمع‌البیان، جلد اوّل، صفحه 132 تا 134.

   المیزان، جلد اوّل، صفحه 246 تا 248.
   تفسیر نمونه، جلد اوّل، صفحه 224ـ229 تا 231.
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برندارد به وسوسه‌گری مشغول شد و به حضرت آدم اطمینان داد که اگر از 
این درخت بخورد »از میوه درخت ممنوعه«، برای همیشه داخل بهشت خواهد 

ماند، حتیّ قسم یاد کرد که من خیرخواه شما هستم،
و سرانجام شیطان آدم و حوّا را به لغزش واداشت »حضرت آدم مرتکب 
انبیاء مقام عصمت دارند و مرتکب گناه  ترک اولی شد نه انجام گناه، زیرا 

نمی‌شوند«، و از آنچه در آن بودند بیرون کرد »یعنی از بهشت«.
پس از این قضیهّ بود »خوردن میوه درخت ممنوعه« که خداوند متعال دستور 
داد که فرود آیید »به زمین« درحالی که دشمن یکدیگر خواهید بود »آدم و حوّا 

از یکسو و شیطان از سوی دیگر« »آیه 36«.1
قابل ذکر است که:

ائمّه معصومین علیهم‌السّلام صادر شده که طبق آن احادیث  از  احادیثی 
شریف و نورانی مقصود از شجره‌ای که »مقصود از درختی که« حضرت آدم 
و حوّا از نزدیک شدن به آن نهی شده بودند شجره علم محمّد و آل‌محمّد 

علیهم‌السّلام می‌باشد،
و به عبارت دیگر حضرت آدم و حوّا به مقام و منزلت محمّد و آل‌محمّد 
علیهم‌السّلام غبطه خوردند و مقام و منزلت آن ذوات مقدّسه »یعنی وجود 
مقدّس چهارده معصوم علیهم‌السّلام« را آرزو کردند و همین امر باعث هبوط 

آن‌ها از بهشت شد.2
وقتی حضرت آدم و همسرش حوّا از بهشت بیرون شده و به زمین هبوط 

1. تفسیر نمونه، جلد اوّل، صفحه 226 ـ 227 ـ 230 ـ 231.
2. المیزان، جلد اوّل، صفحه 267 تا 269.

   تفسیر صافی، جلد اوّل، صفحه 164 ـ 165 ـ 166.
   تفسیر برهان، جلد دوّم، صفحه 263، حدیث 1، »ذیل آیه 35 سوره بقره«.

   تفسیر برهان، جلد دوّم، صفحه 271 تا 277، حدیث 11 و 13 »ذیل آیه 35 سوره بقره«.
   تفسیر نورالثّقلین، جلد اوّل، صفحه 143، حدیث 112 »حدیث 226«.

   تفسیر نورالثّقلین، جلد دوّم، صفحه 767، حدیث 35 »حدیث 3430« »ذیل آیات 19 تا 22 سوره اعراف«.
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نمودند، از عمل خویش »خوردن از میوه شجره ممنوعه ـ آرزو کردن مقام و 
منزلت وجود مقدّس چهارده معصوم علیهم‌السّلام« به شدّت نادم و پشیمان 
بودند و شب و روز گریه می‌کردند تا بلکه خداوند متعال آن‌ها را بیامرزد و 

توبه آن‌ها را قبول نماید.
خداوند متعال برای این‌که توبه آدم و حوّا را بپذیرد جبرئیل را نزد آن‌ها 
فرستاد و کلمات و سخنانی را به آن‌ها تعلیم فرمود تا بوسیله این کلمات و 

سخنان از درگاه الهی طلب مغفرت و آمرزش نمایند.
آدم و حوّا نیز این کلمات و سخنان را که جبرئیل از ناحیه خداوند متعال 
آورده بود فراگرفته و آموختند و با تمسّک و توسّل به این کلمات به درگاه 
الهی پناه برده و توبه و استغفار نمودند و در نتیجه خداوند متعال توبه آن‌ها را 

پذیرفت »آیه 37«.
در واقع راه توبه و نحوه توبه و استغفار را خود خداوند متعال به آدم و حوّا، 
همچنین به تمام بندگان گنهکار خویش تعلیم می‌فرماید تا چنانچه در اثر غفلت 
یا وسوسه شیطان مرتکب گناه شدند از رحمت حق مأیوس نشده و توبه نمایند 
و مطمئن باشند که خداوند متعال توبه‌پذیر است و بلکه توّاب »بسیار توبه‌پذیر«، 

و رحیم است یعنی مهربان است.1
انشاءالله تعالی در بخش حدیث ملاحظه خواهید فرمود که خداوند متعال 
به حضرت آدم و حوّا فرمود تا به خمسه طیبّه یعنی به حضرت زهرا و پدر 
بزرگوارش و شوهر گرانقدرش و دو پسر عزیزش توسّل پیدا نمایند و به آن 
ذوات مقدّسه متوسّل شوند تا خداوند متعال توبه آن‌ها را بپذیرد، و آدم و 

1. مجمع‌البیان، جلد اوّل، صفحه 140 »ذیل آیه 37 سوره بقره«.
   المیزان، جلد اوّل، صفحه 252 ـ 274 تا 277 »ذیل آیه 37 سوره بقره«.

   تفسیر صافی، جلد اوّل، صفحه 171 »ذیل آیه 37 سوره بقره«.
   تفسیر نمونه، جلد اوّل، صفحه 240 تا 242 »ذیل آیه 37 سوره بقره«.

   تفسیر نمونه، جلد ششم، صفحه 158 »ذیل آیه 23 سوره اعراف«.
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حوّا نیز طبق دستور خداوند متعال به خمسه طیبّه علیهم‌السّلام توسّل نموده و 
خداوند متعال را به حقّ آن ذوات مقدّسه سوگند دادند تا خداوند متعال توبه 

آن‌ها را بپذیرد، و خداوند متعال نیز توبه آدم و حوّا را پذیرفت.
خداوند متعال بدینوسیله به همه گنهکاران تعلیم می‌فرماید و دستور می‌دهد 
تا چنانچه در اثر غفلت و یا در اثر وسوسه شیطان مرتکب گناه شدند اصلًا و ابداً 
از رحمت الهی مأیوس نشوند و با توسّل به خمسه طیبّه و دیگر ائمّه معصومین 
علیهم‌السّلام به درگاه الهی پناه برده و توبه نمایند و استغفار کنند و مطمئن باشند 
که خداوند متعال به احترام آن ذوات مقدّسه توبه آن‌ها را خواهد پذیرفت، 

انشاءالله تعالی، زیرا این وعده الهی است و وعده الهی تخلّف‌ناپذیر است1. 

حدیث اوّل:
وجود مقدّس امام سجّاد علیه‌السّلام از پدر بزرگوارش سیدّ الشّهداء سلام‌الله 
علیه و آن حضرت از پدر بزرگوارش امیرالمؤمنین علیّ بن ابیطالب علیه‌السّلام 

نقل می‌کند که وجود مبارک پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم فرمودند:
وقتی خداوند متعال اشباح ما را »خمسه طیبّه علیهم‌السّلام« از فراز عرش 
به صُلب حضرت آدم منتقل فرمود، حضرت آدم انوار فروزانی را در صُلب 

خویش مشاهده نمود و به خداوند متعال عرض کرد:
خداوندا:

این انوار چیستند؟
خداوند متعال به حضرت آدم فرمود:

من این انوار را از شریف‌ترین بقعه‌های عرشم »شریف‌ترین جای عرشم« 
به صُلب تو منتقل نمودم و از این جهت به ملائکه فرمان دادم تا تو را سجده 

کنند »به‌خاطر این انوار بود که به ملائکه امر کردم تا به تو سجده کنند«، زیرا:
1. شرح زیارت جامعه کبیره، تألیف آیت‌الله سیّدمحمّد تقی نقوی، صفحه 467 و 471.
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تو ظرف و جایگاه این انوار هستی
حضرت آدم به خداوند متعال عرض کرد:

خداوندا:
ای کاش آن‌ها را برای من نمایان می‌ساختی

خداوند متعال به حضرت آدم فرمود:
ای آدم:

به فراز عرش »بالای عرش« نگاه کن
حضرت آدم به بالای عرش نگاه کرد و اشباح ما را مشاهده نمود و به 

خداوند متعال عرض کرد:
خداوندا:

این اشباح چیستند؟
خداوند متعال به حضرت آدم فرمود:

این‌ها اشباح افضل مخلوقات »بهترین و برترین مخلوقات« و آفریدگان من 
هستند و من نام آن‌ها را از نام خودم مشتق نموده‌ام.

من حمید و محمود هستم و او محمّد است،
من علیّ عظیم هستم و او علی است،

من فاطر هستم و خالق آسمان‌ها و زمین می‌باشم و دشمنانم را از رحمتم 
دور می‌کنم و او فاطمه است،

من محسن هستم و این دو حسن و حسین هستند.
سپس خداوند متعال حضرت آدم را مورد خطاب قرار داده و فرمود:

ای آدم:
گرامی‌ترین  و  من  مخلوقات  برگزیدگان  و  من  مخلوقات  بهترین  این‌ها 

آفریدگان من هستند که اسامی آن‌ها را از اسم خودم مشتق نموده‌ام.
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ای آدم:
به‌خاطر این‌ها سَلب می‌کنم،

به‌خاطر این‌ها می‌بخشم و اعطا می‌کنم،
به‌خاطر این‌ها مجازات می‌کنم و به‌خاطر این‌ها پاداش می‌دهم.

در ادامه حدیث شریف آمده که خداوند متعال به حضرت آدم فرمود:
پس ای آدم:

به‌وسیله این‌ها به من متوسّل شو و اگر حادثه‌ای ناگوار به تو روی داد این‌ها 
را به درگاه من شفیع قرار بده که من به ذات خودم سوگند حقّی خورده‌ام که:

هیچ‌کس از امیدواران این‌ها را ناامید نکنم،
و هیچ سائلی را که به وسیله این‌ها به من متوسّل شود بی‌پاسخ نگذارم و او 

را از درگاهم رد نکنم.
وجود مبارک پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله‌وسلّم در ادامه فرمایش خویش 

فرمودند: 
از این جهت بود که وقتی آن خطا از حضرت آدم سر زد »آرزو نمودن مقام 
و منزلت خمسه طیبّه و خوردن از میوه شجره ممنوعه که نتیجه آن هبوط از 
بهشت به زمین بود« خداوند متعال را به حقّ این‌ها خواند »متوسّل به خمسه 

طیبّه شد و از خداوند متعال درخواست نمود تا توبه او را بپذیرد«،
و خداوند متعال نیز توبه حضرت آدم را پذیرفت و او را آمرزید.1

»شَبحَْ = سایه، سیاهی که از دور به نظر می‌رسد »جمع شَبحَْ می‌شود اشباح«.

حدیث دوّم:
وجود مقدّس امام صادق علیه‌السّلام فرمودند:

1. تفسیر صافی، جلد اوّل، صفحه 162 ـ 163 »ذیل آیه 34 سوره بقره«.
   تفسیر برهان، جلد دوّم، صفحه 290 ـ 291، حدیث 13 »ذیل آیه 37 و 38 سوره بقره«.

   شرح زیارت جامعه کبیره، تألیف علّمه سیّدحسین همدانی درود آبادی، صفحه 292 و 293.
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وقتی آن خطا از حضرت آدم سرزد »آرزو نمودن مقام و منزلت خمسه طیبّه 
علیهم‌السّلام و متعاقب آن خوردن از میوه شجره ممنوعه« و از بهشت به زمین 

هبوط نمود به خداوند متعال عرض کرد:
دٍ لمَّا غَفَرْتَ لی، دٍ وَ آلِ مُحَمَّ الَلّهُمَّ انِیّ اسَْئلُکَ بِحَقِّ مُحَمَّ

فَغَفَرَ اللهُ لهَُ، یعنی:
خداوندا:

آل  و  محمّد  حقّ  به  که  می‌نمایم  مسئلت  و  می‌کنم  درخواست  تو  از 
محمّدعلیهم‌السّلام مرا ببخشی و بیامرزی، و خداوند متعال نیز او را بخشید و 

آمرزید.
این حدیث را معمّر بن راشد از امام صادق علیه‌السّلام نقل نموده است.1

حدیث سوّم:
وجود مقدّس امام صادق علیه‌السّلام درباره این آیه شریفه »فَتَلَقّی آدَمُ مِنْ رَبهِِّ 

حیمِ ـ آیه 37 سوره بقره« فرمودند: کَلِماتٍ فَتابَ عَلَیْهِ، انَِّهُ هُوَ التّوّابُ الرَّ
کلماتی که حضرت آدم از پروردگارش آموخت این بود که:

خداوندا:
به حقّ محمّد و علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم‌السّلام از تو درخواست 

و مسئلت می‌کنم که توبه‌ام را بپذیری،
و خداوند متعال نیز توبه حضرت آدم را پذیرفت.2

حدیث چهارم:
در روایات متعدّدی که از ائمّه معصومین علیهم‌السّلام صادر شده آمده است که:

1. تفسیر نورالثّقلین، جلد اوّل، صفحه 155، حدیث 144 »حدیث 258« »ذیل آیه 37 سوره بقره«.
2. تفسیر برهان، جلد دوّم، صفحه 294، حدیث 17 »ذیل آیه 37 سوره بقره«.
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مقصود از کلماتی که خداوند متعال به حضرت آدم آموخت تا حضرت 
آدم با توسّل به آن کلمات نورانی توبه نماید و آیه 37 سوره بقره به آن اشاره 
می‌فرماید: »فَتَلَقّی آدَمُ مِنْ رَبهِِّ کَلِماتٍ فَتابَ عَلَیْهِ انَِّهُ هُوَ التَّوّابُ الرّحیم«، تعلیم اسماء 
بهترین مخلوق خداوند متعال یعنی وجود مقدّس حضرت محمّد و علی و 
فاطمه و حسن و حسین علیهم‌السّلام بوده است، و حضرت آدم با توسّل به 
این ذوات مقدّسه به درگاه الهی پناه برد و توبه نمود و از خداوند متعال طلب 
مغفرت و آمرزش کرد و خداوند متعال نیز توبه او را پذیرفت و او را آمرزید.1

حدیث پنجم:
وجود مقدّس امام صادق علیه‌السّلام فرمودند:

خداوند متعال ارواح را دو هزار سال قبل از بدن‌ها خلق فرمود و ارواح 
حضرت محمّد و علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم‌السّلام و دیگر ائمّه 
معصومین علیهم‌السّلام را عالی‌ترین و برترین و شریف‌ترین آن ارواح قرار 
داد، و آنگاه ارواح این ذوات مقدّسه »ارواح چهارده معصوم علیهم‌السّلام« را 
بر آسمان‌ها و زمین و کوه‌ها عرضه نمود و نور آن ذوات مقدّسه همه جا را 

فراگرفت، و سپس خداوند متعال به آسمان‌ها و زمین و کوه‌ها فرمود:
ةُ برَِیَّتی، هؤُلاءِ احَِبّائی وَ اوَْلیِائی وَ حُجَجی عَلیٰ خَلْقی وَ ائَمَِّ

ما خَلَقْتُ خَلْقاً هُوَ احََبُّ الِیََّ مِنْهُمْ، 
وَ لمَِنْ تَوَلّهُمْ خَلَقْتُ جَنَّتی،

وَ لمَِنْ خالفََهُمْ وَ عاداهُمْ خَلَقْتُ ناری،

1. مجمع‌البیان، جلد اوّل، صفحه 140 »ذیل آیه 37 سوره بقره«.
   المیزان، جلد اوّل، صفحه 275 »ذیل آیه 37 سوره بقره«.

   تفسیر نمونه، جلد اوّل، صفحه 242 »ذیل آیه 37 سوره بقره«.
   تفسیر صافی، جلد اوّل صفحه 171، 172 »ذیل آیه 37 سوره بقره«.

   تفسیر برهان، جلد دوّم، صفحه 284، حدیث 2 »ذیل آیه 37 سوره بقره«.
   تفسیر نورالثّقلین، جلد اوّل، صفحه 155، حدیث 143 »حدیث 257« »ذیل آیه 37 سوره بقره«.
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بهُُ احََداً مِنَ العْالمَینَ،  بْتُهُ عَذاباً لا اعَُذِّ فَمَنِ ادَّعی مَنْزِلتََهُمْ مِنّی وَ مَحَلَّهُمْ مِنْ عَظَمَتی عَذَّ
وَ جَعَلْتُهُ مَعَ المُْشْرکینَ فی اسَْفَلَ دَرَکٍ مِنْ ناری،

وَ مَنْ اقََرَّ بِوِلایَتِهِمْ وَ لمَْ یَدْعُ مَنْزِلتََهُمْ مِنّی وَ مَکانِهِمْ مِنْ عَظَمَتی جَعَلْتُهُ مَعَهُمْ فی 
رَوْضاتِ جَنّاتی وَ کانَ لهَُمْ فیها ما یَشاوٌنَ عِنْدی،

فَوِلایَتُهُمْ امَانةٌَ عِنْدَ خَلْقی فَاَیُّکُمْ یَحْمِلُها باَِثْقالهِا وَ یُدْعیها لنَِفْسِهِ،
ماواتِ وَ الَْرضِ وَ الجِْبالِ انَْ یَحْمِلْنَها وَ اشَْفَقْنَ مِنْها مَنِ ادَّعی مَنْزِلتََها وَ  فَاَبتَِ السَّ

تَمَنّی مَحَلِّها مِنْ عَظَمَةِ رَبهِِّمْ، یعنی:
خداوند متعال به آسمان‌ها و زمین و کوه‌ها »یعنی همه مخلوقات« فرمود:

این‌ها »وجود مقدّس چهارده معصوم علیهم‌السّلام« دوستان من، اولیاء من، 
و حجّت‌های من بر مخلوقاتم می‌باشند، 

و امامان و پیشوایان مخلوقات من هستند.
هیچ مخلوقی را نیافریده‌ام و خلق نکرده‌ام که بیشتر از این‌ها دوستش بدارم 
مخلوقات  محبوب‌ترین  علیهم‌السّلام  معصوم  چهارده  مقدّس  وجود  »یعنی 
الهی نزد خداوند متعال هستند و خداوند متعال آن ذوات مقدّسه را از همه 

مخلوقاتش بیشتر دوست می‌دارد«،
بهشت را برای آن‌ها و محبیّن آن‌ها خلق کرده‌ام،

و جهنمّ را برای دشمنان آن‌ها و مخالفین آن‌ها خلق نموده‌ام.
هرکس مقام و منزلتی را که آن‌ها نزد من دارند به خود نسبت بدهد و مقام 
و منزلت آن‌ها را ادّعا کند او را آنچنان عذاب کنم که احََدی را آنگونه عذاب 
نکرده باشم، و او را همراه با مشرکین در پایین‌ترین و بدترین نقطه جهنمّ قرار 

می‌دهم.
هرکس به ولایت و امامت این‌ها اقرار نماید و مقام و جایگاه رفیع این‌ها را 
به خود منسوب نسازد »مقام رفیع آن ذوات مقدّسه را ادّعا نکند« او را همراه آن 
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بزرگواران در بهشت مأوا و منزل می‌بخشم و در آنجا هرچه که بخواهد برایش 
فراهم می‌سازم و در جوار خود جای می‌دهم.

ولایت و امامت این‌ها امانتی است که نزد مخلوقم می‌سپارم، پس کدام یک 
از شما »کدام یک از مخلوقات« می‌تواند بار این امانت را با سنگینی‌های آن به 

دوش بکشد و آن را برای خویش ادّعا نماید.
همه آسمان‌ها و زمین و کوه‌ها از این‌که آن امانت را حمل کنند و بر دوش 

بکشند ابا و امتناع نمودند،
و  استکبار  به جهت  امانت  این  از حمل  آن‌ها  امتناع  که  است  روشن  و 
سرکشی نبود، بلکه به جهت ترس توأم با تواضع و فروتنی از عظمت خداوند 
متعال بود که مبادا به ناحق ادّعای چنین منزلتی را بنمایند و در سر بپرورانند، و 

چنین جایگاه رفیعی را برای خویش آرزو نمایند.
در ادامه فرمایشات امام صادق علیه‌السّلام آمده است که:

وقتی خداوند متعال حضرت آدم و حوّا را در بهشت ساکن نمود به آن‌ها 
فرمود:

از هر کجای بهشت بی هیچ زحمتی بخورید لیکن به این درخت نزدیک 
نشوید که از ظالمین و ستمکاران خواهید بود.

آدم و حوّا جایگاه و مقام و منزلت حضرت محمّد و علی و فاطمه و حسن و 
حسین و امامان پس از آن‌ها را دیدند، و مشاهده کردند که جایگاه آن بزرگواران 
بهترین و عالی‌ترین جایگاه‌های بهشت می‌باشد، لذا از خداوند متعال سؤال 

کردند که این جایگاه رفیع از آن کیست؟
خداوند متعال به آدم و حوّا فرمود:

سرهای خودتان را بالا بگیرید و به ساق عرش من نگاه کنید.
آدم و حوّا به ساق عرش نگریسته و اسامی مبارک محمّد و علی و فاطمه 
و حسن و حسین و سایر ائمه معصومین علیهم‌السّلام را دیدند که با نوری از 
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انوار خداوند جباّر و جلّ جلاله نوشته شده است، پس به خداوند متعال عرض 
کردند: 

پروردگارا: 
صاحبان این منزلت و جایگاه در درگاهت چه بسیار گرامی هستند و چه 

قدر نزد تو محبوب می‌باشند. 
خداوند متعال به آدم و حوّا فرمود:

لوَْلاهُمْ ما خَلَقْتُکما،
هؤُلاءِ خَزَنةَُ عِلْمی وَ امَُنائی عَلی سِرّی،

مَنْزِلتََهُمْ عِنْدی وَ مَحَلَّهُمْ مِنْ کَرامَتی  تَتَمَنّیِا  الِیْهِمْ بعَِیْنِ الحَْسَدِ وَ  تَنْظُرَ  ایِِّاکُما انَْ 
فَتَدْخُلا بِذلکَِ فی نهَْیی وَ عِصْیانی فَتَکُونا مِنَ الظّالمِینَ، یعنی:

خلق  را  نفر  دو  شما  نبودند  علیهم‌السّلام«  معصوم  »چهارده  این‌ها  اگر 
نمی‌کردم، این‌ها خزانه‌داران علم من و امینان سِرّ من هستند »مورد اعتماد من 

برای سپردن اسرارم به آن‌ها«،
برحذر باشید از این‌که با چشم حسادت به آن‌ها نگاه کنید »مبادا با چشم 

حسد به آن‌ها نگاه کنید«،
و مبادا مقام و منزلتی را که آنان نزد من دارند آرزو کنید که در این صورت 

از ظالمین و ستمکاران خواهید بود.
در ادامه فرمایشات امام صادق علیه‌السّلام آمده است که:

نتیجه آن دو نفر از درخت گندم  شیطان، آدم و حوّا را فریب داد و در 
خوردند و به مقام و منزلت چهارده معصوم علیهم‌السّلام به چشم حسد نگاه 

کردند و در نتیجه از بهشت هبوط نمودند.
آدم و حوّا در زمین مدّت‌ها گریه می‌کردند و از خداوند متعال طلب عفو و 

بخشش می‌نمودند.
وقتی که خداوند متعال اراده فرمود تا آدم و حوّا را ببخشد، جبرئیل را نزد 
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آن دو فرستاد و به آن‌ها فرمود:
شما دو نفر آرزوی مقام و منزلت کسانی را نمودید »خمسه طیبّه و ائمّه 
بعد از ایشان« که خداوند متعال آن‌ها را به شما برتری داده، و با همین عمل به  
خودتان ستم کردید، و سزا و کیفر شما این شد که از جوار خداوند متعال به 

زمین هبوط کنید، و سپس جبرئیل به آدم و حوّا گفت: 
اکنون پروردگارتان را به حق آن نام‌هایی که بر ساق عرش دیدید بخوانید و 
از خداوند متعال درخواست و مسئلت کنید تا خداوند متعال توبه شما را بپذیرد 

و شما را ببخشد و بیامرزد، و آدم و حوّا نیز به خداوند متعال عرض کردند:
خداوندا: 

به حق محمّد و علی و فاطمه و حسن و حسین و ائمّه معصومین از ذرّیه 
آن‌ها که گرامی‌ترین مخلوقات تو هستند از تو درخواست و مسئلت می‌کنیم 
که توبه ما را بپذیری و ما را مشمول رحمت خویش قرار دهی، و پس از این 
درخواست و تقاضای آدم و حوّا بود که خداوند متعال توبه آن‌ها را پذیرفت و 

آن‌ها را بخشید.
این حدیث را مفضّل بن عمر از امام صادق علیه‌السّلام نقل نموده است.1

توضیح:
با توّجه به این‌که حسد فعل حرام است و انبیاء الهی مقام عصمت دارند، لذا 

1. معانی الأخبار صدوق، جلد اوّل، صفحه 254، باب 43، حدیث 1.
   کلّیات حدیث قدسی، تألیف شیخ حرّ عاملی، صفحه 443، حدیث »412 ـ 83«.

   تفسیر صافی، جلد پنجم، صفحه 364 »ذیل آیه 72 سوره احزاب«.
   تفسیر برهان، جلد دوّم، صفحه 271 تا 275، حدیث 11 »ذیل آیه 35 و 36 سوره بقره«.

   تفسیر برهان، جلد هفتم، صفحه 510، حدیث 2 »ذیل آیه 72 سوره احزاب«.
   تفسیر نورالثّقلین، جلد اوّل، صفحه 157، حدیث 146 »حدیث 260«.

   تفسیر نورالثّقلین، جلد اوّل، صفحه 157، حدیث 148 »حدیث 262« »ذیل آیات 37 تا 39 سوره بقره«.
   تفسیر نورالثّقلین، جلد ششم، صفحه 177، حدیث 259 »حدیث 9086« »ذیل آیه 27 سوره احزاب«.

    فضائل حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها، تألیف علّمه امینی، صفحه 133 تا 139.
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مقصود از حسد در این احادیث شریف، غبطه می‌باشد، یعنی:
حضرت آدم و حوّا به مقام و منزلت خمسه طیبّه »محمّد و علی و فاطمه و 
حسن و حسین علیهم‌السّلام« و دیگر ائمّه معصومین علیهم‌السّلام غبطه خورده و 
مقام و منزلت آن‌ها را آرزو نمودند و همین امر باعث هبوط آن‌ها از بهشت شد.1

حدیث ششم:
ابن عباس می‌گوید:

از وجود مبارک پیامبر اکرم صلّی الله‌علیه و آله و سلّم سؤال نمودم:
یا رسول الله:

کلماتی که حضرت آدم از پروردگار خود دریافت نمود و با خواندن آن 
خداوند متعال توبه او را پذیرفت چه بود؟

وجود مبارک پیامبر اکرم صلّی‌الله‌علیه‌و آله و سلّم فرمود:
حضرت آدم اینگونه از خداوند متعال مسئلت نمود:

خداوندا:
به حقّ محمّد و علی و فاطمه و حسن و حسین توبه‌ام را قبول فرما،

و خداوند متعال نیز توبه او را پذیرفت.2

حدیث هفتم:
وجود مقدّس پیامبر اکرم صلّی‌الله‌علیه ‌و آله‌ و سلّم فرمودند:

وقتی که خداوند متعال حضرت آدم ابوالبشر را خلق فرمود، حضرت آدم به 

1. المیزان، جلد اوّل، صفحه 268 ـ 269 »ذیل آیه 35 سوره بقره«.
    تفسیر صافی، جلد اوّل، صفحه 164 »ذیل آیه 35 سوره بقره«.

   خصائص فاطمیّه، تألیف آیت‌الله کجوری مازندرانی، صفحه 376.
2. معانی‌الاخبار، جلد اوّل، باب 61، صفحه 288، حدیث 1.

   تفسیر برهان، جلد دوّم، صفحه 286، حدیث 5 »ذیل آیه 37 سوره بقره«.
   تفسیر نورالثّقلین، جلد اوّل، صفحه 157، حدیث 147 »حدیث 261« »ذیل آیه 37 سوره بقره«.

   شرح زیارت جامعه کبیره، تألیف آیت‌الله سیّد محمّدتقی نقوی، صفحه 467 و 470.
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طرف راست عرش نگاه کرد و مشاهده نمود که پنج نور سرگرم عبادت هستند 
و در حال سجده و رکوع می‌باشند.

حضرت آدم پس از مشاهده این صحنه به خداوند متعال عرض کرد:
خداوندا:

آیا من نخستین مخلوق تو از خاک می‌باشم، یا قبل از من کسی را از خاک 
خلق فرموده‌ای؟

خداوند متعال به حضرت آدم فرمود:
نه، نیافریده‌ام »قبل از تو کسی را از خاک خلق نکرده‌ام«

حضرت آدم به خداوند متعال عرض کرد:
پس این پنج شَبحَْ که آن‌ها را در هیئت و صورت، همانند خودم می‌بینم چه 

کسانی هستند؟
خداوند متعال به حضرت آدم فرمود:

هؤُلاءِ خَمسَةُ مِنْ وُلدِکَ،
لوَْلا هُمْ ما خَلَقْتُکَ،

هؤُلاءِ خَمْسَةٌ شَقَقْتُ لهَُمْ خَمْسَةَ اسَْماءٍ مِنْ اسَْمائی،
لوَْلاهُمْ ما خَلَقْتُ الجَْنَّةَ وَ النّارَ،

، وَ لَا العَْرْشَ وَ لَا الکُْرْسِیَّ
ماءَ وَ لَا الَْرْضَ، وَ لَا السَّ

، وَ لَا المَْلائکَِةَ وَ لَا الِْنْسَ وَ لَا الجِْنَّ
دٌ، فَاَناَ المَْحْمُودُ وَ هذا مُحَمَّ

، وَ انَاَ العْالی وَ هذا عَلِیٌّ
وَ انَاَ الفْاطِرُ وَ هذِهِ فاطِمَةُ،

وَ انَاَ الِْحْسانُ وَ هذَا الحَْسَنُ،
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وَ انَاَ المُْحْسِنُ وَ هذَا الحُْسَیْنُ،
ةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ بغُْضِ احََدِهِمْ الِّ ادُْخِلُهُ ناری  تی انَْ لا یَأْتینی احََدُ بِمِثْقالِ ذَرَّ آلیَْتُ بعِِزَّ

وَ لا ابُالی.
یا آدَمُ:

هؤُلاءِ صَفْوتی،
بِهِمْ انُجَّیهِمْ وَ بِهِمْ اهُْلِکُهُمْ،

لْ، فَاِذا کانَ لکََ الِیََّ حاجَةٌ فَبِهؤُلاءِ تَوَسَّ
: فَقالَ النَّبِیُّ

نحَْنُ سَفینَةُ النَّجاةِ،
مَنْ تَعَلَّقَ بِها نجَی وَ مَنْ حادَ عَنْها هَلَکَ، 

فَمَنْ کانَ لهَُ الِیَ اللهِ حاجَةٌ فَلْیَسْأَلْ بنِا اهَْلَ البَْیْتِ، یعنی:
خداوند متعال در پاسخ به سؤال حضرت آدم به او فرمود:

این پنج نفر از اولاد تو هستند،
اگر آن‌ها نبودند تو را خلق نمی‌کردم »این پنج نفر علّت غایی خلقت می‌باشند 

و خَلق تو به یمُن وجود این پنج نفر است«،
این‌ها پنج نفری هستند که پنج نام از نام‌های خودم را جدا نموده و بر آن‌ها 

نهاده‌ام »نام‌های آن‌ها را از نام‌های خودم مشتق نموده و به آن‌ها نهاده‌ام«،
اگر این پنج نفر نبودند:

نه بهشت را خلق می‌کردم و نه جهنمّ را،
نه عرش را خلق می‌کردم و نه کرسی را،
نه آسمان را خلق می‌کردم و نه زمین را،

نه ملائکه را خلق می‌کردم و نه انسان و جن را،
من محمود هستم و این محمّد است،
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من عالی هستم و این علی است،
من فاطر هستم و این فاطمه است،

من احسان هستم و این حسن است،
من محسن هستم و این حسین است.

به عزّتم سوگند:
هرکس اگر به مقدار دانه خردل »یعنی به مقدار یک ذرّه کوچک« نسبت به 
هر کدام از این پنج نفر بغُض و کینه داشته باشد او را داخل آتش جهنمّ می‌کنم، 

بی‌آنکه شفاعت شافعی را بپذیرم.
ای آدم:

این پنج نفر برگزیدگان از مخلوقاتم هستند و نجات و هلاک هرکس وابسته 
به حُبّ و بغُضی است که به این پنج نفر دارد.

خداوند متعال در ادامه فرمایش خویش حضرت آدم را مورد خطاب قرار 
داده و به او فرمود:

ای آدم:
هر وقت حاجتی از من داشتی به این پنج نفر متوسّل شو تا حاجت تو 

برآورده شود.
در ادامه حدیث شریف آمده که وجود مقدّس پیامبر اکرم فرمودند:

ما کشتی نجات هستیم،
هرکس با ما باشد اهل نجات است »هر کس به ما تمسّک نماید اهل نجات 

است«،
و هرکس از ما اعراض کند و از ما روی بگرداند هلاک می‌شود،

پس:
هرکس حاجتی از خداوند متعال می‌خواهد به‌وسیله ما اهل بیت از خداوند 
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متعال مسئلت نماید »اگر حاجتی از خداوند متعال داشتید به ما اهل بیت متوسّل 
شوید و از خداوند متعال مسئلت نمایید.«

این حدیث شریف را بحرانی در غایة المرام، قاضی نورالله شوشتری در 
احقاق الحق، حموینی در فرائدالسّمطین، عبدالله حنفی در ارجح‌المطالب، و 

خطیب خوارزمی در مناقب نقل نموده‌اند.1
علّمه امینی ذیل این حدیث شریف که ملاحظه فرمودید در رابطه با توسّل 
انبیاء الهی به خمسه طیبّه علیهم‌السّلام توضیحات کامل و جامعی ارائه نموده 
که انشاءالله تعالی در انتهای احادیث مربوط به فضیلت چهارم حضرت زهرا 
سلام‌الله علیها »انتهای بخش مربوط به توسّل حضرت یوسف به محمّد و آل 

محمّد علیهم‌السّلام« به‌عنوان توضیح به آن اشاره خواهد شد.
یکی از فضائل بی‌شمار صدّیقه کُبری فاطمه زهرا سلام‌الله علیها که در این 
کتاب شریف فاطمی به‌عنوان فضیلت چهارم آن حضرت یاد شده توسّل پیدا 

کردن انبیاء الهی به ایشان می‌باشد.
در اوّلین قسمت این بحث به موضوع متوسّل شدن حضرت آدم به خمسه 
طیبّه و دیگر ائمّه معصومین علیهم‌السّلام اشاره شد، و انشاءالله تعالی در قسمت 
دوّم بحث به توسّل پیدا کردن حضرت ابراهیم علیه‌السّلام به فاطمه زهرا و 
پدر بزرگوارش و شوهر گرانقدرش و ائمّة معصومین علیهم‌السّلام از نسل و 

ذرّیه‌اش اشاره خواهد شد.

2ـ توسّل پیدا کردن حضرت ابراهیم به خمسه طیبّه »حضرت محمّد و علی و 
فاطمه و حسن و حسین علیهم‌السّلام« و دیگر ائمّه معصومین علیهم‌السّلام.

در رابطه با توسّل حضرت ابراهیم علیه‌السّلام به چهارده معصوم علیهم‌السّلام 

1. فضائل فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها، تألیف علّمه امینی، صفحه 145 تا 148.
   فاطمه زهرا سرور دل پیامبر اکرم، تألیف آیت‌الله احمد رحمانی همدانی، صفحه 53 و 54، حدیث 1.
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به دو مورد اشاره می‌شود:

الف: متوسّل شدن حضرت ابراهیم علیه‌السّلام به وجود مقدّس چهارده 
معصوم علیهم‌السّلام و متعاقب آن اعطاءِ مقام امامت به آن حضرت از ناحیه 

خداوند متعال.
آل‌محمّد  و  محمّد  به  علیه‌السّلام  ابراهیم  کردن حضرت  پیدا  توسّل  ب: 

علیهم‌السّلام جهت نجات از آتش نمرود.
الف: متوسّل شدن حضرت ابراهیم علیه‌السّلام به وجود مقدّس چهارده 
معصوم علیهم‌السّلام و متعاقب آن اعطاء مقام امامت به آن حضرت از ناحیه 

خداوند متعال.
خداوند متعال در آیه 124 سوره بقره می‌فرماید:

هُنَّ قالَ انِیّ جاعِلُکَ للِنّاس امِاماً، قالَ وَ مِنْ  وَ اذِِ ابْتَلی ابِراهیمَ رَبُّهُ بِکَلِماتٍ فَاَتَمَّ
یَّتی، قالَ لا یَنالُ عَهْدِی الظّالمِینَ. ذُرِّ

ترجمه:
هنگامی که خداوند متعال حضرت ابراهیم را به چند امر »به اموری« امتحان 
فرمود، و حضرت ابراهیم به خوبی از عهده این امتحانات »آزمایش‌ها« برآمد، 

خداوند متعال به او فرمود:
من، تو را امام مردم قرار دادم »تو را برای مردم، امام قرار دادم«.

حضرت ابراهیم به خداوند متعال عرض کرد:
این امامت را برای فرزندان و نسل و دودمان من نیز قرار بده.

خداوند متعال به حضرت ابراهیم فرمود:
عهد و پیمان من »یعنی امامت مردم« هرگز به ظالمین و ستمکاران نمی‌رسد.1

1. مجمع‌البیان، جلد دوّم، صفحه 23.
   تفسیر نمونه، جلد اوّل، صفحه 497.
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شرح لغات و توضیحات
ابِْتَلی = امتحان کرد، آزمایش کرد.
بِکَلِماتٍ = به اموری، به چند امر.

ابراهیم  مقصود از کلمات در این آیه شریفه قضایایی است که حضرت 
به‌وسیله آن‌ها آزمایش شد.

هُنَّ = آن‌ها را به انجام رسانید؛ آن‌ها را به اتمام رسانید. اتََمَّ
جاعِلُکَ = تو را قرار دادم.

یّه = نسل، دودمان، فرزندان، اولاد. ذُرِّ
لایَنالُ = نمی‌رسد.

عَهْد = میثاق، پیمان.
مقصود از عهد در این آیه شریفه، موضوع امامت می‌باشد.1

این آیه شریفه موضوع آزمایش شدن و مورد امتحان قرار گرفتن حضرت 
ابراهیم علیه‌السّلام را در سنین کهنسالی بیان می‌فرماید که حضرت ابراهیم پس 
از این‌که این آزمایشات الهی را با موفقیتّ به اتمام رساند، آنگاه خداوند متعال 

مقام امامت را به او اعطا فرمود.
خداوند متعال در اواخر عمر حضرت ابراهیم و زمانی که حضرت اسماعیل 

و اسحاق به دنیا آمده بودند او را مورد آزمایش و امتحان قرار داد.
موارد و موضوعاتی که حضرت ابراهیم علیه‌السّلام به وسیله آن‌ها مورد 
امتحان و آزمایش قرار گرفت متعدّد می‌باشند که به مهمترین آن‌ها اشاره می‌شود.

1ـ بردن فرزند به قربانگاه برای قربانی کردن
منظور، خوابی است که حضرت ابراهیم دید و مأموریتّ یافت تا فرزندش 
حضرت اسماعیل را به فرمان خداوند متعال قربانی نماید، که حضرت ابراهیم 

1. مجمع‌البیان، جلد دوم، صفحه 23 ـ 24 ـ 36.
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با عزمی راسخ اقدام نمود، لیکن به امر خداوند متعال گوسفندی قربانی شد و 
حضرت اسماعیل به حیات خویش ادامه داد.

2ـ بردن زن و فرزند به سرزمین خشک و بی‌آب و علف مکّه درحالی‌که 
یک نفر هم در آنجا سکونت نداشت »بردن حضرت اسماعیل و مادرش هاجر 

از سرزمین فلسطین به مکّه«
3ـ انداخته شدن داخل آتش توسط نمرود.

4ـ قیام در برابر بت‌پرستان بابل و شکستن بت‌ها و امتناع از این‌که غیر 
خداوند متعال را پرستش کند.

5ـ مهاجرت از سرزمین بتُ‌پرستان به سرزمین‌های دوردست برای ادای 
رسالت خویش.

غیر از موارد فوق موارد دیگری نیز عنوان شده که در تمام این موارد و این 
آزمایشات، حضرت ابراهیم موفقّ و پیروز از میدان خارج شد.

این آزمایشات الهی نسبت به حضرت ابراهیم علیه‌السّلام به این منظور بود 
که صفات باطنی حضرت ابراهیم از قبیل:

اطاعت، شجاعت، سخاوت، حلم و بردباری و... آشکار شود و شایستگی او 
برای امام شدن معلوم گردد.

در آیه شریفه آمده است که:
، یعنی: هُنَّ اتََمَّ

حضرت ابراهیم آن‌ها را به انجام رساند، یعنی:
حضرت ابراهیم آنچه را که خداوند متعال از او خواسته بود به بهترین نحو 

ممکن انجام داد و امتثال امر نمود.
پس از این‌که حضرت ابراهیم از عهده این آزمایشات الهی برآمد و از این 
امتحانات الهی موفقّ و پیروز خارج شد و شایستگی خود را برای احراز مقام 
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امامت نشان داد، آنگاه خداوند متعال به او فرمود:
انِیّ جاعِلُکَ للِنّاسِ امِاماً، یعنی:

من، تو را امام و پیشوای مردم قرار دادم، یعنی:
مقام امامت را به تو اعطا نمودم.

همانطور که قبلًا به عرض رسید اعطای مقام امامت به حضرت ابراهیم 
علیه‌السّلام در اواخر عمر مبارک آن حضرت بود، یعنی:

خداوند متعال پس از اعطاء نبوّت و رسالت به حضرت ابراهیم، در اواخر 
عمر آن حضرت مقام امامت را به او اعطا فرمود و او را به این مقام مفتخر نمود، 

و درواقع امامت آخرین حلقه سیر تکاملی حضرت ابراهیم بود.
وقتی که خداوند متعال مقام امامت را به حضرت ابراهیم اعطا فرمود و 
حضرت ابراهیم بزرگی و عظمت امامت را ملاحظه کرد، از فرط خوشحالی به 

خداوند متعال عرض کرد:
یَّتی، یعنی: وَ مِنْ ذُرِّ

خداوندا:
از نسل من و از فرزندان من نیز امامانی قرار بده، یعنی:
به فرزندان من و به اولاد من نیز مقام امامت اعطا بفرما.

خداوند متعال در پاسخ به درخواست حضرت ابراهیم به او فرمود:
لایَنالُ عَهْدِی الظّالمِینَ، یعنی:

عهد و پیمان من هرگز به ظالمین نخواهد رسید، یعنی:
مقام امامت هرگز به ظالمین و ستمکاران نخواهد رسید.

منظور از ظلم در این آیه شریفه فقط ظلم به دیگران نیست، بلکه ظلم 
معنی وسیعی داشته و مطلق ظلم مدّنظر می‌باشد، اعم از ظلم به نفَْس »ظلم به 

خویش« یا ظلم به دیگران، لذا:
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کسی که مرتکب گناه شود ولو یک گناه در تمام عمر، این شخص ظلم به 
نفَْس کرده زیرا در لحظه ارتکاب گناه از رحمت خداوند متعال دور شده است، 
ضمن این‌که کسی که مرتکب گناه می‌شود »ولو یک گناه در تمام عمر« این 
شخص در لحظه ارتکاب گناه از دستور خداوند متعال سرپیچی می‌کند و این 

خود بزرگ‌ترین ظلم است، بنابراین:
امامت مقام رفیعی است که صرفاً به کسانی اختصاص یافته که دارای مقام 

عصمت باشند و در تمام عمر خویش مرتکب یک گناه صغیره نیز نشوند.
قابل ذکر است که:

وجود مقدّس پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم در صدر همه انبیاء قرار 
گرفته و اشرف انبیاء و سیدّالمرسلین می‌باشد و همه این مقامات را دارا است، 

یعنی:
حضرت محمّد صلّی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلّم، هم نبی و رسول است و هم امام، 
ضمن این‌که اوصیاء آن حضرت از وجود مقدّس امیرالمؤمنین علیّ بن ابیطالب 
علیه‌السّلام تا وجود مقدّس امام زمان سلام‌الله‌علیه مقام امامت داشته و حجّت 
و خلیفه خداوند متعال بر مخلوقات هستند و همانطور که در توضیحات مربوط 
به فضیلت دوّم و سوّم صدّیقه کبری فاطمه زهرا سلام‌الله علیها به عرض رسید 
وجود مقدّس چهارده معصوم علیهم‌السّلام علّت غایی خلقت و علّت دوام 
و بقاء آن هستند و اشرف و افضل مخلوقات می‌باشند و مقام و منزلت آن 
بزرگواران از تمام انبیاء و ملائکه برتر و بالاتر می‌باشد، و مقام صدّیقه کبری 
فاطمه زهرا سلام‌الله علیها به‌عنوان سوّمین شخصیتّ عالمَ خلقت از مقام تمام 
انبیاء الهی و ملائکه برتر و بالاتر است »بعد از پدر بزرگوارش و بعد از شوهر 
گرانقدرش«، و پس از این علیا مخدّره یازده امام معصوم از نسل و ذرّیه‌اش 
واقع  آن‌ها  اوصیاءِ  و  الهی  انبیاءِ  مقدّسه  ذوّات  این  از  پس  و  شده‌اند،  واقع 
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شده‌اند و به همین لحاظ است که حضرت ابراهیم علیه‌السّلام با آن همه مقام و 
منزلت به وجود مقدّس پیامبر اکرم به‌عنوان اوّلین شخصیتّ عالم خلقت، و به 
امیرالمؤمنین علیّ بن‌ابیطالب علیه‌السّلام به‌عنوان دوّمین شخصیتّ عالم خلقت، 
و به صدّیقه کبری فاطمه زهرا سلام‌الله علیها به‌عنوان سوّمین شخصیتّ عالم 
خلقت و به یازده امام معصوم از نسل و ذرّیه حضرت زهرا سلام‌الله علیها که 
بلافاصله بعد از این سه وجود نورانی قرار گرفته‌اند متوسّل می‌شود و خداوند 
متعال را به این ذوات مقدّسه سوگند می‌دهد تا او را از آتش نمرود نجات دهد،
همچنین به آن ذوات مقدّسه متوسّل می‌شود تا خداوند متعال به او مقام 
امامت اعطا بفرماید که انشاءالله تعالی در بخش حدیث به آن اشاره خواهد شد.
ملاحظه فرمودید که مقام امامت از مقام رسالت و نبوّت برتر و بالاتر می‌باشد، 
لیکن این بدان معنا نیست که هر امام باید نخست به مقام نبوّت و رسالت برسد 
و آنگاه به مقام امامت نائل شود، زیرا جانشینان و اوصیاء پیامبر اکرم صلّی الله 
علیه و آله و سلّم مقام امامت داشتند بدون این‌که قبلًا به مقام نبوّت و رسالت 

رسیده باشند، یعنی: 
لزومی ندارد که امام قبلًا به مقام نبوّت و رسالت برسد، بلکه اگر قبل از امام، 
پیامبری باشد که هم نبی بوده و هم رسول بوده و هم امام »مانند وجود مقدّس 
پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله وسلّم« در این صورت جانشینان و اوصیاء آن 
حضرت، یعنی ائمّه معصومین علیهم‌السّلام که مقام رفیع امامت را دارا می‌باشند 

برنامه امامت آن حضرت را تداوم می‌بخشند.1

1. مجمع‌البیان، جلد دوّم، صفحه 23 ـ 24 ـ 28 ـ 30 ـ 34 تا 36.
   المیزان، جلد دوم، صفحه 91 تا 108.

   تفسیر نمونه، جلد اوّل، صفحه 499 تا 509.
   جُنّةالعاصمه، تألیف آیت‌الله میرجهانی، صفحه 306 و 308.
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توضیح:
ملاحظه فرمودید که طبق ظاهر آیه شریفه »آیه 124 سوره بقره«، خداوند متعال 
حضرت ابراهیم را با کلمات مورد آزمایش و امتحان قرار داد »اذِِ ابْتَلی ابِْراهیمَ 
رَبُّهُ بِکَلِماتٍ«، و حضرت ابراهیم نیز به خوبی از عهده این امتحانات برآمد، و 

این امتحانات عبارت بودند از:
به  فرزند  و  زن  بردن  آتش،  داخل  به  انداخته شدن  فرزند،  کردن  قربانی 

سرزمین خشک و بی‌آب و علف مکّه و...،
لیکن تأویل و معنی باطنی آیه شریفه در رابطه با کلمات که در این آیه شریفه 
آمده، وجود مقدّس چهارده معصوم علیهم‌السّلام می‌باشد که حضرت ابراهیم 
علیه‌السّلام در اواخر عمر خویش به وجود مقدّس چهارده معصوم علیهم‌السّلام 
توسّل پیدا نمود و به آن ذوات مقدّسه متوسّل شد و خداوند متعال بعد از مقام 
نبوّت و رسالت، مقام امامت را نیز به او اعطا فرمود که انشاءَالله تعالی در بخش 

حدیث به آن اشاره خواهد شد.

حدیث:
یکی از اصحاب امام صادق علیه‌السّلام به نام مفضّل بن عمر نقل می‌کند که از 

وجود مقدسّ امام صادق علیه‌السّلام سؤال کردم:
یابن رسول‌الله:

، قالَ  منظور از کلمات در این آیه شریفه »اذِِ ابْْتَلی ابِْراهیمَ رَبُّهُ بِکَلِماتٍ فَاَتَّمُهنَّ
انِیّ جاعِلُکَ للِنّاسِ امِاماً ـ آیه 124 ـ سوره بقره« چیست؟

وجود مقدّس امام صادق علیه‌السّلام فرمودند:
هِیَ الکَْلِماتُ الَّتی تَلَقَّاها آدَمُ مِنْ رَبهِِّ فَتابَ عَلَیْهِ، وَ هُوَ انََّهُ قالَ:

لامِ الِّ  یا رَبِّ اسَْئَلُکَ بِحَقِّ مُحَمّدٍ وَ عَلیٍّ وَ فاطِمَةَ وَ الحَْسَنِ وَ الحُْسَیْنِ عَلَیْهِمُ السَّ
حیمِ. ، فَتابَ اللهُ عَلَیْهِ انَِّهُ هُوَ التَّوّابُ الرَّ تُبْتَ عَلَیَّ
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فَقُلْتُ لهَُ:
یَا بْنَ رَسوُلِ اللهِ:

، هُنَّ وَجَلَّ بِقَوْلهِِ فَاَتَمَّ فَما یَعْنی عَزَّ
لامِ اثِْنی عَشَرَ امِاماً تِسْعَةَ مِنْ وُلدِْ الحُْسَیْنِ عَلَیْهِ  هُنَّ الِیَ القْائمِِ عَلَیْهِ السَّ قالَ یَعْنی فَاَتَمَّ

لام، یعنی: السَّ
مفضّل بن عمر می‌گوید که از محضر مبارک امام صادق علیه‌السّلام سؤال 

کردم:
یا بن رسول الله:

منظور از کلمات در آیه 124 سوره بقره که حضرت ابراهیم به آن متوسّل 
شد چه می‌باشد؟

وجود مقدّس امام صادق علیه‌السّلام فرمودند:
منظور از کلمات در این آیه شریفه همان کلماتی هستند که حضرت آدم از 
خداوند متعال دریافت کرد و فراگرفت »اشاره به آیه 37 سوره بقره و توسّل 
پیدا کردن حضرت آدم به خمسه طیبهّ علیهم‌السّلام که راجع به آن توضیحات 
لازم ارائه شد«، و با توسّل به آن کلمات توبه نمود و خداوند متعال نیز توبه او 
را پذیرفت، زیرا خداوند متعال بسیار توبه‌پذیر و مهربان است، و ماجرا اینگونه 

بود که:
حضرت آدم پس از هبوط به زمین به خداوند متعال عرض کرد:

خداوندا:
از تو درخواست می‌کنم و مسئلت می‌نمایم که به حقّ محمّد و علی و فاطمه 

و حسن و حسین علیهم‌السّلام »خمسه طیبّه علیهم‌السّلام« توبه مرا بپذیری.
خداوند متعال نیز توبه حضرت آدم را پذیرفت، زیرا خداوند متعال بسیار 

توبه‌پذیر و مهربان است.
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مفضّل بن عمر می‌گوید:
خدمت امام صادق علیه‌السّلام عرض کردم:

یا بن رسول الله:
هُنَّ در این آیه شریفه »آیه 124 سوره بقره«  مقصود خداوند متعال از اتَمََّ
چیست »منظور خداوند متعال از این‌که می‌فرماید حضرت ابراهیم، کلمات را 

به پایان رساند چیست؟«
امام صادق علیه‌السّلام فرمودند:

مقصود از فرمایش خداوند متعال مبنی بر این‌که حضرت ابراهیم، کلمات را 
به پایان رساند این است که:

پدر  و  زهرا  حضرت  »یعنی  طیبّه  خمسه  مبارک  نام  ابراهیم،  حضرت 
بزرگوارش و شوهر گرانقدرش و دو پسر عزیزش« را تا نام حضرت قائم یعنی 
تا دوازدهمین امام تکمیل کرد که نهُ تن از آن بزرگواران از فرزندان امام حسین 

لام هستند. علیه‌السّّ
امام صادق علیه‌السّلام در ادامه فرمایش خویش به مفضّل بن عمر فرمود:

ای مفضّل:
امامت منصبی است الهی و خلافت و جانشینی خداوند متعال است، و 

خداوند متعال به هرکس که صلاح بداند اعطا می‌فرماید.1
ملاحظه فرمودید که حضرت ابراهیم علیه‌السّلام به وجود مقدّس چهارده 
معصوم علیهم‌السّلام »که فاطمه زهرا سلام‌الله علیها نیز در زمره آن‌ها است و 

1. معانی الأخبار، جلد اوّل، باب 63، صفحه 290، حدیث 1.
   مجمع‌البیان، جلد دوّم، صفحه 28 ـ 29 »ذیل آیه 124 سوره بقره«.

   تفسیر صافی، جلد اوّل، صفحه 291 ـ 292 »ذیل آیه 124 سوره بقره«.
   تفسیر برهان، جلد دوّم، صفحه 458، حدیث 1 »ذیل آیه 124 سوره بقره«.

   تفسیر نورالثّقلین، جلد اوّل، صفحه 157، حدیث 148 »حدیث 262«.
   تفسیر نورالثّقلین، جلد اوّل، صفحه 273، حدیث 338 »حدیث 452« »ذیل آیه 37 و 124 سوره بقره«.
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بعد از وجود مقدّس پیامبر اکرم و حضرت امیر علیهماالسّلام افضل از سایر 
ائمّه معصومین علیهم‌السّلام می‌باشد« متوسّل شد و متعاقب آن خداوند متعال 

به او مقام امامت اعطا فرمود.
حضرت ابراهیم علیه‌السّلام یک بار دیگر نیز به محمّد و آل محمّد علیهم‌السّلام 
توسّل پیدا نموده بود، و آن زمانی بود که توسّط نمرود به داخل آتش افکنده شد 
و حضرت ابراهیم در همان حال به محمّد و آل محمّد علیهم‌السّلام متوسّل شد 
و خداوند متعال را به آن ذوات مقدّسه سوگند داد تا او را از آتش نجات دهد، 
و خداوند متعال نیز آتش را سرد و سلامت نمود و بدینوسیله او را از آتش 

نجات داد، که ذیلًا به آن اشاره می‌شود.
ب: توسّل پیدا کردن حضرت ابراهیم علیه‌السّلام به محمّد و آل محمّد 

علیهم‌السّلام جهت نجات از آتش نمرود. 
خداوند متعال در آیه 69 سوره انبیاء می‌فرماید:

قُلْنا یا نارُکوُنی برَْداً وَ سَلاماً عَلی ابِْراهیمَ، یعنی:
خداوند متعال می‌فرماید:

گفتیم، ای آتش:
بر ابراهیم سرد و سالم باش »سرد و سلامت باش و او را نسوزان«1.

شرح لغات و توضیحات
نار = آتش. 
برَْد = سرد.

سَلام = سلامت، سالم بودن.
حضرت ابراهیم علیه‌السّلام در زمان حاکم و فرمانروایی به نام نمرود زندگی 
می‌کرد که بتُ‌پرست بود، و چون نمرود بت‌پرست بود لذا همه مردم یا اکثریتّ 

1. مجمع‌البیان، جلد شانزدهم، صفحه 137 ـ 141.
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قریب به اتفّاق مردم آن دیار نیز به تبعیتّ از حاکم بت‌پرست خویش بتُ‌پرست 
بودند و معبود آن‌ها بتُ بود.

در آیات قبل آمده که حضرت ابراهیم علیه‌السّلام بت‌پرستان را مورد نکوهش 
قرار می‌داد و به آن‌ها می‌فرمود:

این بتُ‌ها و مجسّمه‌های بی‌روح و فاقد عقل و ادراک و شعور را برای چه 
می‌پرستید،

بیایید به جای این بت‌ها و این مجسّمه‌های بی‌روح و فاقد قدرت و اراده، 
خداوند قادر متعالی را بپرستید که خالق آسمان‌ها و زمین است، لیکن کسی به 

او ایمان نمی‌آورد.
در یک روز عید که نمرود به همراه اطرافیان خویش و همه اهل شهر جهت 
ابراهیم  بودند، حضرت  رفته  از شهر  به خارج  آن روز  مراسم خاص  اجرای 
علیه‌السّلام که در آن زمان حدود 26 سال سن داشت وارد بتُکده و بتُ‌خانه آن‌ها 
شده و غیر از یک بت بزرگ، بقیهّ بت‌ها را با تبَرَ شکسته و آن‌ها را قطعه‌قطعه نمود، 

و سپس تبر و تیشه را به گردن بت بزرگ آویزان کرده و از بت‌خانه خارج شد.
پس از پایان مراسم عید و هنگام عصر وقتی نمرود به همراه اهالی شهر 
به شهر آمده و جهت دیدن بت‌ها و عرض ارادت به آن‌ها وارد بت‌خانه و 
بتکده شدند با کمال تعجّب مشاهده کردند که غیر از یک بتُ که از همه بت‌ها 

بزرگ‌تر بود بقیهّ بت‌ها شکسته شده‌اند و قطعه‌قطعه گردیده‌اند،
ضمن این‌که یک تبر و یک تیشه نیز به گردن بت بزرگ آویزان می‌باشد. 

با توجّه به این‌که همه مردم شهر سابقه بدگویی حضرت ابراهیم علیه‌السّلام 
را به بتُ‌ها می‌دانستند، لذا در این رابطه به حضرت ابراهیم مظنون شده و او را 

جهت پاسخگویی نزد حاکم بت‌پرست یعنی نمرود آوردند. 
نمرود به حضرت ابراهیم گفت:
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آیا تو خدایان ما را شکسته‌ای و آن‌ها را خُرد و قطعه‌قطعه نموده‌ای؟
حضرت ابراهیم علیه‌السّلام به نمرود گفت:

آن بتُ بزرگ که تبر به گردنش آویزان است این کار را کرده است، از او 
بپرسید تا به شما پاسخ دهد.

نمرود به حضرت ابراهیم گفت:
تو که می‌دانی این بتُ‌ها حرف نمی‌زنند.

حضرت ابراهیم به نمرود و اطرافیان او فرمود:
آیا شما به جای الله »خداوند قادر متعال« معبودهایی را می‌پرستید که نه 

قدرت حرف زدن دارند و نه خاصیت دیگری،
نه قدرت کمک کردن به شما را دارند و نه قدرت ضرر زدن.

پس از این ماجرا بود که نمرود و اطرافیان او متوجّه شدند که خُرد شدن 
بت‌ها و تکّه تکّه شدن آن‌ها کار حضرت ابراهیم است، لذا تصمیم گرفتند تا 
آتشی افروخته و او را داخل آتش بسوزانند تا بعد از این کسی با بت‌پرستی 

مخالفت نکند.
مفسّرین محترم ذیل این آیه شریفه »آیه 69 سوره انبیاء« عنوان نموده‌اند که 
همه مردم شهر به مدّت بیش از یک ماه مشغول جمع‌آوری هیزم بودند و طیّ 
آن هیزم فراوانی جمع‌آوری کرده و آن‌ها را آتش زده و حضرت ابراهیم را با 

منجنیق به داخل آتش پرتاب نمودند تا بسوزد و از بین برود.
وقتی که حضرت ابراهیم علیه‌السّلام را به داخل آتش انداختند، حضرت 
ابراهیم علیه‌السّلام خداوند متعال را به حقّ محمّدوآل‌محمّد علیهم‌السّلام سوگند 
داد و با توسّل به آن ذوات مقدّسه از خداوند متعال درخواست نمود تا او را 
نجات دهد و خداوند متعال نیز او را نجات داد که انشاءالله تعالی در بخش 

حدیث به آن اشاره خواهد شد.
پس از این‌که حضرت ابراهیم را به داخل آتش انداختند، آن حضرت به 
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محمّدوآل‌محمّدعلیهم‌السّلام توسّل نمود و از خداوند متعال استمداد طلبید و 
اینجا بود که طبق آیه 69 سوره انبیاء، خداوند متعال فرمود:

یا نارُکُونی برَْداً وَ سَلاماً عَلی ابِْراهیمَ، یعنی:
خداوند متعال به آتش دستور داد که ای آتش:

به ابراهیم سرد و سلامت باش، 
و پس از این دستور خداوند متعال بود که آتش برای حضرت ابراهیم تبدیل 

به گلستان شد.
این فرمان و دستور خداوند متعال به آتش، همان دستور و فرمان تکوینی 
است که خداوند متعال در جهان هستی به ماه و خورشید و زمین و سایر اشیاء 

موجود در جهان خلقت صادر می‌فرماید،
لذا وقتی مشیتّ و اراده خداوند متعال به این تعلّق می‌گیرد که امری به وقوع 

بپیوندد، بلافاصله و بی‌درنگ آن امر محقَّق می‌شود، 
و به عبارت دیگر:

وقتی اراده خداوند متعال چیزی را بخواهد و بفرماید کُنْ »موجود باش«، 
بلادرنگ آن موضوع محقَّق می‌شود.

به گفته بعضی از مفسّرین اگر کلمه سَلام در این آیه شریفه »آیه 69 سوره انبیاء« 
بعد از کلمه برَْد نمی‌آمد، آتش آنچنان سرد می‌شد که ممکن بود سرمای بیش از 
حد به حضرت ابراهیم علیه‌السّلام آسیب برساند، لذا خداوند متعال به آتش فرمود: 
ای آتش، برای ابراهیم سرد و سلامت باش، یعنی سردی همراه با سلامت 
و بدون ضرر، لذا آتش برای حضرت ابراهیم سرد شد، لیکن کاملًا ملایم و 

مطبوع.1

1. مجمع‌البیان، جلد شانزدهم، صفحه 137 تا 142 »ذیل آیه 69 سوره انبیاء«.
   المیزان، جلد بیست و هشتم، صفحه 142 ـ 155 »ذیل آیه 69 انبیاء«.

   تفسیر نمونه، جلد سیزدهم، صفحه 468 تا 490 »ذیل آیه 51 تا 69 سوره انبیاء«.
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حدیث:
وجود مقدّس امام صادق علیه‌السّلام فرمودند:

هنگامی که حضرت ابراهیم علیه‌السّلام به داخل آتش افکنده شد به خداوند 
متعال عرض کرد:

دٍ لمَّا انَْجَیْتَنی مِنْها، فَجَعَلَها اللهُ عَلَیْهِ برَْداً وَ  الَلّهُمَّ انِیّ اسَئَلُکَ بِحَقِّ مُحَمّدٍ وَ آلِ مُحَمَّ
سَلاماً، یعنی:
خداوندا:

محمّد  آل  و  محمّد  به حق  که  می‌نمایم  مسئلت  و  می‌کنم  تقاضا  تو  از 
»علیهم‌السّلام« مرا از آتش نجات دهی،

و به دنبال این دعا و درخواست حضرت ابراهیم علیه‌السّلام بود که خداوند 
متعال آتش را بر او سرد و سلامت گرداند.

این حدیث را معمّر بن راشد از امام صادق علیه‌السّلام نقل نموده است.1
ملاحظه فرمودید که وقتی حضرت ابراهیم علیه‌السّلام به داخل آتش افکنده 
شد، خداوند متعال را به حقّ محمّد و آل محمّد علیهم‌السّلام سوگند داد و با 
توسّل به آن ذوات مقدّسه از خداوند متعال درخواست نمود تا او را از آتش 
نجات دهد، و خداوند متعال نیز به آتش دستور داد تا سرد و سلامت باشد و 

بدین ترتیب خداوند متعال حضرت ابراهیم علیه‌السّلام را نجات داد.
نکته قابل توجّه این است که حضرت ابراهیم علیه‌السّلام خداوند متعال را 
به محمّد و آل محمّد علیهم‌السّلام سوگند داد و با توسّل به محمّد و آل محمّد 
علیهم‌السّلام از خداوند متعال استمداد طلبید، و ناگفته پیداست که وجود مقدّس 

1. امالی صدوق، صفحه 345، مجلس سی و نهم، حدیث 4.
   احتجاج طبرسی، جلد اوّل، صفحه 97 و 98، حدیث 28 »احتجاج پیامبر اکرم با یهودیان«.

   تفسیر صافی، جلد چهارم، صفحه 453 »ذیل آیه 69 سوره انبیاء«.
   تفسیر برهان، جلد ششم، صفحه 347، حدیث 5 »ذیل آیه 69 سوره انبیاء«.

   تفسیر نورالثّقلین، جلد چهارم، صفحه 899، حدیث 100 »حدیث 7147« »ذیل آیه 69 سوره انبیاء«.
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صدّیقه کبری فاطمه زهرا سلام‌الله علیها از آل محمّد علیهم‌السّلام می‌باشد، و 
بلکه آن حضرت بعد از حضرت امیر علیه‌السّلام در صدر آل محمّد و در صدر 

اهل بیت گرانقدر پیامبر اکرم واقع شده است، یعنی:
حضرت ابراهیم علیه‌السّلام به فاطمه زهرا سلام‌الله علیها و پدر بزرگوارش و 
شوهر گرانقدرش و یازده امام معصوم از نسل و ذرّیه‌اش متوسّل شد و خداوند 
متعال نیز به احترام آن ذوات مقدّسه حضرت ابراهیم علیه‌السّلام را از آتش 

نجات داد.
ملاحظه فرمودید که در قسمت اوّل بحث به توسّل حضرت آدم علیه‌السّلام 

به محمّد و آل محمّد علیهم‌السّلام اشاره شد، 
در قسمت دوّم بحث به توسّل حضرت ابراهیم علیه‌السّلام به محمّد و آل 

محمّد علیهم‌السّلام اشاره شد،
و اینک در قسمت سوّم بحث به توسّل حضرت موسی بن عمران علیه‌السّلام 

به محمّد و آل محمّد علیهم‌السّلام پرداخته می‌شود.

3ـ توسّل پیدا کردن حضرت موسی به محمّد و آل محمّد علیهم‌السّلام 
هنگام مشاهده سِحر ساحران فرعون.

خداوند متعال در آیات 67 و 68 و 69 سوره مبارکه طه می‌فرماید:
فَأَوْجَسَ فی نفَْسِهِ خیفَةً موُسی »آیه 67«
قُلْنا لا تَخَفْ انَِّکَ انَْتَ الَْعْلی »آیه 68«

وَ الَقِْ ما فی یَمینِکَ تَلْقَفْ ما صَنَعوُا »آیه 69«

ترجمه:
حضرت موسی در دل خویش احساس ترس کرد »آیه 67«

خداوند متعال می‌فرماید که به حضرت موسی گفتیم:
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نترس که تو از آن‌ها برتر و بالاتری »یعنی ای موسی، قطعاً و مسلماً تو پیروز 
می‌شوی« »آیه 68«.

خداوند متعال می‌فرماید که به حضرت موسی گفتیم:
آنچه را که در دست راست داری بیفکن »یعنی عصای خود را که در دست 
راست تو می‌باشد به زمین بینداز تا آنچه را که ساحران ساخته‌اند ببلعد »آیه 69«1

شرح لغات و توضیحات
أَوْجَسَ = از ماده ایجاس، یعنی احساس پنهانی و درونی.

تَلْقَفْ = از ماده لقَْفْ، یعنی بلعیدن.
خیفَةً = ترس، ترسیدن، حالتی که از ترس بر انسان عارض می‌شود.2

در آیات قبل آمده که حضرت موسی برای اثبات نبوّت خویش معجزاتی 
را به فرعون و اطرافیان فرعون نشان داد تا آن‌ها به حقانیتّ حضرت موسی 
پی برده و به او ایمان بیاورند، لیکن این معجزات تأثیری در فرعون نداشت و 
فرعون به جای این‌که به حضرت موسی ایمان بیاورد به حضرت موسی گفت:

ای موسی:
تو آمده‌ای که با سِحر و جادوی خودت ما را از سرزمین و وطنمان بیرون 

کنی، ولی ما نیز سحر و جادویی مثل سحر و جادوی تو خواهیم آورد.
فرعون در ادامه صحبت خویش به حضرت موسی گفت:

جایی را به‌عنوان وعده‌گاه قرار بده تا ما و تو آنجا حاضر شده و سِحر خود 
را به همدیگر نشان دهیم.

قرار شد در زمان و مکان معینّی حضرت موسی و افراد فرعون جمع شده و 

1. مجمع‌البیان، جلد شانزدهم، صفحه 45.
   تفسیر نمونه، جلد سیزدهم، صفحه 261.

2. تفسیر نمونه، جلد سیزدهم، صفحه 264 ـ 265.
   مفردات راغب.
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سِحر خودشان را به هم نشان دهند.
قابل ذکر است، آنچه که توسّط حضرت موسی نشان داده می‌شد معجزه بود 

نه سحر، لیکن فرعون آن‌ها را سحر و جادو می‌پنداشت.
پس از این‌که حضرت موسی در موعد مقرّر در محل حاضر شد، ساحران 

فرعون نیز در آنجا حاضر شده و به حضرت موسی گفتند:
ای موسی:

ابتدا تو شروع می‌کنی یا ما شروع کنیم؟
حضرت موسی به ساحران فرعون فرمود:

شما شروع کنید.
زمین  به  را  عصاهای خودشان  و  طناب‌ها  و  ریسمان‌ها  فرعون  ساحران 
انداختند، و در اثر سحر ساحران چنان به نظر رسید که آن ریسمان‌ها و طناب‌ها 

و عصاها حرکت می‌کنند.
این ریسمان‌ها و طناب‌ها و عصاهایی که ساحران به زمین انداخته بودند در 
اثر سحر ساحران به صورت مارهای کوچک و بزرگ و با رنگ‌های مختلف 

به حرکت درآمدند.
پس از این قضّیه »پس از این‌که طناب‌ها و ریسمان‌ها به چشم مردم به 
صورت مار دیده شدند«، ساحران فرعون احساس پیروزی نموده و خیال کردند 

که به حضرت موسی غلبه نموده‌اند.
در این حال غریو شادی و خوشحالی از فرعونیان برخواست، و در همین 
حال گروهی از حاضرین از ترس و وحشت شروع به فریاد نموده و از محل 

دور شدند، و در این هنگام بود که:
فَأَوْجَسَ فی نفَْسِهِ خیفَةً موُسی، یعنی:

حضرت موسی پس از دیدن منظره سحر ساحران »رؤیت شدن طناب‌ها به 
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صورت مارهای بزرگ و کوچک« در دل خویش احساس ترس کرد.
ترس حضرت موسی از دیدن این منظره عجیب ترسی کاملًا درونی بود، 

یعنی حضرت موسی در دل خویش احساس ترس کرد.
صاحب المیزان در تفسیر خویش ذیل این آیه شریفه می‌گوید:

سحر ساحران فرعون به قدری عجیب و مهم بود که خداوند متعال در آیه 
116 سوره اعراف سحر ساحران فرعون را عظیم و بزرگ شمرده است، لذا: 
واقعاً حضرت موسی از دیدن سحر ساحران فرعون ترسید، لیکن این ترس هم 
خفیف بود و هم در دل، یعنی در ظاهر و در چهره حضرت موسی این ترس 

دیده نشد.
پس از این واقعه بود که خداوند متعال به حضرت موسی فرمود:

قُلْنا لا تَخَفْ انَِّکَ انَْتَ الَْعْلی، یعنی:
ای موسی:

نترس »ترس به خودت راه نده«، تو مسلّماً برتری، یعنی:
تو غالب و پیروز می‌شوی و از هر جهت مافوق آن‌ها هستی و برتر از آن 

ساحران می‌باشی، بنابراین:
ای موسی:

ترس به خودت راه نده، چرا که سحر ساحران فرعون و نقشه‌های شوم آن‌ها 
به تو کاری نخواهد کرد.

در ادامه آیه شریفه خداوند متعال به حضرت موسی می‌فرماید: 
وَ اَ لقِْ ما فی یَمینِکَ تَلْقَفْ ما صَنَعوا، یعنی:

ای موسی:
آنچه را که در دست راست داری »یعنی عصایی که به دست راست تو 
می‌باشد« به زمین بینداز تا همه آن ریسمان‌ها و طناب‌ها را که ظاهراً مثل مار 
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ببلعد، زیرا آن‌ها اجسام و مصنوعاتی بیش نیستند و صانع »یعنی  می‌باشند 
خداوند متعال« بر همه چیز غالب است.

خلاصه کلام این‌که:
یا موسی:

عصایی را که به دست داری به زمین بینداز تا آنچه را که سحر فرعون 
»ساحران فرعون« آورده‌اند ببلعد.

در آیات بعد آمده است که:
حضرت موسی طبق دستور خداوند متعال عصای خود را به زمین انداخت، 
و این عصا تبدیل به مار بزرگی شد و تمام اسباب و آلات ساحران را بلعید و 
اثری از آن طناب‌ها و ریسمان‌ها که به شکل مار درآمده بودند باقی نماند. پس 
از این معجزه حضرت موسی بود که سحره فرعون قبل از همه و قبل از دیگران 

در برابر حضرت موسی تسلیم شده و به سجده افتادند و گفتند:
ما به خدای موسی و هارون ایمان آوردیم »هارون، برادر و وصی حضرت 
موسی بود«، زیرا آن‌ها فهمیدند کاری که حضرت موسی انجام داد کاری بود 
که از عهده بشر خارج است، لذا وقتی که فرعون آن‌ها را تهدید به مرگ نمود 

آن‌ها به فرعون گفتند:
ما هرگز تو را به موسی و ادلهّ موسی که حاکی از حقّانیتّ او است و نبوّت 
او را اثبات می‌کند ترجیح نمی‌دهیم، چرا که موسی معجزه‌ای کرد و معجزه‌ای 

نشان داد که انجام آن از قدرت انسان خارج است.1
ملاحظه فرمودید که وقتی حضرت موسی علیه‌السّلام سحر ساحران فرعون 

را دید در دل خویش احساس ترس نمود »ترسی خفیف و درونی«.

1. مجمع‌البیان، جلد شانزدهم، صفحه 37 تا 43 ـ 46 و 47.
   المیزان، جلد بیست و هفتم، صفحه 273 تا 275.
   تفسیر نمونه، جلد سیزدهم، صفحه 276 تا 271.
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انشاءَالله تعالی در بخش حدیث ملاحظه خواهید فرمود که وقتی حضرت 
موسی از سحر ساحران فرعون ترسید به محمّدوآل‌محمّد علیهم‌السّلام متوسّل 
شد و خداوند متعال را به حقّ محمّدوآل‌محمّد علیهم‌السّلام سوگند داد و 
خداوند متعال نیز ترس او را برطرف کرد و او را بر فرعون و سحره فرعون 

پیروز نمود.

حدیث اوّل:
وجود مقدّس امام صادق علیه‌السّلام از وجود مبارک پیامبر اکرم صلّی الله علیه 

و آله و سلّم نقل می‌کند که آن حضرت فرمودند:
وقتی حضرت موسی آن منظره را دید »سحر ساحران فرعون«، و به دستور 
خداوند متعال عصای خویش را به زمین انداخت در دلش ترس افتاد، لذا به 

خداوند متعال عرض کرد:
دٍ وَ آلِ مُحَمّدٍ لمَّا امَِنَتْنی، یعنی: الَلّهُمَّ انِیّ اسَْئَلُکَ بِحَقِّ مُحمَّ

خداوندا:
به حق محمّد و آل محمّد »یعنی وجود مقدّس چهارده معصوم علیهم‌السّلام 
که حضرت زهرا سلام‌الله علیها نیز یکی از آن ذوات مقدّسه می‌باشد« از تو 
درخواست می‌کنم و مسئلت می‌نمایم که دلم را آرامش بخشی »مرا ایمن بداری 

و آسوده خاطر سازی«.
پس از این درخواست و تقاضای حضرت موسی بود که خداوند متعال به 

او فرمود:
لا تَخَفْ انَِّکَ انَْتَ الَْعْلی، یعنی:

ای موسی:
نترس »ترس به خودت راه نده« که تو از هر جهت مافوق آن‌ها هستی و از 
آن‌ها برتر و بالاتر می‌باشی، و مسلّماً تو پیروز می‌شوی و به آن‌ها غالب می‌گردی.
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این حدیث را معمّر بن راشد از امام صادق علیه‌السّلام نقل نموده است.1

حدیث دوّم:
وجود مقدّس امام عسکری علیه‌السّلام فرمودند:

وقتی حضرت موسی علیه‌السّلام برای قوم خویش از خداوند متعال آب 
طلب نمود تا قومش از تشنگی از بین نروند به خداوند متعال عرض کرد:

الَلّهُمَّ بِحَقِّ مُحَمّدٍ سَیِّدُ الَْنْبِیاءِ،
وَ بِحَقِّ عَلیٍّ سَیِّدُ الَْوْصِیاءِ،
وَ بِحَقِّ فاطِمَةَ سَیِّدةُ النِّساءِ،

وَ بِحَقِّ الحَْسَنِ سَیِّدُ الَْوْلیِاءِ،
هَداءِ، وَ بِحَقِّ الحُْسَیْنِ سَیِّدُ الشُّ

وَ بِحَقِّ عِتْرَتِهِمْ وَ خُلَفائهِِمْ سادَةِ الَْزْکِیاء لمَّا سَقَیْتَ عِبادَکَ هؤُلاءِ،
فَاَوْحَی اللهُ الِیَْهِ:

یا موسی:
اضِْرِبْ بعَِصاکَ الحَْجَرَ فَاْنفََجرَتْ مِنْهُ اثْنَتا عَشَرَةَ عَیْناً، یعنی:

وقتی حضرت موسی برای قومش از خداوند متعال آب طلب نمود تا قومش 
در بیابان از تشنگی از بین نروند به خداوند متعال عرض کرد:

خداوندا:
به حقّ حضرت محمّد که سیدّ و سرور پیامبران است،

و به حقّ علیّ بن ابیطالب که سیدّ و سرور اوصیاء است،
و به حقّ فاطمه که سیدّه و بانوی بانوان عالمَ است،

1. احتجاج طبرسی، جلد اوّل، صفحه 97، حدیث 28 »احتجاج پیامبر اکرم بر یهودیان«.
   تفسیر صافی، جلد چهارم، صفحه 393 »ذیل آیات 97 تا 69 سوره طه«.

   تفسیر برهان، جلد ششم، صفحه 261، حدیث 2 »ذیل آیات 67 تا 69 سوره طه«.
   تفسیر نورالثّقلین، جلد چهارم، صفحه 785، حدیث 83 »حدیث 6933« »ذیل آیات 67 تا 69 سوره طه«.
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و به حقّ حسن که سیدّ و سرور اولیاءِ است،
و به حق حسین که سیدّ و سرور همه شهیدان است،

و به حقّ عترت و اهل بیت این بزرگواران و به حق اوصیاء این بزرگواران 
»یعنی به حق نه امام معصوم از نسل امام حسین علیه‌السّلام« سوگند می‌دهم که 

این بندگانت را سیراب نما.
پس از این توسّل و تقاضای حضرت موسی، خداوند متعال به حضرت 

موسی وحی فرمود که ای موسی:
عصای خود را بر آن سنگ بزن »با عصایت به سنگ بزن«، و حضرت موسی 
طبق دستور خداوند متعال با عصای خویش بر سنگ زد و ناگهان آب از آن 
سنگ جوشیدن گرفت و دوازده چشمه آب »درست به تعداد قبائل بنی‌اسرائیل« 

از آن با سرعت و شدّت جاری شد.1

توضیح:
پس از آن‌که حضرت موسی بنی‌اسرائیل را از دریا عبور داد و آن‌ها را از چنگال 
فرعون و فرعونیان نجات داد، خداوند متعال به آن‌ها دستور داد تا به سوی 
سرزمین فلسطین حرکت کنند و وارد آن شوند، لیکن بنی‌اسرائیل از دستور الهی 
سرپیچی کرده و گفتند تا ستمکاران »یعنی قوم عمالقه« از آنجا بیرون نروند ما 
وارد این سرزمین نخواهیم شد، حتیّ به این هم اکتفا نکردند بلکه به حضرت 

موسی گفتند:
تو و خدایت به جنگ آن‌ها بروید، پس از آنکه پیروز شدید ما وارد خواهیم 

شد.
حضرت موسی از این سخن بنی‌اسرائیل سخت ناراحت شد و به همین جهت 

1. تفسیر برهان، جلد دوّم، صفحه 331 تا 336، حدیث 1 »ذیل آیه 60 سوره بقره«.
   اثبات الهداة شیخ حرّ عاملی، جلد سوّم، فصل 43، صفحه 67، حدیث 749.
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به خداوند متعال شکایت کرد، و نتیجه این شد که مقرّر گردید قوم بنی‌اسرائیل به 
مدّت چهل سال در این صحرا و بیابان »صحرای سینا« سرگردان بمانند.

چون قوم بنی‌اسرائیل مدّت حدود چهل سال در این بیابان سرگردان بودند، 
این صحرا و بیابان به نام بیابان »تیهْ« نامیده شده است.1

»تیهْ = سرگردانی، بیابان بی‌آب و علف که در آن سرگردان شوند«.
وقتی قوم بنی‌اسرائیل در بیابان تیهْ تشنه بودند و در معرض نابودی قرار داشتند 
حضرت موسی از خداوند متعال برای قوم خویش آب درخواست نمود تا قومش 

از تشنگی از بین نروند که آیه 60 سوره بقره به این موضوع اشاره می‌فرماید.
خداوند متعال در این آیه شریفه می‌فرماید:

وَ اذِِ اسْتَسْقی موُسی لقَِوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بعَِصاکَ الحَْجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتا عَشَرَةَ عَیْناً 
قدْ عِلمَ کُلُّ انُاسٍ مَشْرَبهَُمْ کُلُوا وَ اشْرَبوُا مِنْ رِزْقِ اللهِ وَ لا تَعْثوْا فِی الَْرْضِ مُفْسِدینَ، 

یعنی:
به یاد آورید و به ‌خاطر بیاورید زمانی را که موسی »در آن بیابان خشک و 
سوزان که قومش یعنی بنی‌اسرائیل از جهت آب سخت در مضیقه بودند و در 

معرض از بین رفتن بودند« از خداوند متعال برای قومش تقاضای آب کرد،
و خداوند متعال نیز تقاضای موسی را قبول نموده و فرمود:

ما به موسی دستور دادیم عصای خود را بر آن سنگ مخصوص بزن، و 
حضرت موسی نیز طبق دستور خداوند متعال عصای خویش را بر آن سنگ 
زد و ناگهان آب از آن سنگ جوشیدن گرفت و دوازده چشمه آب، درست 
به تعداد قبائل بنی‌اسرائیل از آن با سرعت و شدّت جاری شد، و هر یک از 
این چشمه‌ها به سوی قبیله‌ای از قبائل دوازده‌گانه بنی‌اسرائیل سرازیر شد، به 

گونه‌ای که قبائل بنی‌اسرائیل هرکدام به خوبی چشمه خود را می‌شناختند.

1. تفسیر نمونه، جلد اوّل، صفحه 312 تا 314 »ذیل آیه 57 سوره بقره«.



191 فاطمة الزهراء ولیة‌الله و حُجة‌الله 

در انتهای آیه شریفه خداوند متعال به بنی‌اسرائیل می‌فرماید:
از روزی و رزق خداوند متعال بخورید و بیاشامید، اما در روی زمین فساد 

و خرابی نکنید.1
حدیث شریفی که از وجود مقدّس امام عسکری علیه‌السّلام نقل شد اشاره 
به آیه 60 سوره بقره دارد که قوم موسی یعنی بنی‌اسرائیل در بیابان بی‌آب و 
علف و گرم و سوزان »تیهْ« سرگردان بودند و اگر آب به آن‌ها نمی‌رسید 

همگی از بین می‌رفتند.
در این حال حضرت موسی علیه‌السّلام از خداوند متعال تقاضای آب نمود 

تا قومش از تشنگی از بین نروند،
لیکن حضرت موسی علیه‌السّلام بدون واسطه از خداوند متعال تقاضای آب 
ننمود، بلکه همانطور که در حدیث شریف ملاحظه فرمودید به وجود مقدّس 
خمسه طیبّه، یعنی به وجود مقدّس صدّیقه کبری فاطمه زهرا سلام‌الله علیها 
و پدر بزرگوارش و شوهر گرانقدرش و دو پسر عزیزش و نه امام معصوم از 
نسل و ذرّیه فرزندش امام حسین علیهم‌السّلام متوسّل شد و خداوند متعال را 
به آن ذوات مقدّسه سوگند داد و سپس تقاضای آب نمود، و خداوند متعال نیز 
درخواست و تقاضای حضرت موسی را قبول نمود و به او فرمود تا عصای 
خویش را بر سنگ بزند و او نیز طبق دستور عمل نمود، و در نتیجه به جای 
یک چشمه آب دوازده چشمه به تعداد قبائل بنی‌اسرائیل از آن سنگ جوشیدن 
گرفت و با سرعت و شدّت جاری شد و همه افراد قبائل دوازده‌گانه بنی‌اسرائیل 
سیراب شدند و مشکل بی‌آبی در این بیابان خشک و سوزان و بی‌آب و علف 

برای قوم بنی‌اسرائیل به طور کامل مرتفع گردید.
مناجات موسی بن عمران با خداوند متعال:

1. تفسیر نمونه، جلد اوّل، صفحه 324 تا 326 »ذیل آیه 60 سوره بقره«.
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حضرت موسی در حال مناجات با خداوند متعال بود که از ناحیه خداوند 
متعال به موسی خطاب شد:

ای موسی:
من نماز کسی را قبول نمی‌کنم مگر این‌که:
1. به‌خاطر عظمت من به من تواضع کند.

2. قلباً از من بترسد.
3. روزش را با ذکر من به پایان برساند.

4. به گناهان اصرار نورزد.
5. حقّ اولیاء و دوستان مرا بشناسد.

حضرت موسی به خداوند متعال عرض کرد:
خداوندا:

منظور شما از اولیاء و احباّء »دوستان«، حضرت ابراهیم و اسحاق و یعقوب 
است؟

خداوند متعال به حضرت موسی فرمود:
ابراهیم و اسحاق و یعقوب اولیاء و احباّء من هستند، لیکن منظور من کسی 

است که به‌خاطر او آدم و حوّا را خلق کردم و بهشت و جهنمّ را آفریدم.
حضرت موسی به خداوند متعال عرض کرد:

خداوندا:
آن شخص کیست؟

خداوند متعال به حضرت موسی فرمود:
آن شخص محمّد است، آن شخص احمد است، که من نام او را از نام خودم 

مشتق نمودم،
چون نام من محمود است لذا نام او را محمّد گذاشتم.



193 فاطمة الزهراء ولیة‌الله و حُجة‌الله 

حضرت موسی به خداوند متعال عرض کرد:
خداوندا:

مرا از امّت محمّد قرار بده.
خداوند متعال به حضرت موسی فرمود:

یا موُسی:
تِهِ اذِا عَرِفْتَ مَنْزِلتََهُ وَ مَنْزِلةَِ اهَْلِ بیَْتِهِ، یعنی: انَْتَ مِنْ امَُّ

ای موسی:
اگر تو مقام و منزلت او »حضرت محمّد« و اهل بیت او را بشناسی جزو 
امّت او هستی »زمانی در زمره امّت حضرت محمّد محسوب می‌شوی که مقام 

و منزلت حضرت محمّد و اهل بیت او را بشناسی«.
خداوند متعال در ادامه فرمایش خویش به حضرت موسی فرمود:

ای موسی:
هرکس آن‌ها را بشناسد »حضرت محمّد و اهل بیتش را« و به حقوق آن‌ها 

آگاه باشد، من برای آن شخص:
هنگام جاهل بودن علم می‌دهم،

و هنگام تاریکی نور،
و قبل از این‌که از من چیزی بخواهد حاجتش را روا می‌کنم،

و قبل از سؤال هر چه لازم دارد به وی اعطا می‌کنم.
این حدیث شریف را حفص بن غیاث نخعی قاضی از وجود مقدّس امام 

صادق علیه‌السّلام نقل نموده است.1

1. امالی صدوق، صفحه 1041، مجلس نودوپنجم، حدیث 2.
   کلّیات حدیث قدسی »ترجمه جواهرالسّنّیّه« تألیف شیخ حرّ عاملی، باب هفتم، احادیثی درباره حضرت موسی، 

صفحه 101 و 102، حدیث 88 ـ 48.
   شرح زیارت جامعه کبیره، تألیف آیت‌الله سیّد محمّدتقی نقوی، صفحه 405 ـ 406.
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توضیح:
اوّلین فضیلتی که در این کتاب شریف فاطمی سلام‌الله علیها مورد بحث قرار 
گرفت موضوع عصمت صدّیقه کبری فاطمه زهرا سلام‌الله علیها بود، و به 
عرض رسید که خداوند متعال به آن حضرت و به پدر بزرگوارش و به شوهر 
گرانقدرش و به یازده امام معصوم از نسل و ذرّیه‌اش مقام عصمت اعطا فرموده 

است، همچنین:
چندین حدیث از وجود مقدّس پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم و از 
ائمّه معصومین علیهم‌السّلام نقل شد که مقصود از اهل بیت پیامبر اکرم صلّی 
الله علیه و آله وسلّم، امیرالمؤمنین علیّ بن ابیطالب علیه‌السّلام و فاطمه زهرا 
سلام‌الله علیها و امام حسن و امام حسین سلام‌الله علیهما و نه امام معصوم از 
نسل امام حسین علیه‌السّلام می‌باشند که خداوند متعال به آن‌ها مقام عصمت 

اعطا فرموده است.
در این حدیث شریف قدسی که از وجود مقدّس امام صادق علیه‌السّلام نقل 
شد ملاحظه فرمودید که حضرت موسی از خداوند متعال تقاضا و مسئلت نمود 
تا او را از امّت حضرت محمّد صلّی الله علیه و آله و سلّم قرار دهد، و خداوند 

متعال نیز به حضرت موسی فرمود:
ای موسی:

اگر تو مقام و منزلت حضرت محمّد و اهل بیت او را بشناسی در زمره امّت 
او خواهی بود، یعنی:

ای موسی:
اگر تو مقام و منزلت حضرت محمّد و حضرت علی و حضرت فاطمه و یازده 
امام معصوم از نسل و ذرّیه آن‌ها را بشناسی در زمره امّت حضرت محمّد هستی.
عنایت بفرمایید، حضرت موسی از پیامبران اولوالعزم است و بعد از وجود 
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مقدّس پیامبر اکرم به همراه حضرت نوح و ابراهیم و عیسی افضل از همه انبیاء 
می‌باشد، و خداوند متعال به حضرت موسی با این مقام و منزلت می‌فرماید که 
اگر مقام و منزلت پیامبر اکرم و اهل بیت آن حضرت را بشناسد، در این صورت 

در زمره امّت پیامبر اکرم خواهد بود.
پس از اشاره به توسّل حضرت موسی علیه‌السّلام به محمّد و آل محمّد 
علیهم‌السّلام، می‌پردازیم به موضوع توسّل حضرت نوح به پیامبر اکرم و اهل 

بیت گرانقدر آن حضرت.

4ـ توسّل پیدا کردن حضرت نوح به محمّد و آل محمّد علیهم‌السّلام هنگام 
مواجه شدن با امواج خروشان، و درخواست نمودن از خداوند متعال تا 

آن‌ها را از غرق شدن نجات دهد.
خداوند متعال در آیه 42 سوره هود می‌فرماید:

وَ هِیَ تَجْری بِهِمْ فی مَوْجٍ کَالجِْبالِ، یعنی:
خداوند متعال می‌فرماید:

آن کشتی »کشتی حضرت نوح«، حضرت نوح و همراهانش را در میان 
امواجی که بزرگی آن‌ها به اندازه کوه بود »مثل کوه‌ها بود« به حرکت درمی‌آورد 

»حرکت می‌داد«.1

شرح لغات و توضیحات
هِیَ = اشاره به کشتی حضرت نوح می‌باشد »اشاره به سفینه نوح«.

جَبَلْ = کوه.
جمع جَبلَْ می‌شود جِبالْ.

سَفینه = کشتی.

1. تفسیر نمونه، جلد نهم، صفحه 122.
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جمع سفینه می‌شود سَفائنِْ، سُفُنْ.
جَرْی = حرکت تند و سریع1.

در سوره هود، خداوند متعال برای بیدار ساختن افکار عمومی و توجّه دادن 
به واقعیاّت زندگی و سرنوشت شوم گنهکاران، قسمت‌های قابل ملاحظه‌ای از 

تاریخ انبیاء پیشین را بیان فرموده است.
آیات 25 تا 48 سوره هود در رابطه با حضرت نوح و رسالت آن حضرت 
و نافرمانی امّتش و گرفتار شدن آن‌ها می‌باشد، و در این آیات شریفه بیان شده 
که چگونه طوفان نوح همه آن‌ها را غرق کرد و به هلاکت رساند »به استثناء 
عدّه قلیلی که به حضرت نوح ایمان آورده بودند و به همراه حضرت نوح سوار 

کشتی شده بودند«.
حضرت نوح علیه‌السّلام مدّت نهصد و پنجاه سال مردم را به طرف توحید 
و یکتاپرستی دعوت کرد، لیکن طیّ این مدّت عدّه کمی به آن حضرت ایمان 
آوردند، و طبق آنچه که در برخی از روایات آمده تعداد ایمان آورندگان به آن 
حضرت که همراه با او سوار کشتی شده و از آن طوفان وحشتناک نجات یافتند 

هشتاد نفر و یا حتیّ کمتر از هشتاد نفر بودند.
حضرت نوح از هر فرصتی برای هدایت امّتش بهره می‌برد، لیکن آن‌ها ایمان 

نمی‌آوردند.
در آیات پنجم تا نهم سوره نوح آمده که:

حضرت نوح به خداوند متعال عرض می‌کند:
خداوندا:

من قوم خودم را شب و روز به سوی تو خواندم »دعوت کردم« »آیه 5« امّا 
دعوت من چیزی جز فرار از حق بر آن‌ها نیفزود »آیه 6«.

1. المیزان، جلد بیستم، صفحه 60.
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من هر زمان آن‌ها را دعوت کردم تا تو آن‌ها را بیامرزی، آن‌ها انگشتان 
خویش را در گوش‌های خودشان و لباس‌هایشان را بر خود پیچیدند »تا صدای 
حق را نشنوند و چهره حضرت نوح را نبینند«، و در مخالفت کردن و ایمان 
نیاوردن اصرار ورزیدند و استکبار نمودند »آیه 7« سپس من با صدای بلند آن‌ها 
را به اطاعت تو دعوت کردم »یعنی دست از دعوت برنداشتم و با صدای بلند 
آن‌ها را به سوی تو دعوت کردم« »آیه 8« در دعوت خودم اصرار داشتم و به 
صورت آشکار و نهان مردم را به سوی تو دعوت کردم و حقیقت توحید و 
ایمان را به آن‌ها بیان نمودم »آیه 9« علیرغم این همه تلاش و کوشش حضرت 
نوح، امّتش او را تکذیب نموده و حتیّ حضرت نوح را تهدید می‌کردند که اگر 

دست از دعوت خود برنداری تو را سنگسار می‌کنیم.
در آیه 9 سوره قمر و در آیه 116 سوره شعرا آمده که:

قوم نوح پیامبر خویش یعنی حضرت نوح را تکذیب کرده و گفتند که نوح 
دیوانه است، و سپس با انواع آزارها و شکنجه‌ها آن حضرت را از ادامه رسالتش 

منع نمودند »باز داشتند« »آیه 9 سوره قمر«.
مردم به حضرت نوح می‌گفتند که اگر دست از کار خود برنداری سنگباران 

خواهی شد »آیه 116 سوره شعراء«.
هنگامی که حضرت نوح از هدایت مردم به کلّی مأیوس شد، به خداوند 

متعال عرض کرد:
خداوندا:

من مغلوب شده‌ام »این گروه طاغی و مجرم بر من غلبه کردند«، پس انتقام 
مرا از آن‌ها بگیر و مرا بر آن‌ها پیروز کن »آیه 10 سوره قمر«، 

خداوندا:
بین من و آن‌ها »بین من و مردم مجرمی که ایمان نمی‌آورند« جدایی بیفکن، 
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و مرا و مؤمنینی را که با من هستند نجات بده و رهایی ببخش »آیه 118 سوره 
شعراء«،

خداوندا:
لا تَذَرْ عَلَی الْرضِ مِنَ الکْافِرینَ دَیّارا »آیه 26 سوره نوح«، یعنی:

خداوندا:
احََدی از کافران را روی زمین زنده مگذار.

پس از این‌که امیدی به اصلاح و هدایت مردم باقی نماند، حضرت نوح به 
دستور خداوند متعال مشغول غَرْس هسته خرما شد »کاشتن هسته خرما«.

وقتی مردم، حضرت نوح را در حال کاشتن هسته خرما »یا کاشتن نهال‌هایی« 
می‌دیدند آن حضرت را مسخره کرده و به او می‌گفتند:

ای نوح:
تا امروز پیامبر بودی حالا باغبان شده‌ای.

وقتی این هسته‌های خرما »وقتی این نهال‌ها« به درختان تنومندی تبدیل 
را قطع کرد و مشغول  آن‌ها  متعال  به دستور خداوند  نوح  شدند، حضرت 

ساختن کشتی شد.
وقتی مردم این صحنه را می‌دیدند به حضرت نوح می‌گفتند:

ای نوح:
اوّل پیامبری بودی،
آنگاه باغبان شدی،

و حالا نجّار شده‌ای و کشتی می‌سازی، و سپس با تمسخر به آن حضرت 
می‌گفتند:

ای نوح:
تو در خشکی کشتی می‌سازی، پس کجا آن را به آب خواهی انداخت، و 
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حضرت نوح نیز در پاسخ به استهزاء و تمسخر آن‌ها به آن‌ها می‌فرمود:
اگر ما را مسخره می‌کنید ما نیز همین‌گونه شما را مسخره خواهیم کرد، و به 
زودی خواهید دانست که عذاب خوارکننده سراغ چه کسی خواهد آمد، و چه 

کسی گرفتار عذاب ابدی خواهد شد.
وقتی کشتی ساخته شد، خداوند متعال به حضرت نوح دستور داد که:

اهل بیت و خاندانت را غیر از همسر و یکی از پسرانت، همچنین مؤمنین 
از امّتت را سوار کشتی نما »در روایات آمده که این مؤمنین، هشتاد نفر یا کمتر 

از هشتاد نفر بوده‌اند«.
وقتی که حضرت نوح و اهل بیتش »غیر از همسر و یک پسرش به نام 
کنعان« و آن عدّه قلیل از مؤمنین سوار کشتی شدند، به دستور خداوند متعال 
آب از آسمان شروع به باریدن نمود و از زمین نیز فوران کرد و همه جا را آب 
فراگرفت و سفینه نوح »کشتی نوح« بر روی آب قرار گرفت در حالی که امواج 
خروشانی به بزرگی کوه‌ها در آن دیده می‌شد که آیه 42 سوره هود به آن اشاره 

نموده و می‌فرماید:
وَ هِیَ تَجْری بِهِمْ فی مَوْجٍ کَالجِْبالِ، یعنی:

آن کشتی »کشتی حضرت نوح«، حضرت نوح و همراهانش را در میان 
امواجی که بزرگی آن‌ها به اندازه کوه بود »مثل کوه‌ها بود« به حرکت درمی‌آورد 

»حرکت می‌داد«.
وقتی که خداوند متعال به حضرت نوح دستور داد تا به همراه اهل بیت 
خویش و مؤمنین از امّتش سوار کشتی شوند، حضرت نوح به اهل بیت خویش 

»غیر از همسر و یکی از پسرانش« و حدود هشتاد نفر از مؤمنین امّتش فرمود:
با نام خداوند متعال سوار کشتی شوید که خداوند متعال آمرزنده و مهربان است.
وقتی حضرت نوح و اهل بیتش و حدود هشتاد نفر از مؤمنین امّتش سوار 
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کشتی شدند، این کشتی به حرکت درآمد و بر روی آب قرار گرفت، در روی 
آب‌هایی که امواجی به بزرگی کوه‌ها در آن دیده می‌شد.

تشبیه امواج به کوه‌ها حاکی از عظمت امواج و بزرگی آن‌ها می‌باشد.
این‌که امواج به کوه‌ها تشبیه شده و در این آیه شریفه »آیه 42 سوره هود« 
کوه به صورت جمع ذکر شده »یعنی جِبال ذکر شده نه جَبلَْ« به‌خاطر این است 

که:
امواج متعدّد و فراوانی به بزرگی کوه‌ها تشکیل می‌شد، و در همین حال 
کشتی حضرت نوح با سرنشینانش امواج کوه‌پیکر را می‌شکافت و به جلو 

می‌رفت.
آن  نوح و مسخره‌کنندگان  کفّار و مخالفین حضرت  این‌که همه  از  پس 
حضرت غرق شده و به هلاکت رسیدند، به دستور خداوند متعال بارندگی قطع 
شد و زمین آب‌ها را در خود فروبرد و طوفان نوح خاتمه یافت و سفینه نوح 

به آرامی بر دامنه کوه جودی پهلو گرفت.
قابل ذکر است بزرگی و عظمت امواج خروشان به حدّی بود که حضرت نوح 
به محمّد و آل محمّد علیهم‌السّلام، یعنی به پیامبر اکرم و حضرت امیر و فاطمه 
زهرا سلام‌الله علیهم اجمعین و یازده امام معصوم از نسل و ذرّیه آن بزرگواران 
متوسّل شد و خداوند متعال را به آن ذوات مقدّسه سوگند داد تا از غرق شدن 
نجات پیدا کند، و خداوند متعال نیز دعای او را مستجاب فرمود و مانع غرق شدن 

آن‌ها گردید که انشاءَالله تعالی در بخش حدیث به آن اشاره خواهد شد.1 

1. مجمع‌البیان، جلد دوازدهم، صفحه 38 تا 72 »ذیل آیه 25 تا 48 سوره هود«.
   تفسیر نمونه، جلد نهم، صفحه 15، 91 تا 151 »ذیل آیه 25 تا 48 سوره هود«.

   المیزان، جلد بیستم، صفحه 10 و 11، 50، 60، 83 و 84، 89 تا 91 »ذیل آیه 25 تا 48 سوره هود«.
   تفسیر صافی، جلد سوّم، صفحه 446 تا 469 »ذیل آیه 25 تا 48 سوره هود«.

   تفسیر برهان، جلد پنجم، صفحه 165، حدیث 16 »ذیل آیه 36 تا 49 سوره هود«.
   تفسیر نورالثّقلین، جلد سوّم، صفحه 475، حدیث 77 »حدیث 4682« »ذیل آیه 40 سوره هود«.
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حدیث:
وجود مقدّس امام صادق علیه‌السّلام فرمودند:

امواج  آن  و  شد«  کشتی  »سوار  شد  سفینه  سوار  نوح  که حضرت  وقتی 
خروشان را دید، از غرق شدن ترسید و به خداوند متعال عرض کرد:

 ، وَجَلَّ الَلّهُمَ انیّ اسَْئَلُکَ بِحَقِّ مُحَمّدٍ وَ آلِ مُحَمّدٍ لمَّا انَْجَیْتَنی مِنَ الغَْرقِ، فَنَجّاهُ اللهُ عَزَّ
یعنی:

خداوندا:
معصوم  چهارده  حقّ  به  »یعنی  علیهم‌السّلام  محمّد  آل  و  محمّد  حقّ  به 
علیهم‌السّلام« از تو درخواست می‌کنم و مسئلت می‌نمایم که مرا از غرق شدن 

نجات دهی، و خداوند عزّوجل نیز او را نجات داد.1

5ـ توسّل پیدا کردن حضرت یوسف به محمّد و آل محمّد علیهم‌السّلام 
جهت نجات پیدا نمودن از داخل چاه، و جهت بیرون آمدن از زندان:

خداوند متعال در آیه 15 سوره یوسف می‌فرماید:
فَلَمّا ذَهَبوُا بِهِ وَ اجَْمَعوُا انَْ یَجْعَلوُهُ فی غَیابتَِ الجُْبِّ وَ اوَْحَیْنا الِیَْهِ لتَُنَبِّئُنَّهُمْ باَِمْرِهِمْ هذا 

وَ هُمْ لا یَشْعُروُنَ، یعنی:
خداوند متعال می‌فرماید:

هنگامی که برادران حضرت یوسف او را با خود بردند و تصمیم گرفتند 
که  کردیم  او وحی  به  ما  دهند،  قرار  چاه  مخفی‌گاه  در  را  یوسف  حضرت 
برادرانت را در آینده از این کارشان مطّلع خواهی ساخت، درحالی که آن‌ها 

نمی‌دانند »در حالی که آن‌ها تو را نمی‌شناسند«.2

1. تفسیر صافی، جلد سوّم، صفحه 458 »ذیل آیه 42 سوره هود«.
   تفسیر نورالثّقلین، جلد سوّم، صفحه 489، حدیث 110 »حدیث 4715« »ذیل آیه 42 سوره هود«.

2. تفسیر نمونه، جلد نهم، صفحه 404، 406.
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شرح لغات و توضیحات
جُبّ = چاه »چاهی که بدنه و اطراف آن سنگ‌چین نشده باشد«.

غَیابتَْ = مخفی‌گاه داخل چاه که از نظرها پنهان است.
معمولاً در چاه‌های مناطق بیابانی در قعر چاه و نزدیک سطح آب و در بدنه 
داخل چاه محل کوچک طاقچه مانندی درست می‌کردند که اگر کسی به پایین 
چاه و به قعر چاه می‌رفت می‌توانست روی آن بنشیند و ظرفی را که به همراه 

داشت پر از آب نماید بدون این‌که خودش داخل آب شود،
طبعاً وقتی از بالای چاه نگاه شود این محل درست پیدا نیست.1

حضرت یعقوب دوازده پسر داشت که کوچک‌ترین آن‌ها یوسف و بنیامین 
نام داشتند که از یک مادر بودند، و مادر آن‌ها راحیل نام داشت که از دنیا رفته 

بود »طبق بعضی از نقل‌ها«.
حضرت یعقوب نسبت به این دو پسر مخصوصاً نسبت به حضرت یوسف 

محبتّ بیشتری نشان می‌داد، زیرا:
نیاز به  این دو پسر کوچک‌ترین فرزندان حضرت یعقوب بودند و طبعاً 

حمایت و محبتّ بیشتری داشتند،
همچنین به علّت نداشتن مادر نیازمند به محبتّ بیشتری بودند،

ضمن این‌که در چهره و رفتار حضرت یوسف آثار و علائمی نمودار بود که 
او را از دیگران ممتاز می‌نمود.

همین ابراز علاقه و ابراز محبتّ حضرت یعقوب به این دو برادر و مخصوصاً به 
حضرت یوسف باعث حسادت سایر برادران شد، لذا تصمیم گرفتند که حضرت 

یوسف را از بین ببرند، و یا کاری کنند که او از حضرت یعقوب دور شود.
نزد  به  نمایند  عملی  را  این‌که طرح خود  برای  یوسف  برادران حضرت 

1. تفسیر نمونه، جلد نهم، صفحه 386 »ذیل آیه 10 سوره یوسف«.
   مفردات راغب.
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پدرشان حضرت یعقوب رفته و از او خواستند تا اجازه بدهد تا یوسف را 
جهت گردش و تفریح با خودشان به صحرا ببرند، و نهایتاً موفقّ شدند اجازه 
حضرت یوسف را از پدرشان حضرت یعقوب گرفته و او را با خودشان به 

صحرا ببرند.
به داخل چاه  را  او  بردند  به صحرا  را  او  برادران حضرت یوسف وقتی 
انداختند »در مخفی‌گاه چاه قرار دادند« که در آیه 15 سوره یوسف و آیات بعد 

به آن اشاره شده است که ذیلًا ملاحظه می‌فرمایید.
خداوند متعال در این آیه شریفه »آیه 15 سوره یوسف« می‌فرماید:

فَلَمّا ذَهَبُوا بِهِ وَ اجَْمَعوُا انَْ یَجْعَلُوهُ فی غیابتَِ الجُْبِّ = هنگامی که برادران حضرت 
یوسف او را با خودشان به صحرا بردند و به اتفّاق آراء تصمیم گرفتند تا او را 

داخل مخفی‌گاه چاه قرار دهند.
جواب جمله محذوف است، یعنی:

برادران حضرت یوسف آنچه را که قصد داشتند انجام دادند، یعنی حضرت 
یوسف را داخل مخفی‌گاه چاه گذاشتند.

قابل ذکر است که:
نقشه برادران یوسف ابتدا این بود که می‌خواستند او را بکشند و به قتل 
برسانند، لیکن به پیشنهاد بعضی از برادران تصمیمشان عوض شد و قرار بر این 
شد تا او را داخل چاه و در مخفی‌گاه چاه بگذارند »به جای پرتاب کردن داخل 
چاه« تا یوسف کشته نشود، بلکه به دست افراد یکی از کاروان‌های عبوری بیفتد 

و زنده بماند.
خداوند متعال در ادامه آیه شریفه می‌فرماید:

وَ اوَْحَیْنا الِیَْهِ لتَُنَبِّئَنَّهُمْ باَِمْرِهِمْ هذا وَ هُمْ لا یَشْعُروُنَ = در این هنگام »زمانی که 
حضرت یوسف داخل چاه بود« به حضرت یوسف وحی کردیم و او را دلداری 
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دادیم و به او فرمودیم که: 
ای یوسف:

غم مخور و ناراحت نباش، زیرا:
روزی فرا می‌رسد که برادرانت را از نقشه شومی که بر علیه تو کشیده‌اند 

آگاه خواهی ساخت در حالی که آن‌ها تو را نمی‌شناسند.
در  یوسف  که حضرت  است  زمانی  به  اشاره  شریفه  آیه  از  قسمت  این 
مصر به قدرت رسیده و در اوج عزّت و اقتدار است، و برادرانش در نهایت 
تواضع و فروتنی خدمت حضرت یوسف آمده‌اند تا در آن قحط‌سالی از برادر 
خویش کمکی دریافت نمایند در حالی‌که حضرت یوسف را نمی‌شناختند، 

لیکن حضرت یوسف برادرانش را می‌شناخت.
قابل ذکر است که:

زمانی که حضرت یوسف توسّط برادرانش در داخل چاه قرار گرفت هفت 
سال و یا نه سال سن داشته است، و در بعضی از اقوال آمده که دوازده سال 

سن داشته است.
برخی از مفسّرین معتقدند که وقتی داخل چاه به حضرت یوسف وحی شد، 
وحی نبوّت بوده، همچنان‌که به حضرت عیسی و یحیی نیز در زمان کودکی 

وحی می‌شد.
برخی از مفسّرین نیز معتقدند که این وحی، الهامی از ناحیه خداوند متعال 
به حضرت یوسف بود تا باعث آرامش خیال او شود و بداند که خداوند متعال 

حافظ و نگهبان او است.1
یکی دو روز پس از قرار گرفتن حضرت یوسف در داخل چاه، کاروانی 
که از آن محل عبور می‌کرد به نزدیک آن چاه آمد و فردی از افراد کاروان دَلوْ 
1. تفسیر نمونه، جلد نهم، صفحه 367 ـ 382 و 383 ـ 406 و 407 »ذیل آیه چهارم تا دهم و ذیل آیه پانزدهم سوره 

یوسف«.
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خویش را داخل چاه نمود تا آب تهیهّ نماید، و در همین حال وقتی حضرت 
یوسف دَلوْ را دید آن را گرفت، و وقتی فرد مأمور تهیهّ آب دَلوْ را بالا کشید با 
کمال تعجّب مشاهده کرد که کودک و یا یک نوجوان زیبایی به دَلوْ چسبیده و 

بالا آمده است. 
این‌که حضرت یوسف در داخل چاه چه دعایی کرد و خداوند متعال را به 
چه افرادی سوگند داد که خداوند متعال او را اینگونه حفظ کرد و نجات داد 

انشاءَالله تعالی در بخش حدیث بیان خواهد شد.
داستان حضرت یوسف در سوره یوسف به‌طور مفصّل بیان شده، لیکن 

خلاصه داستان این است که:
وقتی افراد کاروان، حضرت یوسف را از چاه بیرون آوردند او را همراه 
خودشان به مصر بردند و در معرض فروش قرار دادند و عزیز مصر »همسر 
زلیخا« او را خرید و به منزل برد و به زلیخا سفارش کرد تا از یوسف به خوبی 

نگهداری کند.
حضرت یوسف در منزل عزیز مصر زندگی می‌کرد و رشد می‌نمود تا به حدّ 
رشد رسید و جوان بالغی گردید، و در همین حال زلیخا »همسر عزیز مصر« 
دلباخته او شد و خواست با یوسف ارتباط برقرار نماید، لیکن حضرت یوسف 
از این کار امتناع نمود و نهایتاً عزیز مصر و زلیخا تصمیم گرفتند تا او را به 
زندان بیندازند تا مردم خیال کنند که یوسف گنهکار بوده نه همسر عزیز مصر.
به هر حال حضرت یوسف به زندان انداخته شد »درباره سال‌های زندان 
حضرت یوسف مطالب مختلفی گفته شده است، لیکن هفت سال و به قولی 

دوازده سال حضرت یوسف در زندان بوده است«.
زمانی که حضرت یوسف در زندان بود با دو جوان از غلامان دربار آشنا شد 

که آن‌ها نیز زندانی شده بودند.
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آن دو غلام خوابی دیده بودند و حضرت یوسف خواب آن دو نفر را تعبیر 
نمود و به یکی از آن‌ها گفت که به زودی به دار آویخته خواهد شد و کشته 

خواهد گردید،
و به دیگری گفت که به زودی از زندان آزاد خواهد شد و به پیاله‌گردانی 
در دربار شاه مشغول خواهد شد »ساقی شدن در دربار و شراب دادن به شاه 

و درباریان«.
پس از گذشت چند سال از زندانی شدن حضرت یوسف و پس از گذشت 
مدّتی از آزاد شدن یکی از دو غلام و ساقی شدن در دربار شاه، فرعون مصر 
»پادشاه مصر« خوابی دید، و چون هیچ‌کس قادر به تعبیر خواب او نبود لذا 
با راهنمایی ساقی و پیاله‌گردان دربار که یوسف را می‌شناخت و در زندان با 
او آشنا شده بود و می‌دانست که یوسف تعبیر خواب می‌داند، به همین جهت 
حضرت یوسف را از زندان بیرون آوردند تا خواب فرعون مصر را تعبیر نماید.
به هر حال حضرت یوسف خواب فرعون مصر را تعبیر نمود و نهایتاً توسّط 
فرعون مصر عزیز مصر شد، و این لقب »عزیز مصر« به کسی اختصاص پیدا 

می‌کرد که به سمت صدارت مصر منصوب می‌شد، یعنی وزیر فرعون مصر.1
افرادی  این‌که حضرت یوسف در داخل زندان چه دعایی کرد و به چه 
توسّل پیدا نمود و خداوند متعال را به چه افرادی سوگند داد تا خداوند متعال 

او را از زندان نجات دهد انشاءَالله تعالی در بخش بعدی بیان خواهد شد.

حدیث اول:
وجود مقدّس امام صادق علیه‌السّلام فرمودند:

جبرئیل  دادند،  قرار  چاه  داخل  را  او  یوسف  حضرت  برادران  که  وقتی 

1. المیزان، جلد بیست و دوّم، صفحه 118 تا 126 »ذیل آیه 93 تا 102 سوره یوسف«.
   تفسیر نمونه، جلد نهم، صفحه 419 تا 424ـ477 »ذیل آیه 19 تا 24 و 35 تا 38 سوره یوسف«.
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علیه‌السّلام بر حضرت یوسف نازل شد و به او گفت:
ای پسر:

چه کسی تو را در چاه قرار داد؟
حضرت یوسف به جبرئیل گفت:

برادرانم مرا داخل چاه قرار دادند، زیرا به‌خاطر منزلتی که من نزد پدرم داشتم 
آن‌ها به من حسد می‌ورزیدند.

جبرئیل به حضرت یوسف گفت:
آیا می‌خواهی از چاه بیرون بیایی؟
حضرت یوسف به جبرئیل گفت:

با خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب است که اگر بخواهد مرا نجات خواهد 
داد »حضرت یوسف فرزند حضرت یعقوب است، حضرت یعقوب فرزند 

حضرت اسحاق می‌باشد، و حضرت اسحاق فرزند ابراهیم است«.
جبرئیل به حضرت یوسف گفت:

بگو، و  را  کلمات  این  که  یعقوب می‌فرماید  و  اسحاق  ابراهیم و  خدای 
اینگونه دعا کن تا نجات پیدا کنی.
الَلّهُمَّ انِیّ اسَْئَلُکَ باَِنَّ لکََ الحَْمْدَ،

لا الِهَ الِّ انَْتَ،
ماواتِ وَ الَْرْضِ، بدَیعُ السَّ

یا ذَا الجَْلالِ وَ الِْکْرامِ،
انَْ تُصَلِّیَ عَلی مُحَمّدٍ وَ آلِ مُحَمّدٍ،

وَ انَْ تَجْعَلَ لی مِن امَْری فَرَجاً وَ مَخْرَجاً وَ تَرْزُقَنی مِنْ حَیْثُ احَْتَسِبُ وَ مِنْ حَیْثُ لا 
احَْتَسِبُ، یعنی:
خداوندا:
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ای خداوندی که حمد و ستایش مخصوص تو است و معبودی جز تو 
نیست،

ای خالق آسمان‌ها و زمین،
ای صاحب جلالت و بزرگواری، 

محمّد  آل  و  محمّد  بر  که  می‌نمایم  درخواست  و  می‌کنم  مسئلت  تو  از 
علیهم‌السّلام درود بفرستی، و از آنچه که در آن هستم برای من گشایش و فَرَج 

قرار دهی، و از جایی که گمان دارم یا ندارم روزی و رزقم دهی.
پس از این دعا بود که خداوند متعال حضرت یوسف را از داخل چاه نجات 

داد و او را فرمانروای مصر نمود.
این حدیث شریف را ابو سّیار از وجود مقدّس امام صادق علیه‌السّلام نقل 

نموده است.1

حدیث دوّم:
در حدیث دیگری که مسمع از وجود مقدّس امام صادق علیه‌السّلام نقل نموده، 
آمده که جبرئیل در چاه به حضرت یوسف گفت که اینگونه دعا کن تا نجات 

پیدا کنی.
الَلّهُمَّ انِیّ اسَْئَلُکَ باَِنَّ لکََ الحَْمْدَ،

لا الِهَ الِّ انَْتَ المَْنّانُ،
ماواتِ وَ الَْرْضِ، بدَیعُ السَّ

ذُو الجَْلالِ وَ الِْکْرامِ،
دٍ، دٍ وَ آلِ مُحَمَّ انَْ تُصَلِّیَ عَلی مُحَمَّ

وَ انَْ تَجْعَلَ لی مِمّا انَاَ فیهِ فَرَجاً وَ مَخْرَجاً، یعنی:

1. مجمع‌البیان، جلد دوازدهم، صفحه 176ـ 177 »ذیل آیه 15 سوره یوسف«.
   تفسیر برهان، جلد پنجم، صفحه 348، حدیث 32 »ذیل آیه 83 تا 101 سوره یوسف«.
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خداوندا:
ای خداوندی که حمد و ستایش مخصوص تو است،

ای خداوندی که معبودی جز تو نیست و بر بندگانت نعمت می‌بخشی،
ای خداوندی که خالق آسمان‌ها و زمین هستی،

ای خداوندی که صاحب جلالت و بزرگواری هستی،
محمّد  آل  و  محمّد  بر  که  می‌نمایم  درخواست  و  می‌کنم  مسئلت  تو  از 

علیهم‌السّلام درود بفرستی،
و گشایش و نجاتی از آنچه در آن هستم برای من قرار دهی.1

حدیث سوّم:
وجود مقدّس امام صادق علیه‌السّلام فرمودند:

هنگامی که حضرت یوسف در زندان بود، خداوند متعال به او وحی نموده 
و به وی فرمود:

ای پسر یعقوب، اینگونه دعا کن »تا خداوند متعال تو را از زندان نجات 
دهد«، و به خداوند متعال عرض کن:

ای بزرگ همه بزرگ‌ها،
ای کسی که شریک و همتا نداری،

ای خالق خورشید و ماه،
ای درهم کوبنده ظالمین و ستمگران،

ای بی‌نیازکننده نیازمندان:
دٍ، دٍ وَ آلِ مُحَمَّ اسَئَلُکَ بِحَقِّ مُحَمَّ

انَْ تَجْعَلَ لی مِنْ امَْری فَرَجاً وَ مَخْرَجاً،
1. تفسیر صافی، جلد سوّم، صفحه 528 و 529 »ذیل آیه 15 تا 20 سوره یوسف«.

   تفسیر نمونه، جلد نهم، صفحه 414 »ذیل آیه 15 تا 18 سوره یوسف«.
   تفسیرنورالثّقلین، جلد سوّم، صفحه 597، حدیث 22 »حدیث 4884« »ذیل آیه 13 و 14 سوره یوسف«.
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وَ تَرْزُقَنی مِنْ حَیْثُ احَْتَسِبُ وَ مِنْ حَیْثُ لا احَْتَسِبُ، یعنی:
خداوندا:

از تو درخواست می‌کنم و مسئلت می‌نمایم که:
به حقّ محمّد و آل محمّد علیهم‌السّلام در کار من گشایش و فرج قرار دهی 

»مشکل مرا مرتفع نمایی«،
و از آنجایی که گمان دارم و ندارم به من رزق و روزی بدهی.

وجود مقدّس امام صادق علیه‌السّلام در ادامه فرمایش خویش فرمودند:
وقتی حضرت یوسف اینگونه دعا کرد، خداوند متعال نیز دعای حضرت 

یوسف را اجابت نمود و او را از زندان نجات داد.
این حدیث شریف را اسحاق بن یسار از وجود مقدّس امام صادق علیه‌السّلام 

نقل نموده است.1
ملاحظه فرمودید که حضرت یوسف علیه‌السّلام هم در چاه و هم در زندان 
به محمّد و آل محمّد علیهم‌السّلام متوسّل شد و خداوند متعال را به آن ذوات 
مقدّسه سوگند داد تا از چاه و از زندان نجات پیدا کند، و خداوند متعال نیز 
دعای او را مستجاب نمود و او را از چاه و زندان نجات داد و آن حضرت را 

عزیز و فرمانروای مصر نمود.
با توجّه به این‌که وجود مقدّس فاطمه زهرا سلام‌الله علیها بعد از امیرالمؤمنین 
علیّ بن ابیطالب علیه‌السّلام در صدر آل محمّد علیهم‌السّلام و در صدر اهل 
بیت پیامبر اکرم واقع شده است »ذیل اوّلین فضیلت حضرت زهرا سلام‌الله 
علیها در این رابطه توضیحات کاملی ارائه شد«، لذا معنی این احادیث شریف 

این است که:
حضرت یوسف هم در چاه و هم در زندان به وجود مقدّس فاطمه زهرا 

1. تفسیر برهان، جلد پنجم، صفحه 359، حدیث 55.
   تفسیر نورالثّقلین، جلد سوّم، صفحه 709، حدیث 212 »حدیث 5074«.
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امام  یازده  به  به شوهر گرانقدرش و  بزرگوارش و  به پدر  سلام‌الله علیها و 
معصوم از نسل و ذّرّیه‌اش متوسّل شد و خداوند متعال را به آن ذوات مقدّسه 
سوگند داد و خداوند متعال نیز به احترام آن ذوات مقدّسه دعای حضرت 
یوسف را مستجاب نمود، و ضمن این‌که او را از چاه و از زندان نجات داد آن 

حضرت را عزیز و فرمانروای مصر نمود.
قابل ذکر است که:

بعضی از احادیثی که در رابطه با توسّل حضرت آدم و ابراهیم و موسی و نوح 
علیهم‌السّلام به محمّد و آل محمّد علیهم‌السّلام نقل شد بخشی از یک حدیث 
شریف نبوی است که وجود مقدّس امام صادق علیه‌السّلام از وجود مبارک پیامبر 
اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم نقل نموده که به‌عنوان حُسن ختام این بحث 

به‌عنوان آخرین حدیث »چهارمین حدیث این بخش« آن را ملاحظه می‌فرمایید.

حدیث چهارم:
وجود مقدّس امام صادق علیه‌السّلام فرمودند:

سلّم  و  آله  و  علیه  الله  اکرم صلّی  پیامبر  یهودی خدمت  نفر  روزی یک 
شرفیاب شد و نگاه تندی به آن حضرت نمود و به آن حضرت گفت:

ای محمّد:
تو افضلی یا موسی بن عمران که خداوند متعال با او سخن گفت، و دریا 
را به او شکافت »عبور از رود نیل«، و عصا بر او نازل کرد »اژدها شدن عصا 
و خوردن مارهای سحره فرعون« »یعنی، ای محمّد: مقام تودر پیشگاه خداوند 

متعال برتر و بالاتر است یا مقام حضرت موسی«؟
وجود مقدّس پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم در پاسخ به سؤال مرد 

یهودی به او فرمود:
وقتی از حضرت آدم آن خطا سر زد »خوردن از میوه شجره ممنوعه« و از 
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بهشت بیرون رانده شد، اینگونه و با این جملات به درگاه الهی توبه نمود و به 
خداوند متعال عرض کرد:

الَلّهُمَّ انِیّ اسَْئَلُکَ بِحَقِّ مُحَمّدٍ وَ آلِ مُحَمّدٍ لمَّا غَفَرْتَ لی،
فَغَفَرَ اللهُ لهَُ، یعنی:

حضرت آدم به خداوند متعال عرض کرد:
خداوندا:

به حقّ محمّد و آل محمّد علیهم‌السّلام از تو درخواست می‌کنم و مسئلت 
می‌نمایم که مرا ببخشی و بیامرزی،

و خداوند متعال نیز حضرت آدم را بخشید و آمرزید.
وجود مبارک پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم در ادامه فرمایش خویش 
در رابطه با برتری مقام خویش و اهل بیت خویش به انبیاء عظام الهی به آن 

مرد یهودی فرمود:
امواج  آن  و  شد«  کشتی  »سوار  شد  سفینه  سوار  نوح  که حضرت  وقتی 

خروشان را دید و از غرق شدن ترسید، به خداوند متعال عرض کرد:
الَلّهُمَّ انِیّ اسَْئَلُکَ بِحَقِّ مَحَمّدٍ وَ آلِ مُحَمّدٍ لمَّا انَْجَیْتَنی مِنَ الغَْرَقِ،

وَجَلَ، یعنی: فَنَجّاهُ اللهُ عَزَّ
حضرت نوح به خداوند متعال عرض کرد:

خداوندا:
به حقّ محمّد و آل محمّد علیهم‌السّلام از تو درخواست می‌کنم و مسئلت 

می‌نمایم که مرا از غرق شدن نجات دهی،
و خداوند متعال نیز او را نجات داد.

وقتی حضرت ابراهیم به داخل آتش انداخته شد به خداوند متعال عرض 
کرد:
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یْتَنی، الَلّهُمَّ انِیّ اسَْئَلُکَ بِحَقِّ مُحَمّدٍ و آلِ مُحَمّدٍ لمَّا نجََّ
فَجَعَلَهَا اللهُ عَلَیْهِ برَْداً وَ سَلاماً، یعنی:

حضرت ابراهیم به خداوند متعال عرض کرد:
خداوندا:

به حقّ محمّد و آل محمّد علیهم‌السّلام از تو درخواست می‌کنم و مسئلت 
می‌نمایم که مرا نجات دهی،

و خداوند متعال نیز آتش را بر حضرت ابراهیم سرد و سلامت ساخت.
وقتی حضرت موسی عصای خودش را به زمین انداخت »و عصا تبدیل به 
اژدها شد«، در دلش احساس ترس و بیم نمود و به همین جهت به خداوند 

متعال عرض کرد:
الَلّهُمَّ انِیّ اسَْئَلُک بِحَقِّ مُحَمّدٍ وَ آلِ مُحَمّدٍ لمَّا امَِنَتْنی،

قالَ اللهُ تَعالی:
لا تَخَفْ انَِّکَ انَْتَ الَْعْلی، یعنی:

حضرت موسی به خداوند متعال عرض کرد:
خداوندا:

به حقّ محمّد و آل محمّد علیهم‌السّلام از تو درخواست می‌کنم و مسئلت 
می‌نمایم که آسوده خاطرم فرمایی »مرا ایمن بداری«،

و خداوند متعال به حضرت موسی فرمود:
نترس، که همانا تو برتری »ترس به خودت راه نده که تو از هر جهت مافوق 

آن‌ها هستی و از آن‌ها برتر و بالاتر می‌باشی«.
پایان فرمایش  آله و سلّم در  اکرم صلّی الله علیه و  پیامبر  وجود مقدّس 

خویش مجدّداً مرد یهودی را مورد خطاب قرار داده و به او فرمود:
یا یَهوُدِیّ:
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ةُ،  تی لمَْ یَنْفَعْهُ ایمانهُُ شَیْئاً، وَ لا نفََعَتْهُ النُّبُوَّ انَِّ موُسی لوَْ ادَْرَکَنی ثُمَّ لمَْ یُؤمِنْ بی وَ بنُِبُوَّ
یعنی:

وجود مبارک پیامبر اکرم به مرد یهودی فرمود:
ای یهودی:

اگر حضرت موسی مرا درک می‌کرد »اگر حضرت موسی در زمان رسالت 
من زنده بود و حضور می‌داشت«، و به من و به نبوّت من ایمان نمی‌آورد، ایمان 

و نبوّت حضرت موسی هیچ فایده‌ای برای او نداشت.
وجود مبارک پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم بار دیگر مرد یهودی را 

مورد خطاب قرار داد و به او فرمود:
یا یَهوُدِیّ:

یَّتِی المَْهْدیّ اذِا خَرَجَ، نزََلَ عیسیَ بنُ مَرْیَمَ لنُِصْرَتِهِ،  وَ مِنْ ذُرِّ
مُهُ وَ یُصَلّی خَلْفَهُ، یعنی: فَیُقَدِّ

وجود مبارک پیامبر اکرم به مرد یهودی فرمود:
ای یهودی:

حضرت مهدی که از نسل و ذرّیه من می‌باشد وقتی که ظهور نماید و خروج 
کند، عیسی بن مریم نازل می‌شود و آن حضرت را یاری و کمک می‌نماید 
و پشت سر آن حضرت نماز می‌خواند »حضرت عیسی به حضرت مهدی 

علیه‌السّلام اقتدا می‌کند و پشت سر آن حضرت نماز می‌خواند«.
این حدیث را معمّر بن راشد از وجود مقدّس امام صادق علیه‌السّلام نقل 

نموده است.1

1. امالی صدوق، صفحه 345، مجلس سی و نهم، حدیث 4.
   احتجاج طبرسی، جلد اوّل، احتجاج پیامبر اکرم بر یهودیان، صفحه 97، حدیث 28.

   تفسیر برهان، جلد دوّم، صفحه 291، حدیث 14 »ذیل آیه 37 سوره بقره«.
   شرح زیارت جامعه کبیره، تألیف آیت‌الله سیّد محمّدتقی نقوی، صفحه 147 ـ 148 و 467.
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توضیح:
سوّمین فضیلت از فضائل بی‌شمار صدّیقه کبری فاطمه زهرا سلام‌الله علیها که 

در این کتاب شریف فاطمی به آن اشاره شده این است که:
حضرت زهرا سلام‌الله علیها و پدر بزرگوارش و شوهر گرانقدرش و ائمّه 
معصومین علیهم‌السّلام از ذرّیهّ و نسل آن حضرت علّت غایی خلقت و علّت 
بقاء و دوام آن هستند، و در این رابطه احادیثی از وجود مبارک پیامبر اکرم و 

ائمّه معصومین علیهم‌السّلام نقل شد و آن‌ها را ملاحظه فرمودید.
سوّمین حدیثی که در این قسمت نقل شد حدیث شریفی از وجود مبارک 
پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم است، و خلاصه حدیث شریف نبوی 

این است که:
وقتی که خداوند متعال حضرت آدم ابوالبشر را خلق فرمود، حضرت آدم 
به طرف راست عرش نگاه کرد و مشاهده نمود که پنج نور سرگرم عبادت 

خداوند متعال هستند و در حال سجده و رکوع می‌باشند.
حضرت آدم از خداوند متعال سؤال نمود که این پنج نور و پنج شَبحَ چه 

کسانی هستند؟
خداوند متعال به حضرت آدم فرمود:

این‌ها پنج نفری هستند که من پنج نام از نام‌های خودم را جدا نموده و بر 
آن‌ها نهاده‌ام »نام‌های آن‌ها را از نام‌های خودم مشتق نموده و به آن‌ها نهاده‌ام«.

این پنج نفر، محمّد و علی و فاطمه و حسن و حسین هستند.
ای آدم:

اگر این پنج نفر نبودند،
تو را خلق نمی‌کردم،

بهشت و جهنمّ را خلق نمی‌کردم،



فاطمة الزهراء ولیة‌الله و حُجة‌الله 216

آسمان و زمین را خلق نمی‌کردم،
عَرش و کرسی را خلق نمی‌کردم،

انس و جن و ملائکه را خلق نمی‌کردم »یعنی این پنج نفر علّت غایی خلقت 
هستند و خداوند متعال همه عالمَ را به‌خاطر این ذوات مقدّسه خلق فرموده 

است«.
ادامه حدیث شریف در رابطه با لزوم توسّل مخلوقات الهی به این پنج وجود 
مقدّس می‌باشد که به‌عنوان فضیلت چهارم صدّیقه کبری فاطمه زهرا سلام‌الله 

علیها در این کتاب شریف فاطمی مورد بحث می‌باشد.
در ادامه حدیث شریف آمده است که خداوند متعال به حضرت آدم فرمود:

ای آدم:
هر وقت از من حاجتی داشتی به این پنج نفر متوسّل شو تا حاجت تو 

برآورده شود.
وجود مقدّس پیامبر اکرم در پایان فرمایشات خویش فرمودند:

ما کشتی نجات هستیم،
هرکس با ما باشد و به ما تمسّک نماید اهل نجات است،

و هرکس از ما اعراض کند و روی بگرداند هلاک می‌شود،
پس:

هرکس حاجتی از خداوند متعال می‌خواهد به‌وسیله ما اهل بیت از خداوند 
متعال مسئلت نماید »اگر حاجتی از خداوند متعال داشتید به ما اهل بیت متوسّل 

شوید و از خداوند متعال مسئلت نمایید.«1
علّمه امینی پس از نقل این حدیث شریف که خلاصه‌ای از آن را ملاحظه 

فرمودید، می‌گوید:
1. فضائل فاطمه زهرا سلام‌الله علیها، تألیف علّمه‌ امینی، صفحه 145 تا 148.

   فاطمه زهرا سرور دل پیامبر اکرم، تألیف آیت‌الله احمد رحمانی همدانی، صفحه 53 و 54، حدیث 1.
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از این حدیث شریف می‌توان به شش مطلب و یا منقبت پی برد که هر 
یک از این پنج وجود مقدّس »حضرت محمّد، علی، فاطمه، حسن و حسین 
علیهم‌السّلام« در آن فضائل و مناقب به‌طور یکنواخت و همردیف مشترک 

هستند، و این شش فضیلت و منقبت عبارتند از:
1ـ خلقت این پنج وجود مقدّس قبل از خلقت حضرت آدم بوده، و در 
برخی از روایات و احادیث آمده که این پنج وجود مقدّس دو هزار سال قبل 

از خلقت حضرت آدم خلق شده‌اند.
2ـ این پنج وجود مقدّس علّت و سبب آفرینش می‌باشند.

3ـ اسامی این پنج وجود مقدّس از اسامی خداوند متعال مشتق شده است.
4ـ جزا و کیفر دشمنی با این پنج وجود مقدّس دخول و ورود در جهنمّ و 

سوختن در آتش قهر الهی است.
5ـ این پنج وجود مقدّس برگزیدگان خداوند متعال هستند و نجات و هلاک 

هر انسانی وابسته به حُبّ و بغُضی است که نسبت به این ذوات مقدّسه دارد.
6ـ هر انسانی هنگام حاجت خواستن از خداوند متعال باید آن ذوات مقدّسه 
را وسیله استجابت دعا قرار دهد و به آن ذوات مقدّسه متوسّل شود »لزوم 
توسّل به خمسه طیبّه علیهم‌السّلام هنگام حاجت خواستن از خداوند متعال که 
به‌عنوان فضیلت چهارم صدّیقه کبری فاطمه زهرا سلام‌الله علیها در این کتاب 

شریف فاطمی مورد بحث می‌باشد«.
با توجه به این شش مطلب که بیان شد، این پنج وجود مقدّس و دیگر 
ائمّه معصومین علیهم‌السّلام »یعنی وجود مقدّس چهارده معصوم علیهم‌السّلام« 
برگزیدگان خداوند متعال و علّت غایی خلقت می‌باشند که خداوند متعال در 

ابتدای خلقت حضرت آدم به او نشان داد و به او فرمود:
این پنج نفر »و دیگر ائمّه معصومین علیهم‌السّلام« علّت و سبب خلقت تو 
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و اولاد تو می‌باشند،
و اگر حاجتی داری باید به در خانه این‌ها بروی.

علّمه امینی سپس نتیجه‌گیری می‌کند که:
این پنج وجود مقدّس یعنی خمسه طیبّه علیهم‌السّلام در شش منقبت مذکور 
هیچ فرقی با یکدیگر ندارند و در این مورد هیچ تفاوتی میان پیامبر اکرم و 
امیرالمؤمنین و حسنین علیهم‌السّلام با صدّیقه کبری فاطمه زهرا سلام‌الله علیها 
وجود ندارد و هر پنج نفر در این مناقب هم‌رتبه و یکنواخت و هم‌درجه هستند، 
اگر چه از جهات و اعتبارات دیگر ممکن است قائل به فضیلت و برتری برخی 
از این ذوّات مقدّسه بر دیگری باشیم، مثلًا پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و 

سلّم منصبی دارد که دیگر معصومین ندارند.
اگر در شأن این پنج وجود مقدّس غیر از این شش منقبت، منقبت دیگری  

نبود، هم‌ردیف بودن این پنج وجود مقدّس در این مناقب نشان می‌دهد که:
هر یک از این پنج وجود مقدّس از همه پیامبران و از همه صدّیقین از آدم تا 
خاتم، و خلاصه کلام از جمیع مخلوقات خداوند متعال افضل و برتر می‌باشند، 
زیرا اگر این ذوات مقدّسه خَلق نمی‌شدند این عالمَ خلق نمی‌شد و این سفره 

خلقت گسترده نمی‌شد، یعنی:
هر بزرگی و هر شریفی و هر پیامبری و هر وصییّ و هر عالمِی که خَلق 
شده در حقیقت کنار سفره رحمت آن ذوات مقدّسه نشسته و از وجودشان 
برخوردار گشته و نان‌خور و پرورش یافته و عائله رحمت و برکت این پنج 
وجود مقدّس بوده‌اند، و به همین جهت است که وجود مقدّس امام سجّاد 
علیه‌السّلام در یکی از ادعیه شریفه‌اش ائمّه معصومین علیهم‌السّلام را اینگونه 

معرّفی می‌فرماید که:
نحَْنُ رَحْمَةُ مَنِ اسْتَرْحَمَکَ،
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وَ غَوْثُ مَنِ اسْتَغاثَ بِکَ، یعنی:
ما هستیم رحمتی که مردم از تو می‌طلبند، 

و ما هستیم غوث و پناه کسی که از تو پناه می‌جوید، لذا:
این ذوات مقدّسه در پیشامدها پناه مردم هستند،
و در طلب حوائج ملجأ همه انسان‌ها می‌باشند،

و به همین جهت انبیاء الهی هنگام مشکلات و طلب حاجت خویش به آن 
بزرگواران متوسّل شده‌اند و از آبرومندی آنان در نزد خداوند متعال حاجت‌روا 

گشته‌اند.
با توجّه به این‌که این پنج وجود مقدّس »خمسه طیبّه علیهم‌السّلام« در شش 
منقبتی که ذکر شد هم‌درجه و هم‌ردیف می‌باشند، لذا صدّیقه کبری فاطمه زهرا 
سلام الله علیها در این شش منقبت مذکور »از جمله منقبت ششم که در رابطه با  
لزوم توسّل به آن بزرگوار می‌باشد تا حاجت انسان برآورده شود« کوچکترین 

فرقی با پدر بزرگوارش ندارد.1

1. فضائل فاطمه زهرا سلام‌الله علیها، تألیف علّمه امینی، صفحه 148 تا 151.





فضیلت پنجم
حضرت زهرا سلام‌الله علیها و پدربزرگوارش و شوهر گرانقدرش و ائمّه 
مقرّبون  و  سابقون  آن حضرت،  نسل  و  ذرّیهّ  از  علیهم‌السّلام  معصومین 
می‌باشند که در سوره مبارکه واقعه و مطفّفین به آن‌ها اشاره شده است، یعنی:
این ذوات مقدسه بالاترین قُرب را به درگاه الهی دارند، و قُرب آن‌ها به 
خداوند متعال در مراتب اعَْلی می‌باشد، و شراب تسنیم که عالی‌ترین شراب 
بهشتی است اختصاص به آن بزرگواران دارد و فقط آن ذوات مقدّسه از شراب 

تسنیم به طور خالص می‌آشامند.
به عرض رسید که وجود مقدّس صدّیقه کبری فاطمه زهرا سلام‌الله علیها 
و پدر بزرگوارش و شوهر گرانقدرش و یازده امام معصوم از نسل و ذرّیهّ‌اش 
مقرّبون مدّنظر آیات شریفه سوره واقعه و سوره مطفّفین می‌باشند و بالاترین 
قُرب به درگاه الهی را دارند و قُرب آن‌ها به خداوند متعال در مراتب اعَلی 

می‌باشد.
بدیهی است مقصود از قُرب، قُرب مکانی نیست، زیرا خداوند متعال جسم 
نیست که مکان داشته باشد، لذا مقصود از قُرب در این آیات شریفه قُرب مقامی 
و معنوی می‌باشد که انشاءَالله تعالی در ادامه بحث به آن بیشتر اشاره خواهد 

شد.
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قُربْ = نزدیکی »ضدّ دوری«.
سوره مبارکه واقعه درباره قیامت و آغاز آن و حوادث سخت و وحشتناک 
آن صحبت کرده و انسان‌ها را به سه دسته تقسیم نموده و راجع به انواع پاداش 

نیکان و مجازات‌های بدکاران مطالبی عنوان فرموده است.
در آیات اوّل تا ششم این سوره مبارکه آمده که:

وقتی که قیامت می‌شود زمین به شدّت به لرزه درمی‌آید و این زلزله و لرزش 
زمین به حدّی شدید است که کوه‌ها در هم کوبیده شده و خُرد می‌شوند و به 

صورت غباری درآمده و به این طرف و آن طرف پخش و پراکنده می‌شوند.
خداوند متعال پس از اشاره به حوادث ترسناک و مهیب روز قیامت به 
چگونگی حال مردم در آن روز پرداخته و قبل از بیان هرچیز مردمی را که در 
محشر حاضر شده‌اند »و یا بهتر بگوییم محشور شده‌اند« به سه گروه و سه دسته 

تقسیم نموده و می‌فرماید:
وَ کُنْتُمْ ازَْواجاً ثَلاثَةً »آیه 7«

فَاَصْحابُ المَْیْمَنَةِ ما اصَْحابُ المَْیْمَنَةِ »آیه 8«
وَ اصَْحابُ المَْشْئَمَةِ ما اصَْحابُ المَْشْئَمَةِ »آیه 9«

وَ السّابِقُوُنَ السّابقِوُنَ »آیه 10«
بوُنَ »آیه 11«، یعنی: اوُلئِکَ المُْقَرَّ

خداوند متعال می‌فرماید:
روز قیامت شما انسان‌ها سه گروه خواهید شد »آیه 7«

گروه اوّل گروه سعادتمندان و گروه خوشبختان می‌باشند، چه سعادتمندان 
و چه خجستگانی »آیه 8«

گروه دوّم گروه شقاوتمندان می‌باشند، چه شقاوتمندانی »آیه 9«
گروه سوّم گروه سبقت‌گیرندگان و گروه پیشگامان می‌باشند »آیه 10«
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و  الهی  درگاه  مقرّبین  از  پیشگام  این گروه  و  این گروه سبقت‌گیرندگان 
تقرّب‌یافتگان به درگاه خداوند متعال می‌باشند »آیه 11«1.

شرح لغات و توضیحات
زوج = صِنفْ، گروه.

ازواج = صِنفْ‌ها، گروه‌ها.
ازَواج ثَلاثه = اصناف سه‌گانه، گروه‌های سه‌گانه.

مَیْمَنَةٍ = 1ـ از ماده یمُْن، یعنی سعادت، خوشبختی؛ 2ـ طرف راست.
یُمْن = سعادت، خوشبختی »نقطه مقابل یمُْن، شُؤْم می‌باشد«.

مَشْئَمَةِ = 1ـ از ماده شُؤْم، یعنی بدبختی، شقاوت؛ 2ـ طرف چپ.
شُؤْم = نامبارک، نحس، بدبختی، شقاوت، نگون‌بختی.

نَةٍ = 1ـ اصحاب سعادت و خوشبختی؛ 2ـ اصحاب دست راست. اصحاب مَیْمََ
اصحاب مَشْئَمَةِ = 1ـ اصحاب بدبختی و شقاوت؛ 2ـ اصحاب دست چپ.

شِمال = چپ، طرف چپ »نقطه مقابل شِمال، یمَین می‌باشد یعنی راست، 
طرف راست«.

مال = اصحاب دست چپ. اصَحابُ الشِّ
سابق = از ماده سَبقَْ می‌آید یعنی سبقت گیرنده.

سابقون = سبقت گیرندگان.
سابقون در این آیات شریفه یعنی سبقت گیرندگان در ایمان و عمل، و 

سبقت گیرندگان به سوی ثواب الهی و بهشت.
قُرْب = نزدیکی »ضدّ دوری«.

بوُن = تقرّب‌یافتگان، نزدیک‌شدگان. مُقَرَّ
بوُنَ = آن‌ها »یعنی سابقون« تقرّب یافتگان به درگاه الهی هستند. اوُلئِکَ المُْقَرَّ

1. تفسیر نمونه، جلد بیست و سوّم، صفحه 210 ـ 214 و 215.
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لازم به توضیح است که مقصود از قُرْب »نزدیکی« به درگاه الهی قُرب مقامی 
و معنوی است نه قُرب مکانی، زیرا خداوند متعال جسم نیست که در مکان 
خاصّی استقرار داشته باشد، لذا مقصود از قُرب به درگاه الهی قُرب مقامی و 

معنوی می‌باشد1.
همانطور که عرض شد خداوند متعال در آیات اوّل تا ششم سوره مبارکه 
واقعه به بخشی از حوادث مهیب و ترسناک روز قیامت اشاره نموده و سپس 
در آیات بعد مردمی را که در محشر حاضر شده‌اند به سه گروه و سه دسته 

تقسیم نموده و می‌فرماید:
وَ کُنْتُمْ ازَْواجاً ثَلاثَةً = شما مردم در روز قیامت سه دسته و سه گروه و سه 

صنف خواهید شد.
این سه گروه و این سه دسته عبارتند از:

1ـ اصَْحابُ المَْیْمَنَةِ، که اصَْحابُ الیَْمینِ نیز به آن‌ها گفته می‌شود.
به این گروه اصَحْابُ المَْیْمَنَةِ گفته می‌شود، زیرا:

اصحاب سعادت و خوشبختی هستند.
به این گروه اصْحابُ الیَْمینِ نیز گفته می‌شود، زیرا:

نامه عمل آن‌ها در روز قیامت به دست راست آن‌ها داده می‌شود، و این 
قضیهّ علامت و نشانه پیروزی در امتحانات الهی است و مبینّ این مطلب است 

که افراد این گروه به بهشت خواهند رفت.
مالِ نیز به آن‌ها گفته می‌شود. 2ـ اصَحْابُ المَْشْئَمَةِ، که اصَحابُ الشِّ

به این گروه اصَْحابُ المَْشْئَمَةِ گفته می‌شود، زیرا:
اصحاب شقاوت و بدبختی و نگون بختی می‌باشند.
به این گروه اصَحابُ الشِمال نیز گفته می‌شود، زیرا:

1. تفسیر نمونه، جلد بیست و سوّم، صفحه 214 تا 217.
   المیزان، جلد سی و هفتم، صفحه 237 تا 239ـ مفردات راغب.
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نامه عمل آن‌ها در روز قیامت به دست چپ آن‌ها داده می‌شود، و این قضیهّ 
علامت و نشانه گناهکار بودن و مجرم بودن آن‌ها می‌باشد و مبینّ این مطلب 

است که افراد این گروه به جهنمّ خواهند رفت.
3ـ الَسّابقِونَ که سبقت گیرندگان در ایمان و عمل هستند، و سبقت گیرندگان 

به سوی ثواب الهی و بهشت می‌باشند.
این گروه »یعنی گروه الَسّابِقُونَ« تقرّب یافتگان به درگاه الهی می‌باشند و 
مقرّب به درگاه الهی هستند و از مقرّبین می‌باشند و عالی‌ترین درجات بهشت 
الهی نصیب این گروه می‌باشد، و همچنان‌که بعداً اشاره خواهد شد شراب 
تسنیم که عالی‌ترین شراب بهشتی است اختصاص به گروه سابقون دارد که 
مقرّب‌ترین مخلوقات الهی در درگاه خداوند متعال می‌باشند و قُرب آن‌ها به 
خداوند متعال در مراتب اعلی می‌باشد، یعنی عالی‌ترین درجه قُرب به خداوند 

متعال، بنابراین:
الَسّابِقُونَ که همان مُقَرّبوُن می‌باشند در دنیا از نظر ایمان و عمل صالح به همه 
مؤمنین سبقت دارند و پیشگام می‌باشند، و در آخرت نیز در رسیدن به رحمت 
و مغفرت خداوند متعال یعنی در ورود به بهشت به همه مؤمنین سبقت دارند 
و پیشگام می‌باشند، و انشاءَالله تعالی در توضیح ذیل فضیلت بیست و دوّم 
حضرت زهرا سلام‌الله علیها به عرض خواهد رسید که وجود مقدّس صدّیقه 
کبری فاطمه زهرا سلام‌الله علیها اوّلین فردی است که وارد بهشت می‌شود، یا:

اوّلین فردی است که در بهشت به پیامبر اکرم وارد می‌شود.
بنابراین:

گروه سابقون که همان مقرّبون می‌باشند، نه تنها در ایمان پیشگامند، بلکه 
در اعمال صالح نیز پیشگام و پیش‌قدم هستند، و به همین لحاظ اسوه و الگو و 
مقتدای مردم هستند و امام و پیشوای خلق می‌باشند، و به همین لحاظ مقرّبان 
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درگاه الهی هستند، آن هم در عالی‌ترین درجه قُرب.1
همانطور که عرض شد تسنیم عالی‌ترین و برترین شراب بهشتی است که 
خداوند متعال آن را فقط به گروه خاص و ویژه‌ای از بندگان خویش یعنی 
مقرّبون اختصاص داده است و فقط سابقون که همان مقرّبون می‌باشند شراب 

تسنیم را به طور خالص می‌آشامند.
آیه 28 سوره مطفّفین صراحتاً اعلام می‌فرماید که شراب تسنیم اختصاص 

به مقرّبون دارد.
در این آیه شریفه آمده که:

بوُنَ، یعنی: عَیْناً یَشْرَبُ بِهَا المُْقَرَّ
شراب تسنیم از چشمه‌ای است که خاص مقرّبون می‌باشد و فقط مقرّبون به 

طور خالص از آن می‌نوشند.
نام رَحیق مَختوم  به  از شراب خالصی  قبل  آیات  قابل ذکر است که در 
»شراب خالص و مُهر و موم شده« یاد شده که برای مرغوب‌تر شدن و گواراتر 

شدن آن مقداری شراب تسنیم به آن افزوده می‌شود.
در آیات 27 و 28 سوره مطفّفین درباره شراب رَحیق مَختوم و شراب تسنیم 

آمده که:
وَ مِزاجُهُ مِنْ تَسْنیمٍ »آیه 27«

بوُنَ »آیه 28«، یعنی: عَیْناً یَشْرَبُ بِهَا المُْقَرَّ
این شراب خالص و دست نخورده یعنی شراب رَحیق مَختوُم ممزوج و 
مخلوط با شراب تسنیم می‌باشد »برای لذیذتر شدن و گواراتر شدن شراب 

رحیق مختوم، مقداری شراب تسنیم به آن اضافه می‌شود« »آیه 27«

1. مجمع‌البیان، جلد بیست و چهارم، صفحه 136 و 137، 150 و 151، 161 تا 163.
   المیزان، جلد سی و هفتم، صفحه 237 تا 239، 246 و 247، 252 تا 257.

   تفسیر نمونه، جلد بیست و سوم، صفحه 214 تا 217، 229 تا 232، 238 تا 241.
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همان چشمه‌ای که خاص مُقرّبون است و فقط مقرّبون به‌طور خالص از آن 
می‌نوشند. »آیه 28«1

انشاءَالله تعالی در بخش حدیث ملاحظه خواهید فرمود که مقصود از مقرّبون 
و سابقون در آیات شریفه سوره واقعه و سوره مطفّفین، خمسه طیبّه »حضرت 
محمّد و علی و فاطمه و حسن و حسین« و دیگر ائمّه معصومین علیهم‌السّلام 
می‌باشند، یعنی حضرت زهرا و پدربزرگوارش و شوهر گرانقدرش و یازده امام 

معصوم از نسل و ذرّیهّ‌اش، که آن ذوات مقدّسه:
مخلوقات  افضل  و  اشرف  و  هستند  متعال  خداوند  مخلوق  بهترین  1ـ 
الهی می‌باشند که ذیل فضیلت دوّم حضرت زهرا سلام‌الله علیها راجع به آن 

توضیحات لازم ارائه شده است.
2ـ علّت غایی خلقت و علّت بقاء و دوام آن هستند که ذیل فضیلت سوّم 

حضرت زهرا سلام‌الله علیها راجع به آن توضیحات لازم ارائه شده است.
3ـ عالی‌ترین وسیله جهت تقّرب به درگاه الهی می‌باشند، و به همین جهت 
انبیاء الهی هنگام گرفتاری به آن ذوات مقدّسه توسّل پیدا می‌نمودند و خداوند 
متعال را به آن بزرگواران سوگند می‌دادند و خداوند متعال نیز به احترام آن ذوات 
مقدّسه گرفتاری آن‌ها را برطرف می‌کرد و حوائج آن‌ها را برآورده می‌نمود، و 
ذیل فضیلت چهارم حضرت زهرا سلام‌الله علیها در این رابطه توضیحات لازم 

ارائه شده است.
پس از ارائه توضیحاتی درباره گروه‌های سه‌گانه‌ای که روز قیامت محشور 

می‌شوند،
و پس از ارائه توضیحات کوتاهی در رابطه با شراب رحیق مختوم و شراب 

1. مجمع‌البیان، جلد بیست و ششم، صفحه 377 تا 379.
   المیزان، جلد چهلم، صفحه 128 تا 131.

   تفسیر نمونه، جلد بیست و ششم، صفحه 286 تا 288.
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تسنیم و این‌که شراب تسنیم اختصاص به مقرّبون دارد، اینک می‌پردازیم به 
احادیث مربوطه که صراحتاً اعلام می‌فرمایند که شراب تسنیم عالی‌ترین و 
شریف‌ترین شراب بهشتی است و فقط و فقط سابقون و مقرّبون از آن شراب 

بهشتی به‌طور خالص می‌آشامند و اختصاص به سابقون و مقرّبون دارد، 
و اینکه مقصود از سابقون و مقرّبون، حضرت زهرا سلام‌الله علیها و پدر 
بزرگوارش و شوهر گرانقدرش و یازده امام معصوم از نسل و ذرّیهّ‌اش می‌باشند.

حدیث اوّل:
وجود مقدّس امام صادق علیه‌السّلام فرمودند:

مقصود از مقرّبون، پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم و امیرالمؤمنین علیّ 
بن ابیطالب علیه‌السّلام و فاطمه زهرا سلام‌الله علیها و امام حسن و امام حسین 

علیهماالسّلام و دیگر ائمّه معصومین علیهم‌السّلام می‌باشند.
نموده  نقل  علیه‌السّلام  امام صادق  مقدّس  از وجود  کلبی  را  این حدیث 

است.1

حدیث دوّم:
وجود مقدّس امام صادق علیه‌السّلام فرمودند:

تسنیم والاترین و ارزشمندترین شراب بهشتی است و چشمه‌ای است که 
مقرّبون از آن می‌نوشند،

و مقصود از مقرّبون محمّد و آل محمّد علیهم‌السّلام هستند که خداوند 
متعال در آیه 10 و 11 سوره واقعه درباره آن‌ها می‌فرماید:

الَسّابِقوُنَ السّابِقوُنَ »آیه 10«

1. تفسیر برهان، جلد نهم، صفحه 242، حدیث 3 »ذیل آیات هفتم تا بیست و هشتم سوره مطفّفین«.
   تفسیر قمی، جلد پنجم، صفحه 345 و 346 »ذیل آیه 7 تا 28 سوره مطفّفین«.
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بوُن »آیه 11« اوُلئِکَ المُْقرَّ
در ادامه حدیث شریف آمده است که:

مقرّبون از شراب تسنیم به صورت خالص و ناب می‌آشامند، لیکن سایر 
بهشتیان از شراب‌هایی که تسنیم به آن‌ها افزوده شده می‌آشامند.1

حدیث سوّم:
وجود مقدّس امام باقر علیه‌السّلام فرمودند:

تسنیم عالی‌ترین و شریف‌ترین شراب بهشتی است که آن را محمّد و آل 
محمّد علیهم‌السّلام می‌آشامند و آن‌ها همان مقرّبون و سابقون هستند، و آن‌ها 
پیامبر اکرم و علیّ بن ابیطالب علیهماالسّلام و فاطمه زهرا سلام‌الله علیها و ائمّه 

معصومین علیهم‌السّلام می‌باشند.
این حدیث را ابوحمزه از امام باقر علیه‌السّلام نقل نموده است.2

مترجم محترم جلد 26 مجمع‌البیان جناب حجّة الاسلام و المسلمین حاج 
شیخ محمّد رازی این حدیث شریف را از یکی از علمای معروف اهل تسننّ 
به نام حاکم حسکانی نقل نموده »از کتاب شواهد التنّزیل«، و ذیل آخرین آیات 

سوره مطفّفین در پاورقی مجمع‌البیان درج نموده است.

حدیث چهارم:
وجود مقدّس امام باقر علیه‌السّلام درباره این آیات شریفه »کَلّ انَِّ کِتابَ الَْبرارِ 
بوُنَ ـ آیه 18 تا 21  لفَی عِلّیّینَ ـ و ما ادَْراکَ ما عِلّیّوُنَ ـ کِتابٌ مَرْقُومٌ ـ یَشْهَدُهُ المُْقَرَّ

سوره مطفّفین« فرمودند:
1. تفسیر برهان، جلد نهم، صفحه 429، حدیث 13 و 16.

   تفسیر نورالثّقلین، جلد هشتم، صفحه 275، حدیث 43 »حدیث 12564«.
   تفسیر قمی، جلد پنجم، صفحه 347 »ذیل آیه 7 تا 28 سوره مطفّفین«.

2. تفسیر برهان، جلد نهم، صفحه 431، حدیث 15.
   تفسیر برهان، جلد نهم، صفحه 431، حدیث 16 »ذیل آیه 7 تا 28 سوره مطفّفین«.
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مقرّبون همان پیامبر اکرم و علیّ بن ابیطالب و فاطمه زهرا و حسن و حسین 
علیهم‌السّلام می‌باشند.1

حدیث پنجم:
وجود مقدّس امام باقر علیه‌السّلام فرمودند:

الَسّابقِوُن و مقرّبون ما هستیم »منظور از سابقون و مقرّبون در آیات 10 و 11 
سوره واقعه وجود مقدّس چهارده معصوم علیهم‌السّلام می‌باشند.«

این حدیث را خیثمه از امام باقر علیه‌السّلام نقل نموده است.2

توضیح:
ملاحظه فرمودید که وجود مقدّس چهارده معصوم علیهم‌السّلام، یعنی وجود 
مقدّس فاطمه زهرا سلام‌الله علیها و پدر بزرگوارش و شوهر گرانقدرش و یازده 
امام معصوم از نسل و ذرّیه‌اش مصداق اتمّ و اکمل سابقون و مقرّبون آیه دهم 
و یازدهم سوره مبارکه واقعه می‌باشند و شراب تسنیم اختصاص به آن ذوات 
مقدّسه دارد که مقرّب‌ترین مخلوقات خداوند متعال در پیشگاه خداوند متعال 
می‌باشند و مقام و منزلت آن‌ها از مقام و منزلت تمام انبیاء و اولیاء و ملائکه 
الهی برتر و بالاتر می‌باشد، و به همین جهت در بهشت عدن الهی در مکانی 
استقرار یافته‌اند که برتر از آن و نزدیک‌تر از آن به مقام قُرب حق تعالی مکانی 

در بهشت وجود ندارد.3
به‌عنوان حسن ختام این بخش به یک حدیث نورانی که از ناحیه وجود 

1. تفسیر نورالثّقلین، جلد هشتم، صفحه 277، حدیث 45 »حدیث 12566« ذیل آیه 18 تا 36 سوره مطفّفین«.
2. المیزان، جلد سی و هفتم، صفحه 242.

   تفسیر نمونه، جلد بیست و سوّم، صفحه 219.
   تفسیر صافی، جلد ششم، صفحه 241.

   تفسیر نورالثّقلین، جلد هفتم، صفحه 407، حدیث 25 »حدیث 11130«.
3. شرح زیارت جامعه کبیره، تألیف آیت‌الله نقوی، صفحه 545 و 610«.
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مقدّس پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم صادر شده اشاره می‌شود.
وجود مقدّس پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم فرمودند:

در بهشت عدن منزلی برتر و نزدیک‌تر از منزل من به مقام قُرب خداوند 
متعال وجود ندارد و ما چهارده نفر در این منزل هستیم،

من و برادرم علی و فاطمه و حسن و حسین و نه امام از اولاد حسین، که 
خداوند متعال هرگونه رجس و پلیدی و ناپاکی را از ما دور کرده و ما را کاملًا 

پاک و مطهّر کرده است.
این حدیث شریف را عبدالله بن جعفر از وجود مبارک پیامبر اکرم نقل نموده 

است.1

1. اثبات الهداة، تألیف شیخ حرّ عاملی، جلد سوّم، فصل71، صفحه 113، حدیث 849.
   خصائص فاطمیّه، تألیف آیت‌الله کجوری مازندرانی، صفحه 347، خصیصه سی و دوّم.





فضیلت ششم
حضرت زهرا سلام‌الله علیها و شوهر گرانقدرش و ائمه معصومین علیهم‌السّلام 
از ذرّیهّ و نسل آن حضرت ابرار مدّنظر آیات شریفه سوره انسان »هَلْ أتی ـ 
دَهْرْ« هستند و هیجده آیه این سوره مبارکه از آیه پنجم تا آیه بیست و دوّم 

در شأن این ذوات مقدّسه نازل شده است.
همه علمای شیعه و اکثریتّ علمای اهل تسننّ اتفّاق نظر دارند که هیجده 
آیه سوره انسان »هَلْ أَتی ـ دَهْرْ« از آیه پنجم یعنی انَِّ الَْبْرارَ یَشْرَبوُنَ مِنْ کَأْسٍ کانَ 
مِزاجُها کافُوراً تا آیه بیست و دوّم یعنی انََّ هذا کانَ لکَُمْ جَزاءً وَ کانَ سَعْیُکُمْ مَشْکوُراً 
در شأن امیرالمؤمنین علیّ بن ابیطالب علیه‌السّلام و صدّیقه کبری فاطمه زهرا 

سلام‌الله علیها و امام حسن و امام حسین سلام‌الله علیهما نازل شده است.
علّمه امینی در الغدیر اسامی 34 نفر از علمای اهل تسننّ را با ذکر نام کتاب 

آن‌ها آورده که اظهار نموده‌اند:
هیجده آیه سوره انسان »هَلْ أَتی ـ دَهْرْ« در شأن امیرالمؤمنین علیّ بن ابیطالب 
علیه‌السّلام و صدّیقه کبری فاطمه زهرا سلام‌الله علیها و حسنین سلام‌الله علیهما 
نازل شده است »از آیه پنجم تا بیست و دوّم«، و قضیهّ از این قرار است که 
امام حسن و امام حسین سلام‌الله علیهما بیمار می‌شوند، و به منظور شفا یافتن 
این دو بزرگوار، حضرت علی و حضرت زهرا سلام‌الله علیهما نذر می‌کنند که 
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روزه بگیرند تا حسنین علیهماالسّلام بهبودی پیدا کنند که اینگونه نیز می‌شود.
در خصوص این نذر و بهبود یافتن حسنین علیهماالسّلام و اتفّاقاتی که در 
این رابطه روی داده مطالب مختلفی بیان شده که همه آن‌ها مبینّ  یک مطلب 
می‌باشند و آن مطلب این است که حضرت علی و حضرت زهرا سلام‌الله 
علیهما نذر می‌کنند که روزه بگیرند تا حسنین سلام‌الله علیهما که بیمار شده‌اند 
بهبودی پیدا کنند که اینگونه نیز می‌شود، و متعاقب آن خداوند متعال آیات 
پنجم تا بیست و دوّم سوره انسان را در شأن این ذوات مقدّسه نازل می‌فرماید.1
انشاءَ الله تعالی در ادامه بحث به تعدادی از این آیات شریفه اشاره خواهد 
شد و توضیحات مختصری عرض خواهد شد، و سپس در بخش حدیث 
عنوان خواهد شد که این آیات شریفه »آیه پنجم تا بیست و دوّم سوره انسان« 
در شأن امیرالمؤمنین علیّ بن ابیطالب علیه‌السّلام و صدّیقه کُبری فاطمه زهرا 

سلام‌الله علیها و امام حسن و امام حسین سلام‌الله علیهما نازل شده است.
خداوند متعال در این آیات شریفه می‌فرماید:

انَِّ الَْبْرارَ یَشْرَبوُنَ مِنْ کَأسٍ کانَ مِزاجُها کافُوراً »آیه 5«
روُنهَا تَفْجیراً »آیه 6« عَیْناً یَشْرَبُ بهِا عِبادُ اللهِ یُفَجِّ

هُ مُسْتَطیراً »آیه 7« یوُفوُنَ باِلنَّذْرِ وَ یَخافوُنَ یَوْماً کانَ شَرُّ
عامَ عَلی حُبِّهِ مِسْکیناً وَ یَتیماً وَ اسَیراً »آیه 8« وَ یُطْعِموُنَ الطَّ

انَِّما نطُْعِمُکُمْ لوَِجْهِ اللهِ لا نرُیدُ مِنْکُمْ جَزاءً وَ لا شُکوُراً »آیه 9«
انِاّ نخَافُ مِنْ رَبنّا یَوْماً عَبُوساً قَمْطَریراً »آیه 10«

فَوَقاهُمُ اللهُ شَرَّ ذلکَِ الیَْومِ وَ لقَّاهُمْ نضَْرَةً وَ سُروُراً »آیه 11«

1. مجمع‌البیان، جلد بیست و ششم، صفحه 142 و 143.
   المیزان، جلد سی و نهم، صفحه 367 تا 369.

   تفسیر نمونه، جلد بیست و پنجم، صفحه 330 تا 332 و 345.
   تفسیر صافی، جلد ششم، صفحه 442 و 443.

   تفسیر نورالثّقلین، جلد هشتم، صفحه 131، حدیث 18 »حدیث 12280«.
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ترجمه:
خداوند متعال می‌فرماید:

به درستی که »یقیناً« ابرار در بهشت از جامی می‌نوشند »از شرابی می‌نوشند« 
که ممزوج با کافور می‌باشد »آیه 5«

شرابی که ابرار می‌نوشند از چشمه‌ای است که بندگان خاص خداوند متعال 
از آن می‌نوشند و آن را از هرجا که بخواهند جاری می‌سازند »ابرار از چشمه 
گوارایی شراب می‌نوشند که به میل و اختیار آن‌ها هرجا که بخواهند جاری 

می‌شود« »آیه 6«
آن‌ها »ابرار« به نذر خود وفا می‌کنند، و از روز قیامت که بدی آن فاش و آشکار 

می‌شود و شرّ و سختی آن همه اهل محشر را فرا می‌گیرد می‌ترسند »آیه 7«
آن‌ها »ابرار« غذای خودشان را با آنکه به آن علاقه و نیاز دارند به مسکین و 

یتیم و اسیر می‌دهند »آیه 8«
آن‌ها »ابرار« وقتی که غذا و طعام خودشان را به مسکین و یتیم و اسیر 

بخشیدند در دل خود اینگونه فرمودند »اینگونه می‌فرمایند« که:
منظور جلب رضایت خداوند  به  فقط  متعال و  به‌خاطر خداوند  فقط  ما 
متعال به شما طعام می‌دهیم و از شما اجر و پاداش، همچنین تشکّر و قدردانی 

نمی‌خواهیم »آیه 9«
ما »ابرار« از پروردگار خویش خائف و بیمناک هستیم، از روزی که در آن 
روز از شدّت ترس و وحشت چهره انسان‌ها درهم و غمگین می‌باشد »آیه 10«
خداوند متعال آن‌ها را »ابرار را« از شرّ آن روز »روز قیامت« نگه می‌دارد و 

آن‌ها را می‌پذیرد، درحالی که آن‌ها غرق در شادی و سُرور هستند »آیه 11«1

1. تفسیر نمونه، جلد بیست و پنجم، صفحه 343.
   مجمع‌البیان، جلد بیست و ششم، صفحه 138 ـ 172 و 173.

   المیزان، جلد سی و نهم، صفحه 342 و 343.
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شرح لغات و توضیحات
ابَْرار = جمع برَ یعنی نیکان، خوبان، نیکوکاران.

ابَرار کار نیک و کار خوب انجام می‌دهند، نه به‌خاطر پاداش آن و نه برای 
این‌که از آن‌ها تشکّر و قدردانی شود، بلکه هدف ابرار از انجام کار نیک فقط و 

فقط جلب رضایت خداوند متعال است و بس.
این‌که ابرار مدّنظر این آیات شریفه چه کسانی هستند که فقط و فقط به‌خاطر 
جلب رضایت خداوند متعال غذا و طعام خویش را به مسکین و یتیم و اسیر 
می‌دهند »دادند« انشاءَالله تعالی در ادامه بحث و مخصوصاً در بخش حدیث 

بیان خواهد شد.
شُرْب = نوشیدن.

کَأْسْ = ظرف مخصوص نوشیدنی‌ها.
قابل ذکر است که به نوشیدنی نیز کَأْس گفته می‌شود.

مَزْجْ = مخلوط کردن و آمیختن دو چیز با یکدیگر.
مِزاج = آنچه که چیزی را با آن مخلوط کنند.

کافور= مادّه‌ای است خوشبو، گیاهی است خوشبو و معطّر.
قابل ذکر است که هرچیز سفید و خنک و معطّر را به کافور مَثلَ می‌زنند.

کانَ مِزاجُها کافوُراً = آمیخته و مخلوط با کافور است.
عَیْن = چشمه. 

عَیْنْ در اصل به معنای چشم می‌باشد.
روُنَ = از مادّه تفجیر و ریشه آن فجر می‌باشد. یُفَجِّ

فَجْر= شکافتن وسیع، خواه شکافتن زمین باشد یا چیز دیگر.
قابل ذکر است که فَجْر در این آیه شریفه »آیه ششم سوره انسان« به معنی 

شکافتن زمین می‌باشد.
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تَفْجیر = شکافتن زمین برای جاری ساختن آب‌های زیرزمینی.
لازم به ذکر است که جاری شدن آب در بهشت احتیاج به ابزار ندارد، بلکه 
فقط کافی است که اهل بهشت »در این آیات شریفه که بحث راجع به ابرار 
می‌باشد یعنی ابرار« اراده نمایند تا آب و چشمه جاری شود که بلافاصله نهرها 

جاری می‌شوند.
مُسْتَطیر= گسترده، پخش، پراکنده، پخش و گسترده شده، فراگیر. 

هُ مُسْتَطیراً = روزی که شَر و عذاب آن همه جا پخش و گسترده  یَوماً کانَ شَرُّ
است و همه جا را فرا می‌گیرد »مقصود از این روز که شَر و عذاب آن همه جا 

پخش و گسترده است روز قیامت می‌باشد«.
عذاب قیامت را شَر می‌نامند برای این‌که برای اهل عقاب و اهل عذاب 

خیری ندارد.
عَبُوس = کسی که قیافه‌اش درهم کشیده باشد، ترُشرویی و درهم کشیدن 

چهره به علّت ناراحتی و دلتنگی.
قَمْطریر = سخت، شدید، دشوار، بدی شدید و سخت.

وقایه = حفظ کردن و از اذّیت جلوگیری نمودن.
یَوْماً عَبُوساً قَمْطَریراً = روز بسیار سخت و شدید و دشوار »مقصود از این روز 

سخت و شدید و دشوار روز قیامت می‌باشد«.
نضَْرَه = طراوت و زیبایی، طراوت و شادی و شادابی خاصّی که بر اثر وفور 

نعمت به انسان دست می‌دهد.
سُرور = شادی، شادمانی، شادی و شادمانی که در قلب انسان مکتوم و پنهان 

باشد »شادی و شادمانی باطنی«1.
1. مجمع‌البیان، جلد بیست و ششم، صفحه 140 و 141 ـ 170 و 171.
   المیزان، جلد سی و نهم، صفحه 352 ـ 354 و 355 ـ 359 و 360.

   تفسیر نمونه، جلد بیست و پنجم، صفحه 350 تا 352 ـ 356 و 357.
   مفردات راغب.
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شأن نزول آیات شریفه:
همانطور که به عرض رسید همه علمای شیعه و اکثریتّ علمای اهل تسننّ 
اتفّاق نظر دارند که هیجده آیه سوره انسان »هَلْ أَتی« از آیه پنجم تا آیه بیست 
و دوّم این سوره مبارکه در شأن امیرالمؤمنین علیّ بن ابیطالب علیه‌السّلام و 
صدّیقه کبری فاطمه زهرا سلام‌الله علیها و امام حسن و امام حسین علیهماالسّلام 
نازل شده، و علّمه امینی اسامی 34 نفر از علمای اهل تسننّ را در کتاب شریف 
الغدیر ذکر نموده که این شأن نزول را نقل نموده‌اند که انشاءَالله تعالی در بخش 

حدیث به آن اشاره خواهد شد، و خلاصه قضیهّ از این قرار است که:
امام حسن و امام حسین علیهماالسّلام بیمار می‌شوند و به منظور شفا یافتن 
این دو بزرگوار، حضرت علی و حضرت زهرا سلام‌الله علیهما نذر می‌کنند که 

روزه بگیرند تا حسنین سلام‌الله علیهما بهبودی پیدا نمایند.
حضرت علی و حضرت زهرا سلام‌الله علیهما روزه می‌گیرند و در پایان روز 
و در زمان افطار غذا و طعام خویش را سر سفره می‌آورند تا افطار نمایند که 
در همین حال مسکینی به درب منزل آمده و تقاضای غذا می‌کند که حضرت 
علی و حضرت زهرا سلام‌الله علیهما مقداری از غذای خودشان را به مسکین 

اعطا می‌نمایند.
پس از لحظاتی یتیمی به درب منزل آن ذوات مقدّسه آمده و تقاضای غذا 
مقدار  علیهما  نتیجه حضرت علی و حضرت زهرا سلام‌الله  در  و  می‌نماید 

دیگری از غذای خودشان را به یتیم اعطا می‌فرمایند.
پس از مدّت کوتاهی اسیری به درب منزل آن بزرگواران مراجعه نموده و 
درخواست طعام می‌نماید و متعاقب این درخواست و تقاضای اسیر، حضرت 
علی و حضرت زهرا سلام‌الله علیهما بقیهّ غذا و طعام خودشان را به اسیر اعطا 
می‌فرمایند و دیگر چیزی از غذا و طعام باقی نمی‌ماند، به نحوی که آن شب 
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امیرالمؤمنین علیّ بن ابیطالب علیه‌السّلام و صدّیقه کبری فاطمه زهرا سلام‌الله 
علیها گرسنه می‌خوابند و حتیّ طعم غذا را نیز نمی‌چشند.

پس از این قضیهّ خداوند متعال هیجده آیه سوره مبارکه انسان از آیه پنجم تا 
بیست و دوّم را در شأن این ذوات مقدّسه نازل نموده و ضمن بیان کردن نذر آن 
بزرگواران و دادن غذای خویش به مسکین و یتیم و اسیر به گوشه‌‌ای از پاداش 

اخروی که در انتظار آن ذوات مقدّسه می‌باشد اشاره می‌فرماید.1
درباره  یعنی  ابرار  درباره  مبارکه  سوره  این  پنجم  آیه  در  متعال  خداوند 
امیرالمؤمنین علیّ بن ابیطالب علیه‌السّلام و صدّیقه کبری فاطمه زهرا سلام‌الله 

علیها و امام حسن و امام حسین سلام‌الله علیهما می‌فرماید:
انَِّ الَْبْرارَ یَشْرَبوُنَ مِنْ کَأْسٍ کانَ مِزاجُها کافُوراً، یعنی:

ابرار در بهشت از شرابی می‌نوشند که مخلوط و آمیخته با کافور می‌باشد.
به عبارت دیگر:

ابرار »یعنی ذوات مقدّسه‌ای که نام مبارک آن‌ها قبلًا ذکر شد« در بهشت از 
شرابی می‌نوشند که با عطر خوشی آمیخته و کاملًا خنک و معطّر می‌باشد.

در بخش مربوط به شرح لغات و توضیحات، راجع به کافور و معانی آن 
به حدّ ضرورت صحبت شد و به عرض رسید که هر چیز خنک و خوشبو و 

معطّر را به کافور مَثلَ می‌زنند، لذا:
شراب مخلوط شده و ممزوج شده با کافور یعنی شراب خنک و خوشبو و 

معطّر که ابرار آن را می‌آشامند.
در آیه بعد یعنی در آیه ششم سوره انسان »هَلْ أَتی« به سرچشمه این شراب 

1. مجمع‌البیان، جلد بیست و ششم، صفحه 142 تا 144.
   المیزان، جلد سی و نهم، صفحه 369 ـ 370.

   تفسیر صافی، جلد ششم، صفحه 442 و 443.
   تفسیر نمونه، جلد بیست و پنجم، صفحه 330 تا 332 و 345.
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خنک و خوشبو و معطّر اشاره شده و آمده که:
عَیْناً یَشْرَبُ بهِا عِبادُالله، یعنی:

شراب خنک و خوشبو و معطّری که ابرار می‌نوشند از چشمه‌ای است که 
بندگان خاص خداوند متعال از آن می‌نوشند، و ابرار خودشان بندگان خاص 

خداوند متعال می‌باشند.
قابل ذکر است که:

عنوان شدن عبادالله به ابرار به منظور تعظیم و بزرگداشت ابرار می‌باشد.
در ادامه آیه شریفه آمده که:

رُونهَا تَفْجیراً، یعنی: یُفَجِّ
ابرار این چشمه و این نهر شراب خنک و خوشبو و معطّر را از هر کجا که 

بخواهند جاری می‌سازند.
به عبارت دیگر:

این چشمه و نهر شراب خنک و خوشبو و معطر آنچنان تحت اختیار ابرار 
می‌باشد که هر جا که اراده بفرمایند آن نهر شراب از همانجا جریان پیدا می‌کند 

و به آنجا می‌رود.1
ابرار یعنی ذوات مقدّسه‌ای که آیات پنجم تا بیست و دوّم سوره مبارکه 
انسان در شأن آن‌ها نازل شده جامع همه فضائل و کمالات می‌باشند بدون 
استثناء، و مبرّا از همه رذائل و زشتی‌ها آن هم بدون استثناء، لیکن در آیات بعد 
به‌عنوان نمونه به پنج فضیلت و صفت نیک و عمل صالح آن بزرگواران اشاره 
شده، و در ادامه آیات شریفه گوشه‌ای از نعمات الهی که خداوند متعال در 

بهشت برای آن ذوات مقدّسه مهیاّ فرموده بیان شده است.

1. مجمع‌البیان، جلد بیست و ششم، صفحه 157، 159.
   المیزان، جلد سی و نهم، صفحه 342، 353 و 354.

   تفسیر نمونه، جلد بیست و پنجم، صفحه 343، 351.
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اوّلین صفت نیکی که به آن اشاره شده »آیه 7 سوره انسان« این است که:
یوُفوُنَ باِلنَّذْرِ، یعنی:

ابرار به نذر خود وفا می‌کنند، یعنی:
ابرار به همه نذرهای خویش وفا می‌کنند و آن‌ها را به جا می‌آورند.

این قسمت از آیه شریفه به نذر حضرت علی و حضرت زهرا سلام‌الله 
علیهما اشاره دارد که جهت بهبود یافتن حسنین علیهماالسّلام نذر نمودند تا 
روزه بگیرند و به نذر خویش وفا نمودند که انشاءَ الله تعالی در بخش حدیث 

به آن اشاره خواهد شد.
در ادامه آیه شریفه به دوّمین صفت ابرار اشاره شده و آمده است که:

هُ مُسْتَطیراً، یعنی: یَخافُونَ یَوْماً کانَ شَرُّ
ابرار از روز قیامت که شرّ آن گسترده است بیمناکند، یعنی:

ابرار از روز قیامت که سختی و شرّ آن همه محشر را فرامی‌گیرد خائف و 
بیمناک می‌باشند.

کلمه مُسْتطیر که معنی گسترده و فراگیر می‌دهد اشاره به گستردگی عذاب‌های 
گوناگون در روز قیامت دارد.

در آیه بعد »آیه هشتم« به سوّمین ویژگی ابرار اشاره شده که اطعام مسکین 
و یتیم و اسیر می‌باشد.

در این آیه شریفه آمده که:
عامَ عَلی حُبِّهِ مِسْکیناً وَ یَتیماً وَ اسَیراً، یعنی: وَ یُطْعِمُونَ الطَّ

را دوست  آن  و  داشتند  نیاز  آن  به  که  در حالی  را  ابرار غذای خودشان 
می‌داشتند به مسکین و یتیم و اسیر بخشیدند »می‌بخشند«.

این آیه شریفه اشاره به روزه گرفتن امیرالمؤمنین علیّ بن ابیطالب علیه‌السّلام 
افطار همه غذای  و صدّیقه کبری فاطمه زهرا سلام‌الله علیها دارد که موقع 
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خودشان را به مسکین و یتیم و اسیر بخشیدند و دیگران را به خودشان مقدّم 
دانستند و حتیّ آن شب طعم غذا را نیز نچشیدند و با آب افطار نمودند.

در این آیه شریفه آمده که:
عامَ عَلی حُبِّهِ، یعنی: وَ یُطْعِموُنَ الطَّ

اطعام می‌کنند برای حُبّ او.
این قسمت از آیه شریفه می‌تواند دو معنی داشته باشد:

1ـ حضرت علی و حضرت زهرا سلام‌الله علیهما به‌خاطر حُبّ خداوند 
متعال و به منظور جلب رضایت خداوند سبحان مسکین و یتیم و اسیر را 
اطعام نمودند، و جمله انَِّما نطُْعِمُکُمْ لوَِجْهِ اللهِ »ما شما را فقط به‌خاطر خدا اطعام 

می‌کنیم« که در آیه نهم این سوره مبارکه آمده مویدّ این مطلب می‌باشد.
2ـ حضرت علی و حضرت زهرا سلام‌الله علیهما چون روزه گرفته بودند لذا 
هنگام افطار گرسنه بودند و دوست داشتند که غذای خودشان را میل بفرمایند، 
لیکن با این‌که حُبّ به غذا داشتند آن را به مسکین و یتیم و اسیر بخشیدند و 

حتیّ طعم غذا را نیز نچشیدند.
به نظر می‌رسد که معنی اوّل صحیح‌تر باشد »یعنی اطعام مسکین و یتیم و 
اسیر به‌خاطر حُبّ خداوند متعال و به منظور جلب رضایت خداوند سبحان«، 
لیکن در صورتی که معنی دوّم را نیز مدّ نظر قرار دهیم باز هم فضیلت ممتازی 
است، زیرا مقدّم داشتن دیگران به خود در واقع رسیدن به حقیقت نیکوکاری 

است و خداوند متعال در آیه 92 سوره آل عمران می‌فرماید:
لنَْ تنالوُا الْبِرَّ حَتّی تُنْفِقُوا مِمّا تُحِبُّونَ، یعنی:

هرگز به حقیقت نیکوکاری نمی‌رسید تا از آنچه که دوست دارید انفاق 
نمایید، بنابراین:

اطعام مسکین و یتیم و اسیر توسّط مولی‌الموحّدین امیرالمؤمنین علیّ بن 
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ابیطالب علیه‌السّلام و سیدّه بانوان عالم صدّیقه کبری فاطمه زهرا سلام‌الله علیها 
در هر حال »در هر دو صورت که اشاره شد« مورد رضایت حق تعالی است، 
به حدّی که خداوند متعال در این رابطه هیجده آیه در شأن آن دو بزرگوار و 

حسنین علیهم‌السّلام نازل فرمودند. نکته قابل توجّه این است که:
در آیات هفتم و هشتم این سوره مبارکه »سوره انسان« افعال به صورت فعل 

مضارع آمده‌اند، یعنی:
در آیات شریفه آمده که:

یوُفُونَ باِلنَّذْرِ،
هُ مُسْتَطیراً، یَخافُونَ یَوْماً کانَ شَرُّ

عامَ، یعنی: یُطْعِموُنَ الطَّ
وفای به نذر و عهد،
ترس از روز قیامت،

و اطعام مساکین و مستمندان و نیازمندان، برنامه و کار مستمر و همیشگی 
حضرت امیر و حضرت زهرا علیهماالسّلام بوده است و این قضیهّ در رابطه با 

همه ذوات مقدّسه معصومین علیهم‌السّلام جریان دارد.
چهارمین ویژگی و صفتی که برای این ذوات مقدّسه عنوان شده اخلاص در 

عمل می‌باشد که در آیه بعد »آیه نهم« آمده است.
انَِّما نطُْعِمُکُمْ لوَِجْهِ اللهِ لا نرُیدُ مِنْکُمْ جَزاءً وَ لا شُکوُراً، یعنی:

اطعام می‌کنیم شما را فقط و فقط به‌خاطر خدا و فقط و فقط برای جلب 
رضایت خداوند متعال،

و به‌خاطر غذایی که به شما دادیم نه از شما پاداش می‌خواهیم و نه حتیّ 
تشکّری.

عنایت بفرمایید، این جملات را خداوند متعال از زبان امیرالمؤمنین علیّ بن 
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ابیطالب و فاطمه زهرا و حسنین علیهم‌السّلام بیان می‌فرماید، نه این‌که آن ذوات 
مقدّسه این جملات را به مسکین و یتیم و اسیر فرموده باشند.

بنابراین معنی آیه شریفه این شد که:
ابرار یعنی حضرت علی و حضرت زهرا و حسنین علیهم‌السّلام همه غذای 
خودشان را هنگام افطار به مسکین و یتیم و اسیر اعطا فرمودند و خودشان 
گرسنه خوابیدند، و هدف این بزرگواران از اطعام مسکین و یتیم و اسیر فقط و 

فقط جلب رضایت خداوند متعال بود و بس. ملاحظه فرمودید که:
پاداشی  هیچ‌گونه  اسیر  و  یتیم  و  مسکین  آن  از  نه‌تنها  مقدّسه  ذوات  آن 
نمی‌خواستند، بلکه از آن‌ها تشکّر و سپاسگزاری نیز انتظار نداشتند و نمی‌خواستند، 

و این یعنی اخلاص کامل در عمل.
قابل ذکر است که این ذوات مقدّسه و دیگر ائمّه معصومین علیهم‌السّلام 
حجّت خداوند متعال هستند و خلیفةالله می‌باشند، لذا همه اعمال آن‌ها صرفاً 

به‌خاطر جلب رضایت خداوند متعال می‌باشد و لاغیر.
لازم به ذکر است که مقصود از وَجْهُ الله در این آیه شریفه همان ذات خداوند 

متعال است.
پنجمین ویژگی و صفتی که برای ابرار یعنی حضرت علی و زهرا و حسنین 

علیهم‌السّلام بیان شده این است که آن‌ها می‌گویند:
انِاّ نخَافُ مِنْ رَبنِّا یَوْماً عَبوُساً قَمْطَریراً، یعنی:

ما از پروردگارمان خائف و بیمناکیم از آن روز که روز سخت و دشواری 
است.

این آیه شریفه اشاره به روز قیامت و اوضاع هولناک آن روز عظیم دارد.
در این آیه شریفه، قیامت عَبوس و قمطریر عنوان شده است »عَبوس یعنی 

کسی که قیافه‌اش درهم کشیده شده باشد«.
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با این‌که عبوس از صفات انسان است که در اثر ناراحتی و نگرانی و ترس 
قیافه و چهره‌اش درهم کشیده می‌شود، لیکن در این آیه شریفه قیامت نیز 
عبوس تعبیر شده است، و این امر به‌خاطر تأکید بر وضع وحشتناک آن روز 

می‌باشد، یعنی:
روز قیامت به حدّی هولناک و وحشتناک است که نه‌تنها انسان‌ها در آن روز 
عبوس هستند »چهره درهم کشیده«، بلکه گویی خود آن روز نیز عبوس است.
این ذوات مقدّسه و سایر معصومین علیهم‌السّلام که خداوند متعال به آن‌ها 
عصمت اعطا فرموده و اراده فرموده تا هرگونه رجس و پلیدی و زشتی و 
ناپاکی و گناه را از آن‌ها دور نگه دارد »ذیل اوّلین فضیلت فاطمه زهرا سلام‌الله 
علیها در ابتدای این کتاب شریف راجع به آن توضیحات کاملی ارائه شد و 
به عرض رسید که وجود مقدّس صدّیقه کبری فاطمه زهرا سلام‌الله علیها و 
پدربزرگوارش و شوهر گرانقدرش و یازده امام معصوم از نسل و ذرّیهّ‌اش مقام 
عصمت دارند و خداوند متعال مقام عصمت را به آن ذوات مقدّسه اعطا فرموده 

است«، به چه علّت در این آیه شریفه از قول آن ذوات مقدّسه آمده که:
ما از پروردگار خویش از روزی می‌ترسیم »یعنی از روز قیامت« که عبوس 

و قمطریر است.
با داشتن مقام  این ذوات مقدّسه  این سؤال مطرح شود که  ممکن است 

عصمت از چه می‌ترسند.
پاسخ این است که:

در آیه نهم سوره مبارکه انسان ملاحظه فرمودید که این ذوات مقدّسه طعام 
خودشان و افطار خودشان را به مسکین و یتیم و اسیر بخشیدند با آنکه خودشان 

به آن طعام نیاز داشتند،
و این بزرگواران این عمل را انجام دادند فقط و فقط به‌خاطر خداوند متعال 
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و فقط و فقط برای جلب رضایت خداوند سبحان و لاغیر.
این ذوات مقدّسه همه اعمالشان در تمام طول عمر مبارکشان فقط و فقط 
به‌خاطر خداوند متعال بوده و فقط و فقط به منظور جلب رضایت حق تعالی 

بوده است و لاغیر، لذا:
ترس و بیم آن ذوات مقدّسه نیز فقط و فقط از خداوند متعال است و لاغیر، 

همچنین:
امید آن بزرگواران نیز فقط و فقط به خداوند متعال است و لاغیر، بنابراین:

1ـ همه اعمال آن ذوات مقدّسه فقط و فقط برای جلب رضایت خداوند 
متعال است و لاغیر.

2ـ ترس و بیم آن ذوات مقدسه فقط و فقط از خداوند متعال است و لاغیر.
3ـ امید و تکیه‌گاه آن ذوات مقدّسه فقط و فقط به خداوند متعال است و 

لاغیر، و خلاصه کلام این‌که:
این بزرگواران با این‌که مقام عصمت دارند و خداوند متعال مقام عصمت 
را به آن‌ها اعطا فرموده و به همین جهت در تمام طول عمر مبارکشان نه‌تنها 
مرتکب گناه نشده‌اند بلکه حتیّ ترک اولی هم از آن بزرگواران صادر نشده 

است، امّا به دلایلی که ذکر شد از خداوند متعال می‌ترسند، 
و اگر از روز قیامت نیز می‌ترسند »همچنان‌که در آیه هفتم ذکر شد« به این 
علّت است که قیامت روز پروردگارشان است و روزی است که خداوند متعال 

به حساب بندگانش رسیدگی می‌کند و جزای اعمال آن‌ها را می‌دهد. 
خداوند متعال در آیه بعد »آیه یازدهم« می‌فرماید:

فَوَقاهُمُ اللهُ شَرَّ ذلکَِ الیَْوْمِ وَ لقَّاهُمْ نضَْرَةً وَ سُروُراً، یعنی:
خداوند متعال ابرار را که این آیات شریفه درباره آن‌ها نازل شده »حضرت 
علی و حضرت زهرا و حسنین علیهم‌السّلام، همچنین دیگر ائمه معصومین 
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علیهم‌السّلام« از شرّ روز قیامت محفوظ و در امان نگه می‌دارد، و در حالی که 
آن ذوات مقدّسه مسرور و خوشحال و شادمان هستند خداوند متعال از آن‌ها 

استقبال می‌کند.
به عبارت دیگر:

اگر آن ذوات مقدّسه به‌خاطر احساس مسئولیتّ شدید از روز قیامت بیمناک 
بودند و می‌ترسیدند »با عنایت به توضیحاتی که قبلًا ارائه شد«، خداوند متعال 
در روز قیامت با لطف خاص خویش از این ذوات مقدّسه استقبال فرموده و 
آن بزرگواران را که غرق در شادی و سُرور می‌باشند در سایه رحمت خاص 

خویش قرار می‌دهد.
در این آیه شریفه »آیه یازدهم« به پاداشی که خداوند متعال به این ذوات 
مقدّسه اعطا می‌فرماید به‌طور اجمال اشاره شده است، لیکن در آیات بعد »آیه 
12 تا 22« به تعدادی از نعمات الهی که در انتظار این ذوات مقدّسه می‌باشد 
اشاره شده است که انشاءَالله تعالی در ادامه بحث به‌طور اختصار راجع به آن‌ها 

توضیحاتی ارائه خواهد شد.1
اشاره‌ای  مبارکه  این سوره  یازدهم  آیه  همانطور که ملاحظه فرمودید در 
اجمالی به پاداش‌هایی شده که در انتظار ابرار یعنی حضرت امیر و حضرت 
زهرا و حسنین علیهم‌السّلام می‌باشد، لیکن در آیات بعد بعضی از این نعمات 

نام برده شده که ذیلًا و به اختصار به بعضی از آن‌ها اشاره می‌شود.
1ـ اسکان یافتن در باغ‌های مخصوص بهشت و پوشیدن لباس‌های حریر 

بهشتی؛

1. مجمع‌البیان، جلد بیست و ششم، صفحه 161 تا 163، 172و 173.
   المیزان، جلد سی و نهم، صفحه 356 تا 361.

   تفسیر نمونه، جلد بیست و پنجم، صفحه 352 تا 358.
   تفسیر برهان، جلد نهم، صفحه 313، حدیث 6.
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2ـ تکیه کردن بر تخت‌هایی که آرامش کامل دارند، و در آن حال نه احساس 
سرما دارند و نه گرما، یعنی اعتدال کامل هوای بهشتی؛

3ـ در زیر سایه‌های درختان بهشتی هستند که چیدن میوه‌هایش سهل و 
آسان است؛

4ـ در اطراف و گرداگرد آن‌ها ظرف‌هایی از نقره و قدح‌های بلورین گردانده 
می‌شوند، و...

پس از اشاره به چند نعمت دیگر در آیه 21 این سوره مبارکه آمده که:
وَ سَقاهُم رَبُّهُمْ شَراباً طَهوُراً، یعنی:

پروردگارشان به آن ذوات مقدّسه شراب طهور می‌نوشاندَ.
عنوان  و  نموده  را حذف  واسطه‌ها  همه  متعال  بفرمایید، خداوند  عنایت 

فرموده که:
پروردگارشان به آن ذوات مقدّسه شراب می‌نوشاندَ، یعنی:

1ـ ساقی خداوند متعال است،
2ـ نوشیدنی شراب طهور است، شرابی که خداوند متعال آن را طهور نامیده 

است »طهور = 1ـ پاک؛ 2ـ پاک کننده«.
3ـ و میل‌کننده این شراب طهور وجود مقدّس صدّیقه کبری فاطمه زهرا 
سلام‌الله علیها و شوهر گرانقدرش و حسنین علیهم‌السّلام و ائمّه معصومین 
علیهم‌السّلام از نسل امام حسین علیه‌السّلام هستند که در این آیات شریفه 
به‌عنوان ابرار از آن‌ها یاد شده است که انشاءَالله تعالی در بخش حدیث به آن 

اشاره خواهد شد.
ناگفته پیدا است که وجود مبارک پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم 
به‌عنوان افضل و اشرف مخلوقات در صدر ابرار واقع شده و چشمه‌ای که ابرار 
از آن می‌نوشند در خانه پیامبر اکرم می‌باشد و از آنجا به خانه انبیاء و اولیاء الهی 
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جریان پیدا می‌کند که انشاءَالله تعالی در بخش حدیث بیان خواهد شد. 
یکی از دلائل اعطاء این همه پاداش عظیم به ابرار مدّنظر این آیات شریفه 
را خداوند متعال در آیه دوازدهم این سوره مبارکه »سوره انسان« اینگونه بیان 

فرموده که:
وَ جَزاهُمْ بمِا صَبَروُا، یعنی:

خداوند متعال در برابر صبر آن ذوات مقدّسه این همه پاداش را به آن‌ها اعطا 
می‌فرماید، یعنی:

صبر آن ذوات مقدّسه در طاعت خداوند متعال،
صبر آن ذوات مقدّسه در برابر مصائب و مشکلات،

و خلاصه کلام صبر در برابر هر چیزی که رضایت خداوند متعال را به دنبال 
دارد و مطلوب خداوند سبحان است.

در آخرین آیه مورد بحث »آیه بیست و دوّم سوره انسان« خداوند متعال ابرار 
مدّنظر این آیات شریفه را که این آیات شریفه در شأن آن‌ها نازل شده مورد 

خطاب قرار داده و می‌فرماید:
انَِّ هذا کانَ لکَُمْ جَزاءً وَ کانَ سَعْیُکُمْ مَشْکوُراً، یعنی:

این پاداش شما است، و سعی و تلاش شما مورد قدردانی است، یعنی:
پاداش اعمال شما است، و سعی و  این نعمات عظیم و مواهب بی‌نظیر 
کوشش شما در دنیا »در راه اطاعت فرامین خداوند متعال« مقبول واقع شده 

است.1

توضیح:
1ـ نعمات بهشتی فراتر از فکر و اندیشه انسان است و اگر همه خلائق جمع 

1. تفسیر نمونه، جلد بیست و پنجم، صفحه 362 تا 374.
   المیزان، جلد سی و نهم، صفحه 361 ـ 364 و 365.
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شوند و بخواهند نعمات بهشتی را توصیف کنند قادر به این کار نخواهند بود.1
نعمات بهشتی که در این آیات شریفه و سایر آیات شریفه در سوره‌های 
دیگر قرآن کریم آمده به این منظور است تا تقریب به ذهن انسان بشود و انسان 
بتواند تا حدودی آن‌ها را درک نماید چراکه انسان در دنیا با این نعمات و این 
لذائذ آشنا است و آن‌ها را می‌شناسد، وگرنه نعمات بهشتی غیرقابل وصف 

می‌باشند.
خداوند متعال در آیه 71 سوره زخرف می‌فرماید:

وَ فیها ما تَشْتَهیِه الَْنْفُسُ وَ تَلَذُّ الَْعْیُنُ وَ انَْتُمْ فیها خالدِوُنَ، یعنی:
در بهشت آنچه که دل‌ها بخواهد و چشم‌ها از آن لذّت ببرد موجود است، 

و شما اهل بهشت برای همیشه داخل بهشت خواهید ماند.
نعماتی را که خداوند متعال در بهشت برای ابرار مهیا فرموده به حدّی زیاد 
است که ذات اقدس الِه آن‌ها را در آیه بیستم سوره مبارکه انسان کبیر عنوان 
فرموده، و ناگفته پیدا است نعمتی را که خداوند متعال کبیر بداند عظمت و 

اهمیتّش را فقط خداوند متعال می‌داند و بس.
قبلًا عرض شد که هیجده آیه سوره مبارکه انسان در شأن حضرت علی و 
حضرت زهرا و حسنین علیهم‌السّلام نازل شده و ضمن بیان کردن بخشی از 
صفات و ویژگی‌های آن بزرگواران به گوشه‌ای از نعمات بهشتی که اختصاص 

به این ذوات مقدّسه دارد اشاره شده است.
در آیه بیستم این سوره مبارکه خداوند متعال نعماتی را که به این ذوات 

مقدّسه اختصاص یافته اینگونه بیان می‌فرماید:
وَ اذِا رَأَیتَ ثَمَّ رَأَیْتَ نعَیماً وَ مُلْکاً کَبیراً، یعنی:

هنگامی که به بهشت می‌نگری »اگر به بهشت چشم بیندازی و نگاه کنی« 

1. تفسیر نمونه، جلد بیست و یکم، صفحه 127.



251 فاطمة الزهراء ولیة‌الله و حُجة‌الله 

نعیم و مُلک کبیر را می‌بینی.
نعیم یعنی نعمت‌های فراوان که اشاره به نعمت‌های فراوان بهشتی دارد که 

با زبان قابل توصیف نمی‌باشند، 
و مُلک کبیر بیان‌کننده عظمت و وسعت باغ‌های بهشتی است که با هیچ 

مقیاسی نمی‌توان عظمت آن را بیان نمود.
خلاصه کلام این‌که:

خداوند متعال نعیم و مُلکی را به این ذوات مقدّسه اختصاص داده که هیچ 
انسانی قادر به وصف آن‌ها نمی‌باشد، و در عظمت و اهمّیت این نعیم و مُلک 
همین بس که خداوند متعال آن‌ها را کبیر عنوان فرموده است »کبیر = بزرگ، 

بلندمرتبه، بزرگ‌قدر«.
بدیهی است که مقام و منزلت پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم از 
مقام و منزلت امیرالمؤمنین علیّ بن ابیطالب علیه‌السّلام و مقام و منزلت صدّیقه 
کبری فاطمه زهرا سلام‌الله علیها و مقام و منزلت حسنین و دیگر ائمّه معصومین 
علیهم‌السّلام برتر و بالاتر می‌باشد، لذا به طریق اولی نعیم و مُلک کبیر به آن 

حضرت نیز تعلّق دارد.1
2ـ معمولاً وقتی در آیات شریفه قرآن کریم از چند نعمت بهشتی سخن به 
میان آمده از حورالعین به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نعمات بهشتی یاد شده است، 
لیکن در این آیات شریفه که در شأن حضرت علی و حضرت زهرا و حسنین 
سلام‌الله علیهم اجمعین نازل شده با این‌که حدود پانزده نعمت از نعمات بهشتی 

نام برده شده لیکن صحبتی از حورالعین به میان نیامده است.
علما و مفسّرین محترم عنوان نموده‌اند که:

1. مجمع‌البیان، جلد بیست و ششم، صفحه 177.
   المیزان، جلد سی و نهم، صفحه 364.

   تفسیر نمونه، جلد بیست و پنجم، صفحه 369 و 370.
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علّت این‌که در این آیات شریفه حورالعین در بین نعمات بهشتی ذکر نشده 
چنین فهمیده می‌شود که در بین ابرار مورد نظر این آیات شریفه فردی از طایفه 
نسوان »بانوان« بوده و خداوند متعال برای رعایت حرمت آن بانوی بزرگوار 

سخن از حورالعین به میان نیاورده است، یعنی:
خداوند متعال در این آیات شریفه حدود پانزده نعمت از نعمات بهشتی را 
نام برده، لیکن به احترام وجود مقدّس صدّیقه کبری فاطمه زهرا سلام‌الله علیها 
از حورالعین سخن به میان نیاورده است، چرا که یکی از ابرار مورد نظر این 
آیات شریفه وجود مقدّس صدّیقه کبری فاطمه زهرا سلام‌الله علیها می‌باشد که 
این هیجده آیه »آیه پنجم تا بیست و دوّم سوره انسان« در شأن آن ذوات مقدّسه 

نازل شده است.1

حدیث اوّل:
وجود مقدّس امام صادق علیه‌السّلام درخصوص روزه گرفتن امیرالمؤمنین 
علیها و  فاطمه زهرا سلام‌الله  کبری  علیه‌السّلام و صدّیقه  ابیطالب  بن  علیّ 
نذر کردن آن دو بزرگوار جهت شفا یافتن حسنین سلام‌الله علیهما و نزول 
هیجده آیه از سوره انسان »آیه پنجم تا بیست و دوّم« در شأن آن ذوات مقدّسه 

فرمودند:
امام حسن و امام حسین علیهماالسّلام بیمار شدند، و متعاقب آن حضرت 
حسنین  تا  بگیرند  روزه  نمودند  نذر  علیهما  سلام‌الله  زهرا  حضرت  و  امیر 

علیهماالسّلام شفا یابند.
هر دو بزرگوار شفا یافتند و حضرت علی و حضرت زهرا سلام‌الله علیهما 

1. المیزان، جلد سی و نهم، صفحه 366.
   تفسیر نمونه، جلد بیست و پنجم، صفحه 348 و 349.

   جُنّةالعاصمه، تألیف آیت‌الله میرجهانی، صفحه 186، خصیصه پنجاه و ششم.
   زندگانی حضرت زهرا سلام‌الله علیها، تألیف آیت‌الله سیّدمحمّدکاظم قزوینی، صفحه 148.
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نیز به عهد و نذر خویش وفا نموده و روزه گرفتند.
نزد فاطمه زهرا سلام‌الله علیها مقداری جو بود که آن حضرت آن جوها را 
آرد نمود و با آن عصیده‌ای درست کرد »عصیده غذایی بوده که آرد جو را با 
مقداری روغن مخلوط کرده و سپس می‌پختند« و آن را سر سفره آورد تا روزه 
خویش را افطار نمایند. در همین حال مسکینی به درب منزل آمده و از آن 

بزرگواران تقاضای کمک نمود و تقاضای غذا کرد.
امیرالمؤمنین علیّ بن ابیطالب علیه‌السّلام یک سوّم غذای تهیهّ شده را به 

مسکین اعطا فرمود.
مدّتی نگذشت که یتیمی به درب منزل آن ذوات مقدّسه آمده و تقاضای 

طعام نمود. 
وجود مقدّس امیرالمؤمنین علیّ بن ابیطالب علیه‌السّلام یک سوّم دیگر از 

غذای تهیهّ شده را به آن یتیم اعطا فرمود.
پس از مدّت کوتاهی اسیری به درب منزل آن بزرگواران مراجعه نمود و 

درخواست طعام کرد.
وجود مقدّس امیرالمؤمنین علیّ بن ابیطالب علیه‌السّلام یک سوّم باقیمانده از 
غذا و طعام را به آن اسیر اعطا فرمود و دیگر چیزی از غذا و طعام باقی نماند، 
به نحوی که آن شب امیرالمؤمنین علیّ بن ابیطالب علیه‌السّلام و فاطمه زهرا 
سلام‌الله علیها و حسنین علیهماالسّلام گرسنه خوابیدند و حتیّ طعم غذا را نیز 
نچشیدند، و پس از این قضیهّ بود که خداوند متعال آیات پنجم تا بیست و دوّم 

سوره انسان را در شأن آن ذوات مقدّسه نازل فرمود.
این حدیث را عبدالله بن میمون قدّاح از وجود مقدّس امام صادق علیه‌السّلام 
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نقل نموده است.1

توضیح:
علّمه امینی در کتاب گران‌سنگ الغدیر اسامی سی و چهار نفر از علمای اهل 
تسننّ را با ذکر نام کتاب و صفحه آن ذکر نموده که این حدیث و این شأن 
نزول را نقل نموده‌اند که هیجده آیه سوره هَلْ أَتی »انسان« در شأن علیّ بن 
ابیطالب علیه‌السّلام و فاطمه زهرا سلام‌الله علیها و حسنین سلام‌الله علیهما نازل 

شده است.
به این ترتیب این حدیث شریف از احادیثی است که در میان اهل سنتّ 
مشهور و بلکه متواتر می‌باشد، و به قدری معروف و مشهور است که در اشعار 
شعرا نیز آمده و حتیّ محمّد بن ادریس شافعی که یکی از پیشوایان چهارگانه 

اهل سنتّ می‌باشد در شعر معروف خویش می‌گوید:
تا کی و تا چه زمانی مرا در محبتّ علیّ بن ابیطالب علیه‌السّلام سرزنش 

می‌کنید، 
مگر فاطمه به غیر از او تزویج شد،

مگر سوره هَلْ أَتی درباره غیر او و خانواده‌اش نازل شده است.
ذیلًا به اسامی تعدادی از علمای اهل سنتّ که در کتاب‌های خویش عنوان 
نموده‌اند که هیجده آیه سوره انسان »هَلْ أَتی« درباره حضرت علی و حضرت 

زهرا و حسنین علیهم‌السّلام نازل شده اشاره می‌شود.
در اسباب النزّول 			  واحدی 

1. مجمع‌البیان، جلد بیست و ششم، صفحه 144.
   المیزان، جلد سی و نهم، صفحه 369 و 370.

   تفسیر صافی، جلد ششم، صفحه 443.
   تفسیر برهان، جلد نهم، صفحه 310، حدیث 2.

   تفسیر نورالثّقلین، جلد هشتم، صفحه 133، حدیث 20 »حدیث 12282«.
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در معالم التنّزیل 			  بغوی 
در تذکره 		 سبط بن جوزی

در کفایة الطّالب 		 گنجی شافعی
در تفسیر کشّاف 			  زمخشری

در فرائد السمطین 			  حموینی
در تفسیر معروفش 			  ثعلبی 

در الاربعین 			  خطیب مکّی
در نزول قرآن در شأن علی علیه‌السّلام و...1 		 ابوبکر شیرازی

در جلد سوّم کتاب احقاق الحق »صفحه 157 تا 170« به اسامی علمای اهل 
سنتّ و کتب آن‌ها و صفحه کتب آن‌ها اشاره شده که عنوان نموده‌اند که آیات 
آغاز سوره مبارکه هَلْ أَتی »انسان ـ دهر« درباره حضرت علی و فاطمه و حسن 

و حسین علیهم‌السّلام می‌باشد.2

حدیث دوّم:
وجود مقدّس امام باقر علیه‌السّلام فرمودند:

چشمه‌ای که در آیه ششم سوره انسان به آن اشاره شده و عنوان شده که عباد 
خاص خدا یعنی ابرار از آن می‌نوشند در خانه پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله 

و سلّم می‌باشد و از آنجا به خانه انبیاء و مؤمنین جاری می‌شود،
و مقصود از کسانی که نذر کردند و در آیه هفتم سوره انسان به آن اشاره 
شده وجود مقدّس امیرالمؤمنین علیّ بن ابیطالب علیه‌السّلام و فاطمه زهرا 
سلام‌الله علیها و حسن و حسین علیهماالسّلام می‌باشند که به نذر خودشان 

1. تفسیر نمونه، جلد بیست و پنجم، صفحه 331 و 332 ـ 345 و 346.
   المیزان، جلد سی و نهم، صفحه 368 و 369.

   تفسیر نورالثّقلین، جلد هشتم، صفحه 135، حدیث 21 »حدیث 12283«.
2. تفسیر نمونه، جلد بیست و پنجم، صفحه 332.
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عمل کردند.1

حدیث سوّم:
وجود مقدّس امام حسن مجتبی سلام‌الله علیه فرمودند:

وَجَلَّ مِنْ قَوْلهِِ انَِّ الَْبْرارَ،  کُلَّما فی کِتابِ اللهِ عَزَّ
لام، یعنی: فَوَاللهِ ما ارَادَ بِهِ الِّ عَلیّ بنِ ابَیطالبِ  وَ فاطِمَةَ وَ انَاَ وَ الحُْسَیْنَ عَلَیْهِمُ السَّ

وجود مقدّس امام حسن مجتبی سلام‌الله علیه فرمودند:
هر جا در قرآن کریم انَِّ الَْبْرارَ آمده، به خدا قسم منظور خداوند متعال، علیّ 

بن ابیطالب و فاطمه زهرا و من و حسین علیهم‌السّلام می‌باشد.
این حدیث را محمّد بن حنفیهّ از وجود مقدّس امام مجتبی علیه‌السّلام نقل 

نموده است.2

توضیح:
پنجمین فضیلت از فضائل بی‌شمار صدّیقه کبری فاطمه زهرا سلام‌الله علیها که 
در این کتاب شریف فاطمی مورد بحث قرار گرفت این بود که وجود مقدّس 
صدّیقه کبری فاطمه زهرا سلام‌الله علیها و پدر بزرگوارش و شوهر گرانقدرش 
مدّنظر  مقرّبون  ذرّیهّ آن حضرت سابقون و  از نسل و  امام معصوم  یازده  و 
آیات شریفه سوره واقعه می‌باشند که اعلی درجه قُرب به درگاه الهی را دارند 
و مقرّب‌ترین مخلوقات الهی در پیشگاه خداوند متعال هستند و عالی‌ترین 

1. امالی صدوق، صفحه 407، مجلس چهل و چهارم، حدیث 11.
   المیزان، جلد سی و نهم، صفحه 376.
   تفسیر صافی، جلد ششم، صفحه 442.

   تفسیر نورالثّقلین، جلد هشتم، صفحه 145، حدیث 24 »حدیث 12286«.
   تفسیر نمونه، جلد بیست و پنجم، صفحه 351.

2. تفسیر نورالثّقلین، جلد هشتم، صفحه 139، حدیث 22 »حدیث 12284«.
   تفسیر نمونه، جلد بیست و ششم، صفحه 290 »ذیل آیات 18 تا 28 سوره مطفّفین«.
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درجات بهشتی نصیب این ذوات مقدّسه می‌باشد و عالی‌ترین شراب بهشتی 
که شراب تسنیم می‌باشد اختصاص به این بزرگواران دارد.

ششمین فضیلت از فضائل بی‌شمار صدّیقه کبری فاطمه زهرا سلام‌الله علیها 
که در این کتاب شریف فاطمی مورد بحث قرار گرفت این بود که وجود 
کُبری فاطمه زهرا سلام‌الله علیها و شوهر گرانقدرش و دو  مقدّس صدّیقه 
فرزندش ابرار مدّنظر آیات شریفه سوره انسان »هَلْ أَتی ـ دَهْر« هستند و هیجده 
آیه این سوره مبارکه از آیه پنجم تا آیه بیست و دوّم در شأن این ذوات مقدّسه 

نازل شده است.
تفسیر نمونه درباره مقرّبین و ابرار و نسبت آن‌ها با یکدیگر می‌گوید:
نسبت میان مقرّبین و ابرار، عموم و خصوص مطلق می‌باشد، یعنی:

همه مقرّبین از ابرار می‌باشند،
لیکن همه ابرار در زمره مقرّبین نمی‌باشند.1

1. تفسیر نمونه، جلد بیست و ششم، صفحه 290 »ذیل آیه 18 تا 28 سوره مطفّفین«.





فضیلت هفتم
مودّت و محبتّ به حضرت زهرا سلام‌الله علیها واجب است و آیه 23 سوره 
ةَ فِی القُْربی« به این مطلب اشاره  مبارکه شوری »قُلْ لا اسَْئَلُکُمْ عَلَیْهِ اجَْراً الَِّ المَْوَدَّ

دارد.
خداوند متعال در آیه 23 سوره مبارکه شوری به پیامبر اکرم صلّی الله علیه 

و آله و سلّم می‌فرماید:
ةَ فِی القُْرْبی وَ مَنْ یَقْتَرِفْ حَسَنَةً نزَِدْ لهَُ فیها حُسْناً  قُلْ لا اسَْئَلُکُمْ عَلَیْهِ اجَْراً الَِّ المَْوَدَّ

انَِّ اللهَ غَفُورٌ شَکُورٌ، یعنی:
خداوند متعال به پیامبر اکرم می‌فرماید:

ای پیامبر:
به مردم و به مسلمانان بگو که من برای رسالتم از شما هیچ مزد و پاداشی 
نمی‌خواهم جز دوست داشتن نزدیکانم »اهل بیتم«، هرکس عمل نیکی انجام 
دهد ما »خداوند متعال« بر نیکی او می‌افزاییم، به درستی که خداوند آمرزنده و 

حق‌شناس است.1

1. مجمع‌البیان، جلد بیست و دوّم، صفحه 125.
   تفسیر نمونه، جلد بیستم، صفحه 424 ـ 425.
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شرح لغات و توضیحات
اجَْر = مُزد، پاداش.

ة = محبتّ، دوستی، محبتّ داشتن، دوست داشتن. مَوَدِّ
اقِْتِراف = اکتساب، کسب کردن، به دست آوردن.

حَسَنه = عمل نیک، کار خوب، هر عملی که مورد رضای خداوند متعال 
باشد و خداوند متعال در ازاء آن ثواب بدهد.

اقِْتِراف حسنه = انجام دادن حسنه، انجام دادن کار نیک، انجام دادن هر کاری 
که موجب رضای خداوند متعال می‌باشد.

غَفوُر= آمرزنده.
شَکُور= حق‌شناس، سپاسگزار، شکرگزار1.

شأن نزول آیه شریفه:
هنگامی که پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم وارد مدینه شدند و پایه‌های 
اسلام محکم و استوار شد، عدّه‌ای از انصار خدمت آن حضرت شرفیاب شده 

و به آن حضرت عرض کردند:
یا رسول الله:

اموال  »انصار« حاضرند  باشد، آن‌ها  مالی وجود داشته  چنانچه مشکلات 
خویش را تقدیم آن حضرت نمایند.

پس از این قضیهّ بود که خداوند متعال آیه 23 سوره مبارکه شوری را به 
پیامبر اکرم نازل نمود و به او فرمود که ای پیامبر:

ةَ فِی القُْرْبی.... یعنی: قُلْ لا اسَْئَلُکُمْ عَلَیْهِ اجَْراً الَِّ المَْوَدَّ

1. المیزان، جلد سی و پنجم، صفحه 79.
   مجمع‌البیان، جلد بیست و دوّم، صفحه 125.

   تفسیر نمونه، جلد بیستم، صفحه 424 ـ 425 ـ 433.
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ای پیامبر:
به انصار و به همه مسلمین و به همه مردم بگو:

من برای رسالتم از شما هیچ مزد و پاداشی نمی‌خواهم جز محبتّ و مودّت 
به نزدیکانم »اهل بیتم«.

وجود مقدّس پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم پس از نزول این آیه 
شریفه، آن را تلاوت نموده و طیّ بیاناتی فرمودند:

ای مردم:
پس از من اهل بیت من و نزدیکان مرا دوست بدارید.

انصار پس از شنیدن فرمایشات پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم با 
خوشحالی از محضر پیامبر اکرم مرخّص شدند درحالی که تسلیم اوامر پیامبر 
اکرم بودند و رضایت کامل از فرمایشات آن حضرت داشتند، لیکن منافقین 
»مسلمانانی که ظاهراً به پیامبر اکرم ایمان آورده و اسلام اختیار کرده بودند، امّا در 
باطن و قلب خویش ذرّه‌ای به خدا و رسول خدا اعتقاد نداشتند و بلافاصله بعد 
از رحلت پیامبر اکرم دقیقاً خلاف دستور آن حضرت عمل کرده و ضمن غصب 
حقوق اهل بیت آن حضرت دختر گرانقدرش حضرت زهرا سلام‌الله علیها را 

به شهادت رساندند« وقتی این فرمایشات پیامبر اکرم را شنیدند اظهار داشتند:
این سخنانی که پیامبر اکرم فرمود کلام خدا نبود و از آیات قرآن کریم 
نیست، بلکه کلامی است که پیامبر اکرم جعل کرده و آن را به خداوند متعال 
نسبت داده و هدفش این است که پس از خودش ما را زیردست اهل بیتش 

نماید و ما را در برابر آن‌ها خوار و ذلیل کند. 
پس از این سخنان کفرآمیز منافقین بود که خداوند متعال آیه 24 سوره 

شوری را نازل نموده و فرمود:
امَْ یَقوُلوُنَ افْتَری عَلَی اللهِ کَذِباً، یعنی:
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آیا آن‌ها می‌گویند که پیامبر اکرم دروغ می‌گوید و به خداوند متعال دروغ 
بسته است، یعنی:

این منافقین وحی الهی را نمی‌پذیرند و می‌گویند:
پیامبر اکرم به خداوند متعال دروغ بسته است و این حرف‌‌هایی که می‌زند 

زائیده افکار خودش می‌باشد و به دروغ آن‌ها را به خدا نسبت می‌دهد.1
همانطور که در ابتدای بحث به عرض رسید هنگامی که پیامبر اکرم وارد مدینه 
شدند و پایه‌های اسلام محکم و استوار شد عدّه‌ای از انصار خدمت آن حضرت 
شرفیاب شده و به آن حضرت عرض کردند چنانچه مشکلات مالی وجود داشته 

باشد آن‌ها »انصار« حاضرند اموال خویش را تقدیم رسول الله نمایند.
پس از این قضیهّ بود که خداوند متعال آیه بیست و سوّم سوره مبارکه 

شوری را نازل فرمود و به پیامبر اکرم دستور داد که ای پیامبر:
ةَ فِی القُْربی، یعنی: قُلْ لا اسَْئَلُکُمْ عَلَیْهِ اجَْراً الَِّ المَْوَدَّ

ای پیامبر:
به انصار و به همه مسلمین و به همه مردم بگو:

من در برابر رسالتی که انجام داده‌ام از شما مُزد و پاداشی نمی‌خواهم مگر 
دوست داشتن و محبتّ ورزیدن به ذَوِی القُْربای من »نزدیکان من«.
به عبارت دیگر معنی این قسمت از آیه شریفه این می‌شود که:

خداوند متعال به پیامبر اکرم می‌فرماید:
ای پیامبر:

به مردم و مسلمانان بگو که من به‌خاطر تبلیغ رسالت و زحماتی که متحمّل 

1. مجمع‌البیان، جلد بیست و دوّم، صفحه 131.
   تفسیر صافی، جلد پنجم، صفحه 642.

   تفسیر برهان، جلد هشتم، صفحه 132، حدیث 6 و صفحه 141 حدیث 17.
   تفسیر نمونه، جلد بیستم، صفحه 425.
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می‌شوم از شما مردم توقعّ اجر و پاداش ندارم چرا که اجر و پاداش من با 
خداوند متعال است، و خواسته من از شما مردم و مسلمین این است که در همه 
حال چه در حیات من و چه پس از من به اقربا و نزدیکان من یعنی به اهل بیت 
من محبتّ بورزید و آن‌ها را دوست داشته باشید و هر احترامی که می‌خواهید 

به من قائل شوید به اهل بیتم قائل شوید.
با توجّه به این‌که دوست داشتن اهل بیت پیامبر اکرم سود و نفعش عاید 
کسی می‌شود که به آن ذوات مقدّسه محبتّ می‌ورزد، لذا معنی این قسمت از 

آیه شریفه این می‌شود که:
خداوند متعال به پیامبر اکرم می‌فرماید:

ای پیامبر:
به مردم و به مسلمین بگو که من برای رسالتم چیزی از شما درخواست 
نمی‌کنم مگر دوست داشتن اهل بیتم که این نیز سودش به خودتان بازمی‌گردد، 
چرا که خداوند متعال به محبیّن اهل بیتم ثواب و پاداش فراوان می‌دهد، پس 

مثل این است که من از شما چیزی نخواسته‌ام، یعنی:
خواسته من در رابطه با دوست داشتن اهل بیت من به نفع شما است نه به 

نفع من و اهل بیت من.1
این‌که اقربا و نزدیکان پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم چه کسانی 
هستند که خداوند متعال امر به دوست داشتن آن‌ها می‌فرماید انشاءالله تعالی در 

بخش حدیث خواهد آمد.
در ادامه آیه شریفه آمده است که:

وَ مَنْ یَقْتَرِفْ حَسَنَةً نزَِدْلهَُ فیها حُسْناً، یعنی:
هرکس عمل نیکی انجام دهد بر نیکی عملش می‌افزاییم، یعنی:

1. مجمع‌البیان، جلد بیست و دوّم، صفحه 128 ـ 130.
   تفسیر نمونه، جلد بیستم، صفحه 429 ـ 443.



فاطمة الزهراء ولیة‌الله و حُجة‌الله 264

هرکس عبادتی انجام دهد یا کاری انجام دهد که رضای خداوند متعال در آن 
باشد خداوند متعال بر نیکی آن کار افزوده و پاداش مضاعف می‌دهد.

به عبارت دیگر:
اگر انسان عمل نیکی انجام دهد، خداوند متعال:

1ـ نواقص و ایرادات آن عمل نیک را برطرف فرموده و در واقع آن عمل 
نیک را تکمیل می‌نماید.

2ـ ثواب و پاداش عمل را زیادتر می‌کند، یعنی با فضل خویش ثواب و 
پاداش عمل شخص مؤمن را چند برابر می‌نماید که به این قضیهّ در آیات 
مختلفی از جمله در آیه هفتم سوره عنکبوت و آیه 38 سوره نور اشاره شده 

است، بنابراین:
خداوند متعال از طریق تکمیل نواقص اعمال مؤمنین، و همچنین از طریق 
دادن پاداش اضافی و پاداشی بیشتر از آنچه که آن عمل استحقاقش را داشته 

پاداش چند برابر می‌دهد، لذا:
معنی این قسمت از آیه شریفه این می‌شود که:

خداوند متعال می‌فرماید:
هرکس حَسَنه‌ای انجام دهد »عمل خوبی انجام دهد«:

1ـ ما بر حُسن آن عمل می‌افزاییم،
2ـ نواقصش را برطرف می‌کنیم،

3ـ و اجر و پاداشش را بیشتر می‌دهیم.
مقصود از اقتراف حسنه »عمل نیکی که مورد رضای خداوند متعال می‌باشد« 

در این آیه شریفه چیست؟
با توجه به این‌که اقتراف حَسَنه در این آیه شریفه بلافاصله پس از مودّت 
به اقربای پیامبر اکرم آمده، لذا اقتراف حَسَنه در این آیه شریفه مودّت و محبتّ 
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به اهل بیت پیامبر اکرم می‌باشد، و احادیث صادره از ناحیه ائمّه معصومین 
تعالی در بخش  انشاءَالله  این قضیهّ است که  مبینّ  نیز مویدّ و  علیهم‌السّلام 

حدیث بیان خواهد شد.
در انتهای آیه شریفه آمده که:

انَِّ اللهَ غَفُورٌ شَکُورٌ، یعنی:
به درستی که خداوند متعال آمرزنده و حق‌شناس و شکرگزار و سپاسگزار 

است، یعنی:
خداوند متعال آمرزنده و بخشنده گناهان است،

و حق‌شناس و سپاسگزار نسبت به عبادت بندگان خویش.
به عبارت دیگر:

خداوند متعال با بندگانش آنگونه رفتار می‌کند که کسی در مقام سپاسگزاری 
از شخص دیگری باشد، و مثل این است که از عبادت بندگان به خداوند متعال 

نفعی رسیده که سپاسگزاری می‌کند.
با توجّه به توضیحاتی که به عرض رسید معنی آیه 23 سوره مبارکه شوری 

به‌طور خلاصه این می‌شود که:
خداوند متعال به پیامبر اکرم می‌فرماید:

ای پیامبر:
به مردم و به همه مسلمین بگو که من به‌خاطر رسالتم از شما مُزد و پاداش 

نمی‌خواهم، مگر دوست داشتن اهل بیتم و محبتّ ورزیدن به آن‌ها،
هرکس به اهل بیت من مودّت و محبتّ داشته باشد، حسنه‌ای کسب نموده 

است »عمل نیکی انجام داده است«،
و خداوند متعال به‌خاطر این حَسَنه، حسنه دیگری بر او می‌افزاید، چرا که 
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خداوند متعال آمرزنده و سپاسگزار است.1

توضیح:
زهرا  فاطمه  کبری  مقدّس صدّیقه  بی‌شمار وجود  فضائل  از  فضیلت  اوّلین 
سلام‌الله علیها که در این کتاب شریف فاطمی مورد بحث واقع شد در رابطه با 

مقام عصمت آن علیا مخدّره بود و ذیل این بحث به عرض رسید که:
روایات و احادیثی که از ناحیه وجود مقدّس پیامبر اکرم و ائمّه معصومین 
علیهم‌السّلام در رابطه با آیه تطهیر »آیه 33 سوره احزاب« و شأن نزول آن صادر 
شده و این‌که این آیه شریفه در رابطه با خمسه طیبّه یعنی حضرت محمّد و علی 
و فاطمه و حسن و حسین علیهم‌السّلام »و سایر ائمّه معصومین علیهم‌السّلام« 

می‌باشد به قدری زیاد است که بسیاری از محقّقین آن را متواتر می‌دانند.
منابع و راویان احادیثی که دلالت بر انحصار آیه تطهیر بر خمسه طیبّه و دیگر 
ائمّه معصومین علیهم‌السّلام می‌نماید به قدری زیاد است که برای هیچ کس 
جای تردید باقی نمی‌گذارد که آیه تطهیر فقط و فقط به خمسه طیبّه و دیگر ائمّه 
معصومین علیهم‌السّلام اختصاص دارد، یعنی مصداق انحصاری آیه تطهیر فقط 

و فقط وجود مقدّس چهارده معصوم علیهم‌السّلام می‌باشند و لاغیر، بنابراین:
طبق احادیث فراوانی که به حدّ تواتر رسیده مقصود از اهل بیت پیامبر اکرم 
که در آیه تطهیر به آن اشاره شده فقط و فقط امیرالمؤمنین علیّ بن ابیطالب 
علیه‌السّلام و صدّیقه کبری فاطمه زهرا سلام‌الله علیها و یازده امام معصوم از 

نسل آن دو بزرگوار می‌باشند و لاغیر، لذا:
هر فضیلتی که برای اهل بیت پیامبر اکرم و آل محمّد علیهم‌السّلام نقل شود 

1. مجمع‌البیان، جلد بیست و دوّم، صفحه 128 ـ 131 ـ 133.
   المیزان، جلد سی و پنجم، صفحه 79.

   تفسیر نمونه، جلد بیستم، صفحه 433 ـ 477 و 448.
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حضرت امیر و حضرت زهرا سلام‌الله علیهما در صدر صاحبان این فضائل 
ائمّه معصومین  خواهند بود چرا که این دو بزرگوار مقامشان از مقام دیگر 
علیهم‌السّلام برتر و بالاتر می‌باشد، و به عبارت دیگر این دو بزرگوار در صدر 

اهل بیت پیامبر اکرم و آل محمّد علیهم‌السّلام واقع شده‌اند.
در کتاب احقاق الحق قاضی نورالله شوشتری به بیش از هفتاد منبع از منابع 
معروف اهل سنتّ اشاره شده که مقصود از اهل بیت پیامبر اکرم و آل محمّد 
علیهم‌السّلام که آیه تطهیر درباره آن‌ها نازل شده وجود مقدّس فاطمه زهرا 
سلام‌الله علیها و شوهر گرانقدرش و دو پسر عزیزش »همچنین نه امام معصوم 
از نسل امام حسین علیهم‌السّلام« می‌باشند و لاغیر، و منابع شیعه در این زمینه 

از هزار هم می‌گذرد، لذا:
هر فضیلتی که در احادیث و روایات برای اهل بیت پیامبر اکرم نقل شود 
حضرت امیر و حضرت زهرا سلام‌الله علیهما این فضائل را در اعلی درجه دارا 
می‌باشند، زیرا این دو بزرگوار در صدر اهل بیت پیامبر اکرم واقع شده‌اند و مقام 

آن‌ها از مقام دیگر ائمّه معصومین علیهم‌السّلام برتر و بالاتر می‌باشد.1
پس از ارائه توضیحاتی مختصر در رابطه با اهل بیت پیامبر اکرم و اشاره 
به مصادیق انحصاری آیه تطهیر که به معرّفی اهل بیت پیامبر اکرم پرداخته و 
اعطای مقام عصمت را به آن ذوات مقدّسه بیان می‌فرماید، اینک می‌پردازیم به 
احادیث ذیل آیه 23 سوره مبارکه شوری که لزوم و وجوب مودّت و محبتّ به 

اهل بیت پیامبر اکرم و آل محمّد علیهم‌السّلام را بیان می‌فرمایند.

1. المیزان، جلد سی و دوّم، صفحه 190.
  تفسیر نمونه، جلد هفدهم، صفحه 321 تا 325.

  تفسیر صافی، جلد پنجم، صفحه 336.
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حدیث اوّل:
هنگامی که این آیه شریفه »قُلْ لا اسَْئَلُکُمْ عَلَیْهِ اجَْراً الَِّ المَْوَدَةَ فِی القُْرْبی ـ آیه 23 

سوره شوری« نازل شد اصحاب به پیامبر اکرم عرض کردند:
یا رسول الله:

اقربا و خویشاوندان شما چه کسانی هستند که خداوند متعال موّدت و 
محبتّ آن‌ها را به ما واجب فرموده است.

وجود مقدّس پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم در پاسخ به سؤال اصحاب 
فرمودند:

لام، یعنی: عَلِیٌّ وَ فاطِمَةُ وَ ابْناهُما عَلَیْهِمُ السَّ
را  آن‌ها  به  محبتّ  و  مودّت  متعال  که خداوند  من  اقربا و خویشاوندان 
واجب فرموده علیّ بن ابیطالب و فاطمه و دو پسر آن‌ها »حسن و حسین 

علیهماالسّلام« می‌باشند.
این حدیث را ابن عباّس از وجود مبارک پیامبر اکرم نقل نموده است.1

حدیث دوّم:
وجود مقدّس امام صادق علیه‌السّلام فرمودند:

ةَ فِی القُْرْبی ـ آیه 23 سوره  این آیه شریفه »قُلْ لا اسَْئَلُکُمْ عَلَیْهِ اجَْراً اِلَّ المَْوَدَّ
شوری« درباره ما اهل بیت پیامبر اکرم صلِّی الله علیه و آله و سلّم و اصحاب 
کساء یعنی حضرت علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم‌السّلام نازل شده 

است.

1. مجمع‌البیان، جلد بیست و دوّم، صفحه 129 »ذیل آیه 23 سوره شوری«.
   المیزان، جلد سی و پنجم، صفحه 85.
   تفسیر صافی، جلد پنجم، صفحه 643.

   تفسیر برهان، جلد هشتم، صفحه 143، حدیث 22.
   تفسیر نورالثّقلین، جلد ششم، صفحه 761، حدیث 68 »حدیث 10068«.
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این حدیث را اسماعیل بن عبدالخالق از امام صادق علیه‌السّلام نقل نموده 
است.1

حدیث سوّم:
وجود مقدّس امام حسن مجتبی علیه‌السّلام پس از شهادت امیرالمؤمنین علیّ 

بن ابیطالب علیه‌السّلام در بین مردم خطبه‌ای خوانده و فرمودند:
من از اهل بیتی هستم که خداوند متعال مودّت و محبتّ آن‌ها را به هر 
ةَ فِی القُْرْبیٰ »آیه  مسلمانی واجب نموده و فرموده: قُلْ لا اسَْئَلُکُمْ عَلَیْهِ اجَْراً الَِّ المَْوَدَّ

23 سوره شوری«.
امام مجتبی علیه‌السّلام در ادامه فرمایش خویش فرمودند:

تُنا اهَْلَ البَْیْتِ، یعنی: اقِْتِرافُ الحَْسَنَةِ مَوَدَّ
منظور از اقتراف حسنه »انجام دادن حسنه ـ انجام دادن کار نیک« در این آیه 

شریفه محبتّ داشتن به ما اهل بیت پیامبر اکرم می‌باشد.2

حدیث چهارم:
وجود مقدّس امام باقر علیه‌السّلام درباره این آیه شریفه »قُلْ لا اسَْئَلُکُمْ عَلَیْهِ اجَْراً 

دَةَ فِی القُْرْبی ـ آیه 23 سوره شوری« فرمودند: الَِّ المَْوَّ
مقصود از اقتراف حسنه در این آیه شریفه تسلیم امر ما بودن و تصدیق کردن 

1. مجمع‌البیان، جلد بیست و دوّم، صفحه 133 »ذیل آیه 23 سوره شوری«.
   تفسیر صافی، جلد پنجم، صفحه 643.

   تفسیر برهان، جلد هشتم، صفحه 130 و 142، حدیث 4 و حدیث 20.
   تفسیر نورالثّقلین، جلد ششم، صفحه 759، حدیث 65 »حدیث 10065«.

2. مجمع‌البیان، جلد بیست و دوّم، صفحه 133 »ذیل آیه 23 سوره شوری«.
   المیزان، جلد سی و پنجم، صفحه 84.

   تفسیر نمونه، جلد بیستم، صفحه 447.
   تفسیر صافی، جلد پنجم، صفحه 644.

   تفسیر برهان، جلد هشتم، صفحه 138 و 141 و 142، حدیث 11 و 16 و 19.
   تفسیر نورالثّقلین، جلد هشتم، صفحه 763، حدیث 71 »حدیث 10071«.
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ما است.
این حدیث را محمّد بن مسلم از وجود مقدّس امام باقر علیه‌السّلام نقل 

نموده است.1

توضیح:
طبق این حدیث شریف و نورانی پذیرفتن ولایت و امامت اهل بیت پیامبر 
اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم »یعنی امیرالمؤمنین علیّ بن ابیطالب علیه‌السّلام 
و صدّیقه کبری فاطمه زهرا سلام‌الله علیها و یازده امام معصوم از نسل آن دو 
بزرگوار« و اطاعت محض و بی‌قید و شرط از آن ذوات مقدّسه و مودّت و 
محبتّ داشتن به آن بزرگواران عالی‌ترین مصداق اقتراف حسنه »انجام دادن 
حسنه ـ انجام دادن عمل نیک« می‌باشد، و هرکس بدین طریق حسنه‌ای کسب 
نماید خداوند متعال نیز حَسَنه‌ای بر حَسَنات چنین شخصی می‌افزاید »خداوند 

متعال بر نیکی عملش می‌افزاید«.

حدیث پنجم:
در جلسه‌ای در مرو که مأمون و عدّه‌ای از علمای عراق و خراسان نیز حاضر 
بودند وجود مقدّس امام رضا علیه‌السّلام به گوشه‌ای از فضائل و مناقب اهل 
بیت پیامبر اکرم و ائمّه معصومین علیهم‌السّلام اشاره نموده و در این رابطه به 
آیاتی از آیات شریفه قرآن کریم اشاره فرمودند که در شأن اهل بیت پیامبر اکرم 

نازل شده و فضائل و مناقب آن ذوات مقدّسه را بیان می‌‌فرماید.
از جمله آیات شریفه‌ای که وجود مقدّس امام رضا علیه‌السّلام به آن استناد 

1. اصول کافی، جلد دوّم، صفحه 236، حدیث 4 »حدیث 1012«.
   المیزان، جلد سی و پنجم، صفحه 85 »ذیل آیه 23 سوره شوری«.

   تفسیر صافی، جلد پنجم، صفحه 645.
   تفسیر برهان، جلد هشتم، صفحه 133، حدیث 7 و 8.

   تفسیر نورالثّقلین، جلد ششم، صفحه 769، حدیث 80 »حدیث 10080«.
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فرمودند آیه 23 سوره مبارکه شوری بود.
وجود مقدس امام رضا علیه‌السّلام این آیه شریفه را »قُلْ لا اسَْئَلُکُمْ عَلَیْهِ اجَْراً 
سْنی ـ آیه 23 سوره شوری«  ةَ فِی القُْرْبی وَ مَنْ یَقْتَرِفْ حَسَنَةً نزَِدْ لهَُ فیها حُْ الَِّ المَْوَدَّ

تلاوت نموده و فرمودند:
این امر تا روز قیامت مختص پیامبر اکرم و اهل بیت آن حضرت می‌باشد و 

جز آن‌ها به هیچ کس دیگری تعلّق ندارد.
وجود مقدّس امام رضا علیه‌السّلام در ادامه فرمایش خویش فرمودند:

هرکس اهل بیت پیامبر اکرم را دوست داشته باشد هرگز پیامبر اکرم بغُض 
آن شخص را در دل نخواهد داشت،

و هرکس این دستور الهی را ترک کند و به آن عمل ننماید و اهل بیت پیامبر 
اکرم را دوست نداشته باشد بر پیامبر اکرم واجب است که او را دوست نداشته 
الهی را ترک کرده است »یعنی  از واجبات  باشد، زیرا چنین شخصی یکی 

دوست داشتن اهل بیت پیامبر اکرم واجب است«.
وجود مقدّس امام رضا علیه‌السّلام در پایان این قسمت از فرمایش خویش 
فرمودند: و چه فضل و شرفی بر این فضیلت اهل بیت پیامبر اکرم تقدّم دارد یا 

با آن برابری می‌کند.
این حدیث را ریاّن بن صلت از امام رضا علیه‌السّلام نقل نموده است.1

حدیث ششم:
وجود مقدّس امام رضا علیه‌السّلام فرمودند:

حمد و سپاس خداوندی را که میراث‌های نبوّت را به اهل بیت پیامبر اکرم 

1. عیون اخبارالرّضا علیه‌السّلام، جلد اوّل، باب 23، صفحه 478، حدیث 1.
  تفسیر برهان، جلد هشتم، صفحه 134، حدیث 9.

   تفسیر نورالثّقلین، جلد ششم، صفحه 765، حدیث 76 »حدیث 10076«.
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عطا فرمود، و علم و حکمت را نزد ایشان به ودیعت نهاد، و آن‌ها را کانون 
امامت و رهبری و امارت بر مردم قرار داد، و دوستی و موّدت ایشان را بر همه 
مردم واجب ساخت، و محلّ و مقام آن‌ها را بالا و والا قرار داد و به پیامبرش 
دستور داد تا دوست داشتن آن‌ها و محبتّ ورزیدن به آن‌ها را از امّتش بخواهد، 

چنانکه خداوند متعال در این رابطه به پیامبر اکرم فرمود:
ةَ فِی القُْرْبی »آیه 23 سوره شوری«،  قُلْ لا اسَْئَلُکُمْ عَلَیْهِ اجَْراً الَِّ المَْوَدَّ
همچنین خداوند متعال در رابطه با اهل بیت پیامبر اکرم فرمود:

»آیه 33 سوره  رَکُمْ تَطْهیراً  جْسَ اهَْلَ البَْیْتِ وَ یُطَهِّ انَّما یُریِدُ اللهُ لیُِذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّ
احزاب«.1

حدیث هفتم:
وجود مقدّس ابا عبدالله الحسین علیه‌السّلام درباره این آیه شریفه »قُلْ لا اسَْئَلُکُمْ 

ةَ فِی القُْرْبی ـ آیه 23 سوره شوری« فرمودند: عَلَیْهِ اجَْراً الَِّ المَْوَدَّ
مقصود از قُرْبی »خویشاوندان و نزدیکان پیامبر اکرم« در این آیه شریفه که 
خداوند متعال دستور فرموده تا به آن‌ها صله شود و حق آن‌ها بزرگ داشته شود 

ما اهل بیت پیامبر اکرم می‌باشیم،
و خداوند متعال حقّ ما را بر هر مسلمانی واجب گردانده است.

امام حسین  از وجود مقدّس  این حدیث شریف را عبدالملک بن عمیر 
علیه‌السّلام نقل نموده است.2

حدیث هشتم:
وجود مقدّس امام باقر علیه‌السّلام درباره این آیه شریفه »قُلْ لا اسَْئَلُکُمْ عَلَیْهِ اجَْراً 

1. عیون اخبارالرّضا علیه‌السّلام، جلد دوّم، باب 40، صفحه 351، حدیث 22.
   تفسیر نورالثّقلین، جلد ششم، صفحه 769، حدیث 77 »حدیث 10077«.

2. تفسیر برهان، جلد هشتم، صفحه 138، حدیث 12.
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ةَ فِی القُْرْبی ـ آیه 23 سوره شوری« فرمودند: الَِّ المَْوَدَّ
مقصود از قُرْبی در این آیه شریفه اهل بیت پیامبر اکرم می‌باشند که خداوند 
متعال به مردم دستور فرموده تا آن‌ها را دوست داشته باشند و به آن‌ها محبتّ 

بورزند.
وجود مقدّس امام باقر علیه‌السّلام در ادامه فرمایش خویش فرمودند:

خداوند متعال مودّت و محبتّ به اهل بیت پیامبر اکرم را به همه مردم واجب 
فرموده است، لذا:

اگر مردم به این دستور خداوند متعال عمل نمایند و به اهل بیت پیامبر اکرم 
محبتّ بورزند به امر واجبی عمل نموده‌اند،

و اگر این دستور الهی را ترک نمایند یک عمل واجب را ترک کرده‌اند.
این حدیث شریف را محمّد بن مسلم از وجود مبارک امام باقر علیه‌السّلام 

نقل نموده است.1

حدیث نهم:
با  رابطه  در  مفصّل  حدیث  یک  در  علیه‌السّلام  صادق  امام  مقدّس  وجود 

موضوعات مختلفی مطالبی فرمودند که از جمله آن‌ها این بود که:
وجود مقدّس پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم فضیلت اهل بیتش را با 
بیان شیوای خویش به مردم بیان می‌فرمود، و همچنین بوسیله قرآن کریم و آیات 
نورانی آن، فضیلت اهل بیت خویش را برای مردم روشن و آشکار می‌ساخت.

وجود مقدّس امام صادق علیه‌السّلام در ادامه فرمایش خویش فرمودند:
از جمله آیات که در شأن و مقام اهل بیت پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و 

1. المیزان، جلد سی و پنجم، صفحه 85 و 86 »ذیل آیه 23 سوره شوری«.
   تفسیر صافی، جلد پنجم، صفحه 645 و 646.

   تفسیر برهان، جلد هشتم، صفحه 139، حدیث 15.
   تفسیر نورالثّقلین، جلد ششم، صفحه 771، حدیث 82 »حدیث 10082«.
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سلّم می‌باشد و وجود مقدّس پیامبر اکرم آن را بیان فرموده این آیه شریفه است 
ةَ فِی القُْرْبی وَ مَنْ یَقْتَرِفْ حَسَنَةً نزَِدْ لهَُ فیها حُسْناً، آیه  »قُلْ لا اسَْئَلُکُمْ عَلَیْهِ اجَْراً الَِّ المَْوَدَّ

23 سوره شوری«.
این حدیث را عبدالحمید بن ابی‌الدّیلم از وجود مقدّس امام صادق علیه‌السّلام 

نقل نموده‌ است.1

حدیث دهم:
در زیارت شریف و نورانی جامعه کبیره که از ناحیه وجود مقدّس امام هادی 
علیه‌السّلام صادر شده هنگام زیارت اهل بیت گرانقدر پیامبر اکرم صلّی الله علیه 

و آله و سلّم به آن ذوات مقدّسه عرض می‌کنیم:
ةِ، یعنی: لامُ عَلَیْکُمْ یا اهَْلَ بیَْتِ النُّبُوَّ الَسَّ
سلام بر شما ای اهل بیت نبوّت.

مراد از اهل بیت نبوّت ائمّه معصومین علیهم‌السّلام هستند نه غیر آن‌ها، و 
فاطمه زهرا سلام‌الله علیها جزء آن‌ها و بلکه اصل آن‌ها است.2

به محضر مبارک و  از زیارت نورانی و شریف جامعه کبیره  در قسمتی 
نورانی اهل بیت پیامبر اکرم یعنی به محضر مقدّس حضرت زهرا سلام‌الله علیها 

و به محضر مقدّس ائمّه معصومین علیهم‌السّلام عرض می‌کنیم:
ةُ الوْاجِبَةُ، یعنی: وَ لکَُمُ المَْوَدَّ

برای شما است محبتّ و مودّت واجب، یعنی:
دوست داشتن شما اهل بیت پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم و محبتّ 

ورزیدن به شما را خداوند متعال واجب فرموده است.

1. اصول کافی، جلد دوّم، صفحه ۵۷، حدیث ۳ »حدیث ۷۵۹«.
2. شرح زیارت جامعه کبیره، تألیف آیت‌الله سیّد محمّدتقی نقوی، صفحه 40 و 41.

   شرح زیارت جامعه کبیره، تألیف علّمه سیّدحسین همدانی درودآبادی، صفحه 45.
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وجود مقدّس پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم فرمودند:
قسم به خدایی که جانم در اختیار او است اگر کسی تمام عمرش را بین 
رکن و مقام در نماز و روزه باشد و خدا را ملاقات کند »در قیامت محشور 
شود« در حالی که محبتّ اهل بیت مرا نداشته باشد این همه عبادت هیچ نفعی 

به حال او نخواهد بخشید.
در قسمت دیگری از زیارت نورانی جامعه کبیره آمده که:

مَنْ احََبَّکُمْ فَقَدْ احََبَّ اللهَ، 
وَ مَنْ ابَْغَضَکُمْ فَقَدْ ابَْغَضَ اللهَ، یعنی:

هرکس شما اهل بیت پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم را دوست بدارد 
خدا را دوست می‌دارد،

و هرکس شما را دشمن بدارد خدا را دشمن می‌دارد »هرکس بغُض شما را 
در دل داشته باشد بغُض خدا را در دل دارد«، یعنی:

دوست داشتن اهل بیت پیامبر اکرم عین دوست داشتن خداوند متعال است،
و دشمنی کردن با آن ذوات مقدّسه عین دشمنی کردن با خداوند متعال 

می‌باشد، بنابراین:
خداشناس حقیقی و موحّد واقعی کسی است که:

هرکس را که خداوند متعال دوست می‌دارد دوست داشته باشد،
و هرکس را که خداوند متعال دشمن می‌دارد دشمن بدارد، لذا:

موّحد واقعی کسی است که پیامبر اکرم و اهل بیت آن حضرت یعنی وجود 
مقدّس صدّیقه کبری فاطمه زهرا سلام‌الله علیها و ائمّه معصومین علیهم‌السّلام 
را دوست داشته باشد، زیرا خداوند متعال این ذوات مقدّسه را دوست می‌دارد 
و به بندگانش نیز امر فرموده تا آن بزرگواران را دوست داشته باشند، بنابراین:

کسانی که اهل بیت پیامبر اکرم را دوست ندارند لیکن ادّعای این را دارند 
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که خداوند متعال را دوست می‌دارند، این افراد دروغ می‌گویند، چرا که این‌ها 
خداوند متعال را نیز دوست ندارند، زیرا همانطور که قبلًا عرض شد موحّد 

واقعی و مؤمن حقیقی کسی است که:
دوستان خدا را دوست بدارد و دشمنان خدا را دشمن.

علامت و نشانه مودّت و محبتّ به اهل بیت پیامبر اکرم این است که انسان 
از اوامر و دستورات آن بزرگواران تبعیتّ و پیروی نماید و مطیع محض و 
بی‌قید و شرط آن ذوات مقدّسه باشد، زیرا تبعیتّ و پیروی محض و بی‌قید و 

شرط از آن بزرگواران را نیز خداوند متعال واجب فرموده است، بنابراین:
1ـ اگر کسی ولایت و امامت اهل بیت پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم 
را نپذیرد مؤمن نیست و جایگاه او جهنمّ است، زیرا این ذوات مقدّسه حجج 

خداوند متعال هستند و منصوب از طرف خدا، لذا:
اطاعت از آن‌ها اطاعت از خداوند متعال است،

و سرپیچی از دستورات آن‌ها سرپیچی از دستورات خداوند متعال، و در 
زیارت نورانی جامعه کبیره آمده که:

مَنْ اطَاعَکُمْ فَقَدْ اطَاعَ اللهَ،
وَ مَنْ عَصاکُمْ فَقَدْ عَصَی اللهَ،

2ـ نه‌تنها اطاعت از اهل بیت پیامبر اکرم واجب می‌باشد بلکه دوست داشتن 
آن بزرگواران نیز واجب است، لذا:

اگر کسی آن ذوات مقدّسه را به‌عنوان امام منصوب از ناحیه خداوند متعال 
نداند جایگاهش جهنمّ است،

چنین  جایگاه  باشد  نداشته  دوست  را  بزرگواران  آن  کسی  اگر  همچنین 
شخصی نیز جهنمّ می‌باشد و اعمال صالحی نیز که انجام داده »از قبیل نماز، 
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روزه، صله رحم، رسیدگی به فقرا و...« به حال او نفعی نخواهد بخشید.1

توضیح:
در بیش از پنجاه کتاب از کتب معتبر اهل سنتّ نقل شده که این آیه شریفه 
ةَ فِی القُْربی وَ مَنْ یَقْتَرِفْ حَسَنَةً نزَِدْ لهَُ فیها حُسْناً ـ  »قُلْ لا اسَْئَلُکُمْ عَلَیْهِ اجَْراً الِاَّ المَْوَدَّ
آیه 23 سوره شوری« در شأن اهل بیت پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم 
نازل شده و طیّ آن خداوند متعال به مردم دستور فرموده تا آن ذوات مقدّسه 

را دوست بدارند و به آن ذوات مقدّسه محبتّ بورزند.2
به‌عنوان نمونه به سه حدیث که در معتبرترین کتب اهل سنتّ آمده اشاره 

می‌شود.

حدیث اوّل:
احمد بن حنبل در کتاب فضائل الصّحابه و همچنین در مُسند خویش نقل 

می‌کند که:
ةَ فِی القُْرْبی وَ مَنْ  زمانی که این آیه شریفه »قُلْ لا اسَْئَلُکُمْ عَلَیْهِ اجَْراً الِاَّ المَْوَدَّ
یَقْتَرِفْ حَسَنَةً نزَِدْ لهَُ فیها حُسْناً ـ آیه 23 سوره شوری« نازل شد، اصحاب پیامبر 

اکرم خدمت آن حضرت عرض کردند:
یا رسول الله:

اقربا و خویشاوندان شما چه کسانی هستند که خداوند متعال در این آیه 
شریفه مودّت و محبتّ آن‌ها را به ما واجب فرموده است.

وجود مقدّس پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله‌وسلّم در پاسخ به سؤال اصحاب 
خویش فرمودند:

1. شرح زیارت جامعه کبیره، تألیف آیت‌الله سیّد محمّدتقی نقوی، صفحه 584 ـ 608 ـ 609.
2. تفسیر نمونه، جلد بیستم، صفحه 441.
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عَلِیٌّ وَ فاطِمَةُ و ابْناهُما عَلَیْهِمُ السّلام وَ قالهَا ثَلاثاً، یعنی:
وجود مقدّس پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم فرمودند:

به  را  آن‌ها  محبتّ  و  مودّت  متعال  خداوند  که  من  و خویشاوندان  اقربا 
همه مردم واجب فرموده، علیّ بن ابیطالب و فاطمه و دو پسر آن‌ها »حسنین 

علیهماالسّلام« می‌باشند، و آن حضرت آن سخن را سه بار تکرار فرمودند.
این حدیث شریف را سعید بن جبیر از عامر و او از وجود مقدّس پیامبر 

اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم نقل نموده است.1
این حدیث شریف را کثیری از علمای اهل سنتّ در کتب خویش نقل 

نموده‌اند که ذیلًا به اسامی تعدادی از آن‌ها اشاره می‌شود.
در معجم »جلد سوّم، صفحه 47« 		 طبرانی 

در حلیة الاولیاء 		 ابونعیم
در شواهد التنّزیل »جلد دوّم، صفحه 194« حاکم حسکانی	

در مناقب 		 ابن مغازلی
در نورالابصار »صفحه 227« 		 شبلنجی

در ذخائر العقبی 		 طبری
در ینابیع المودّه »جلد دوّم، صفحه 12« 		 قندوزی

در فرائد السّمطین »جلد دوّم،  باب دوم،  صفحه 13، حدیث  359« 		 حموینی
در صواعق المحرقه »صفحه 104 و 139، چاپ مصر« 		 ابن حجر

در فصول المهمّه »صفحه 12 و 27« ابن صباّغ مالکی	
در کفایة الطّالب »صفحه 97، باب 11« گنجی شافعی	

در تفسیر کشّاف 		 زمخشری
در تفسیر خویش 		 ثعلبی

1. تفسیر نمونه، جلد بیستم، صفحه 433، حدیث 1.
   تفسیر برهان، جلد هشتم، صفحه 144، حدیث 25.
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در تفسیر کبیر »جلد 27، صفحه 166«، و..1 		 فخر رازی

حدیث دوّم:
زمخشری در تفسیر کشّاف، فخررازی در تفسیر کبیر، قرطبی و ثعلبی در تفسیر 
خویش، حموینی در فرائد السّمطین و قندوزی در ینابیع المودّه از وجود مقدّس 

پیامبر اکرم نقل می‌کنند که آن حضرت فرمودند:
مَنْ ماتَ عَلیٰ حُبِّ آلِ مُحمّدٍ ماتَ شَهیداً،

الَا وَ مَنْ ماتَ عَلیٰ حُبِّ آلِ مُحمّدٍ ماتَ مَغْفوُراً له،
الَا وَ مَنْ ماتَ عَلیٰ حُبِّ آلِ مُحمّدٍ ماتَ تائبِاً، 

الَا وَ مَنْ ماتَ عَلیٰ حُبِّ آلِ مُحمّدٍ ماتَ مُؤْمناً مُسْتَکْمِلَ الْیمانِ،
رَهُ مَلَکُ المَْوتِ باِلجَْنَّةِ ثُمَّ مُنْکَرٌ وَ نکَیرٌ، الَا وَ مَنْ ماتَ عَلیٰ حُبِّ آلِ مُحمّدٍ بشََّ

الَا وَ مَنْ ماتَ عَلیٰ حُبِّ آلِ مُحَمّدٍ یَزِفُّ الِیَ الجَْنَّةِ کَما تَزِفُّ العَْرُوسِ الِی بیَْتِ زَوْجِها،
الَا وَ مَنْ ماتَ عَلیٰ حُبِّ آلِ مُحَمّدِ فُتِحَ لهَُ فی قَبْرِهِ بابانِ الِی الجَْنَّةِ،

حْمَةِ، الَا وَ مَنْ ماتَ عَلیٰ حُبِّ آلِ مُحَمّدٍ جَعَلَ اللهُ قَبْرَهُ مَزارَ مَلائکَِةِ الرَّ
الَا وَ مَنْ ماتَ عَلیٰ بغُْضِ آلِ مُحمّدٍ جاءَ یَوْمَ القِْیامَةِ مَکْتُوباً بیَْنَ عَیْنَیْهِ آیِسٌ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ،

الَا وَ مَنْ ماتَ عَلیٰ بغُْضِ آلِ مُحَمّدٍ ماتَ کافِراً،
الَا وَ مَنْ ماتَ عَلیٰ بغُْضِ آلِ مُحمّدٍ لمَْ یَشُمَّ رائحَِةَ الجَْنَّةِ، یعنی:

وجود مقدّس پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم فرمودند:
هرکس با محبتّ آل محمّد علیهم‌السّلام بمیرد شهید از دنیا رفته است.

بدانید و آگاه باشید که:
هرکس با محبتّ آل محمّد علیهم‌السّلام از دنیا برود آمرزیده و بخشوده 

است.
هرکس با محبتّ آل محمّد علیهم‌السّلام از دنیا برود با توبه از دنیا رفته است.

1. جنّةالعاصمه، تألیف آیت‌الله میرجهانی، صفحه 455 تا 457.



فاطمة الزهراء ولیة‌الله و حُجة‌الله 280

هرکس با محبتّ آل محمّد علیهم‌السّلام از دنیا برود مؤمن کامل‌الایمان از 
دنیا رفته است.

هرکس با محبتّ آل محمّد علیهم‌السّلام از دنیا برود ملک‌الموت »فرشته 
مأمور قبض روح« او را به بهشت بشارت می‌دهد، و سپس نکیر و منکر به او 

مژده و بشارت بهشت می‌دهند.
هرکس با محبتّ آل محمّد علیهم‌السّلام از دنیا برود ملائکه الهی او را با 

احترام به سوی بهشت می‌برند آنچنانکه عروس را به خانه داماد می‌برند.
هرکس با محبتّ آل محمّد علیهم‌السّلام از دنیا برود از داخل قبر او دو درب 

به سوی بهشت گشوده می‌شود.
هرکس با محبتّ آل محمّد علیهم‌السّلام از دنیا برود خداوند متعال قبر او را 

زیارتگاه ملائکه رحمت خویش قرار می‌دهد.
هرکس با بغض آل محمّد علیهم‌السّلام از دنیا برود روز قیامت درحالی وارد 

عرصه محشر می‌شود که بر پیشانی او نوشته شده: مأیوس از رحمت خدا.
هرکس با بغض آل محمّد علیهم‌السّلام از دنیا برود کافر از دنیا رفته است.

هرکس با بغض و عداوت آل محمّد علیهم‌السّلام از دنیا برود بوی بهشت را 
استشمام نخواهد کرد »کنایه از اینکه هرگز وارد بهشت نخواهد شد«.

قابل ذکر است که:
زمخشری در تفسیر خویش »تفسیر کشّاف« این حدیث را به صورت ارسالی 

مسلّم ذکر کرده است.
فخررازی در تفسیر خویش »تفسیر کبیر« ذیل این حدیث شریف عنوان 

نموده که:
آل محمّد علیهم‌السّلام کسانی هستند که بازگشت امر آن‌ها به پیامبر اکرم 
است، و کسانی که ارتباطشان محکم‌تر و کامل‌تر باشد آل محسوب می‌شوند، 
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و شک نیست که علی و فاطمه و حسن و حسین »علیهم‌السّلام« محکم‌ترین 
پیوند را با پیامبر اکرم داشتند و این از مسلّمات و مستفاد از احادیث متواتر 
است، بنابراین لازم است که علی و فاطمه و حسن و حسین »علیهم‌السّلام« را 

آل پیامبر و آل محمّد بنامیم.
سپس فخررازی و زمخشری در تفاسیر خویش نقل می‌کنند که:

ةَ فِی القُْرْبی وَ مَنْ یَقْتَرِفْ  وقتی این آیه شریفه »قُلْ لا اسَئَلُکُمْ عَلَیْهِ اجَْراً الَِّ المَْوَدَّ
حَسَنَةً نزَِدْ لهَُ فیها حُسْناً  ـ آیه 23 سوره شوری« نازل شد خدمت پیامبر اکرم 

عرض شد:
یا رسول الله:

اقربا و خویشاوندان شما چه کسانی هستند که خداوند متعال مودّت و 
محبتّ آن‌ها را بر ما واجب فرموده است.

وجود مقدّس پیامبر اکرم در پاسخ به این سؤال فرمودند:
اقربا و خویشاوندان من که خداوند متعال مودّت و محبتّ آن‌ها را به همه 

واجب فرموده علی و فاطمه و دو پسرشان هستند.
فخررازی و زمخشری سپس اینگونه نتیجه‌گیری می‌کنند که:

بنابراین ثابت می‌شود که این چهارنفر »علی و فاطمه و حسن و حسین 
علیهم‌السّلام« ذی القربای پیامبر اکرم می‌باشند، و هنگامی که این معنی ثابت  

شد واجب است از احترام فوق‌العاده‌ای برخوردار باشند.1
حُبّ و محبّت = 1ـ دوست داشتن، علاقه داشتن؛ 2ـ دوستی، علاقه.

بغُْض = دشمنی، عداوت، کینه.

1. تفسیر نمونه، جلد بیستم، صفحه 436 تا 439.
   فاطمه زهرا سلام‌الله علیها حلقه وصل رسالت و امامت، تألیف آیت‌الله وحید خراسانی، صفحه 127 تا 132.

   مجلس هفتم »ذیل عنوان: غضب خدا به غضب حضرت زهرا و رضای خدا به رضای او«.
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حدیث سوّم:
حاکم حسکانی در کتاب شواهدالتنّزیل، گنجی شافعی در کفایةالطّالب و 
طبری در معجم از وجود مقدّس پیامبر اکرم نقل می‌کنند که آن حضرت فرمودند:

انَِّ اللهَ تَبارَکَ وَ تَعالی خَلَقَ الَْنْبِیاءَ مِنْ اشَْجارٍ شَتّی،
وَ خُلِقَتْ انَاَ وَ عَلِیٌّ مِنْ شَجَرَةٍ واحِدَةٍ،

فَاَناَ اصَْلُها،
لام فَرْعُها، وَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّ

وَ فاطِمَةُ عَلَیْها سَلام لقِاحُها،
وَ الحَْسَنُ وَ الحُْسَیْنُ ثِمارُها،

وَ اشَْیاعُنا اوَْراقُها و....،
پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم در ادامه فرمایش خویش فرمودند:

فا وَ المَْرْوَةَ الَفَْ عامٍ، ثُمَّ الَفَْ عامٍ،  لوَْ انََّ عَبْداً عَبَدَاللهَ بیَْنَ الصَّ
نِّ البْالی ثُمَّ لمَْ یُدْرِکْ مَحَبَّتَنا کَبَّهُ اللهُ عَلی مِنْخَرَیْهِ فِی  ثُمَّ الَفَْ عامٍ حَتّی یَصیرُ کَالشَّ

النّارِ، ثُمَ تَلا:
ةَ فِی القُْرْبی وَ مَنْ یَقْتَرِفْ حَسَنَةً نزََِدْ لهَُ فیها حُسْناً،  قُلْ لا اسَْئَلُکُمْ عَلَیْهِ اجَْراً الَِّ المَْوَدَّ

»آیه 23 سوره شوری«، یعنی:
وجود مقدّس پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم فرمودند:

خداوند تبارک و تعالی پیامبران را از درختان مختلف و گوناگونی آفرید، 
امّا من و علیّ بن ابیطالب علیه‌السّلام از یک درخت آفریده شدیم،

من اصل این درخت هستم »ریشه و تنه درخت«،
علیّ بن ابیطالب علیه‌السّلام شاخه‌های آن درخت،

فاطمه علیها سلام گل این درخت »فاطمه علیها سلام لقاح این درخت و 
موجب باروری آن است«،
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حسن و حسین علیهماالسّلام میوه‌های آن درخت،
و شیعیان ما برگ‌های آن درخت هستند.

هرکس به شاخه‌ای از شاخه‌های این درخت تمسّک نماید »بیاویزد« نجات 
پیدا می‌کند، 

و هرکس از آن جدا شود به هلاکت می‌رسد.
وجود مقدّس پیامبر اکرم در ادامه فرمایش خویش فرمودند:

اگر شخصی سه هزار سال خداوند متعال را بین صفا و مروه عبادت کند 
تا پوستش پوسیده و چروکیده شود »پوستش مانند مَشک چروکیده شود« امّا 
محبتّ و مودّت ما »چهارده معصوم علیهم‌السّلام« را نداشته باشد خداوند متعال 
او را با صورت به داخل آتش جهنمّ پرتاب می‌نماید، و سپس وجود مقدّس 
پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم این آیه شریفه را »قُلْ لا اسَْئَلُکُمْ عَلَیْهِ اجَْراً 
ةَ فِی القُْرْبی وَ مَنْ یَقْتَرِفْ حَسَنَةً نزَِدْ لهَُ فیها حُسْناً ـ آیه 23 سوره شوری«  الِّ المَْوَدَّ

تلاوت فرمودند.
این حدیث شریف را ابی امامه باهلی از وجود مقدّس پیامبر اکرم نقل نموده 

است.1

1. مجمع‌البیان، جلد بیست و دوّم، صفحه 129 »ذیل آیه 23 سوره شوری«.
   تفسیر نمونه، جلد بیستم، صفحه 435 و 436.

   تفسیر صافی، جلد پنجم، صفحه 644.
   تفسیر برهان، جلد هشتم، صفحه 143، حدیث 23.

   تفسیر نورالثّقلین، جلد ششم، صفحه 761، حدیث 69 »حدیث 10069«.
   جُنّةالعاصمه، تألیف آیت‌الله میرجهانی، صفحه 459 و 460.





فضیلت هشتم 
حضرت زهرا سلام‌الله علیها کوثر است و شأن نزول سوره مبارکه کوثر 
درباره آن حضرت می‌باشد، و مژده و بشارتی است از ناحیه خداوند متعال 
به وجود مقدّس پیامبر اکرم که خیر کثیر و کثرت نسل را از طریق حضرت 
زهرا سلام‌الله علیها به آن حضرت »یعنی پیامبر اکرم« اعطا خواهد فرمود.

خداوند متعال در سوره مبارکه کوثر وجود مقدّس پیامبر اکرم صلّی الله علیه 
و آله و سلّم را مورد خطاب قرار داده و می‌فرماید:

انِاّ اعَْطَیْناکَ الکَْوْثَرَ »آیه 1«
فَصَلِّ لرَِبکَِّ وَ انْحَرْ »آیه 2«

انَِّ شانئَکَ هُوَ الَْبْتَرُ »آیه 3«، یعنی:
خداوند متعال وجود مقدّس پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم را مورد 

خطاب قرار داده و می‌فرماید:
ای پیامبر:

ما به تو کوثر »خیر کثیر و نعمت فراوان« اعطا نمودیم »آیه 1«.
پس به شکرانه این‌که به تو کوثر بخشیدیم برای پروردگارت نماز بخوان و 

قربانی کن »آیه 2«.
ای پیامبر:
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بدان که دشمن تو ابتر »بلاعقب ـ اجاق کور« است »آیه 3«1.

شرح لغات و توضیحات
کوثر = خیر کثیر، نعمت فراوان.

فَصَلِّ = پس نماز بخوان.
نحَر = قربانی کردن شتر، سر بریدن شتر.

قابل ذکر است که به سر بریدن سایر حیوانات ذبِح گفته می‌شود.
شانِیء = دشمن کینه‌توز.

ابَْتَرْ = این کلمه در اصل به معنای حیوان دُم بریده است، لیکن به معنی انسان 
بلاعقب و انسان اجاق کور به کار رفته است، و به شخصی که فرزند پسر 

نداشت اطلاق می‌شد که چون پسر ندارد نسل او منقرض می‌شود.
این تعبیر از سوی کفّار و مشرکین بود و منظور آن‌ها نیز توهین و هتک 

حرمت ساحت مقدّس پیامبر اکرم بود.2

شأن نزول سوره مبارکه کوثر:
وجود مقدّس پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم از بانوی بزرگوار اسلام 
یعنی خدیجه کُبری سلام‌الله علیها دو پسر داشت به نام‌های قاسم و طاهر »طاهر 

را عبدالله نیز می‌نامیدند«.
بزرگترین پسر پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم قاسم بود که در ایاّم 

طفولیتّ در شهر مکّه از دنیا رفت.
دوّمین پسر پیامبر اکرم از حضرت خدیجه سلام‌الله علیها طاهر »عبدالله« نام 

1. تفسیر نمونه، جلد بیست و هفتم، صفحه 397.
2. مجمع‌البیان، جلد بیست و هفتم، صفحه 309.

   المیزان، جلد چهلم، صفحه 409 تا 412.
   تفسیر نمونه، جلد بیست و هفتم، صفحه  398 تا 401.



287 فاطمة الزهراء ولیة‌الله و حُجة‌الله 

داشت که او نیز در شهر مکّه از دنیا رفت.
پس از فوت طاهر »عبدالله« یکی از سران مشرکین به نام عاص بن وائل 

اظهار داشت که محمّد »صلّی الله علیه و آله وسلّم« ابَْتَر شد.
همانطور که در بخش شرح لغات و توضیحات ملاحظه فرمودید، عرب 
کسی را که فرزند پسر نداشت ابَْتَر می‌نامید، یعنی کسی که به اصطلاح اجاق 
کور است و بلاعقب می‌باشد و بعد از خودش نسلش قطع می‌گردد، و به همین 

جهت پس از فوت طاهر »عبدالله« سران مشرکین پیامبر اکرم را ابَْتَر نامیدند.
پس از این اهانت و توهین مشرکین قریش بود که خداوند متعال به منظور 
تسلّی دادن به قلب مبارک پیامبر اکرم سوره مبارکه کوثر را نازل نمود و ضمن 

ابَْتَر نامیدن دشمنان حضرت به آن حضرت فرمود:
ای پیامبر:

تو ابتر نیستی زیرا ما به تو کوثر اعطا نمودیم.
از این تعبیر استفاده می‌شود که کوثر همان فاطمه زهرا سلام‌الله علیها می‌باشد 
که نسل و ذرّیهّ پیامبر اکرم بوسیله همین بانوی بزرگوار در سراسر جهان انتشار  

یافت.1 
قابل ذکر است که:

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم در شهر مدینه صاحب فرزند پسری 
شد که نام او ابراهیم بود و او نیز در شهر مدینه از دنیا رفت »مادر ابراهیم ماریه 

قبطیهّ نام داشت«، لذا:
هر سه پسر پیامبر اکرم یعنی قاسم و طاهر »عبدالله« که مادرشان خدیجه 

1. المیزان، جلد چهلم، صفحه 410 ـ 414 و 415.
   مجمع‌البیان، جلد بیست و هفتم، صفحه 310 و 311.
   تفسیر نمونه، جلد بیست و هفتم، صفحه 395 ـ 402.

   تفسیر برهان، جلد نهم، صفحه 734، حدیث 17.
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کبری سلام‌الله علیها بود، و ابراهیم که مادرش ماریه قبطیهّ نام داشت در زمان 
طفولیتّ از دنیا رفتند و از پیامبر اکرم اولاد ذکور باقی نماند.1 

سوره مبارکه کوثر کوتاه‌ترین سوره قرآن کریم است و مشتمل بر سه آیه 
است »سوره عصر و سوره نصر نیز مشتمل بر سه آیه می‌باشند«.

روی سخن در تمام این سوره مبارکه »سوره مبارکه کوثر« متوجّه وجود 
مقدّس پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم می‌باشد و مخاطب در هر سه آیه 
این سوره مبارکه شخص نازنین پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم می‌باشد.
یکی از اهداف این سوره مبارکه تسلّی دادن به قلب مبارک پیامبر اکرم در 

برابر زخم زبان‌های مکرّر دشمنان آن حضرت می‌باشد.
ملاحظه فرمودید که بعد از فوت دوّمین پسر پیامبر اکرم در مکّه، سران 

مشرکین آن حضرت را ابَْتَر نامیدند، یعنی بلاعقب و اجاق کور.
مقصود مشرکین از ابَتْرَ نامیدن وجود مقدّس پیامبر اکرم این بود که چون آن 
حضرت فرزند ذکور ندارد، لذا پس از فوت آن حضرت نسل آن حضرت نیز 

منقرض خواهد شد.
خداوند متعال به منظور تسلّی دادن به قلب نازنین پیامبر اکرم، سوره مبارکه 
کوثر را نازل فرمود و به آن حضرت بشارت خیر کثیر و کثرت نسل و اولاد داد 

و دشمنان آن حضرت را ابتر نامید.
راجع به پیشگویی قرآن کریم در این سوره مبارکه »در رابطه با پیامبر اکرم و 
اعطاء خیر کثیر به آن حضرت و ابتر بودن دشمنان آن حضرت« انشاءَالله تعالی 

در ادامه بحث مطالبی به عرض خواهد رسید.
خداوند متعال در اوّلین آیه این سوره مبارکه پیامبر اکرم را مورد خطاب قرار 

داده و می‌فرماید:

1. تفسیر نمونه، جلد بیست و هفتم، صفحه 395 و 396 »پاورقی«.
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انِاّ اعَْطیْناکَ الکَْوْثَر، یعنی:
ای پیامبر:

ما به تو کوثر اعطا فرمودیم.
منظور از کوثر در این آیه شریفه چیست؟

همانطور که عرض شد کوثر یعنی خیر کثیر و نعمت فراوان که مصادیق 
فراوانی دارد که تعدادی از آن‌ها را ذیلًا ملاحظه می‌فرمایید.

1ـ نهری است در بهشت، سفیدتر از شیر و شیرین‌تر از عسل؛
2ـ حوض کوثر؛

3ـ نبوّت و رسالت؛
4ـ قرآن کریم؛

5ـ دین مبین اسلام؛
6ـ علم و حکمت؛

7ـ شفاعت؛
8ـ علماء امّت؛

9ـ اصحاب و پیروان راستین پیامبر اکرم تا روز قیامت؛
10ـ فراوانی و کثرت نسل و اولاد پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم از 

طریق فاطمه زهرا سلام‌الله علیها.
فخررازی در تفسیر مفاتیح الغیب بالغ بر پانزده معنی برای کوثر نقل نموده و 

بعضی از مفسّرین نیز برای کوثر بیست و شش مصداق عنوان نموده‌اند.
خداوند متعال خیر کثیر و نعمات فراوانی به وجود مقدّس پیامبر اکرم صلّی 
الله علیه و آله و سلّم اعطا فرموده که مواهب فوق بخشی از این مواهب الهی 
به آن حضرت می‌باشد، و در واقع موارد فوق بیان مصادیق روشن و آشکار 

کوثر می‌باشند.
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بنابراین:
معنی انِاّ اعَْطَیْناکَ الکَْوْثَرَ این می‌شود که:

خداوند متعال پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم را مورد خطاب قرار 
داده و می‌فرماید:

ای پیامبر:
ما به تو کوثر اعطا نمودیم، یعنی:

به تو خیر کثیر و نعمت فراوان اعطا نمودیم و بخشیدیم.
مصادیقی از کوثر را ملاحظه فرمودید، لیکن بارزترین و روشن‌ترین مصداق 
کوثر که با شأن نزول آیات شریفه سوره مبارکه کوثر تطبیق دارد وجود مقدّس 
فاطمه زهرا سلام‌الله علیها می‌باشد که ادامه نسل پیامبر اکرم و کثرت نسل آن 
حضرت از طریق همین علیا مخدّره است که خداوند متعال در آیه اوّل سوره 
مبارکه کوثر آن را به پیامبر اکرم بشارت داده، و در آیه سوّم این سوره مبارکه 

دشمنان آن حضرت را ابَْتَر و بلاعقب نامیده است.
علّمه طباطبایی در تفسیرالمیزان »صفحه 410« ذیل آیه اوّل سوره مبارکه 

کوثر می‌گوید:
با در نظر گرفتن این‌که کلمه ابَْتَر در ظاهر به معنی اجاق کور است چنین 
به نظر می‌رسد که منظور از کوثر در این آیه شریفه »آیه اوّل سوره کوثر« تنها 
و تنها کثرت ذرّیهّ است که خداوند متعال به پیامبر اکرم ارزانی داشته و برکتی 

است که در نسل آن حضرت قرار داده است،
و یا این‌که مراد از کوثر در این آیه شریفه، هم خیر کثیر است و هم کثرت ذرّیهّ،

چیزی که هست کثرت ذرّیهّ یکی از مصادیق خیر کثیر است.
علّمه طباطبایی در ادامه بحث خویش در رابطه با این آیه شریفه می‌گوید: 
اگر مقصود از کوثر در آیه اوّل سوره کوثر مسئله ذرّیهّ و کثرت ذرّیهّ پیامبر اکرم 
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نبود »چه به استقلال و چه به‌طور ضمنی«، آوردن کلمه انَِّ در جمله انَِّ شانِئَکَ 
هُوَ الَْبْتَرُ فایده‌ای نداشت، زیرا که انَِّ در این آیه شریفه تعلیل را نیز می‌رساند، 

و معنی ندارد که در آیه اوّل بفرماید:
ای پیامبر ما به تو حوض دادیم »حوض کوثر«،

و در آیه سوّم بفرماید که:
ای پیامبر دشمن تو اجاق کور است و یا بی‌خیر است )تعلیل = دلیل امری 

را ذکر کردن ـ علت آوردن ـ ذکر علت و دلیل(
نتیجه این می‌شود که:

اگر کوثر در آیه اوّل این سوره مبارکه را کثرت ذرّیهّ و نسل پیامبر اکرم 
بدانیم، معنی آیه اوّل و سوّم سوره مبارکه کوثر این می‌شود که:

ای پیامبر، ما به تو خیر کثیر یعنی کثرت ذرّیهّ و نسل اعطا نمودیم و بخشیدیم، 
یعنی: 

ای پیامبر، تو اجاق کور و بلاعقب نیستی »آیه اوّل«،
ای پیامبر، بدان که دشمن تو اجاق کور و بلاعقب است »آیه سوّم«.

امّا اگر مصداق کوثر را حوض کوثر و یا موارد دیگری بدانیم که قبلًا به آن‌ها  
اشاره شد، معنی آیه اوّل و سوّم سوره مبارکه کوثر این می‌شود که:

خداوند متعال به پیامبر اکرم می‌فرماید:
ای پیامبر:

ما به تو حوض کوثر اعطا نمودیم »آیه اوّل«،
و بدان که دشمن تو اجاق کور و بلاعقب است »آیه سوّم«، که این معنی 

چندان مناسب به نظر نمی‌رسد، بنابراین:
طبق نظر علّمه طباطبایی، منظور از کوثر در آیه اوّل این سوره مبارکه تنها و 

تنها کثرت ذرّیهّ است که خداوند متعال به پیامبر اکرم ارزانی داشته است،
و یا مراد از کوثر در آیه اوّل این سوره مبارکه هم خیر کثیر است و هم کثرت 
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ذرّیهّ، و چیزی که هست کثرت ذرّیهّ یکی از مصادیق خیر کثیر می‌باشد.
علّمه طباطبایی در ادامه بحث خویش ذیل آیه اوّل سوره کوثر می‌گوید:

روایات بسیاری هم رسیده که سوره کوثر در پاسخ به کسی نازل شد که 
پیامبر اکرم را به اجاق کوری زخم زبان زد، و این زخم زبان هنگامی بود که دو 

پسر پیامبر اکرم یعنی قاسم و طاهر »عبدالله« از دنیا رفتند.
چون جمله انِاّ اعَْطَیْناکَ در مقام بیان اعطای خیر کثیر و نعمت فراوان به پیامبر 
اکرم می‌باشد، لذا با سیاق متکلّم مع‌الغیر »یعنی ما« آمده که بر عظمت دلالت 

دارد،
و چون منظور این آیه شریفه خوش‌دل ساختن پیامبر اکرم در مقابل زخم 
زبان زدن‌های مشرکین بود که آن حضرت را ابَْتَر می‌نامیدند، لذا خداوند متعال 
مطلب را با کلمه اعطا که ظاهر در تملیک است بیان داشت و فرمود ما به تو 

کوثر عطا فرمودیم.
این آیه شریفه دلالت بر این دارد که فرزندان فاطمه زهرا سلام‌الله علیها ذرّیهّ 
پیامبر اکرم می‌باشند، و این خود یکی از خبرهای غیبی قرآن کریم است، زیرا 
همانطور که می‌بینیم خداوند متعال بعد از رحلت پیامبر اکرم برکتی در نسل آن 
حضرت قرار داد به طوری که در همه عالم هیچ نسلی معادل آن دیده نمی‌شود، 
آن هم با آن همه بلاها که بر سر ذرّیهّ آن حضرت آوردند و گروه گروه از آن‌ها 

را به شهادت رساندند.1
خداوند متعال پس از بشارت کوثر و کثرت نسل به وجود مقدّس پیامبر اکرم 
صلّی الله علیه و آله وسلّم، در آیه بعد »آیه دوّم سوره مبارکه کوثر« آن حضرت 

را مورد خطاب قرار داده و می‌فرماید:
فَصَلِّ لرَِبکَِّ وَانْحَرْ، یعنی:

1. المیزان، جلد چهلم، صفحه 410 و 411 »ذیل آیه اوّل سوره مبارکه کوثر«.



293 فاطمة الزهراء ولیة‌الله و حُجة‌الله 

پس برای پروردگارت نماز بخوان و قربانی کن، یعنی:
ای پیامبر: 

حال که به تو کوثر اعطا فرمودیم، پس به شکرانه این‌که به تو کوثر بخشیدیم 
برای پروردگارت نماز بخوان و قربانی کن.

بعضی از مفسّرین گفته‌اند که مقصود از نماز و قربانی کردن در این آیه 
شریفه نماز روز عید قربان و قربانی کردن شتر در همان روز می‌باشد، لیکن 
معنی آیه شریفه عام و گسترده است، لذا نماز روز عید قربان و قربانی کردن در 

آن روز یکی از مصادیق روشن آن می‌باشد.
خداوند متعال در آخرین آیه این سوره مبارکه ابتر بودن دشمنان پیامبر اکرم 

صلّی الله علیه و آله و سلّم را خاطرنشان نموده و به آن حضرت می‌فرماید:
انَِّ شانِئَکَ هُوَالَْبْتَرُ، یعنی:

به درستی که »مسلّماً« ای پیامبر دشمن تو ابتر و بلاعقب است، یعنی:
ای پیامبر:

تو ابتر و بلاعقب نیستی، زیرا ما به تو کوثر اعطا کرده‌ایم »یعنی کثرت نسل 
و اولاد، آن هم از یک دختر به نام فاطمه زهرا سلام‌الله علیها«، بلکه دشمنان تو 

ابتر و بلاعقب هستند ونسلشان منقرض خواهد شد.
بنابراین:

معنی آیات شریفه سوره مبارکه کوثر این شد که:
خداوند متعال به پیامبر اکرم می‌فرماید:

ای پیامبر:
ما به تو کوثر اعطا فرمودیم، یعنی به تو فاطمه زهرا سلام‌الله علیها را اعطا 
فرمودیم و بخشیدیم و از طریق او نسل تو را کثرت دادیم، و پربرکت نمودیم 

»آیه 1«.
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پس ای پیامبر به شکرانه این‌که به تو کوثر بخشیدیم برای پروردگارت نماز 
بخوان و قربانی کن »آیه 2«.

ای پیامبر:
دشمنان تو ابتر و بلاعقب و اجاق کور هستند نه تو،

زیرا ما به تو کوثر یعنی کثرت ذرّیهّ و نسل اعطا فرمودیم »آیه 3«1.
قابل ذکر است که:

ملاحظه  بحث  ابتدای  که  را  کوثر  مبارکه  شریفه سوره  آیات  نزول  شأن 
فرمودید بسیاری از علمای شیعه و سنیّ در کتب خویش نقل نموده‌اند که از 
جمله آن‌ها کتاب درّالمنثور سیوطی است »از تفاسیر معروف اهل سنتّ«، و در 

این کتاب آمده که:
ابن سعد و ابن عساکر از طریق کلبی از ابی صالح از ابن عباّس روایت 

نموده‌اند که:
وقتی که دو پسر پیامبر اکرم به نام‌های قاسم و عبدالله »طاهر« در مکّه از دنیا 
رفتند و از پیامبر اکرم اولاد ذکور باقی نماند، عاص بن وائل سهمی گفت که 
نسل محمّد »صلّی الله علیه و آله وسلّم« قطع شد، پس او ابتر و بلاعقب است، و 
در پاسخ به این سخن عاص بن وائل سهمی بود که خداوند متعال آیات شریفه  

سوره کوثر را نازل فرمود، یعنی خود عاص بن وائل ابتر و بلاعقب است.
همچنین در همین کتاب درّالمنثور آمده که:

زبیر بن بکار و ابن عساکر نقل نموده‌اند که وقتی قاسم پسر پیامبر اکرم در 
مکّه از دنیا رفت و جنازه او به خاک سپرده شد، پیامبر اکرم پس از دفن جنازه 
به عاص بن وائل و پسرش عمرو برخورد کرد، و در همین حال عاص بن 

1. مجمع‌البیان، جلد بیست و هفتم، صفحه 311 تا 313.
   المیزان، جلد چهلم، صفحه 409 تا 412.

   تفسیر نمونه، جلد بیست و هفتم، صفحه 398 تا 410.
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وائل گفت:
الان زخم زبانی به او »یعنی حضرت محمّد صلّی الله علیه و آله وسلّم« 

می‌زنم، و سپس گفت:
چه خوب شد که محمّد ابَْتَر شد و اجاقش کور شد، و در پاسخ به این سخن 

عاص بن وائل بود که آیات شریفه سوره کوثر نازل شد و فرمود:
انَِّ شانِئَکَ هُوَ الَْبْتَرُ.

نیز در همین کتاب درّالمنثور از ابن ابی حاتم نقل شده که گفت:
وقتی پسر پیامبر اکرم از دنیا رفت عاص بن وائل گفت که محمّد ابتر شد و 

بلاعقب گردید.1
انشاءَالله تعالی در بخش حدیث نیز به این قضیهّ اشاره خواهد شد که نزول 
سوره مبارکه کوثر در پاسخ به یاوه‌گویی عاص بن وائل بود که پس از وفات 
دو پسر پیامبر اکرم آن حضرت را ابتر و بلاعقب نامید، و خداوند متعال نیز با 
نازل نمودن این سوره مبارکه به پیامبر اکرم بشارت کثرت نسل و اولاد از طریق 
فاطمه زهرا سلام‌الله علیها را داد، و دشمنان آن حضرت و از جمله عاص بن 

وائل را ابتر و بلاعقب و اجاق کور نامید. 

حدیث اوّل:
بن  معاویة  که  جلسه‌ای  در  علیه  سلام‌الله  مجتبی  امام حسن  مقدّس  وجود 
ابی‌سفیان، عمرو بن عثمان بن عفّان، عمرو بن عاص، عُتبة بن ابی‌سفیان، ولید 
بن عُقبة بن ابی معیط و مغیرة بن شُعبه حاضر بودند حضور یافت »طبق دعوتی 
از  این جلسه هر کدام  بود« و در  به عمل آورده  از آن حضرت  که معاویه 
حاضرین اقدام به بدگویی از مولی‌الموحّدین امیرالمؤمنین علیّ بن ابیطالب 

علیه‌السّلام نموده و مطالبی را گفتند.
1. المیزان، جلد چهلم، صفحه 414.
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از جمله مطالبی که افراد حاضر در جلسه به امام مجتبی علیه‌السّلام گفتند 
این بود که به آن حضرت گفتند:
پدرت ابوبکر را مسموم نمود،

پدرت در قتل عمر بن خطّاب شرکت داشت،
پدرت عثمان بن عفّان را مظلومانه به قتل رساند، 

پدرت ادّعای مقامی را نمود »خلافت به مسلمین« که حقّ او نبود، 
پدرت بدترین فرد قریش برای قبیله قریش بود، و مطالبی از این قبیل.

یکی از افرادی که این مطالب کفرآمیز را به امام مجتبی علیه‌السّلام گفت 
عمرو بن عاص بود »پسر عاص بن وائل« که علاوه بر مطالب مذکور به امام 

مجتبی علیه‌السّلام گفت:
ای پسر ابوتراب:

ما تنها به این خاطر به دنبالت فرستادیم و به این جلسه دعوت نمودیم تا به 
تو و پدرت دشنام بگوییم و شما را سَبّ نماییم. 

پس از خاتمه سخنان آن ملحدین، وجود مقدّس امام مجتبی علیه‌السّلام لب 
به سخن گشود و پس از حمد و ثنای خداوند متعال و پس از درود و سلام 
فرستادن به وجود مبارک پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله وسلّم، معاویة بن ابی 

سفیان را مورد خطاب قرار داده و به او فرمود:
ای معاویه:

جز تو کسی مرا دشنام نداد و ناسزا نگفت،
این ناسزا از جانب این گروه نبود بلکه از جانب تو بود،

و این نیز به‌خاطر دشمنی و عداوت تو با پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و 
سلّم می‌باشد.

سپس وجود مقدّس امام مجتبی علیه‌السّلام به قطره‌ای از دریای بیکران 
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فضائل و مناقب مولی‌الموحّدین امیرالمؤمنین علیّ بن ابیطالب علیه‌السّلام اشاره 
نمود، و آنگاه تک‌تک افراد حاضر را مورد خطاب قرار داده و جرائم و گناهان 

و مفاسد آن‌ها را یادآوری نمود و به آن‌ها گوشزد کرد.
یکی از افرادی که مورد خطاب امام مجتبی علیه‌السّلام قرار گرفت عمرو بن 

عاص بود »پسر عاص بن وائل که پیامبر را ابتر نامیده بود«.
وجود مقدّس امام مجتبی علیه‌السّلام عمرو بن عاص را مورد خطاب قرار 

داده و به او فرمود:
ای ملعون ابتر »ای ملعون بلاعقب و اجاق کور«:

با عاص بن وائل  تو، هم  مادر  »یعنی  یافتی  تولدّ  مُشترک  تو در بستری 
همبستر می‌شد و هم با دیگران«،

وقتی تو متولدّ شدی عدّه‌ای از مردان قریش بر سَر تو به نزاع برخاستند و 
هرکدام از آن‌ها تو را پسر خودشان دانستند.

ابوسفیان گفت این پسر از نطفه من است،
ولید بن مغیره گفت این پسر من است،

عثمان بن حارث گفت این پسر متعلّق به من است،
نضر بن حارث بن کَلْده گفت این پسر فرزند من است،

عاص بن وائل گفت این پسر از نطفه من است،
و بالاخره از بین این چند نفر عاص بن وائل که از همه آن‌ها لئیم‌تر و 
پست‌تر و ستمکارتر و زناکارتر و بی‌حَسَب و نسََب‌تر بود تو را به خودش 

ملحق ساخت و بدین طریق تو پسر عاص بن وائل شدی.
وجود مقدّس امام مجتبی علیه‌السّلام در ادامه فرمایش خویش فرمودند:

عاص بن وائل کسی است که گفت محمّد »صلّی الله علیه و آله وسلّم« پسر 
ندارد و ابَتْرَ است و اگر از دنیا برود نسلش قطع می‌شود، و پس از این یاوه‌گویی 
عاص بن وائل بود که خداوند متعال سوره مبارکه کوثر را به پیامبر اکرم نازل 
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نمود و به پیامبر اکرم فرمود:
ای پیامبر:

انَِّ شانِئَکَ هُوَ الَْبْتَرُ، یعنی:
ای پیامبر:

تو ابتر و بلاعقب نیستی،
بلکه دشمن تو ابتر و بلاعقب است، یعنی:

ای پیامبر:
ما به تو کثرت نسل خواهیم داد »از طریق دخترت فاطمه زهرا سلام‌الله 
علیها« و نسل تو در دنیا انتشار خواهد یافت، و این دشمنان تو هستند که ابتر 

و بلاعقب می‌باشند.1

حدیث دوّم:
عمرو بن عاص نامه‌ای به امیرالمؤمنین علیّ بن ابیطالب علیه‌السّلام نوشت و 
در رابطه با موضوعات مختلفی از آن حضرت ایراد گرفت و عیب‌جویی نمود، 
که از جمله آن‌ها این بود که چرا آن حضرت »یعنی حضرت امیرعلیه‌السّلام« 

حسن و حسین علیهماالسّلام را فرزندان پیامبر اکرم می‌داند.
وجود مقدّس امیرالمؤمنین علیّ بن ابیطالب علیه‌السّلام به پیک و قاصد 

عمروبن عاص فرمود:
برو و به شانئ بن شانئ بگو »یعنی به عمر و بن عاص بگو«:

اگر حسن و حسین علیهماالسّلام فرزندان پیامبر اکرم نبودند در این صورت 
پیامبر اکرم ابتر بود، آنگونه که پدرت ادّعا می‌کرد »درحالی‌که خداوند متعال 

1. احتجاج طبرسی، جلد دوّم، احتجاج امام مجتبی علیه‌السّلام در دفاع از پدر بزرگوارش، صفحه 12 تا 43، 
حدیث 150.

   المیزان، جلد چهلم، صفحه 414 و 415.
   تفسیر نورالثّقلین، جلد هشتم، صفحه 603، حدیث 23 »حدیث 13225«.
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ابتر بودن را از پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم نفی کرده و به دشمنان آن 
حضرت نسبت داده است«.

این حدیث را ابن ابی الحدید معتزلی در شرح نهج البلاغه نقل نموده است.1

توضیح:
شانئ بن شانئ، یعنی:

ای کسی که هم خودت دشمن پیامبر اکرم هستی، و هم پدرت عاص بن 
وائل دشمن پیامبر اکرم بود، که اشاره به آیه سوّم سوره مبارکه کوثر دارد که 

خداوند متعال به پیامبر اکرم فرمود: »انَِّ شانِئَکَ هُوَ الَْبترُ«.
بنابراین:

مقصود و مراد از آیه اوّل سوره ‌مبارکه کوثر»انِاّ اعَْطَیْناکَ‌الکَْوْثَرَ« این است که:
خداوند متعال به پیامبر اکرم می‌فرماید:

ای پیامبر:
ما به تو کوثر یعنی فاطمه زهرا سلام‌الله علیها را اعطا نمودیم و بخشیدیم که 
اهل بیت تو و آل تو و ذرّیهّ و نسل تو از طریق آن حضرت ادامه خواهد یافت 

و در سراسر جهان پخش و منتشر خواهد شد.
ائمّه معصومین علیهم‌السّلام از وجود مقدّس امام مجتبی علیه‌السّلام تا وجود 
مقدّس امام زمان علیه‌السّلام از برکات وجود مقدّس فاطمه زهرا سلام‌الله علیها 
می‌باشند، همچنین همه ساداتی که در نقاط مختلف کره زمین زندگی می‌کنند 
از ذرّیهّ و نسل وجود مقدّس صدّیقه کبری فاطمه زهرا سلام‌الله علیها می‌باشند، 
و وجود مبارک پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم نیز بارها و بارها به این 
مطلب اشاره فرموده‌اند که خداوند متعال ذرّیهّ و نسل هر پیامبری را از صُلب او 
قرار داد، لیکن نسل و ذرّیهّ مرا از صُلب علیّ بن ابیطالب علیه‌السّلام با دخترم 

1. کرائم قرآن، تألیف محمّدی ری شهری، صفحه 303.
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فاطمه علیها سلام قرار داده است که انشاءَالله تعالی در ادامه بحث به آن اشاره 
خواهد شد.

توضیح:
1ـ خداوند متعال در اوّلین آیه سوره مبارکه کوثر به پیامبر اکرم فرمود:

انِاّ اعَْطَیْناکَ الکَْوْثَرَ، و نفرمود انِاّ آتَیْناکَ الکَْوْثَرَ، یعنی:
ما به تو کوثر را بخشیدیم و اعطا فرمودیم.

2ـ خداوند متعال آیه شریفه را با انِاّ شروع فرموده که این امر دلالت بر عظمت 
می‌نماید، یعنی:

چون جمله انِاّ اعَْطَیْناکَ الکَْوْثَرَ در مقام بیان اعطای خیر کثیر و نعمت فراوان 
به پیامبر اکرم می‌‌باشد که مصداق اتمّ و اکمل آن کثرت ذرّیهّ و نسل آن حضرت 
از طریق فاطمه زهرا سلام‌الله علیها می‌باشد، لذا این آیه شریفه با سیاق متکلّم 

مَع‌الغیر »ما« آمده، یعنی:
ما به تو کوثر اعطا نمودیم، و این تعبیر برای بیان عظمت و قدرت است، 
زیرا بزرگان هنگامی که از خود سخن می‌گویند نه فقط از خود که از مأمورین 

خویش نیز خبر می‌دهند، و این موضوع کنایه از قدرت و عظمت می‌باشد.

3ـ در این آیه شریفه اعَْطَیْنا به صورت فعل ماضی است که معنی مضارع مسلّم 
می‌دهد، یعنی قطعاً به پیامبر اکرم فرزندان زیادی اعطا خواهیم فرمود و کثرت 

نسل و اولاد پیامبر اکرم امری قطعی و مسلّم است.
یکی از مفسّرین بزرگ اهل سنتّ به نام فخررازی در تفسیر خویش ذیل 

آیات سوره مبارکه کوثر می‌گوید:
این سوره در ردّ کسانی نازل شده که نداشتن اولاد را بر پیامبر اکرم خرده 
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می‌گرفتند.
فخر رازی در ادامه سخن خویش می‌گوید:

بنابراین معنی آیات سوره کوثر این است که خداوند متعال نسلی به پیامبر 
اکرم می‌دهد که در طول زمان باقی می‌ماند.

فخررازی سپس ادامه می‌دهد که:
ببینید چه اندازه از اهل بیت پیامبر اکرم را شهید کردند لیکن در عین حال 
جهان مملو از آن‌ها است، و این در حالی است که از بنی‌امیهّ که دشمن پیامبر 
بودند شخص قابل ذکری در دنیا باقی نمانده، سپس بنگر و ببین چقدر از علمای 
بزرگ در میان آن‌ها است، مانند باقر و صادق و کاظم و رضا »علیهم‌السّلام« و  

نفَْس زکیهّ.
مقصود فخررازی از باقر و صادق و کاظم و رضا، وجود مقدّس امام باقر 
و امام صادق و امام کاظم و امام رضا سلام‌الله علیهم اجمعین می‌باشد، و نفَْس 
ابیطالب علیه‌السّلام  بن  لقب محمّد بن عبدالله بن حسن بن علیّ  نیز  زکیهّ 
می‌باشد »یکی از نوادگان امام مجتبی علیه‌السّلام« که در سال 145 هجری قمری 

به دست یکی از خلفای بنی‌عباّس به نام منصور دوانیقی به شهادت رسید.

4ـ مصداق اتمّ و اکمل کوثر که در آیه اوّل سوره مبارکه کوثر آمده وجود 
مقدّس صدّیقه کُبری فاطمه زهرا سلام‌الله علیها می‌باشد، زیرا شأن نزول سوره 

مبارکه کوثر می‌گوید:
به  و  بلاعقب  و  ابَْتَر  تو  که  آن حضرت می‌گفتند  به  اکرم  پیِِامبر  دشمنان 
اصطلاح اجاق کور می‌باشی »چون آن حضرت اولاد ذکور نداشت، زیرا هر دو 
پسر آن حضرت در طفولیتّ در مکّه از دنیا رفتند«، لیکن خداوند متعال ضمن 

ردّ سخنان یاوه و کفرآمیز آن‌ها می‌فرماید:
اعطا  او کوثر  به  ما  نیست، زیرا  ابتر و بلاعقب و اجاق کور  اکرم  پیامبر 
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فرمودیم، یعنی به پیامبر اکرم صدّیقه کبری فاطمه زهرا سلام‌الله علیها را اعطا 
نمودیم و بخشیدیم، و از طریق همین دختر نسل پیامبر اکرم در جهان گسترش 
خواهد یافت، و نسل پیامبر اکرم از طریق فاطمه زهرا سلام‌الله علیها تا روز 

قیامت ادامه خواهد داشت و هر روز بیشتر از روز پیش خواهد بود، بنابراین:
کوثر یعنی وجود مقدّس فاطمه زهرا سلام‌الله علیها، لیکن چون کوثر معنی 

خیر کثیر و نعمت فراوان می‌دهد لذا کوثر مصادیق دیگری نیز دارد از قبیل:
حوض کوثر، نهری در بهشت، قرآن کریم، دین اسلام و... که تمام آن‌ها 
نعماتی هستند که خداوند متعال به پیامبر اکرم اعطا فرموده است، لیکن مصداق 
اتمّ و اکمل کوثر در آیه اوّل سوره مبارکه کوثر وجود مقدّس صدّیقه کبری 
فاطمه زهرا سلام‌الله علیها می‌باشد که کثرت ذرّیهّ و نسل پیامبر اکرم از طریق 

آن حضرت می‌باشد.

5ـ در این سوره مبارکه که کوتاه‌ترین سوره قرآن کریم است سه پیشگویی 
بزرگ دیده می‌شود، به قرار ذیل:

الف: بشارت دادن به پیامبر اکرم درخصوص اعطاء خیر کثیر به آن حضرت.
عرض شد که مصداق اتمّ و اکمل خیر کثیر، کثرت اولاد و ذرّیهّ پیامبر اکرم 

می‌باشد، آن هم از طریق فاطمه زهرا سلام‌الله علیها.
بشارت کثرت نسل به پیامبر اکرم زمانی بود که آن حضرت اولاد ذکور 
نداشت و کسی که اولاد ذکور نداشت در نظر عرب ابَْتَر یعنی بلاعقب و اجاق 

کور تلقّی می‌شد.
این خبر غیبی و این پیشگویی قرآن کریم بعد از قرن‌ها کاملًا آشکار و هویدا 
شده است، به نحوی که هیچ شهر و روستایی را در کشورهای اسلامی نمی‌توان 
پیدا کرد که ده‌ها و بلکه صدها نفر از سلسله جلیله سادات و از اولاد رسول الله 

صلّی الله علیه و آله و سلّم در آنجا نباشند.
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با این‌که ذرّیهّ پیامبر اکرم طیّ دو دوره خلافت بنی‌امیهّ و بنی‌عباّس قتل عام 
شدند، لیکن به اراده خداوند متعال نه‌تنها نسل پیامبر اکرم منقرض نشد بلکه در 
اقصی نقاط عالم گسترش پیدا کرد، و این امر پیشگویی بزرگ قرآن کریم در 

سوره مبارکه کوثر در رابطه با کثرت اولاد و ذرّیهّ پیامبر اکرم می‌باشد.
دلیل این‌که ادامه نسل پیامبر اکرم از طریق صدّیقه کبری فاطمه زهرا سلام‌الله 
علیها می‌باشد فرمایشات وجود مقدّس پیامبر اکرم می‌باشد که در مقاطع زمانی 
مختلف آن را بیان فرموده‌اند که انشاءَالله تعالی در انتهای بحث به یکی دو مورد 

از آن‌ها اشاره خواهد شد.
ب: این خیر کثیر که خداوند متعال در سوره مبارکه کوثر مژده و بشارت آن 
را به پیامبر اکرم اعلام فرموده علاوه بر کثرت ذرّیهّ و نسل آن حضرت، تمام 
پیروزی‌ها و موفقیتّ‌هایی را نیز شامل می‌شود که بعداً نصیب پیامبر اکرم شد، 
درحالی که زمان نزول آیات شریفه سوره مبارکه کوثر قابل پیش‌بینی نبود، مانند 

گسترش اسلام و برچیده شدن بساط شرک و بت‌پرستی و...
ج: سوّمین خبر غیبی و سوّمین پیشگویی بزرگ سوره مبارکه کوثر در رابطه 
با ابَتْرَ بودن و بلاعقب بودن دشمنان پیامبر اکرم می‌باشد که خداوند متعال به 
پیامبر اکرم فرمود دشمنان تو ابَتْرَ و بلاعقب هستند، درحالی که در زمان نزول 

آیات شریفه سوره کوثر دشمنان  آن حضرت در اکثریتّ بودند.
در زمان بنی‌امیهّ و بنی‌عباّس نیز دشمنان پیامبر اکرم و دشمنان اهل بیت آن 
حضرت در اکثریتّ بودند، امّا در همان زمان فرزندان پیامبر اکرم یعنی ائمّه 
معصومین علیهم‌السّلام و اهل بیت آن بزرگواران در اقلیتّ بودند، لیکن در حال 
حاضر و پس از گذشت چندین قرن از رحلت پیامبر اکرم، ذرّیهّ و اولاد آن 
حضرت در همه جا حضور دارند، لیکن از بنی‌امیهّ و بنی‌عباّس و سایر رهبران 

ضلالت و گمراهی خبری در دست نیست، یعنی:
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در حال حاضر از اولاد خلفای بنی‌امیهّ و بنی‌عباّس و غاصبین حقوق آل 
محمّد علیهم‌السّلام آثار و نشانی باقی نیست، و اگر هم افرادی باشند هرگز 

شناخته نیستند.1
قابل ذکر است که:

کلمات »اعَْطَیْناکَ«، »کَوْثَر«، »فَصَلِّ لرَِبکَِّ«، »وَانْحَرْ«، »شانِئَکَ« و »ابَْتَرُ« فقط 
یک بار در قرآن کریم آمده‌اند که آن هم در سوره مبارکه کوثر می‌باشد.

مشتقّات این کلمات و این لغات در آیات دیگر قرآن کریم آمده، لیکن این 
کلمات و این لغات به این شکل در هیچ آیه‌ای از آیات شریفه قرآن کریم نیامده 

است.
ملاحظه فرمودید که خداوند متعال در اوّلین آیه سوره مبارکه کوثر مژده و 
بشارت کثرت ذرّیهّ و نسل را به پیامبر اکرم دادند، و در آیه سوّم این سوره 

مبارکه به پیامبر اکرم فرمودند:
ای پیامبر:

تو ابتر و بلاعقب نیستی، زیرا ما به تو کوثر اعطا فرمودیم، یعنی به تو فاطمه 
زهرا سلام‌الله علیها را اعطا فرمودیم و از طریق او ذرّیهّ و نسل تو را کثرت دادیم 

و پربرکت نمودیم، لذا:
ای پیامبر:

تو ابتر و بلاعقب نیستی، بلکه دشمنان تو ابتر و بلاعقب هستند. 
آیه اوّل سوره مبارکه کوثر دلالت بر این دارد که فرزندان فاطمه زهرا سلام‌الله 

علیها ذرّیهّ پیامبر اکرم هستند و فرزندان و نسل آن حضرت می‌باشند.
این‌که ادامه نسل پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم از طریق حضرت 

1. مجمع‌البیان، جلد بیست و هفتم، صفحه 315 و 316.
   المیزان، جلد چهلم، صفحه 410 و 411.

   تفسیر نمونه، جلد بیست و هفتم، صفحه 402 تا 404.
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امیر و حضرت زهرا سلام‌الله علیهما می‌باشد، 
و این‌که فرزندان حضرت امیر و حضرت زهرا سلام‌الله علیهما یعنی ائمّه 
معصومین علیهم‌السّلام و فرزندان آن بزرگواران ذرّیهّ پیامبر اکرم صلّی الله علیه 
و آله و سلّم هستند و پسر و دختر آن حضرت می‌باشند در فرمایشات نورانی 
پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم و ائمّه معصومین علیهم‌السّلام آمده که 
به‌عنوان نمونه به چند حدیث نورانی که در این رابطه از آن ذوات مقدّسه صادر 

شده اشاره می‌شود.

حدیث اوّل:
وجود مقدّس پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم روز هیجدهم ذیحجّه سال 
دهم هجری هنگام مراجعت از مکّه به مدینه در محل غدیرخم خطبه مفصّلی 
ایراد فرموده و پس از حمد و ثنای خداوند متعال به قطره‌ای از دریای بیکران 
فضائل و مناقب مولی‌الموحّدین امیرالمؤمنین علیّ بن ابیطالب علیه‌السّلام اشاره 
فرموده و سپس به دستور خداوند متعال آن حضرت را به‌عنوان وصی و جانشین 

خویش و به‌عنوان امام مسلمین منصوب فرمودند.
وجود مقدّس پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم در قسمتی از بیانات 

نورانی خویش فرمودند:
مَعاشِرَ الناسِ:

یَّتی مِن صُلْبِ امَیرُالمُْؤْمنین عَلِیّ بن ابَیطالبِ، یعنی: یَّةِ کُلِّ نبَِیٍّ مِنْ صُلْبهِ، وَ ذُرِّ ذُرِّ
ای مردم:

ذرّیهّ و نسل هر پیامبری از صُلب خود او است، لیکن ذرّیهّ و نسل من از 
صُلب امیرالمؤمنین علیّ بن ابیطالب علیه السّلام می‌باشد »یعنی نسل پیامبر اکرم 
از اولاد امیرالمؤمنین علیّ بن ابیطالب علیه السّلام و فاطمه زهرا سلام‌الله علیها 

می‌باشد«، یعنی:
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ائمه معصومین علیهم‌السّلام و فرزندان آن بزرگواران و در نتیجه همه سادات 
با این‌که از صُلب امیرالمؤمنین علیّ بن ابیطالب علیه‌السّلام هستند و مادرشان 
فاطمه زهرا سلام‌الله علیها می‌باشد، لیکن در حقیقت اولاد رسول الله بوده و 

خودشان را از فرزندان رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم می‌دانند.1

حدیث دوّم:
وجود مقدّس پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم فرمودند:

یَتی مِنْ صُلْبِ عَلِیّ بن ابَیطالب  یَّةِ کُلِّ نبَِیٍّ مِنْ صُلْبِهِ وَ جَعَلَ ذُرِّ انَِّ الله تَعالی جَعَلَ ذُرِّ
مَعَ فاطِمة ابْنَتی.... یعنی:

وجود مقدّس پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم فرمودند:
به درستی که خداوند متعال ذرّیهّ و نسل هر پیامبری را از صُلب او قرار داد، 

امّا ذرّیهّ و نسل مرا از صُلب علیّ بن ابیطالب با دخترم فاطمه قرار داد،
و خداوند متعال آنان را برگزید همانگونه که آدم و نوح و آل ابراهیم و آل 
عمران را در عصر خود برگزید، پس، از آن‌ها تبعیتّ نمایید و آن‌ها را بر دیگران 

مقدّم بدارید.2
ملاحظه فرمودید که طبق این دو حدیث شریف نبوی ذرّیهّ و نسل پیامبر اکرم 
صلّی الله علیه و آله و سلّم از صُلب امیرالمؤمنین علیّ بن ابیطالب علیه‌السّلام با 

صدّیقه کبری فاطمه زهرا سلام‌الله علیها می‌باشد، لذا:
ائمّه  فرزندان  و  هستند،  اکرم  پیامبر  پسران  علیهم‌السّلام  معصومین  ائمّه 
معصومین علیهم‌السّلام یعنی همه سادات فرزندان پیامبر اکرم می‌باشند، و به 
همین جهت است که هنگام زیارت هر کدام از ائمّه معصومین علیهم‌السّلام به 

1. احتجاج طبرسی، جلد اوّل، احتجاج پیامبر اکرم در غدیرخم، صفحه 118 تا 146 »صفحه 133« حدیث 32.
2. شرح زیارت جامعه کبیره، تألیف آیت‌الله سیّد محمّدتقی نقوی، صفحه 218 »ذیل این قسمت از جامعه کبیره 

که عنوان شده: وَ بقَِیَّةَ الِله وَ خِیَرَتِهِ«.
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آن بزرگوار عرض می‌کنیم:
لامُ عَلَیْکَ یَابْنَ رَسُولِ اللهِ، الَسَّ

آن  خدمت  عاشورا«  »زیارت  علیه‌السّلام  حسین  امام  زیارت  هنگام  مثلًا 
بزرگوار عرض می‌کنیم:

لامُ عَلَیْکَ یا ابَا عَبْدِاللهِ،  الَسَّ
الَسّلامُ عَلَیْکَ یَابْنَ رَسُولِ اللهِ، یعنی:

سلام بر تو ای ابا عبدالله،
سلام بر تو ای پسر رسول خدا.

ابْن = پسر.
جمع ابنْ می‌شود »ابَنْاء« و »بنَوُن«.

همچنین هنگام زیارت حضرت فاطمه معصومه علیها سلام در شهر مقدّس 
قم به محضر آن علیا مخدّره عرض می‌کنیم:

لامُ عَلَیْکِ یا بنِْتَ رَسُولِ اللهِ، یعنی: الَسَّ
سلام بر تو ای دختر رسول خدا »این زیارت شریف از ناحیه وجود مقدّس 

امام رضا علیه‌السّلام صادر شده است«،
بنابراین:

امام حسن و امام حسین علیهماالسّلام و دیگر ائمّه معصومین علیهم‌السّلام 
پسران پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم می‌باشند، و فرزندان آن ذوات 
مقدّسه نیز فرزندان پیامبر اکرم هستند، و در این صورت همه سادات اولاد و 
ذرّیهّ پیامبر اکرم می‌باشند و فرزندان آن بزرگوار هستند، و همه این‌ها از نسل 
پاک صدّیقه کبری فاطمه زهرا سلام‌الله علیها می‌باشند که خداوند متعال به پیامبر 
اکرم اعطا فرموده است، لذا کوثر در آیه اوّل سوره مبارکه کوثر یعنی وجود 
مقدّس فاطمه زهرا سلام‌الله علیها که خداوند متعال به پیامبر اکرم اعطا فرموده،
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و نسل پیامبر اکرم از طریق آن بانوی بزرگوار در سراسر عالم انتشار یافته 
است و بحمدالله تعالی تعداد آن از چند میلیون نیز تجاوز می‌کند، و این یعنی 
پیامبر اکرم  به  کثرت نسل و اولاد که خداوند متعال در سوره مبارکه کوثر 

بشارت داده است.

حدیث سوّم: 
شصت نفر از نصارای نجران وارد مدینه شده و به محضر مبارک پیامبر اکرم 
شرفیاب شدند و پیامبر اکرم آن‌ها را به پذیرش دین اسلام دعوت فرمود، لیکن 
مسیحیان نجران حاضر به قبول حق نشده و کماکان به عقیده باطل خویش ادامه 
دادند، و اینجا بود که خداوند متعال آیه 61 سوره آل عمران را که به آیه مباهله 
معروف می‌باشد به پیامبر اکرم نازل نمود و به پیامبر اکرم دستور داد تا نصارای 

نجران را به مباهله دعوت نماید.
خداوند متعال در این آیه شریفه به پیامبر اکرم فرمود:

کَ فیهِ مِنْ بعَْدِ ما جائکََ مِنَ العِْلْمِ، فَقُلْ تَعالوَْا ندَْعُ ابَْنائنَا وَ ابَْنائکَمْ وِ نِسائنَا  فَمَنْ حاجَّ
وَ نِسائکَُمْ وَ انَْفُسَنا وَ انَْفُسَکُمْ ثُمَّ نبَْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لعَْنََة اللهِ عَلَی الکْاذِبینَ، یعنی:

خداوند متعال به پیامبر اکرم می‌فرماید:
ای پیامبر:

بعد از آنکه از طریق وحی به احوال عیسی بن مریم علم و آگاهی پیدا 
کردی، چنانچه کسانی در رابطه با حضرت عیسی با تو محاجّه و ستیزه کنند 

به آن‌ها بگو:
بیایید ما پسران خودمان را دعوت کنیم شما هم پسران خودتان را،

ما زنان خودمان را دعوت کنیم شما هم زنان خودتان را،
ما نفَْس‌های خودمان را دعوت کنیم شما هم نفَْس‌های خودتان را،

آنگاه مباهله کنیم و لعنت خدا را بر دروغگویان قرار دهیم.



309 فاطمة الزهراء ولیة‌الله و حُجة‌الله 

ابِْنْ = پسر )جمع ابِنْ می‌شود »ابَْناء« و »بنَُون«(.1
وجود مقدّس امام رضا علیه‌السّلام در جلسه‌ای که مأمون ملعون نیز در آن 
جلسه شرکت داشت در رابطه با فضیلت و برتری اهل بیت پیامبر اکرم صلّی الله 
علیه و آله و سلّم بر دیگران مطالبی فرمود که یکی از آن‌ها اشاره به آیه مباهله بود.

وجود مقدّس امام رضا علیه‌السّلام فرمودند:
منظور از انَْفُسَنا در این آیه شریفه »آیه 61 سوره آل عمران« فقط و فقط 
وجود مقدّس امیرالمؤمنین علیّ بن ابیطالب علیه‌السّلام می‌باشد که نفَْس و جان 

پیامبر اکرم می‌باشد،
منظور از ابَْناء در این آیه شریفه »آیه 61 سوره آل عمران« حسن و حسین 
علیهماالسّلام می‌باشند »یعنی امام حسن و امام حسین علیهماالسّلام پسران 

پیامبر اکرم می‌باشند«،
و منظور از نسِاء در این آیه شریفه »آیه 61 سوره آل عمران« وجود مقدّس 

فاطمه زهرا سلام‌الله علیها می‌باشد.
وجود مقدّس امام رضا علیه السّلام در پایان فرمایش خویش فرمودند:

طیبّه  »خمسه  است  مقدّسه  ذوات  این  ویژگی‌های  و  امتیازات  این‌ها 
علیهم‌السّلام« که هیچ‌کس بر آن‌ها سبقت و پیشی نخواهد گرفت و فضیلتی 
است که هیچ بشری به آن نخواهد رسید، و شرافتی است که قبلًا نیز هیچ 

انسانی به آن نرسیده است.
این حدیث را ریاّن بن صلت از امام رضا علیه‌السّلام نقل نموده است.2

1. مجمع‌البیان، جلد چهارم، صفحه 98.
   تفسیر نمونه، جلد دوّم، صفحه 671.

2. عیون اخبارالرّضا علیه‌السّلام، جلد اوّل، باب 23، صفحه 468 تا 496، حدیث 1»مناظره امام رضا علیه‌السّلام با مأمون«.
   المیزان، جلد ششم، صفحه 68 »ذیل آیه 61 سوره آل عمران«.

   تفسیر نمونه، جلد دوّم، صفحه 679 »ذیل آیه 61 سوره آل عمران«.
   تفسیر برهان، جلد سوّم، صفحه 75 و 76، حدیث 7 »ذیل آیه 61 سوره آل عمران«.

   تفسیر نورالثّقلین، جلد اوّل، صفحه 749، حدیث 163 »حدیث 1508« »ذیل آیه 61 سوره آل عمران«.
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حدیث چهارم:
هارون الرّشید ملعون به وجود مقدّس امام کاظم علیه‌السّلام گفت:

چگونه و به چه دلیل می‌گویید که ما ذرّیهّ و نسل پیامبر هستیم »چگونه و به 
چه دلیل خودتان را ذرّیهّ پیامبر اکرم می‌دانید«، در حالی که پیامبر پسر نداشت 
و بلاعقب بود و از خود نسلی بر جای نگذاشت، زیرا نسل و ذرّیهّ انسان از 
اولاد ذکور است نه اولاد انُاث »نسل و ذُرّیهّ انسان از پسر است نه از دختر«، و 

شما فرزندان دختر پیامبر هستید درحالی که دختر نسل ندارد.
وجود مقدّس امام کاظم علیه‌السّلام در پاسخ به سؤال هارون الرّشید آیه 61 
کَ فیهِ مِنْ بعَْدِ ما جائکََ مِنَ العِْلْم فَقُلْ تَعالوَْا ندَْعُ ابَْنائنَا وَ  سوره آل عمران »فَمَنْ حاجَّ
ابَْنائکَُمْ وَ نِسائنَا وَ نِسائکَُمْ وَ انَْفُسَنا وَ انَْفُسَکُمْ ثُمَّ نبَْتهِلْ فَنَجْعَلْ لعَْنََة اللهِ عَلَی الکْاذِبینَ« 

را تلاوت نموده و به هارون الرّشید فرمود:
هیچ‌کس ادّعا نکرده که پیامبر اکرم هنگام مباهله با نصاری کسی غیر از علیّ‌ 
بن‌ ابیطالب و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام افراد دیگری را همراه خود 

برده است، بنابراین:
مقصود از ابَْنائنَا »یعنی پسران ما« حسن و حسین هستند،

مقصود از نِسائنَا »یعنی زنان ما« فاطمه است،
و مقصود از انَْفُسَنا »یعنی خودمان« علیّ بن ابیطالب می‌باشد.1

توضیح:
الف: دوّمین فضیلت از فضائل بی‌شمار وجود مقدّس صدّیقه کبری فاطمه 
زهرا سلام الله علیها که در این کتاب شریف فاطمی مورد بحث قرار گرفت این 

1. عیون اخبارالرّضا علیه‌السّلام، جلد اوّل، باب هفتم، صفحه 159 و 167، حدیث 9.
   المیزان، جلد ششم، صفحه 69 »بحث روایتی ذیل آیه 61 سوره آل عمران«.

   تفسیر برهان، جلد سوّم، صفحه 76، حدیث 8 »ذیل آیه 61 سوره آل عمران«.
   تفسیر نورالثّقلین، جلد اوّل، صفحه 747، حدیث 162 »حدیث 1507«.



311 فاطمة الزهراء ولیة‌الله و حُجة‌الله 

بود که حضرت زهرا سلام الله علیها و پدر بزرگوارش و شوهر گرانقدرش و 
ائمه معصومین علیهم السّلام از نسل و ذرّیهّ‌اش بهترین مخلوق خداوند متعال 

هستند و اشرف مخلوقات می‌باشند.
ذیل این بحث در رابطه با مباهله پیامبر اکرم با نصارای نجران توضیحات 
کاملی ارائه شده است »حدیث سوّم ذیل این بحث و توضیحات انتهای حدیث 

ششم«.
ب: ملاحظه فرمودید که امام حسن و امام حسین علیهما السّلام پسران 
پیامبر اکرم می‌باشند و احادیثی که به عرض رسید صریحاً به این موضوع اشاره 

داشتند.
به چند حدیث دیگر نیز در این رابطه اشاره می‌شود.

حدیث پنجم:
وجود مقدّس پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم در رابطه با امام حسن و 

امام حسین علیهماالسّلام فرمودند:
ابِْنای هذانِ امِامانِ قاماً اوَْقَعَداً، یعنی:

این دو پسر من »حسنین علیهماالسّلام« دو امام هستند،
به پا خیزند و جنگ کنند و یا بنشینند و صلح کنند.1

1. مجمع‌البیان، جلد چهارم، صفحه 102 »ذیل آیه 61 سوره آل عمران«.
   ارشاد شیخ مفید، جلد دوّم، باب سوّم، صفحه 37.

   اثبات الهُداة شیخ حرّ عاملی، جلد پنجم، باب دوازدهم، فصل نهم، صفحه 134، حدیث 23.
   اثبات الهُداة شیخ حرّ عاملی، جلد پنجم، باب دوازدهم، فصل دوازدهم، صفحه 137، حدیث 32.

   اثبات الهداة شیخ حرّ عاملی، جلد پنجم، باب چهاردهم، فصل سوّم، صفحه 171، حدیث 7.
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حدیث ششم:
وجود مقدّس پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم در رابطه با امام حسن و 

امام حسین علیهماالسّلام فرمودند:
نْیا، انَِّ ابْنیَّ هذَیْنِ رَیحانتَایَ مِنَ الدُّ

مَنْ احََبَّنی فَلْیُحِبُّ هذَیْنِ، یعنی:
به هر گیاه  دنیا هستند »ریحان در اصل  از  این دو پسرم دو ریحانه من 
خوشبو یا چیز دیگر خوشبویی گفته می‌شود که روح‌بخش باشد و غم و اندوه 

را برطرف سازد«،
هرکس مرا دوست دارد باید این دو را دوست بدارد.1

حدیث هفتم:
امّ‌الفضل دختر حارث نقل می‌کند:

وقتی که امام حسین علیه‌السّلام متولدّ شد من او را نزد پیامبر اکرم بردم و در 
دامان آن حضرت قرار دادم و در این حال مشاهده کردم که اشک از چشمان مبارک 

پیامبر اکرم جاری شد، و به همین لحاظ علّت گریه آن حضرت را جویا شدم.
وجود مقدّس پیامبر اکرم در پاسخ به سؤال من فرمود:

تی سَتَقْتُلُ ابْنی هذا، یعنی: اتَانی جَبْرَئیلُ فَاَخْبَرَنی انََّ امَُّ
جبرئیل نزد من آمد و به من خبر داد که امّت من به زودی این پسرم را 

می‌کشند.2

حدیث هشتم:
امّ سلمه نقل می‌کند که:

روزی من در محضر پیامبر اکرم بودم و امام حسین علیه‌السّلام نیز در دامان 
1. ارشاد شیخ مفید، جلد دوّم، باب سوّم، صفحه 35.

2. ارشاد شیخ مفید، جلد دوّم، باب چهارم، صفحه 191 و 192، حدیث 5.
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آن حضرت بود و در همین حال مشاهده کردم که اشک از دیدگان مبارک پیامبر 
اکرم جاری است، و من علّت گریه آن حضرت را جویا شدم.

وجود مقدّس پیامبر اکرم در پاسخ به سؤال من فرمود:
تی تَقْتُلُهُ، یعنی: جائنَی جَبْرَئیلُ فَعَزّانی باِبْنی الحُْسَینِ وَ اخَْبَرَنی انََّ طائفَِةً مِنْ امَُّ

جبرئیل نزد من آمد و مرا به پسرم حسین تسلیت داد و به من خبر داد که 
گروهی از امّت من او را می‌کشند.1

حدیث نهم:
امّ سلمه نقل می‌کند که:

شبی وجود مقدّس پیامبر اکرم از پیش ما بیرون رفت و مدّتی آن حضرت 
را ندیدیم تا این‌که پس از مدّتی مراجعت فرمود درحالی که سر و روی آن 

حضرت گردآلود بود »گرد و غبار خاک بر سر و روی آن حضرت بود«.
امّ سلمه می‌گوید:

خدمت رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم عرض کردم:
یا رسول الله:

چیست که من شما را گردآلود می‌بینم؟
وجود مقدّس پیامبر اکرم در پاسخ به سؤال من فرمود:

اسُْرِیَ بی فی هذَا الوَْقْتِ الِی مَوْضِعٍ مِنَ العَْراقِ یُقالُ لهَُ کَرْبلَاءَ، 
فَاُریتُ فیهِ مَصْرَعَ الحُْسَیْنِ ابْنی وَ جَماعَةٍ مِنْ وُلدْی وَ اهَْلِ بیَْتی، یعنی:

مرا در این ساعت به جایی از سرزمین عراق بردند که نامش کربلا بود،
و در آن سرزمین جای کشته شدن پسرم حسین و گروهی از فرزندانم و 

خاندانم را به من نشان دادند.2

1. ارشاد شیخ مفید، جلد دوّم، باب چهارم، صفحه  191 و 192، حدیث 6.
2. ارشاد شیخ مفید، جلد دوّم، باب چهارم، صفحه 192، حدیث 7.
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حدیث دهم:
روزی پیامبر اکرم نشسته بودند و حضرت علی و فاطمه و حسن و حسین 

علیهم‌السّلام نیز در محضر آن حضرت بودند.
وجود مقدّس پیامبر اکرم به آن بزرگواران فرمود:

چگونه است بر شما آنگاه که از دنیا رفته و قبرهای شما پراکنده باشد.
امام حسین علیه‌السّلام به پیامبر اکرم عرض کرد:

آیا به مرگ طبیعی از دنیا می‌رویم یا کشته خواهیم شد؟
وجود مقدّس پیامبر اکرم به امام حسین علیه‌السّلام فرمود:

بلَْ تُقْتَلُ یا بنَُیَّ ظُلْماً وَ یُقْتَلُ اخَُوکَ ظُلْماً، یعنی:
تو ای پسرم به ستم کشته خواهی شد و برادرت نیز به ستم کشته می‌شود، 

و ذُرّیهّ و فرزندان شما در روی زمین آواره و پراکنده می‌شوند.
امام حسین علیه‌السّلام به پیامبر اکرم عرض کرد:

آیا پس از کشته شدن ما کسی ما را زیارت خواهد نمود؟
وجود مقدّس پیامبر اکرم به امام حسین علیه‌السّلام فرمود:

، طائفَِةٌ مِنْ امَُّتی یُریدوُنَ بزِِیارَتِکُمْ بِرّی وَصِلَتی، یعنی: نعََمْ یا بنَُیَّ
آری پسرم، 

مرا  احسان  و  نیکی  شما  زیارت  بوسیله  که  هستند  من  امّت  از  گروهی 
می‌‌خواهند و من نیز روز قیامت به نزد آن گروه می‌روم و آن‌ها را از سختی‌ها 

و ترس و هراس روز قیامت می‌رهانم.1

حدیث یازدهم:
روزی امیرالمؤمنین علیّ بن ابیطالب علیه‌السّلام خطبه‌ای خواندند و به حاضرین 

فرمودند:

1. ارشاد شیخ مفید، جلد دوّم، باب چهارم، صفحه 193 و 194، حدیث 8.
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سَلُونی قَبْلَ انَْ تَفْقِدوُنی، یعنی:
هرچه می‌خواهید از من بپرسید قبل از این‌که مرا از دست بدهید »یعنی از 
هر چیز و از هر موضوعی که سؤال نمایید من از آن قضیهّ اطّلاع کامل دارم 
و پاسخ سؤال شما را می‌دهم، و این قضیهّ از ویژگی‌های حجّت خداوند متعال 
است که از تمام مسائل گذشته و آینده باخبر است و آن را می‌داند زیرا حجّت 

خدا مظهر اتمّ و اکمل علم خداوند متعال است«.
سعد بن ابی وقاّص که آنجا حاضر بود از روی طعنه به امیرالمؤمنین علیّ 

بن ابیطالب علیه‌السّلام عرض کرد:
مرا آگاه کن و به من بگو که چند دانه مو در سَر و ریش من است.

وجود مقدّس امیرالمؤمنین علیّ بن ابیطالب علیه‌السّلام در پاسخ به سؤال 
سعد بن ابی وقاّص به او فرمود:

اگر اثبات کردن آنچه که پرسیدی دشوار نبود پاسخ سؤال تو را می‌گفتم 
»یعنی اگر تو قادر به شمردن تعداد موهای  سَر و ریش خودت بودی من تعداد 
دقیق آن‌ها را به تو می‌گفتم، لیکن اگر من تعداد آن‌ها را بگویم تو نمی‌توانی 
آن‌ها را شمارش نمایی و به گفته من یقین پیدا کنی«، لیکن من به تو می‌گویم 

و به تو اطّلاع می‌دهم که:
انَِّ فی بیَْتِکَ لسََخْلًا یَقْتُلُ بن رَسوُلِ اللهِ، یعنی:

ای سعد بن ابی وقاّص:
به تو خبر می‌دهم که در خانه تو پسربچّه‌ای است »یعنی عمر بن سعد« که 

پسر پیغمبر را می‌کشد »یعنی امام حسین علیه‌السّلام را«.
عمر بن سعد در آن زمان کودک خردسالی بود که با دست و پا راه می‌رفت، 
و هنگامی که قضیهّ کربلای امام حسین پیش آمد عمر بن سعد که فرمانده لشکر 
یزیدیان بود امام حسین علیه‌السّلام را به شهادت رساند و همانگونه شد که 
امیرالمؤمنین علیّ بن ابیطالب علیه‌السّلام فرموده بود »این قضیهّ حدود بیست و 
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پنج سال بعد از فرمایش امیرالمؤمنین علیّ بن ابیطالب علیه‌السّلام حادث شد«.1

توضیح:
الف: عبدالله بن شریک عامری نقل می‌کند که از اصحاب امیرالمؤمنین علیّ 
بن ابیطالب علیه‌السّلام می‌شنیدم که پس از این فرمایش امیرالمؤمنین علیّ بن 

ابیطالب علیه‌السّلام هرگاه عمر بن سعد وارد مسجد می‌شد به او می‌گفتند:
لام، یعنی: هذا قاتِلُ حُسینِ بنِ عَلی علیهماالسَّ

این شخص »یعنی عمر بن سعد« قاتل حسین بن علی علیهماالسّلام می‌باشد، 
و این قضّیه سال‌ها قبل از وقوع حادثه کربلا بود.2

ب: سالم بن ابی حفصه نقل می‌کند که عمر بن سعد به امام حسین علیه‌السّلام 
عرض کرد:

یا ابا عبدالله:
در زمان ما مردمان نادان و سفیهی هستند که خیال می‌کنند من شما را به 

قتل می‌رسانم.
امام حسین علیه‌السّلام به عمر بن سعد فرمود:

این‌ها سفیه و نادان نیستند بلکه خردمند می‌باشند، امّا ای عمر بن سعد بدان 
که بعد از من از گندم عراق جز اندکی نخواهی خورد »یعنی بعد از شهادت من 

عمر کوتاهی خواهی داشت«.3

حدیث دوازدهم:
فاطمه زهرا سلام‌الله علیها دو پسرش حسن و حسین علیهماالسّلام را هنگام 
بیماری پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم که با همان بیماری نیز از دنیا 

1. ارشاد شیخ مفید، جلد اوّل، باب سوّم، فصل هفتاد، صفحه 482.
2. ارشاد شیخ مفید، جلد دوّم، باب چهارم، صفحه 194، حدیث 9.

3. ارشاد شیخ مفید، جلد دوّم، باب چهارم، صفحه 195، حدیث 10.



317 فاطمة الزهراء ولیة‌الله و حُجة‌الله 

رفت به نزد آن حضرت آورد و به پیامبر اکرم عرض کرد:
یا رَسُولَ اللهِ:

ثْهُما شَیْئاً، یعنی: هذانِ ابْناکَ فَوَرِّ
فاطمه زهرا سلام‌الله علیها به پیامبر اکرم عرض کرد:

یا رسول الله:
حسن و حسین دو پسرت هستند، پس چیزی به آن دو پسرت میراث بده.

وجود مقدّس پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم به دخترش فاطمه زهرا 
سلام‌الله علیها فرمود:

ا الحَْسَنُ فَاِنَّ لهَُ هَدْیی وَ سُؤدَدی، امََّ
ا الحُْسَیْنُ فَاِنَّ لهَُ جُودی وَ شُجاعَتی، یعنی: وَ امَّ

برای امام حسن است شکوه و بزرگی و سیادت من،
و برای امام حسین است کرم و شجاعت من.1

توضیح:
ملاحظه فرمودید که طبق صریح احادیث شریفی که نقل شد وجود مقدّس امام 
حسن مجتبی علیه‌السّلام و امام حسین علیه‌السّلام دو پسر پیامبر اکرم صلّی الله 
علیه و آله و سلّم می‌باشند، و در نتیجه نه امام معصوم از فرزندان امام حسین 
علیه‌السّلام از امام سجّاد تا امام زمان علیهم‌السّلام نیز پسر پیامبر اکرم و ذرّیهّ 

آن حضرت هستند،
همچنین همه سادات که در اقصی نقاط جهان به‌سر می‌برند از فرزندان  
پیامبر اکرم می‌باشند و ذرّیهّ و نسل آن حضرت هستند که تعداد آن‌ها طبق گفته 
بعضی از محقّقین از صدها هزار نفر نیز تجاوز می‌کند و شاید از مرز میلیون 
نیز بگذرد، و همه این‌ها از نسل و ذرّیهّ یک دختر پیامبر اکرم می‌باشند، یعنی از 

1. ارشاد شیخ مفید، جلد دوّم، باب اوّل، صفحه 2.
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نسل پاک صدّیقه کبری فاطمه زهرا سلام‌الله علیها، و این است معنی کوثر، لذا:
فاطمه زهرا سلام‌الله علیها مصداق اتمّ و اکمل کوثر در آیه اوّل سوره مبارکه 
کوثر می‌باشد، یعنی خداوند متعال کثرت نسل و اولاد پیامبر اکرم را از طریق 

این بانوی بزرگوار به پیامبر اکرم اعطا فرموده است. 
ملاحظه فرمودید که امام حسن و امام حسین علیهماالسّلام دو پسر پیامبر 
اکرم می‌باشند و در نتیجه نه امام معصوم از ذرّیهّ و نسل امام حسین علیه‌السّلام 

نیز ذرّیهّ پیامبر اکرم می‌باشند.
به‌عنوان حسن ختام این بحث به قسمتی از زیارت شریف و نورانی جامعه 
کبیره که از ناحیه وجود مقدّس امام هادی علیه‌السّلام صادر شده اشاره می‌شود 
که طبق فرمایش آن امام همام، ائمّه معصومین علیهم‌السّلام ذرّیهّ پیامبر اکرم 

می‌باشند.
ائمه  زیارت  هنگام  کبیره  جامعه  نورانی  و  زیارت شریف  از  قسمتی  در 

معصومین علیهم‌السّلام به محضر آن ذوات مقدّسه عرض می‌کنیم:
ةِ الهُْدی، لامُ عَلی ائَمَِّ الَسَّ

نْیا وَ الْخِرَةِ وَ الْوُلی، وَ حُجَجِ اللهُ عَلی اهَْلِ الدُّ
وَ اوَْصِیاءِ نبَِیِّ اللهِ،

یَةِ رَسوُلِ اللهِ صَلَّی الله عَلَیْهِ وَ آلهِِ وَ رَحْمَةُ اللهِ وَ برََکاتُهُ، یعنی: وَ ذُرِّ
سلام بر شما امامان هدایت کننده خلق به سوی حق،

سلام بر شما ائمّه معصومین علیهم‌السّلام که حُجّت‌های خداوند متعال بر 
اهل دنیا و آخرت هستید و رحمت و برکات خداوند متعال بر شما باد،

سلام بر شما ائمّه معصومین علیهم‌السّلام که اوصیاء و جانشینان رسول خدا 
هستید،

و سلام بر شما ائمّه معصومین علیهم‌السّلام که ذرّیهّ رسول خدا می‌باشید 
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»ذرّیهّ = اولاد، فرزندان« »مفردات راغب«.
معصومین  ائمّه  خدمت  کبیره  جامعه  شریف  زیارت  از  قسمت  این  در 

علیهم‌السّلام عرض می‌کنیم:
سلام بر شما ائمّه معصومین علیهم‌السّلام که اولاد پیامبر اکرم می‌باشید و 

فرزندان آن حضرت می‌باشید.
ائمّه  که  می‌گویند  یا  گفته  که  کسانی  بر  است  ردّ  کلام  این  حقیقت  در 
معصومین علیهم‌السّلام اولاد علیّ بن ابیطالب علیه‌السّلام هستند نه اولاد پیامبر 
اکرم، لذا سادات اولاد علیّ بن ابیطالب هستند نه اولاد پیامبر اکرم، زیرا نسب 

سادات به ائمّه معصومین منتهی می‌گردد،
ائمّه معصومین علیهم‌السّلام اولاد پیامبر اکرم نباشند سادات نیز  و وقتی 
به طریق اوَلی اولاد پیامبر اکرم نخواهند بود، و خلفاء بنی‌امیهّ و بنی‌عباّس و 
طرفداران آن‌ها نیز بعضاً این اشکال را بر ائمّه معصومین علیهم‌السّلام وارد 
می‌نمودند که دو نمونه آن، ایراد و اشکال هارون‌الرّشید ملعون و پسر ملعون او 
مأمون از وجود مقدّس امام کاظم و امام رضا علیهماالسّلام بود که در حدیث 

سوّم و چهارم به آن‌ها اشاره شد.1

1. شرح زیارت جامعه کبیره، تألیف آیت‌الله سیّد محمّدتقی نقوی، صفحه 176 تا 179.





فضیلت نهم
حضرت زهرا سلام‌الله علیها از نور عظمت خداوند متعال خلق شده است.

روح مطهّر صدّیقه کبری فاطمه زهرا سلام‌الله علیها از نور عظمت خداوند 
متعال خلق شده است، و جسم مبارک آن حضرت از درخت طوبیٰ، یعنی:

خلقت جسمانی حضرت زهرا سلام‌الله علیها و جوهر جسمانی آن حضرت 
از عالم دنیا و از این نشئه نبوده است.1

موضوع خلقت روح و جسم صدّیقه کبری فاطمه زهرا سلام‌الله علیها در دو 
بخش تقدیم می‌گردد:

احادیث  و  علیها  زهرا سلام‌الله  مطهّر حضرت  خلقت جسم  اوّل  بخش 
مربوطه.

بخش دوّم خلقت روح حضرت زهرا سلام‌الله علیها و احادیث مربوط به آن.

»بخش اوّل«
خلقت جسمانی حضرت زهرا سلام‌الله علیها:

همانطور که ملاحظه فرمودید روح مطهّر حضرت زهرا سلام‌الله علیها از نور 
عظمت خداوند متعال خلق شده است،

1. فاطمه زهرا سلام‌الله علیها حلقه وصل رسالت و امامت، تألیف آیت‌الله وحید خراسانی، صفحه 112 و 114 و 
327 »مجلس ششم و بیست و سوم«.



فاطمة الزهراء ولیة‌الله و حُجة‌الله 322

و جسم مبارک آن حضرت از درخت طوبیٰ، یعنی:
خلقت جسمانی حضرت زهرا سلام‌الله علیها و جوهر جسمانی آن حضرت 
از عالم دنیا و از این نشئه نبوده است که انشاءَالله تعالی در ادامه بحث به آن 

اشاره خواهد شد.

رابطه بین روح و جسم:
بین طهارت روح و طهارت جسم »بدن« و بین صفای روح و صفای جسم 
»بدن« ارتباط تنگاتنگ و تامّ و تمامی برقرار است، و اگر در ابواب احکام شرعیهّ 
این همه به رزق و قوت حلال و پاکی و طهارت غذا و طعام سفارش شده و 

حساب دقیقی باز شده به همین منظور است،
و به همین جهت است که نه دهم عبادت در تحصیل رزق حلال دانسته 
شده و بیان شده است تا حلّیتّ بافت بدن درست شود و در طهارت و صفای 

روح اثر بگذارد.1
زهرا  روحانی حضرت  و  خلقت جسمانی  بین  هماهنگی  و  ارتباط  این 

سلام‌الله علیها در اعلی درجه ممکن است، زیرا:
روح آن بزرگوار از نور عظمت خداوند متعال خلق شده است که انشاءَالله 

تعالی در بخش دوّم بحث به آن اشاره خواهد شد، 
و جسم و بدن آن بزرگوار از درخت طوبیٰ، 

یعنی خلقت جسمانی حضرت زهرا سلام‌الله علیها از عالم دنیا و از این نشئه 
نبوده بلکه از درخت طوبیٰ است که درختی بهشتی است و خداوند متعال آن 

را غَرْس نموده است، و احادیث ذیل مبینّ این معنا هستند.

1. فاطمه زهرا سلام‌الله علیها حلقه وصل رسالت و امامت، تألیف آیت‌الله وحید خراسانی، صفحه 148 و 149 
»مجلس هشتم«.
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حدیث اوّل:
وجود مقدّس امام صادق علیه‌السّلام فرمودند:

وجود مبارک پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم فاطمه زهرا سلام‌الله 
علیها را زیاد می‌بوسید، و به همین جهت عایشه ناراحت شد و بر این امر خرده 

گرفت و به پیامبر اکرم اعتراض نمود.
وجود مبارک پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم به عایشه فرمود:

یا عائشَِةُ:
ماءِ دَخَلْتُ الجَْنَّةَ فَاَدْنانی جَبْرَئیلُ مِنْ شَجَرَةِ طوُبی وَ ناوَلنَی  انِیّ لمَّا اسُْرِیَ بی الِی السَّ
لَ اللهُ ذلکَِ ماءً فی ظَهْری، فَلَمّا هَبَطْتُ الِیَ الَْرضِ واقَعْتُ خَدیجَةَ  مِنْ ثِمارِها فَاَکَلْتُهُ فَحَوَّ

فَحَمَلَتْ بفِاطِمَةَ فَما قَبَّلْتُها قَطُّ الِّ وَجَدْتُ رائحَِةَ شَجَرَةِ طُوبی مِنْها، یعنی:
وجود مقدّس پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم به عایشه فرمود:

ای عایشه:
در آن شبی که مرا به آسمان بردند »شبی که به معراج رفتم« و داخل بهشت 
شدم، جبرئیل مرا نزدیک درخت طوبیٰ برد و از میوه درخت طوبیٰ به من داد و 
من آن میوه را خوردم، و خداوند متعال آن میوه را در صُلب من به نطفه تبدیل 
نمود و هنگامی که به زمین بازگشتم با همسرم خدیجه همبستر شدم و در نتیجه 

خدیجه به فاطمه حامله شد، 
و به همین جهت من هیچ وقت و هیچ زمانی فاطمه را نمی‌بوسم مگر این‌که 

بوی درخت طوبیٰ را از او استشمام می‌کنم.
تفاسیر خویش نقل  از مفسّرین شیعه در  این حدیث شریف را بسیاری 

نموده‌اند، از قبیل:
تفسیر قمی،

تفسیر عیاّشی، 
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تفسیر برهان،
تفسیر نورالثقّلین و...

علمای بزرگ اهل سنتّ نیز این حدیث شریف را با اندکی اختلاف در کتب 
خویش نقل نموده‌اند »اندک اختلاف در الفاظ نه در معانی« که ذیلًا اسامی 

تعدادی از آن‌ها را ملاحظه می‌فرمایید:
در درّالمنثور »جلد چهارم ـ صفحه 153« 		 سیوطی 

در مناقب »صفحه 280« 		 ابن مغازلی 
در میزان الاعتدال »جلد اوّل ـ صفحه 541« 		 ذهبی 
در ینابیع المودّه »جلد دوّم ـ صفحه 131« 		 قندوزی
در لسان المیزان »جلد دوّم ـ صفحه 297« 		 ابن حجر 

در ذخائر العقبی »صفحه 36« 		 طبری 
در تاریخ بغداد »جلد پنجم ـ صفحه 87« و....1 خطیب بغدادی	

توضیح:
در کتاب فاطمه زهرا سلام‌الله علیها حلقه وصل رسالت و امامت تألیف حضرت 

آیت‌الله وحید خراسانی ذیل این حدیث شریف عنوان شده که: 
در متن حدیث صادر شده از ناحیه امام صادق علیه‌السّلام آمده که:

کانَ رَسوُلُ اللهِ یُکْثِرُ تَقْبیلَ فاطِمَةَ عَلَیْها سَلام، یعنی:
این صیغه مفید دوام و استمرار است، و به این معنا است که وجود مقدّس 

1. فاطمه زهرا سلام‌الله علیها حلقه وصل رسالت و امامت، تألیف آیت‌الله وحید خراسانی، صفحه 113 و 146 
»مجلس ششم و هشتم«.

  قطره‌ای از دریای فضائل اهل بیت علیهم‌السّلام، تألیف آیت‌الله سیّداحمد مستنبط، جلد دوّم، صفحه 427، حدیث 
.19/908

   جنّة‌العاصمه، تألیف آیت‌الله سیّدمحمّد حسن میرجهانی، صفحه 60، حدیث ششم.
   سوگنامه فدک، تألیف آیت‌الله سیّد محمّدتقی نقوی، صفحه 22 تا 25.

   جلوه نور، تألیف آیت‌الله سعادت‌پرور، صفحه 39، حدیث چهارم.
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پیامبر اکرم به‌طور مکرّر دختر گرانقدر خویش فاطمه زهرا سلام‌الله علیها را 
می‌بوسید و کار دائمی آن حضرت بود نه چند بار آن هم به نحو اتفّاق، 

همچنین در ذیل این حدیث شریف آمده که:
خصوصیتّ این حدیث شریف این است که مایه تکوّن جسمی و بدنی 
صدّیقه کبری فاطمه زهرا سلام الله علیها باید در مقام »ابُیتُ عِنْدَ رَبیّ یُطْعِمُنی« 
محقّق شود، و این جمله نورانی حدیث شریفی است از ناحیه وجود مقدّس 

پیامبر اکرم که فرمودند:
انِیّ لسَْتُ کَأَحَدِکُمْ، انِِّ ابُیتُ عِنْدَ رَبیّ وَ یُطْعِمُنی وَ یَسْقینی، یعنی:

من همانند یکی از شما نیستم،
همانا من نزد پروردگارم بیتوته می‌کنم،

و پروردگارم مرا اطعام می‌کند و سیراب می‌نماید،
و معنی این حدیث شریف این می‌شود که خداوند متعال از میوه درخت 

طوبیٰ پیامبر اکرم را اطعام فرمود.
این قضیهّ، قضیهّ بهت‌آوری است امّا نه برای همه، بلکه فقط برای افرادی 
که به عظمت معراج پیامبر اکرم در آن شب واقف می‌باشند و به آن قُربی که آن 

شب عظیم محقّق شد وقوف دارند، 
همچنین فقط برای افرادی که بفهمند درخت طوبیٰ چه درختی است و 

اوصاف آن چیست.
درخت طوبیٰ درختی است که هیچ قصری در بهشت از قصور همه انبیاء و 

امّت‌ها نیست مگر این‌که یک رشته از درخت طوبیٰ در آن قصر است،
درخت طوبیٰ درختی است که وجود مقدّس پیامبر اکرم درباره آن درخت 

فرمودند:
در بهشت به درختی رسیدم که در بهشت درختی بهتر از آن درخت نبود و 
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ثمری اطیب از ثمر آن نبود، یعنی میوه‌ای بهتر از میوه آن درخت نبود.1
ابیطالب علیه‌السّلام از وجود مبارک  وجود مقدّس امیرالمؤمنین علیّ بن 
پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم نقل می‌کند که آن حضرت درباره شجره 

طوبیٰ فرمودند:
طوُبی شَجَرَةٌ غَرَسَهَا اللهُ تَعالیَ بیَِدِهِ وَ نفََخَ فیها مِنْ روحِهِ تُنْبِتُ الحُْلِیَّ وَ الحُْلَلَ وَ انَِّ 

اغَْصانهَا لتَُری مِنْ وَراءِ سُورِ الجَْنّةِ، یعنی:
طوبیٰ درختی است در بهشت که خداوند متعال به دست خویش »به دست 
قدرت خویش« آن را کاشته است، و از روح خودش در آن دمیده است، و 

همانا شاخه‌های درخت طوبیٰ از وراء بهشت دیده می‌شود.
عنایت بفرمایید:

غارس درخت خود خداوند متعال است »غارس یعنی غرس کننده«، 
زمینه غَرْس »غَرْس یعنی کاشتن« خانه اوّل شخص عالم خلقت یعنی وجود 

مقدّس پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم می‌باشد.
این حدیث شریف را اصبغ بن نباته از حضرت امیرعلیه السّلام نقل نموده 

است.2
درخت طوبیٰ درختی است که جبرئیل در شب معراج در رابطه با آن درخت 

به پیامبر اکرم عرض کرد:
یا رسول الله:

در هر قصری از قصور انبیاء و مرسلین »همچون ابراهیم خلیل، موسای کلیم 

1. فاطمه زهرا سلام‌الله علیها حلقه وصل رسالت و امامت، تألیف آیت‌الله وحید خراسانی، صفحه 113 و 114، 
370 و 371 »مجلس ششم و بیست و ششم«.

2. معانی الاخبار، جلد اوّل، باب 25، صفحه 103، حدیث 2.
   تفسیر برهان، جلد پنجم، صفحه 436، حدیث 19 »ذیل آیه 29 سوره رعد«.

   فاطمه زهرا سلام‌الله علیها حلقه وصل رسالت و امامت، تألیف آیت‌الله وحید خراسانی، صفحه 146 تا 148 و 
371 »مجلس هشتم و بیست و ششم«.
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و عیسای مسیح و...« یک شاخه از این درخت است، ریشه آن در قصر شما 
است و شاخه‌های آن در قصور تمام انبیاء الهی است،

و ریشه این درخت سرچشمه تمام الطاف خداوند متعال است.
جبرئیل در ادامه سخنان خویش به پیامبر اکرم عرض کرد:

یا رسول الله:
این درخت یک میوه دارد آن هم فقط برای شما ذخیره شده است و فقط 
مخصوص شما است، و حضرت آدم و ابراهیم و موسی و عیسی ابداً از آن 

نصیبی ندارند.
آنگاه پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم فرمودند:

جبرئیل آن میوه با برکت را از درخت طوبیٰ چید و به من داد و من همانجا 
آن را تناول کردم و آن میوه خمیرمایه وجود فاطمه زهرا شد.1

سرّ معراج هم از اینجا روشن می‌شود که همه این امور مقدّمه است برای 
این‌که وجود مقدّس پیامبر اکرم را به معراج ببرند و آن میوه مبارک و پر برکت 
را از چنین درختی به آن حضرت بدهند، تا از آن میوه منحصر به فرد بهشتی که 
خداوند متعال درخت آن را به دست قدرت خویش کاشته و به عمل آورده میل 
بفرماید، تا از آن میوه استثنایی گوهر وجود صدّیقه کبری فاطمه زهرا سلام‌الله 

علیها در رحم خدیجه کُبری سلام‌الله علیها متکوّن شود و تشکیل گردد.
آمده، و روح  اینگونه بوجود  مبارکش  بدن  چنین شخصیتّی که جسم و 
مطهّرش از نور عظمت خداوند متعال خلق شده، موجودی می‌شود که وجود 

مقدّس امام صادق علیه‌السّلام درباره او می‌فرماید:
یَتْ فاطِمَةَ لَِنَّ الخَْلْقَ فُطِموُا عَنْ مَعْرِفَتِها، یعنی: سُمِّ

حضرت فاطمه به این علّت فاطمه نامیده شده چرا که تمام خلائق از معرفت 
1. فاطمه زهرا سلام‌الله علیها حلقه وصل رسالت و امامت، تألیف آیت‌الله وحید خراسانی، صفحه 372 تا 374 

»مجلس بیست و ششم«.
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او بریده شدند.1
بین جسم و روح باید تناسب باشد و این قضیهّ در رابطه با وجود مقدّس 

صدّیقه کبری فاطمه زهرا سلام‌الله علیها در اعلی درجه دیده می‌شود، یعنی:
خلقت جسمانی و جوهر بدنی و جسمانی صدّیقه کبری فاطمه زهرا سلام‌الله 
علیها از عالم دنیا و از این نشئه نبوده است، و همانطور که قبلًا عرض شد جسم 
و بدن مطهّر حضرت زهرا سلام‌الله علیها از میوه درخت منحصر به‌فرد بهشتی 
است که طوبیٰ نام دارد که به بعضی از ویژگی‌ها و خصوصیاّت آن اشاره شد،
و روح مطهّر آن حضرت نیز از نور عظمت خداوند متعال خلق شده است،
و صاحب چنین روح و جسم مطهّر می‌شود وجود مقدّس صدّیقه کبری 
فاطمه زهرا سلام‌الله علیها که طبق فرمایش امام صادق علیه‌السّلام همه خلائق 
و تمام مخلوقات از معرفت و شناخت آن حضرت بریده شده و جدا گشته‌اند.2

حدیث دوّم:
عایشه می‌گوید:

می‌دیدم پیامبر اکرم نسبت به فاطمه زهرا سلام‌الله علیها بیشتر محبتّ می‌کند 
و زیاد رخسار فاطمه زهرا سلام‌الله علیها را می‌بوسد.

عایشه می‌گوید:
به‌عنوان اعتراض به پیامبر اکرم عرض کردم:

یا رسول الله:
چرا این قدر فاطمه علیها سلام را می‌بوسی؟

پیامبر اکرم به من فرمود:

1. فاطمه زهرا سلام‌الله علیها حلقه وصل رسالت و امامت، تألیف آیت‌الله وحید خراسانی، صفحه 374 »مجلس 
بیست و ششم«.

2. فاطمه زهرا سلام‌الله علیها حلقه وصل رسالت و امامت، تألیف آیت‌الله وحید خراسانی، صفحه 112 تا 119، 
374 »مجلس ششم و بیست و ششم«.
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یا حُمَیْراءُ:
ماءِ ادُْخِلْتُ الجَْنَّةَ فَوَقَفْتُ عَلی شَجَرَةٍ مِنْ شَجَرِ الجَْنَّةِ  انَِّهُ لمَّا کانَ لیَْلَةُ اسُْرِی بی الِیَ السَّ
لمَْ أَرَ فِی الجَْنَّةِ شَجَرَةً هِیَ أَحْسَنَ مِنْها حُسْناً وَ لا ابَْیَضَ مِنْها وَرَقَةً وَ لا اطَْیَبَ مِنْها ثَمَراً، 
فَتَناوَلتُْ ثَمَرَةً مِنْ ثَمَرَتِها فَأَکَلْتُها فَصارَتْ نطُْفَةً فی صُلْبی، فَلَمّا هَبَطْتُ الِیَ الَْرضِ واقَعْتُ 

خَدیجَةَ فَحَمَلَتْ بفِاطِمَةَ، 
فَاِذا انَاَ اشْتَقْتُ الِی رائحَِةِ الجَْنَّةِ شَمَمْتُ ریحَ فاطِمَةَ، یعنی:

عایشه می‌گوید:
وجود مقدّس پیامبر اکرم به من فرمود:

ای حمیرا »ای عایشه«:
وقتی که در شب معراج مرا وارد بهشت نمودند، برابر درختی از درختان 
بهشت ایستادم که در تمام بهشت از آن درخت زیباتر، و برگ‌هایی از برگ‌های 

آن سفیدتر، و میوه‌ای از میو‌ة آن خوشبوتر ندیدم.
میوه‌ای را از آن درخت تناول کردم و نطفه‌ای در صُلب من شکل گرفت،

آنگاه به زمین بازگشتم و با همسرم خدیجه همبستر شدم، و خدیجه به 
فاطمه علیها سلام آبستن شد،

لذا هر وقت اشتیاق به بوی بهشت پیدا می‌کنم فاطمه علیها سلام را می‌بویم.
این حدیث شریف را بسیاری از علمای معروف اهل تسننّ در کتب خویش 

نقل نموده‌اند که به‌عنوان نمونه به اسامی تعدادی از آن‌ها اشاره می‌شود.
در معجم الکبیر »جلد 22 ـ صفحه 401« 		 طبرانی 

در فرائد السّمطین »جلد دوّم ـ صفحه 61« 		 حموینی
در مجمع‌الزوائد »جلد نهم ـ صفحه 202« 		 هیثمی 
در مقتل الحسین »جلد اوّل ـ صفحه 105« 		 خوارزمی 
در درّالمنثور »جلد چهارم ـ صفحه 153« 		 سیوطی 



فاطمة الزهراء ولیة‌الله و حُجة‌الله 330

در میزان الاعتدال »جلد دوّم ـ صفحه 518«، و...1 		 ابن حجر
ملاحظه فرمودید که:

وجود مبارک پیامبر اکرم فرمودند:
شب معراج در بهشت برابر درختی از درختان بهشت ایستادم که در تمام 
بهشت از آن درخت زیباتر و برگ‌هایی از برگ‌های آن سفیدتر و میوه‌ای از 

میوه آن خوشبوتر و خوش طعم‌تر ندیدم.
از میوه آن درخت خوردم و آن میوه در صلب من تبدیل به نطفه شد، و 
هنگامی که به زمین بازگشتم با همسرم خدیجه همبستر شدم و خدیجه به 

فاطمه علیها سلام حامله شد.
قضیهّ، فوق عقل و بالاتر از درک ما است.

این پیامبر عظیم‌الشأنی که طبق آیه سوّم سوره مبارکه نجم از روی هویٰ و 
هوس سخن نمی‌گوید »وَ ما یَنْطِقُ عَنِ الهَْوی، انِْ هُوَ الِّ وَحْیٌ یُوحی«، 

این پیامبر عظیم‌الشّأنی که تمام انبیاء در مقابل گفتار و کردار او محوند، چنین 
شخصیتّی وقتی می‌فرماید لمَْ أَرَ، یعنی وجود ندارد،

یعنی در بهشت درختی زیباتر از آن درخت وجود نداشت،
یعنی در بهشت برگی سفیدتر از برگ‌های آن درخت وجود نداشت،

یعنی در بهشت میوه‌ای خوشبوتر و خوش‌طعم‌تر از میوه‌های آن درخت 
وجود نداشت،

و این درخت، درختی بود که خداوند متعال با دست قدرت خویش آن را 
کاشته بود، یعنی:

1. فاطمه زهرا سلام‌الله علیها حلقه وصل رسالت و امامت، تألیف آیت‌الله وحید خراسانی، صفحه 115 و 114 
»مجلس ششم و هشتم«.

   جُنة العاصمه، تألیف آیت‌الله میرجهانی، صفحه 65، فصل دوّم، حدیث نهم.
   سوگنامه فدک، تألیف آیت‌الله سیّدمحمّد تقی نقوی، صفحه 23.
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غارس آن درخت »غَرْس‌‌کننده آن درخت بهشتی« ذات اقدس اله بود، و وجود 
مقدّس پیامبر اکرم از میوه درختی که جامع همه این جهات بود تناول فرمود و آن 
میوه نطفه‌ای شد، و از آن نطفه وجود مقدّس فاطمه زهرا سلام‌الله علیها تشکیل 

شد و خلق گردید، و اینگونه است خلقت جسمانی آن علیا مخدّره.1

حدیث سوّم:
وجود مقدّس امام رضا علیه‌السّلام از وجود مقدّس پیامبر اکرم صلّی الله علیه و 

آله و سلّم نقل می‌کند که آن حضرت فرمودند:
فَأَدْخَلَنِی الجَْنَّةَ، فَناوَلنَی مِنْ رُطَبِها،  لمَّا عُرِجَ بی الِیَ السَماءِ، اخََذَ بیِدی جَبْرَئیلُ، 
لَ ذلکَِ نطُْفَةً فی صُلْبی، فَلَمّا هَبَطْتُ الِیَ الْرضِ واقَعْتُ خَدیجَةَ، فَحَمَلَتْ  فَأَکَلْتُهُ فَتَحَوَّ

لَیْها سَلام، فَفاطِمَةُ حَوْراءٌ انِْسِیَّةٌ،  بفِاطِمَةَ عََ
فَکُلَّما اشَْْتَقْتُ الِی رائحَِةِ الجَْنَّةِ، شَمَمْتُ رائحَِةَ ابْنَتی فاطِمَة عَلَیْها سَلام، یعنی:

وجود مقدّس پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم فرمودند:
در شب معراج که به آسمان برده شدم، جبرئیل دست مرا گرفت و مرا وارد 
بهشت نمود و از خرمای بهشتی به من داد و من آن را خوردم و در صُلب من 

به نطفه تبدیل شد.
هنگامی که به زمین بازگشتم با همسرم خدیجه همبستر شدم و خدیجه به 

فاطمه علیها سلام باردار شد، 
پس فاطمه حوریهّ‌ای است به صورت انسان »فاطمه حوریهّ بشر گونه است 
زیرا جوهر جسمانی آن حضرت از عالی‌ترین میوه درخت بهشتی است، نه از 

عالم دنیا«، و من هرگاه مشتاق بوی بهشت می‌شوم دخترم فاطمه را می‌بویم.
این حدیث شریف را صدوق در عیون اخبارالرّضا علیه‌السّلام و در امالی 

1. فاطمه زهرا سلام‌الله علیها حلقه وصل رسالت و امامت، تألیف آیت‌الله وحید خراسانی صفحه 144 تا 148 
»مجلس هشتم«.
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و در کتاب توحید نقل نموده، همچنین فتال نیشابوری در روضةالواعظین و 
طبرسی در احتجاج نقل نموده‌اند.1

توضیح:
ملاحظه فرمودید که جوهر جسمانی وجود مقدّس فاطمه زهرا سلام‌الله علیها و 

خلقت جسمانی آن حضرت از عالم دنیا و از این نشئه نمی‌باشد،
و به عبارت دیگر مایه تکوّن جسمی و بدنی حضرت زهرا سلام‌الله علیها از 
عالم دنیا و از این نشئه نیست، بلکه از درخت طوبیٰ است که درخت استثنائی 
و منحصر به فرد بهشتی است که خداوند متعال آن را با دست خویش یعنی 
با دست قدرت خویش غرس نموده »کاشته« و از روح خویش در آن دمیده 

است،
و میوه این درخت خاص و منحصر به فرد بهشتی خمیرمایه وجود مقدّس 
فاطمه زهرا سلام‌الله علیها می‌باشد، و سرّ معراج هم از اینجا روشن می‌شود که 
همه این امور مقدّمه است برای این‌که وجود مقدّس پیامبر اکرم را به معراج 
ببرند و آن میوه مبارک و پربرکت را از چنین درختی به آن حضرت بدهند تا 
آن حضرت آن را میل بفرماید تا از آن میوه استثنائی، گوهر وجود صدّیقه کبری 
فاطمه زهرا سلام‌الله علیها در رحم خدیجه کبری سلام‌الله علیها متکوّن شود و 

خلق گردد، 
و به همین جهت است که طبق فرمایش پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و 
سلّم، فاطمه زهرا سلام‌الله علیها حوریهّ‌ای است به صورت انسان، و لذا هرگاه 
پیامبر اکرم مشتاق بوی بهشت می‌شد دختر گرانقدر خویش صدّیقه کبری 

1. فاطمه زهرا سلام‌الله علیها حلقه وصل رسالت و امامت، تألیف آیت‌الله وحید خراسانی، صفحه 314 »مجلس 
بیست و دوّم«.

   زندگانی فاطمه زهرا سلام‌الله علیها، تألیف آیت‌الله سیّد محمّد کاظم قزوینی، صفحه 31.
   جلوه نور، تألیف آیت‌الله سعادت‌پرور، فصل سوّم، صفحه 37، حدیث 1.
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فاطمه زهرا سلام الله علیها را می‌بویید و استشمام می‌نمود.
خلقت روح مطهر حضرت زهرا سلام‌الله علیها نیز از نور عظمت خداوند 
متعال می‌باشد که انشاءَالله تعالی در بخش دوّم بحث راجع به آن اشاره خواهد 

شد.
ملاحظه فرمودید که وجود مقدّس پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم 
در شب معراج از میوه درخت طوبیٰ میل فرمود، و آن میوه استثنایی در صُلب 
آن حضرت قرار گرفت، و سپس به رحم خدیجه کبری سلام‌الله علیها انتقال 
پیدا کرد، و آنگاه گوهر وجود نازنین صدّیقه کبری فاطمه زهرا سلام‌الله علیها 

متکوّن شد و تشکیل گردید.
در بعضی از احادیث و روایات آمده که میوه درخت طوبیٰ که وجود مقدّس 

پیامبر اکرم تناول فرمود خرما بود،
در برخی از احادیث و روایات آمده که میوه استثنایی درخت طوبیٰ که پیامبر 

اکرم میل فرمود سیب بود،
در برخی از روایات و احادیث آمده که میوه استثنایی درخت طوبیٰ انگور 

بوده است،
همچنین در برخی از روایات و احادیث آمده که جبرئیل به محضر مقدّس  
پیامبر اکرم نازل شد و این میوه‌های استثنایی را به آن حضرت تقدیم نمود و 
پیامبر اکرم نیز آن‌ها را میل فرمود و در صُلب آن حضرت قرار گرفت، و سپس 
به رحم خدیجه کبری سلام‌الله علیها انتقال یافت، و آنگاه گوهر وجود مقدّس 

صدّیقه کبری فاطمه زهرا سلام‌الله علیها متکوّن شد و تشکیل گردید.
این احادیث و روایات شریف منافاتی باهم ندارند، و توضیحاتی که آیت‌الله 
میرجهانی در کتاب جنّة العاصمه و آیت‌الله کجوری مازندرانی در کتاب خصائص 

فاطمیهّ ارائه نموده‌اند به وضوح این مطلب را بیان می‌کنند.
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در جُنّة العاصمه آمده که:
مطلبی که در این مقام بیانش خالی از فایده نیست این است که:

آنچه از ظواهر احادیث و اخبار صحیح و معتبر استفاده می‌شود این است که 
نطفه طاهره فاطمه زهرا سلام‌الله علیها از سیب و خرمای بهشتی و از درخت 

بهشتی طوبیٰ و سدرة المنتهی می‌باشد و از این عالم مادّه ناسوتی نیست، 
و اخبار و احادیث مختلف راجع به مادّه نطفه صدّیقه کبری فاطمه زهرا 

سلام‌الله علیها با این بیان قابل جمع است که:
سیب بهشتی از درخت طوبیٰ بوده است، و رطب بهشتی نیز از درخت 

طوبیٰ بوده،
و در اخبار و روایات هم تصریح به این مطلب شده است که درخت طوبیٰ 
دارای انواع و اقسام میوه‌ها‌ می‌باشد »برخلاف درختان زمینی که هر درخت 

فقط یک نوع میوه دارد«.
از بعضی روایات و احادیث استفاده می‌شود که وجود مقدّس پیامبر اکرم 
صلّی الله علیه و آله و سلّم سیب و خرمای درخت طوبیٰ را در بهشت تناول 

فرموده است »هر دو میوه را در شب معراج در بهشت تناول فرموده است«،
و پس از مراجعت آن حضرت به زمین، سیب و خرمای شجره طوبیٰ را 
جبرئیل امین به دستور خداوند متعال به رسم هدیه به زمین آورده و به آن 

حضرت تقدیم نموده است.1
در خصائص فاطمیهّ آمده که:

بنابر اخبار معتبره وجود مقدّس پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم در 
شب معراج وارد بهشت شد و از میوه درخت طوبیٰ تناول فرمود، هم از رطب 

»خرما« شجره طوبیٰ، و هم از سیب شجره طوبیٰ،

1. جُنةالعاصمه، تألیف آیت‌الله سیّد محمّد حسن میرجهانی، فصل دوّم، صفحه 67 و 68 »توضیح ذیل حدیث دهم«.
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و هنگامی که آن حضرت به زمین مراجعت فرمود با حضرت خدیجه علیها 
سلام همبستر شد و نطفه طاهره فاطمه زهرا سلام‌الله علیها منعقد گردید.

برحسب اخبار، وجود مقدّس پیامبراکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم دفعات 
عدیده عروج فرموده‌اند »به معراج رفته‌اند«، که یک مرتبه آن پیامبر اکرم وارد 
بهشت شده و از میوه‌های شجره طوبیٰ تناول فرموده به جهت انعقاد نطفه 
مبارکه فاطمه زهرا سلام‌الله علیها، و این دفعه معراجیهّ اختصاص به این عمل 
داشت، و این قضیهّ مقارن بود با خوردن میوه‌های شجره طوبیٰ در زمین که 

جبرئیل آورده بود،
پس می‌گوییم:

میوه‌های  بهشت، خوردن  در  برای دخول  اکرم  پیامبر  معراج  یک جهت 
بهشتی و میوه‌های درخت طوبیٰ بوده برای انعقاد نطفه طاهره صدّیقه کبری 

فاطمه زهرا سلام‌الله علیها،
و چون این امر از اهم امور بود لذا به منظور تعظیم و تشریف و تکریم فاطمه 
زهرا سلام‌الله علیها وجود مقدّس پیامبر اکرم برای این کار بزرگ مأمور شد و 
به معراج رفت تا به منظور انعقاد نطفه طاهره حضرت زهرا سلام‌الله علیها از 

میوه‌های مختلف شجره طوبیٰ تناول بفرماید، 
و ضرری هم ندارد که بعد از معراج پیامبر اکرم نیز جبرئیل خرما و سیب و 
انگور درخت طوبیٰ را خدمت آن حضرت آورده باشد تا آن حضرت مجدّداً 

میل بفرمایند، 
یا به جهت اشتیاق آن حضرت به تناول میوه‌های درخت طوبیٰ، 

و یا به منظور تعظیم و تکریم و بزرگداشت وجود مقدّس پیامبر اکرم،
بنابراین:

نطفه طاهره صدّیقه کبری فاطمه زهرا سلام‌الله علیها از خرما و سیب و انگور 
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شجره استثنایی طوبیٰ در بهشت بوده است،
و بعد از مراجعت از معراج آن حضرت نیز جبرئیل به جهت تکریم و احترام 
ویژه پیامبر اکرم آن میوه‌ها را به زمین آورده و به محضر آن حضرت تقدیم  
نموده است و این اخبار هیچگونه منافاتی ندارند، و جمع کردن این اخبار با 
یکدیگر برای اهل بصیرت و کسانی که آگاه و بصیر به اخبار آل عصمت و 

طهارت می‌باشند امری است بسیار سهل و آسان،
و خلاصه کلام این‌که:

نطفه طاهره صدّیقه کبری فاطمه زهرا سلام‌الله علیها از عصاره عالم قُدس 
است، و این نحو از تکوین اختصاص به وجود مقدّس صدّیقه کبری فاطمه 

زهرا سلام الله علیها دارد و کسی دیگر را آن شرف نداده‌اند.1

1. خصائص فاطمیّه، تألیف آیت‌الله محمّدباقر کجوری مازندرانی، خصیصه سوّم و چهارم از پنج خصیصه، صفحه 
188 تا 207.
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ملاحظه فرمودید که نطفه طاهره صدّیقه کبری فاطمه زهرا سلام‌الله علیها از 
میوه‌های شجره طوبیٰ است، و این شجره استثنایی را خداوند متعال با دست 
خویش یعنی با دست قدرت خویش کاشته و غَرس نموده است که در ابتدای 
بحث به یک حدیث نورانی از وجود مبارک پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و 
سلّم اشاره شد، که طبق آن حدیث شریف، خداوند متعال درخت طوبیٰ را با 
دست قدرت خویش کاشته و از روح خویش در آن دمیده است، و میوه‌های 
این درخت مبارک، جوهر جسمانی صدّیقه کبری فاطمه زهرا سلام‌الله علیها را 

تشکیل می‌دهد و خمیرمایه وجود جسمانی آن حضرت می‌باشد، لذا:
خلقت جسمانی حضرت زهرا و جوهر جسمانی آن حضرت از عالم دنیا و 

از این نشئه نبوده، بلکه از میوه شجره بهشتی طوبیٰ است، 
و روح مطهّر آن حضرت نیز از نور عظمت خداوند متعال است که انشاءَالله 

تعالی در بخش دوّم بحث به آن اشاره خواهد شد.
با دست قدرت  را  آن  متعال  این‌که خداوند  و  با شجره طوبیٰٰ  رابطه  در 
خویش غَرْس نموده به یک حدیث نورانی اشاره شد، و اینک و در پایان بخش 

اوّل به چند حدیث دیگر نیز در این رابطه اشاره می‌شود.
1ـ وجود مقدّس امام صادق علیه‌السّلام درباره شجره طوبیٰ فرمودند:

وَ طُوبی هِیَ شَجَرَةٌ مِنْ جَنَّةِ عَدْنٍ غَرَسَها رَبیّ بیَِدی، یعنی:
طوبیٰ درختی است در جنتّ عدن الهی »در بهشت برین«، که خداوند متعال 

آن را با دست خویش کاشته است.
این حدیث را علّی بن ابی علی از وجود مقدّس امام صادق علیه‌السّلام نقل 

نموده است.1
2ـ وجود مقدّس امام باقر علیه‌السّلام درباره شجره طوبیٰ فرمودند:

1. ثواب‌الاعمال صدوق، ثواب کسی که سه نفر مؤمن را غذا بدهد، صفحه 305، حدیث 1.
   تفسیر برهان، جلد پنجم، صفحه 436، حدیث 18 »ذیل آیه 29 سوره رعد«.
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طُوبی هِیَ شَجَرَةٌ تَخْرجُ مِنْ جَنَّةِ عَدْنٍ غَرَسَها رَبُّنا بیِدِهِ، یعنی:
طوبیٰ درختی است در بهشت عدن که پروردگار ما آن را به دست قدرت 

خویش کاشته است.
این حدیث را ابوحمزه از وجود مقدّس امام باقر علیه‌السّلام نقل نموده 

است.1
3ـ حضرت عیسی به خداوند متعال عرض کرد:

خداوندا:
طوبیٰ چیست؟

خداوند متعال به حضرت عیسی فرمود:
قالَ شَجَرَةٌ فِی الجَْنَّةِ، انَاَ غَرَسْتُها تُظِلُّ الجِْنانَ، اصَْلُها مِنْ رِضْوانٍ، ماؤُها مِنْ تَسْنیمٍ، 
نْجَبیلِ، مَنْ یَشْرَبْ مِنْ تِلْکْ العَْیْنِ شَرْبةًَ لا یَظْمَأُ بعَْدَها  برَْدُهُ برَْدُ الکْافوُرِ وَ طَعْمُهُ الزَّ

ابَدَاً، 
فَقال عیسی:

الَلّهُمَّ اسْقِنی مِنْها،
، یعنی: قالَ حَرامٌ یا عیسی عَلَی البَْشَرِ انَْ یَشْرَبوُا مِنْها حَتّی یَشْرَبَ ذلکَِ النَّبِیُّ

خداوند متعال به حضرت عیسی فرمود:
طوبیٰ درختی است در بهشت که من خودم آن را کاشته‌ام، این درخت 
بر همه بهشت سایه افکنده و اصل و ریشه‌اش از رضوان است، و آب آن از 
چشمه تسَنیم می‌باشد که مانند کافور خنک است و مزه زنجبیل دارد، و هرکس 

جرعه‌ای از آن چشمه بنوشد هرگز تشنه نخواهد شد.
حضرت عیسی به خداوند متعال عرض کرد:

خداوندا:
1. تفسیر برهان، جلد پنجم، صفحه 432، حدیث 10 »ذیل آیه 29 سوره رعد«.

   تفسیر نورالثّقلین، جلد سوّم، صفحه 785، حدیث 134 »حدیث 5247« »ذیل آیه 29 سوره رعد«.
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مرا از آن آب بنوشان.
خداوند متعال به حضرت عیسی فرمود:

تا زمانی که حضرت محمّد صلّی الله علیه و آله و سلّم از آن آب ننوشیده، 
نوشیدن از آن بر بنی‌بشر »نوع بشر یعنی همه انسان‌ها« حرام است، و تا امّت 
پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم از آن آب ننوشیده‌اند نوشیدن آن بر دیگر 

امّت‌ها حرام است.1
این شجره طوبیٰ و این درخت با عظمت که خداوند متعال آن را با دست 
قدرت خویش کاشته، و میوه‌های آن در صلب پیامبر اکرم تبدیل به نطفه شده 
و سپس به رحم حضرت خدیجه سلام‌الله علیها انتقال یافته، و جوهر جسمانی 
حضرت زهرا سلام‌الله علیها از آن میوه استثنایی شکل گرفته و گوهر وجود 
مقدّس صدّیقه کبری متکوّن شده و خلق گردیده، در بهشت در منزل و خانه 
اوّل شخص عالمِ خلقت یعنی در خانه وجود مقدّس پیامبر اکرم صلّی الله علیه 

و آله و سلّم است، و شاخه‌های آن در قصور انبیاء و مرسلین می‌باشد.
به‌عنوان حسن ختام بخش اوّل این بحث »بخش مربوط به خلقت جسمانی 
حضرت زهرا سلام‌الله علیها و جوهر جسمانی آن حضرت« به یک حدیث 

شریف و نورانی اشاره می‌شود.
وجود مقدّس امام باقر و امام کاظم علیهماالسّلام فرمودند:

از وجود مبارک پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم درباره درخت طوبیٰ 
سؤال شد.

وجود مقدّس پیامبر اکرم فرمودند:

1. امالی شیخ صدوق، مجلس چهل و ششم، صفحه 431، حدیث 8.
   تفسیر برهان، جلد پنجم، صفحه 439، حدیث 26 »ذیل آیه 29 سوره رعد«.

   فاطمه زهرا سلام‌الله علیها حلقه وصل رسالت و امامت، تألیف آیت‌الله وحید خراسانی صفحه 150 و 373 
»مجلس هشتم و بیست و ششم«.
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شَجَرَةٌ اصَْلُها فی داری وَ فَرْعُها عَلی اهَْلِ الجَْنَّةِ، یعنی:
طوبیٰ درختی است در بهشت که اصل آن »ریشه و تنه آن« در خانه من 

است، 
و شاخه‌های آن در خانه‌های اهل بهشت می‌باشد.

بار دیگر »پس از چند روز« مجدّداً از وجود مبارک پیامبر اکرم صلّی الله علیه 
و آله و سلّم درباره درخت طوبیٰ سؤال شد.

وجود مبارک پیامبر اکرم فرمودند:
شَجَرَةٌ اصَْلُها فی دارِعَلِیِّ بنِ ابَیطالبٍ وَ فَرْعُها عَلی اهَْلِ الجَْنَّةِ، یعنی:

خانه  در  آن«  تنه  و  »ریشه  آن  اصل  که  بهشت  در  است  درختی  طوبیٰ 
امیرالمؤمنین علیّ بن ابیطالب علیه‌السّلام است،

و شاخه‌های آن در خانه‌های اهل بهشت می‌باشد.
سؤال کنندگان این مطلب به پیامبر اکرم عرض کردند:

یا رسول الله:
دفعه اوّل که راجع به درخت طوبیٰ از شما سؤال کردیم فرمودید:

طوبیٰ درختی است در بهشت که اصل آن در خانه من است »یعنی خانه 
پیامبر اکرم« و شاخه‌های آن در خانه اهل بهشت است، 

لیکن دفعه دوّم که راجع به درخت طوبیٰ از شما سؤال کردیم فرمودید:
طوبیٰ درختی است در بهشت که اصل آن در خانه امیرالمؤمنین علیّ بن 

ابیطالب است،
و شاخه‌های آن در خانه‌های اهل بهشت می‌باشد،

وجود مقدّس پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله‌وسلّم فرمودند:
انَِّ داری وَ دارِ عَلِیِّ بنْ ابَیطالبٍِ فِی الجَْْنَّةِ بِمَکانً واحِدٍ، یعنی:

خانه من و خانه امیرالمؤمنین علیّ بن ابیطالب علیه‌السّلام در بهشت در یک 
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جا و در یک مکان می‌باشد.1

توضیح:
الف: این حدیث شریف را بسیاری از علمای اهل تسننّ نیز در کتاب‌های 

خویش نقل نموده‌اند که اسامی تعدادی از آن‌ها را ذیلًا ملاحظه می‌فرمایید.
در شواهد التنّزیل 		 حاکم حسکانی 

در ینابیع المودّه شیخ سلیمان قندوزی	
در تفسیر معروفش و...2 			  ثعلبی

ب: در صفحات قبل ملاحظه فرمودید که آب شجره طوبیٰ از چشمه تسَنیم 
است و هرکس جرعه‌ای از آب چشمه تسَنیم بنوشد هرگز تشنه نمی‌شود.

این  در  علیها  سلام‌الله  زهرا  پنجم حضرت  فضیلت  ذیل  توضیحات  در 
کتاب شریف فاطمی »حضرت زهرا سلام‌الله علیها و پدر بزرگوارش و شوهر 
گرانقدرش و ائمّه معصومین علیهم‌السّلام از نسل و ذرّیهّ‌اش، سابقون و مقرّبون 
مدّنظر آیات شریفه سوره واقعه و مطفّفین می‌باشند« به عرض رسید که طبق 
احادیث صادره از ناحیه مقدّسه ائمّه معصومین علیهم‌السّلام، شراب تسَنیم 
که عالی‌ترین و شریف‌ترین شراب بهشتی است از چشمه‌ای است که خاص 
مقرّبون می‌باشد و اختصاص به آن ذوات مقدّسه دارد، و فقط مقرّبون از آن 
از  بهشتیان  و سایر  ناب می‌آشامند،  و  به طور خالص  بهشتی  ممتاز  شراب 

1. مجمع‌البیان، جلد سیزدهم، صفحه 62 »ذیل آیه 29 سوره رعد«.
   المیزان، جلد بیست و دوّم، صفحه 285 »ذیل آیه 29 سوره رعد«.

   تفسیر صافی، جلد سوّم، صفحه 632 »ذیل آیه 29 سوره رعد«.
   تفسیر برهان، جلد پنجم، صفحه 432، حدیث 14 »ذیل آیه 29 سوره رعد«.
   تفسیر برهان، جلد پنجم، صفحه 442، حدیث 31 »ذیل آیه 29 سوره رعد«.

   تفسیر نورالثّقلین، جلد سوّم، صفحه 787، حدیث 137 »حدیث 5250« »ذیل آیه 29 سوره رعد«.
2. المیزان، جلد بیست و دوّم، صفحه 285 »ذیل آیه 29 سوره رعد«.

   تفسیر برهان، جلد پنجم، صفحه 434 و 442، حدیث 14 و 31 »ذیل آیه 29 سوره رعد«.
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تا  افزوده شده  آن‌ها  به  تسَنیم  از شراب  مقداری  که  می‌آشامند  شراب‌هایی 
مرغوب‌تر و گواراتر شوند،

و مقصود از مقرّبون طبق این احادیث شریف محمّد و آل محمّد علیهم‌السّلام 
می‌باشند، یعنی وجود مقدّس پیامبر اکرم و حضرت امیر و حضرت زهرا و 
یازده امام معصوم از نسل و ذرّیهّ حضرت امیر و حضرت زهرا سلام‌الله علیهم 

اجمعین.
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»بخش دوم«
خلقت روح مطهّر صدّیقه کبری فاطمه زهرا سلام‌الله علیها و جوهر روحانی 

آن حضرت:
در کتاب فاطمه زهرا سلام‌الله علیها حلقه وصل رسالت و امامت تألیف آیت‌الله 
وحید خراسانی درباره خلقت روح مطهّر فاطمه زهرا سلام‌الله علیها و جوهر 

روحانی آن علیا مخدّره آمده که:
وقتی معلوم می‌شود صدّیقه کبری فاطمه زهرا سلام‌الله چه کسی است و چه 

شخصیتّی است که در خلقت روح آن بزرگوار تأمّل شود،
بدن این بود »از میوه‌های شجره طوبیٰ با آن امتیازات و ویژگی‌های انحصاری 

و منحصر به فرد«،
حالا روح آن علیا مخدّره چیست؟

در حدیثی که وجود مقدّس امام صادق علیه‌السّلام از خلقت روح صحبت 
می‌فرمایند تعبیر این است که:

نور عظمت  از  فرمود  را خلق  علیها  فاطمه زهرا سلام‌الله  متعال  خداوند 
خویش »خَلَقَها مِنْ نوُرِ عَظَمَتِهِ«.

مبدأ خلقت روح سیدّه بانوان عالم، دیگر درخت بهشتی نیست، بلکه از نور 
عظمت حق تعالی می‌باشد، یعنی مِنْ نوُرِ عَظَمَتِهِ، 

بنابراین:
خلقت روح مطهّر حضرت زهرا سلام‌الله علیها اینجور است که،

خَلَقَها مِنْ نوُرِ عَظَمَتِهِ، یعنی:
روح حضرت زهرا سلام‌الله علیها از نور عظمت خداوند متعال خلق شده است.

روح چنین روحی است،
و بدن چنین بدنی،
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و وقتی بین این روح و این بدن ارتباط حاصل شود، چنین بشری چه خواهد 
شد، و فردا که سر از خاک بردارد چه خواهد کرد »این حدیث شریف در 

انتهای بحث به‌طور کامل نقل خواهد شد«.
در حدیث دیگری آمده که وجود مقدّس پیامبر اکرم فرمودند:

خداوند متعال فاطمه زهرا سلام‌الله علیها را از نورش آفرید »خَلَقَهَا اللهُ عَزَّ وَ 
جَلَّ مِنْ نوُرِهِ«، و سپس آن نور را در حُقّه‌ای قرار داد »حقه = ظرف کوچکی که 

اشیاء بسیار نفیس و گرانبها را داخل آن می‌گذارند«، 
تعبیر حُقّه مهمّ است، یعنی:

مطهّر  روح  متعال  بگذارند، خداوند  گنجینه‌ای  یک  در  که  گوهری  مثل 
حضرت زهرا سلام‌الله علیها را در آن حُقّه قرار داد، و آن حُقّه را بر طاق 
عرش معلّق کرد، و آن روح مطهّر فاطمی در آن حال مشغول تسبیح و تهلیل 

و تحمید خداوند متعال بود.
هنگامی که از وجود مقدّس پیامبر اکرم سؤال شد:

یا رسول الله:
پس با این اوصاف فاطمه زهرا سلام‌الله علیها انسیهّ نیست »از جنس بشر 

نیست«،
وجود مقدّس پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم فرمودند:

فاطِمَةُ حَوْراءُ انِْسِیَّةٌ، یعنی:
دخترم فاطمه زهرا سلام‌الله علیها حورایی است انِْسیّه »حوریهّ‌ای است به 

صورت انسان«.
در وجود مقدّس فاطمه زهرا سلام‌الله علیها این دو حیثیتّ جمع شده است، 

یعنی:
آن حضرت گوهری است مرکّب از مُلک و ملکوت،
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آن حضرت جامع غیب است و شهود،
آن حضرت جوهری است مرکّب از انِْس و مَلَک.

فاطمه زهرا سلام‌الله علیها از نورالله خلق شده است،
و از چنین نوری گوهر وجود فاطمه زهرا سلام الله علیها آفریده شد!1

پس از ارائه توضیحات مختصری در رابطه با خلقت روحانی صدّیقه کبری 
فاطمه زهرا سلام الله علیها اینک می‌پردازیم به نقل احادیث شریفی که صراحتاً 
بیان می‌فرمایند که روح مطهّر فاطمه زهرا سلام‌الله علیها از نور عظمت خداوند 

متعال خلق شده است.

حدیث اوّل:
جابر می‌گوید:

خدمت امام صادق علیه‌السّلام عرض کردم:
یا بن رسول الله:

چرا فاطمه زهرا سلام‌الله علیها زهرا نامیده شد؟
وجود مقدّس امام صادق علیه‌السّلام در پاسخ به سؤال جابر فرمود:

ماواتِ وَ الَْرْضَ  وَجَلّ خَلَقَها مِنْ نوُرِ عَظَمَتِهِ، فَلَمّا أشْرَقَتْ اضَاءَتِ السَّ لَِنّ اللهَ عَزَّ
بنُِورِها، وَ غَشِیَتْ ابَْصارَ المَْلائکِةِ، 
تِ المَْلائکِةُ لِِ ساجِدینَ، وَ خَرَّ

وَ قالوُا الِهَنا وَ سَیِّدَنا ما هذَا النُّورُ؟
فَأَوْحَی اللهُ الِیَْهِمْ:

هذا نورٌ مِنْ نوُری وَ أَسْکَنْتُهُ فی سَمائی وَ خَلَقْتُهُ مِنْ عَظَمَتی اخُْرِجُهُ مِنْ صُلْب نبَیٍّ 
ةً، یَقُومُونَ بأَِمْری،  لُهُ عَلی جَمیع‌الَْنْبِیاءِ، وَ أُخْرِجُ مِنْ ذلکَِ النُّورِ أَئمَِّ مِنْ أَنْبِیائی، أُفَضِّ

1. فاطمه زهرا سلام‌الله علیها حلقه وصل رسالت و امامت، تألیف آیت‌الله وحید خراسانی، صفحه 117 تا 119 
و صفحه 385 و 386 »مجلس ششم و بیست و هفتم«.
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یَهْدوُنَ الِی حَقّی، وَ أَجْعَلُهُمْ خُلَفائی فی أَرْضی بعَْدَ انْقِضاءِ وَحْیی، یعنی:
وجود مقدّس امام صادق علیه‌السّلام فرمودند:

فاطمه زهرا سلام‌الله علیها به این جهت زهرا نامیده شد، زیرا:
خداوند متعال آن حضرت را از نور عظمت خودش آفرید، و هنگامی که نور 
وجود فاطمه زهرا سلام‌الله علیها درخشید، آسمان‌ها و زمین به نور آن حضرت 
روشن شد، و دیدگان ملائکه از نور حضرت فاطمه سلام‌الله علیها بسته شد 
»چشمان ملائکه را خیره نمود«، و آنگاه ملائکه به سجده افتاده و به خداوند 

متعال عرض کردند:
ای معبود ما و ای سرور ما:

این چه نوری است که اینقدر تابان و روشن است؟
خداوند متعال به ملائکه وحی فرمودند که:

این نور از نور من است که او را در آسمانم ساکنش کرده‌ام و آن را از عظمتم 
خلق نمودم، و آن را از صلب پیامبری از پیامبرانم که بر تمام پیامبران برتری 
داده‌ام خارج می‌نمایم، و از این نور امامانی را بیرون می‌آورم که به امر من قیام 
می‌کنند و مردم را به طرف من هدایت می‌نمایند، و این امامان را پس از انقطاع 
وحی »پس از سپری شدن دوران وحی و نبوّت« جانشینان خودم در روی زمین 

قرار می‌دهم.1

1. معانی‌الأخبار، جلد اوّل، باب 28، حدیث 16.
   علل الشّرایع، جلد اول، باب 143، صفحه 587، حدیث 1.

   کلّیات حدیث قدسی »ترجمه جواهر السّنیّه«، صفحه 418، حدیث 388 ـ 59.
   فاطمه زهرا سلام‌الله علیها حلقه وصل رسالت و امامت، تألیف آیت‌الله وحید خراسانی، صفحه 118 »مجلس ششم«.

  جُنّة العاصمه، صفحه 139، حدیث دوّم »فصل پنجم، ذیل نام نهم«.
   سوگنامه فدک، تألیف آیت‌الله سیّد محمّدتقی نقوی، صفحه 89.

   جلوه نور، تألیف آیت‌الله سعادت‌پرور، صفحه 100، فصل 12، حدیث چهارم.
   فاطمه زهرا سرور دل پیامبر اکرم، تألیف آیت‌الله رحمانی همدانی، صفحه 232، فصل 15، حدیث هفتم.

   قطره‌ای از دریای فضائل اهل بیت، تألیف آیت‌الله سیّداحمد مستنبط، جلد اوّل، صفحه 409، حدیث 10/261.
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توضیح:
در کتاب فاطمه زهرا سلام‌الله علیها حلقه وصل رسالت و امامت تألیف آیت‌الله 

وحید خراسانی در توضیح ذیل این حدیث شریف آمده که:
وقتی معلوم می‌شود صدّیقه کبری فاطمه زهرا سلام‌الله علیها چه کسی است و 
چه شخصیتّی است که در رابطه با خلقت روح آن حضرت بحث شود و تأمّل گردد.
بدن صدّیقه کبری فاطمه زهرا سلام‌الله علیها این بود که عرض شد »که 
از میوه‌های درخت طوبیٰ خلق شد، و این درخت نیز درخت منحصر به فرد 

بهشتی است که خداوند متعال با دست قدرت خویش آن را کاشته است«. 
وجود مقدّس پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلّم در شب معراج از 
میوه‌های درخت طوبیٰ تناول فرمود و این میوه‌ها به صلب پیامبر اکرم منتقل شد 
و پیامبر اکرم پس از بازگشت به زمین با همسر خویش خدیجه کبری سلام‌الله 
علیها همبستر شد و در نتیجه خدیجه کبری علیها سلام به فاطمه زهرا سلام‌الله 
علیها باردار شد، و این بود خمیرمایه جسم مطهّر حضرت زهرا سلام‌الله علیها،

و امّا خلقت روح حضرت زهرا سلام‌الله علیها چگونه است.
در حدیثی که از وجود مقدّس امام صادق علیه السّلام نقل شد »حدیث اوّل 
که ملاحظه فرمودید«، در رابطه با خلقت روح مطهّر حضرت زهرا سلام‌الله 

علیها آمده که:
خداوند متعال روح مطهّر حضرت زهرا سلام‌الله علیها را از نور عظمت 

خویش خلق فرمود »خَلَقَها مِنْ نوُرِ عَظَمَتِهِ«.
مبدأ خلقت روح حضرت زهرا سلام‌الله علیها دیگر درخت بهشتی طوبیٰ 

نیست، بلکه از نور عظمت خداوند متعال است، 
روح چنین روحی و بدن یک چنین بدنی، 

و وقتی بین این روح و بدن ارتباط برقرار شود، چنین بشری چه خواهد شد 
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و فردا که سر از خاک بردارد چه خواهد کرد.1
در کتاب جلوه نور تألیف آیت‌الله سعادت پرور »فصل 12ـ صفحه 101 ـ 

ذیل حدیث چهارم« در توضیح ذیل این حدیث شریف آمده که:
این نور همان نور عظمت الهی است که تمام اشیاء را پرُ کرده است، به 
گونه‌ای که همه اشیاء و موجودات در مقابل آن خاضع و خاشع و ذلیل هستند، 

چنانکه در دعای کمیل خداوند متعال را چنین می‌خوانیم:
وَ بعَِظَمَتِکَ الَّتی غَلَبَتْ »مَلََتْ« ارَْکانَ کُلِّ شَیْءٍ، یعنی:

خداوندا:
از تو مسئلت می‌کنم به عظمت تو که بر ارکان و شراشر وجود هر چیزی 

غلبه کرده است »یا آن را پرُ کرده است«،
حال چنانچه خداوند متعال از آن نور به صدّیقه کبری فاطمه زهرا سلام‌الله 

علیها عنایت فرماید »همچنان‌که از ظاهر حدیث شریف می‌آید«،
آیا نباید اموری را که در حدیث ذکر شده است در پی داشته باشد، همانگونه 

که در مقابل حق سبحانه تحقّق دارد.
در کتاب جُنّة العاصمه تألیف آیت‌الله میرجهانی آمده است که:

خداوند متعال حضرت زهرا سلام‌الله علیها را از نور عظمت خودش خلق 
فرموده است، یعنی نور فاطمه زهرا سلام‌الله علیها از نور خداوند متعال است، 
و خلقت نور مقدّس آن حضرت بر خلقت تمام انبیاء و مرسلین و ملائکه مقدّم 

بوده است، غیر از پدر بزرگوارش و غیر از شوهر گرانقدرش.2

1. فاطمه زهرا سلام‌الله علیها حلقه وصل رسالت و امامت، تألیف آیت‌الله وحید خراسانی، صفحه 117 تا 119 
»مجلس ششم«.

2. جُنةالعاصمه، تألیف آیت‌الله میرجهانی، فصل پنجم، صفحه 147 »معانی و اطلاقات امّ«، و صفحه 166، فصل 
ششم، خصیصه سوّم.
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حدیث دوّم:
وجود مقدّس پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم فرمودند:

شبی که به معراج رفتم خداوند متعال به من فرمود:
ای محمّد:

من از میان همه مردم روی زمین تو را انتخاب کردم و نام تو را از نام خودم 
مشتق ساختم،

پس هر جا نام من ذکر می‌شود نام تو هم ذکر می‌شود،
من محمود هستم و تو محمّد،

سپس علیّ بن ابیطالب را از میان همه مردم انتخاب کردم و نام او را هم از 
نام خودم مشتق ساختم،

من اعَْلی هستم و او علی.
یا مُحمّدُ:

ةَ مِنْ وُلدِْهِ.... مِنْ  انِیّ خَلَقْتُکَ وَ خَلَقْتُ عَلِیّاً وَ فاطِمَةَ وَ الحَْسَنِ وَ الحُْسَیْنِ وَ الَْئمَِّ
نوُری، وَ عَرَضْتُ وِلایَتَکُمْ عَلی اهَْلِ السَماواتِ وَ الَْرْضِ،

فَمَنْ قَبِلَها کانَ عِنْدی مِنَ المُْؤمِنینَ وَ مَنْ جَحَدَها کانَ عِنْدی مِنَ الکْافِرینَ، یعنی:
خداوند متعال در شب معراج به پیامبر اکرم فرمود:

ای محمّد:
من، تو و علی و فاطمه و حسن و حسین و امامان از نسل حسین را از نور 
خودم خلق کردم، و ولایت شما را به همه اهل آسمان‌ها و زمین عرضه نمودم،

پس هر کس ولایت شما را پذیرفت نزد من از مؤمنین است، 
و هر کس ولایت شما را انکار کرد از کافرین شد.

در ادامه فرمایش خداوند متعال به پیامبر اکرم در شب معراج آمده که:
خداوند متعال به پیامبر اکرم فرمود:
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یا مُحَمّدُ:
نِّ البْالی ثُمَّ أَتانی جاحِداً  لوَْ أَنَّ عَبْداً مِنْ عَبیدی عَبَدَنی حَتّی یَنْقَطِعَ وَ یَصیرَکَالشِّ

لوِِلایَتِکُمْ ما غَفَرْتُ لهَُ حَتّی یَقِرَّ بِوِلایَتِکُمْ، یعنی:
ای محمّد:

اگر بنده‌ای از بندگانم مرا آنقدر عبادت کند تا رشته حیات او قطع گردد 
و مرگ او را فرا بگیرد، و یا مثل مَشکی خشکیده و پوسیده شود و پس از 
آن به نزد من آید در حالی که منکر ولایت شما باشد، من او را نمی‌بخشم و 

نمی‌آمرزم تا به ولایت شما اقرار نماید.
سپس خداوند متعال به پیامبر اکرم فرمود:

ای محمّد:
آیا می‌خواهی »آیا دوست داری« آن‌ها را ببینی؟

پیامبر اکرم به خداوند متعال عرض کرد:
آری

خداوند متعال به پیامبر اکرم فرمود:
پس به سمت راست عرش نگاه کن.

پیامبر اکرم در ادامه حدیث شریف می‌فرماید:
من به طرف راست عرش نگاه کردم، و آنجا علی و فاطمه و حسن و حسین 
و علیّ بن حسین و محمّد بن علی و جعفر بن محمّد و موسی بن جعفر و علیّ 
بن موسی و محمّد بن علی و علیّ بن محمد و حسن بن علی و مهدی را در 
فضای درخشانی از نور مشاهد کردم »آن‌ها را در میان انوار درخشانی دیدم« 

که در حال نماز بودند،
و در میان آن‌ها حضرت مهدی مانند ستاره درخشانی بود »نور حضرت 

مهدی از همه درخشان‌تر بود«، 
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و در همین حال خداوند متعال به من خطاب فرمود:
ای محمّد:

این‌ها حجّت‌های من هستند، و او »اشاره به امام زمان علیه‌السّلام« انتقام 
گیرنده عترت تو و انتقام گیرنده از دشمنانم می‌باشد.1

این حدیث شریف را بسیاری از علمای شیعه و سنیّ در کتب خویش نقل 
نموده‌اند که اسامی تعدادی از آن‌ها را ملاحظه می‌فرمایید.

در برهان 			  بحرانی 
در تأویل الآیات »جلد اوّل، صفحه 98، حدیث 5« سید شرف‌الدّین نجفی	
در بحارالانوار »جلد36، صفحه 216، حدیث 18« 			  مجلسی

در مناقب 			  خوارزمی 
در مقتل الحسین »صفحه 95« 			  خوارزمی

در فرائد السّمطین »جلد دوّم ، صفحه 319«، و...2 			  حموینی

توضیح:
ملاحظه فرمودید که طبق این حدیث شریف خداوند متعال وجود مقدّس 
صدّیقه کبری فاطمه زهرا سلام‌الله علیها و پدر بزرگوارش و شوهرگرانقدرش 

و یازده امام معصوم از نسل و ذرّیهّ‌اش را از نور خودش خلق فرموده است،
همچنین طبق این حدیث شریف قُدسی وجود مقدّس فاطمه زهرا سلام‌الله 

1. کلیّات حدیث قدسی »ترجمه جواهر السّنیّه« شیخ حرّ عاملی، باب سیزدهم، صفحه 539 و 540، حدیث 496، 28.
    الغیبه »کتاب غیبت« شیخ طوسی، صفحه 296، حدیث 109/9.

   »روایات خاصّه »روایات شیعه« در این‌که ائمّه معصومین علیهم‌السّلام دوازده نفر هستند«.
   خصائص فاطمیّه، تألیف آیت‌الله کجوری مازندرانی، خصیصه 46، صفحه 806.

   فاطمه زهرا سلام‌الله علیها سرور دل پیامبر اکرم، تألیف آیت‌الله رحمانی همدانی، فصل سوّم، صفحه 56، حدیث 3.
2. اثبات الهداة شیخ حرّعاملی، جلد سوّم، باب نهم، فصل ششم، صفحه 175، حدیث 94.
   اثبات الهداة شیخ حرّعاملی، جلد سوّم، باب نهم، فصل 27، صفحه 222، حدیث 209.

   فاطمه زهرا سلام‌الله علیها سرور دل پیامبر اکرم، تألیف آیت‌الله رحمانی همدانی، فصل سوّم، صفحه 56، حدیث 3.
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علیها و پدر بزرگوارش و شوهر گرانقدرش و یازده امام معصوم از نسل و 
مخلوقات  به همه  و  می‌باشند  مخلوقات  بر  متعال  ذرّیهّ‌اش حجّت خداوند 
ولایت دارند که انشاءَالله در مباحث بعد »بخش مربوط به فضیلت یازدهم و 

دوازدهم حضرت زهرا سلام‌الله علیها« به آن اشاره خواهد شد.

حدیث سوّم:
وجود مقدّس امام صادق علیه‌السّلام از وجود مبارک پیامبراکرم صلّی الله علیه 

و آله و سلّم نقل می‌کند که آن حضرت فرمودند:
ماءُ، یعنی: خُلِقَ نوُرُ فاطِمَةَ قَبْلَ أَْن تُخْلَقَ الَْرْضُ وَ السَّ

نور فاطمه زهرا سلام‌الله علیها پیش از خلقت زمین و آسمان‌ها خلق شد.
بعضی از اصحاب سؤال کردند:

یا رسول الله:
پس فاطمه زهرا سلام‌الله علیها از جنس بشر نیست؟

وجود مقدّس پیامبر اکرم در پاسخ به سؤال اصحاب فرمود:
فاطِمَةُ حَوْراءُ انِْسِیَّةٌ، یعنی:

فاطمه زهرا سلام‌الله علیها حوریهّ‌ای است انسانی، یعنی:
فاطمه زهرا سلام‌الله علیها حوریهّ‌ای است به صورت انسان.

فرمایش  ادامه  آله و سلّم در  الله علیه و  اکرم صلّی  پیامبر  وجود مقدّس 
خویش در رابطه با خلقت حضرت زهرا سلام‌الله علیها فرمودند:

وَجَلَّ مِنْ نوُرِهِ قَبْلَ أَنْ یَخْلُقَ آدَمَ، یعنی: خَلَقَهَا اللهُ عَزَّ
خداوند متعال حضرت زهرا سلام‌الله علیها را از نور خودش خلق فرمود، 

قبل از خلقت حضرت آدم.
از وجود مقدّس پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم سؤال شد که فاطمه 

زهرا سلام‌الله علیها در آن هنگام کجا بود.
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وجود مقدّس پیامبر اکرم فرمود:
کانتَْ فی حُقَّةٍ تَحْتَ ساقِ العَْرشِ، یعنی:

نور فاطمه زهرا سلام‌الله علیها در میان حُقّه‌ای در زیر ساق عرش جای 
داشت »حُقّه = ظرف کوچکی که در آن جواهر یا اشیاء دیگر بگذارند، جُنّة 

العاصمه، صفحه 44«.
از وجود مقدّس پیامبر اکرم سؤال شد که غذای حضرت زهرا سلام‌الله علیها 

در آن زمان چه بود.
وجود مقدّس پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم فرمودند:

تسبیح و تهلیل و تحمید »یعنی گفتن سُبحانَ الله، لا الِهَ الَِّالله، الَحَْمْدُلِ«.
این حدیث را سدیر صیرفی از امام صادق علیه‌السّلام نقل نموده است.1

توضیح:
در کتاب فاطمه زهرا سلام‌الله علیها حلقه وصل رسالت و امامت در ذیل این 

حدیث شریف آمده است که:
از نور خودش خلق فرمود  را  فاطمه زهرا سلام‌الله علیها  متعال  خداوند 

وَجَلَّ مِنْ نوُرِهِ«، و سپس آن نور را در حُقّه‌ای قرار داد. »خَلَقَهاَ اللهُ عَزَّ
تعبیر حُقّه مهم است، یعنی:

مطهّر  روح  متعال  خداوند  بگذارند،  گنجینه‌ای  یک  در  که  گوهری  مثل 
حضرت زهرا سلام‌الله علیها را در آن حُقّه قرار داد و آن حُقّه را بر طاق عرش 

1. معانی‌الأخبار شیخ صدوق، جلد دوّم، باب 430، صفحه 418، حدیث 53.
   فاطمه زهرا سلام‌الله علیها حلقه وصل رسالت و امامت، تألیف آیت‌الله وحید خراسانی صفحه 119 و 385 

»مجلس ششم و بیست و هفتم«.
   جُنّةالعاصمه، تألیف آیت‌الله سیّد محمّدحسن میرجهانی، فصل اوّل، صفحه 43، حدیث هفتم. 

   سوگنامه فدک، تألیف آیت‌الله سیّد محمّدتقی نقوی، صفحه 20.
   جلوه نور، تألیف آیت‌الله سعادت‌پرور، فصل اوّل، صفحه 17، حدیث اوّل.

  فاطمه زهرا سلام‌الله علیها سرور دل پیامبر اکرم، تألیف آیت‌الله رحمانی همدانی، فصل سوّم، صفحه 86، حدیث 2.
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معلّق کرد، 
و آن روح مطهّر فاطمی در آن حال مشغول تسبیح و تهلیل و تحمید خداوند 
متعال بود، یعنی طعام این روح و این نفَْس قُدسی تسبیح و تهلیل و تحمید بود،

و هنگامی که از وجود مقدّس پیامبر اکرم سؤال شد:
یا رسول الله:

پس با این اوصاف فاطمه زهرا سلام الله علیها انِْسیّه نیست »یعنی از جنس 
بشر نیست«.

وجود مقدّس پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم فرمودند:
فاطِمَةُ حَوْراءُ انِْسِیَّةٌ، یعنی:

دخترم فاطمه زهرا سلام‌الله علیها حورایی است انسیهّ »یعنی حوریهّ‌ای است 
به صورت انسان«.

در وجود مقدّس فاطمه زهرا سلام‌الله علیها این دو حیثیتّ جمع شده است، 
یعنی:

آن حضرت گوهری است مرکّب از مُلک و ملکوت،
آن حضرت جامع غیب است و شهود،

آن حضرت جوهری است مرکّب از انِس و مَلَک.
فاطمه زهرا سلام‌الله علیها از نورالله خلق شده است، و

ماواتِ وَ الَْرضِ »آیه 35 سوره نور«، الَلهُ نوُرُ السَّ
 و از چنین نوری گوهر وجود فاطمه زهرا سلام‌الله علیها آفریده شد.1

در کتاب جلوه نور ذیل این حدیث شریف آمده که:
وَجَلَّ مِنْ  در توضیح این قسمت از حدیث شریف که می‌فرماید، خَلَقَهَا اللهُ عَزَّ

نوُرِهِ باید گفت:
1. فاطمه زهرا سلام‌الله علیها حلقه وصل رسالت و امامت، تألیف آیت‌الله وحید خراسانی، صفحه 119 و 385 

»مجلس ششم و بیست و هفتم«.
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اهل تحقیق می‌دانند که هیچ امری از حضرت حق سبحانه ایجاد و بروز و 
ظهور پیدا نمی‌کند مگر به اسمی از اسماء الهی،

و اسم نیز از مُسمّی جدا نیست، چنانکه وجود مقدّس امیرالمؤمنین علیّ 
بن ابیطالب علیه‌السّلام در دعای کمیل به پیشگاه خداوند متعال عرض می‌کند:

وَ بأَِسْمائکَِ الَّتی غَلَبَتْ »مَلََتْ« کَلِّ شَیْ‌ءٍ،
وَبنُِورِ وَجْهِکَ الَّذی اضَاءَ لهَُ کُلُّ شَیْ‌ءٍ، یعنی:

پروردگارا از تو درخواست می‌کنم و مسئلت می‌نمایم به اسمائت که بر 
ارکان و شراشر وجود هر چیزی غالب و چیره است »ارکان و شراشر وجود هر 

چیزی را پرُ کرده است«،
و به نور وجه تو که هر چیزی به آن روشن و نورانی است،

بنابراین:
خلقت نوری وجود مقدّس صدّیقه کبری فاطمه زهرا سلام‌الله علیها نیز به 
خلقت و ایجاد و اراده حق ظهور یافته است، لذا نمی‌تواند از نور او جدا باشد.1

حدیث چهارم:
وجود مقدّس امام باقر علیه‌السّلام از وجود مبارک پیامبر اکرم صلّی الله علیه و 

آله و سلّم نقل می‌کند که آن حضرت فرمودند:
إِنَّ اللهَ خَلَقَ أَرْبعََةَ عَشَرَ نوُراً مِنْ نوُرِ عَظَمَتِهِ قَبْلَ خَلْقِ آدَمَ، فَهِیَ ارَْواحُنا، یعنی:

خداوند متعال قبل از خلقت حضرت آدم، چهارده نور را از نور عظمت 
خودش خلق نمود و آن‌ها ارواح ما بودند.
خدمت امام باقر علیه‌السّلام عرض شد:

یا بن رسول الله:
نام این چهارده نفر را بفرمایید که این چهارده روح و این چهارده نور چه 

1. جلوه نور، تألیف آیت‌الله سعادت‌پرور، فصل اوّل، صفحه 18 و 19.



فاطمة الزهراء ولیة‌الله و حُجة‌الله 356

کسانی بودند.
وجود مقدّس امام باقر علیه‌السّلام فرمودند:

یَّةِ الحُْسَیْنِ وَ تاسِعُهُمْ  دٌ وَ عَلِیٌ وَ فاطِمَةُ وَ الحَْسَنُ وَ الحُْسَیْنُ وَ تِسْعَةُ مِنْ ذُرِّ مُحَمَّ
هُمْ بأَِسْمائهِِم، یعنی: قائمُهُمْ، ثُمَّ عَدَّ

آنها محمّد و علی و فاطمه و حسن و حسین و نهُ نفر از فرزندان حسین 
باقر  امام  مقدّس  می‌باشد، و سپس وجود  آن‌ها  قائم  آن‌ها  نهمین  که  بودند 

علیه‌السّلام نام مبارک آن‌ها را بیان فرمود.1
در توضیح ذیل این حدیث شریف آمده که:

مطلب مورد نظر ما در ذکر این حدیث شریف، خلقت چهارده نور از نور 
عظمت خداوند متعال می‌باشد، که یکی از آن‌ها وجود مقدّس فاطمه زهرا 
سلام‌الله علیها می‌باشد، و خلقت این چهارده نور و چهارده روح مقدّس و 
مطهّر چهارده هزار سال قبل از خلقت حضرت آدم، اشاره به خلقت نوری آن 

ذوات مقدّسه قبل از خلقت مادّی و یا نوری حضرت آدم دارد.2

حدیث پنجم:
وجود مقدّس پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم فرمودند:

خداوند متعال من و علی و فاطمه و حسن و حسین را قبل از خلقت 
حضرت آدم خلق فرمود، زمانی که نه آسمانی برافراشته بود، و نه زمینی گسترده 
شده بود، نه تاریکی بود نه نور، نه خورشید بود نه ماه، نه بهشت بود و نه جهنمّ.
فرمایش  ادامه  آله و سلّم در  الله علیه و  اکرم صلّی  پیامبر  وجود مقدّس 

خویش فرمودند:

1. جلوه نور، تألیف آیت‌الله سعادت‌پرور، فصل نهم، صفحه 78 »ذیل حدیث ششم« صفحه 232 »بخش خاتمه 
کتاب«، شماره 17.

2. جلوه نور، تألیف آیت‌الله سعادت‌پرور، صفحه 232، توضیح ذیل شماره 17.
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هنگامی که خداوند متعال اراده فرمود تا ما را خلق کند، تنها کلمه‌ای را فرمود 
»تکلّم به کلامی ‌فرمود« و با آن کلمه نوری خلق شد، و سپس با ایراد کلمه‌ای 
دیگر روح خلق شد »پس از آن به کلمه‌ای دیگر تکلّم فرمود و روح خلق شد«،
آنگاه خداوند متعال نور را با روح درآمیخت و مرا و برادرم علی و فاطمه و 

حسن و حسین علیهم‌السّلام را خلق فرمود،
و ما خداوند متعال را تسبیح می‌نمودیم قبل از آنکه تسبیحی موجود باشد، ما 
خداوند متعال را تقدیس می‌کردیم قبل از آنکه تقدیسی به زیور وجود آراسته باشد.
هنگامی که خداوند متعال اراده فرمود تا آفرینش را آغاز نماید، نور مرا 

شکافت و از آن نور عرش را آفرید،
پس عرش از نور من است و نور من از نور خدا است، از این رو نور من 

افضل از عرش است »برتر از عرش است«،
سپس خداوند متعال نور برادرم علی را شکافت و از آن نور ملائکه را خلق 

فرمود،
پس ملائکه از نور برادرم علی است و نور علی از نور خدا است،

ماواتِ وَ الَْرْضِ، ثُمَّ فَتَقَ نوُر ابنَتی فَخَلَقَ مِنْهُ السَّ
ماوات وَ الَْرْض مِنْ نوُر ابنَتی فاطِمَة وَ نوُر ابنَتی فاطِمة مِنْ نوُرِ اللهِ، فَالسَّ

ماواتِ وَ الَْرْضِ، یعنی: وَ ابنَتی فاطِمة افَْضَلُ مِنْ السَّ
سپس خداوند متعال نور دخترم فاطمه را شکافت و از آن نور، آسمان‌ها و 

زمین را خلق فرمود، پس:
آسمان‌ها و زمین از نور دخترم فاطمه است، و نور فاطمه از نور خدا است، 
و از این رو دخترم فاطمه افضل از آسمان‌ها و زمین است »برتر از آسمان‌ها و 

زمین است«،
سپس نور فرزندم حسن را شکافت و از آن نور، خورشید و ماه را خلق 
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فرمود، پس:
خورشید و ماه از نور حسن است، و نور حسن از نور خدا است، از این رو 

حسن برتر از خورشید و ماه است، 
سپس نور فرزندم حسین را شکافت و از آن نور، بهشت و حورالعین را 

خلق فرمود، پس:
بهشت و حورالعین از نور حسین است، و نور حسین از نور خدا است، از 

این رو حسین برتر از بهشت و حورالعین است،
سپس خداوند متعال، ظلمات و تاریکی را خلق فرمود و به ظلمات دستور 
داد تا ابرهای تیره و تار را حرکت دهند، و در نتیجه آسمان‌ بر ملائکه تاریک 
شد، و متعاقب آن ملائکه ضمن تسبیح و تقدیس خداوند متعال ناله سر داده و 

به خداوند متعال عرض کردند:
خداوندا:

از آن لحظه که ما را آفریدی و ما را با این ارواح آشنا نمودی »ارواح مطهّر 
خمسه طیبّه علیهم‌السّلام« هیچ سختی و مشکلی ندیدیم، پس:

خداوندا:
تو را به حرمت و احترام این ارواح مطهّر »یعنی ارواح مطهّر خمسه طیبّه 

علیهم‌السّلام« سوگند می‌دهیم که این ظلمات و تاریکی را از ما دور سازی.
پس از این درخواست و تقاضای ملائکه بود که خداوند متعال قندیل‌ها و 

فانوس‌هایی را از رحمت آفرید و آن‌ها را بر عرش آویخت، 
و در نتیجه آسمان‌ها و زمین روشن شدند.

ملائکه به خداوند متعال عرض کردند:
خداوندا:

این نور درخشانی که آسمان‌ها و زمین با آن روشن شد از آنِ کیست؟
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خداوند متعال به ملائکه فرمود:
این نور کنیز من فاطمه زهرا است، و کنیز خود را زهرا نام گذاردم، زیرا 

آسمان‌ها و زمین با نور او روشن و آشکار شد،
و من این نور را از نور جلال و بزرگی خودم برای بنده‌ام فاطمه قرار دادم، 
و او دختر پیغمبر من و حبیب من و زوجه »همسر« وصی پیامبر من و حجّت 

من بر مخلوقاتم می‌باشد،
و من ثواب تسبیحات و تقدیس‌های شما را تا روز قیامت برای این زن و 

شیعیان او قرار دادم.
این حدیث را انس بن مالک از وجود مقدّس پیامبر اکرم نقل نموده است.1

1. تفسیر برهان، جلد سوّم، صفحه 400، حدیث 5 »ذیل آیه 69 سوره نساء«
   جُنّة العاصمه، تألیف آیت‌الله میرجهانی، فصل اوّل، صفحه 44، حدیث هشتم، فصل پنجم، صفحه 147، فصل 

ششم، صفحه 168، خصیصه چهاردهم.
   فاطمه زهرا سلام‌الله علیها سرور دل پیامبر اکرم، تألیف آیت‌الله رحمانی همدانی، فصل سوّم، صفحه 54، فضیلت 

دوّم، حدیث 2.
   شرح زیارت جامعه کبیره، تألیف علّمه سیّد حسین همدانی درود آبادی، صفحه 87 تا 89 »ذیل این قسمت 

تَلِف المَْلائکِةِ«. از زیارت جامعه که آمده: وَ مُخْْ
   حدیث لوَْلا فاطِمَةُ، تألیف آیت‌الله محمّدعلی گرامی، صفحه 94 تا 96.





فضیلت دهم
حضرت زهرا سلام‌الله علیها سیدّه نساءعالمین است.

سیدّه نساء عالمَ بودن و برترین بانوی بانوان عالمَ بودن برای وجود مقدّس 
صدّیقه کبری فاطمه زهرا سلام‌الله علیها فضیلت به شمار می‌رود، لیکن برای 
آن وجود مقدّس، سیدّه بانوان عالمَ بودن فضیلت فوق‌العاده‌ای نیست، یعنی:

اگر بگوییم که شأن و مقام صدّیقه کبری فاطمه زهرا سلام‌الله علیها از مقام 
همه بانوان عالمَ از ابتدای خلقت تا روز قیامت برتر و بالاتر می‌باشد سخن 
درستی گفته‌ایم و حقیقتی را بیان کرده‌ایم، لیکن فضیلت و شأن و مقام واقعی 

آن حضرت را اظهار ننموده‌ایم، زیرا:
مگر در بین تمام بانوان عالمَ از ابتدای خلقت تا روز قیامت، چند زن مقام 
و موقعیتّ فوق‌العاده و ویژه‌ای دارند که برتر بودن مقام حضرت زهرا سلام‌الله 
علیها از آن بانوان ممتاز، فضیلت ویژه‌ای برای آن حضرت به شمار برود، ضمن 

این‌که:
1ـ وقتی که حضرت زهرا سلام‌الله علیها مقام عصمت دارد »اشاره به اوّلین 

فضیلت حضرت زهرا سلام‌الله علیها در این کتاب شریف فاطمی«
شوهر  و  بزرگوارش  پدر  و  علیها  سلام‌الله  زهرا  حضرت  که  وقتی  2ـ 
گرانقدرش و ائمّه معصومین علیهم‌السّلام از نسل و ذرّیهّ‌اش بهترین مخلوق 
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خداوند متعال هستند و اشرف مخلوقات می‌باشند »اشاره به دوّمین فضیلت 
حضرت زهرا سلام‌الله علیها در این کتاب شریف فاطمی«.

شوهر  و  بزرگوارش  پدر  و  علیها  سلام‌الله  زهرا  حضرت  که  وقتی  3ـ 
گرانقدرش و ائمّه معصومین علیهم‌السّلام از نسل و ذرّیهّ‌اش علّت غایی خلقت 
و علّت بقاء و دوام خلقت می‌باشند »اشاره به سوّمین فضیلت حضرت زهرا 

سلام‌الله علیها در این کتاب شریف فاطمی«.
شوهر  و  بزرگوارش  پدر  و  علیها  سلام‌الله  زهرا  حضرت  که  وقتی  4ـ 
گرانقدرش و ائمّه معصومین علیهم‌السّلام از نسل و ذرّیهّ‌اش آنچنان مقام و 
منزلتی در درگاه خداوند متعال دارند که انبیاء عظام الهی هنگام گرفتاری به آن 
ذوات مقدّسه متوسّل شده و خداوند متعال را به آن بزرگواران سوگند می‌دادند، 
برطرف  را  آن‌ها  گرفتاری  مقدّسه  ذوات  آن  احترام  به  نیز  متعال  و خداوند 
می‌نمود و حوائج آن‌ها را برآورده می‌کرد »اشاره به چهارمین فضیلت حضرت 

زهرا سلام‌الله علیها در این کتاب شریف فاطمی«.
5ـ وقتی که حضرت زهرا سلام‌الله علیها و پدر بزرگوارش و شوهر گرانقدرش 
و ائمّه معصومین علیهم‌السّلام از نسل و ذرّیهّ‌اش، مقرّب‌ترین مخلوق الهی 
می‌باشند و شراب تسَنیم اختصاص به آن ذوات مقدّسه دارد »اشاره به پنجمین 

فضیلت حضرت زهرا سلام‌الله علیها در این کتاب شریف فاطمی«.
6ـ وقتی که خداوند متعال، حضرت زهرا سلام‌الله علیها را از نور عظمت 
خویش خلق فرموده است »اشاره به نهمین فضیلت حضرت زهرا سلام‌الله 

علیها در این کتاب شریف فاطمی«.
ةُ الله و وَلیَّةُ الله است و دارای  7ـ وقتی که حضرت زهرا سلام‌الله علیها حُجَّ
مقام ولایت کلّیهّ می‌باشد و مانند پدربزرگوارش و شوهر گرانقدرش و ائمّه 
معصومین علیهم‌السّلام از نسل و ذرّیه‌اش بر همه مخلوقات ولایت دارد »اشاره 
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به فضیلت یازدهم و دوازدهم و چهاردهم حضرت زهرا سلام‌الله علیها در این 
کتاب شریف فاطمی«.

ةُ الله و وَلیَّةُ الله است و مانند  8ـ وقتی که حضرت زهرا سلام‌الله علیها حُجَّ
پدربزرگوارش و شوهر گرانقدرش و ائمّه معصومین علیهم‌السّلام از نسل و 
ذرّیهّ‌اش مخزن علم خداوند متعال می‌باشد و به گذشته و آینده علم دارد و از 
آن آگاه است »اشاره به شانزدهمین فضیلت حضرت زهرا سلام‌الله علیها در این 

کتاب شریف فاطمی«.
9ـ وقتی که حضرت زهرا سلام‌الله علیها کفو و هم شأن دوّمین شخصیتّ 
عالمَ خلقت یعنی وجود مقدّس مولی‌الموحّدین امیرالمؤمنین علیّ بن ابیطالب 
علیه‌السّلام می‌باشد »اشاره به هیجدهمین فضیلت حضرت زهرا سلام‌الله علیها 

در این کتاب شریف فاطمی«.
10 ـ  وقتی که حضرت زهرا سلام‌الله علیها رکن مولی‌الموحّدین امیرالمؤمنین 
علیّ بن ابیطالب علیه‌السّلام می‌باشد، در حالی که حضرت امیرعلیه‌السّلام سیدّ 
الاوصیاء و رکن‌الاولیاء و عماد الاوصیاءِ می‌باشد »متن زیارت آن حضرت که 
صفوان جمّال از امام صادق علیه‌السّلام نقل نموده است« »اشاره به نوزدهمین 

فضیلت حضرت زهرا سلام‌الله علیها در این کتاب شریف فاطمی«.
11ـ وقتی که حضرت زهرا سلام‌الله علیها آنچنان مقام رفیعی دارد که پس 
از رحلت پدر بزرگوارش، امین وحی الهی یعنی حضرت جبرئیل علیه‌السّلام 
کراراً به محضر آن علیا مخدّره شرفیاب شده و با آن حضرت سخن گفته و 
آن حضرت را تسلّی می‌داد »اشاره به بیست و ششمین فضیلت حضرت زهرا 

سلام‌الله علیها در این کتاب شریف فاطمی«.
12ـ وقتی که حضرت زهرا سلام‌الله علیها آنچنان مقام و منزلت رفیع و 
والایی دارد که انبیاء عظام الهی امّت‌های خودشان را امر به معرفت و شناخت 
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و  الله  وَلیَّةُ  و  الله  ةُ  حُجَّ به‌عنوان  آن حضرت  »شناخت  آن حضرت می‌نمودند 
پذیرش ولایت آن علیا مخدّره« تا اعمال آن‌ها پذیرفته شود و مقبول درگاه الهی 
واقع گردد »اشاره به سی‌امُین فضیلت حضرت زهرا سلام‌الله علیها در این کتاب 

شریف فاطمی«، در این صورت:
برای وجود مقدّس فاطمه زهرا سلام‌الله علیها با داشتن این همه فضائل 
که فقط به بخشی از آن‌ها اشاره شد، سیدّه بانوان عالمَ بودن فضیلت و مقام 
فوق‌العاده‌ای نیست، لیکن چون احادیث فراوانی از ناحیه وجود مقدّس پیامبر 
اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم و ائمّه معصومین علیهم‌السّلام صادر شده که 
وجود مقدّس فاطمه زهرا سلام‌الله علیها سیدّه نساءعالمین و سیدّه بانوان عالم 

می‌باشد لذا به تعدادی از این احادیث نورانی اشاره می‌شود.
قابل ذکر است که:

در احادیث شریفی که ملاحظه خواهید فرمود، علاوه بر اشاره به سیدّه نساء 
عالمَ بودن فاطمه زهرا سلام‌الله علیها که محلّ بحث ما می‌باشد »به‌عنوان دهمین 
فضیلت صدّیقه کبری فاطمه زهرا سلام‌الله علیها در این کتاب شریف فاطمی« 
به بعضی دیگر از فضائل آن علیا مخدّره نیز اشاره شده است که قابل توجّه و 

تأمّل می‌باشد و لازم است با دقتّ نظر بیشتری به آن‌ها نگاه شود.
قبل از پرداختن به احادیث مربوط به سیدّه بانوان عالمَ بودن حضرت زهرا 
سلام‌الله علیها لازم است توضیح مختصری در رابطه با آیه چهل و دوّم سوره 
مبارکه آل عمران ارائه شود، که طبق این آیه شریفه حضرت مریم به‌عنوان سیدّه 

بانوان زمان خویش معرّفی شده است.
خداوند متعال در آیه 42 سوره آل عمران می‌فرماید:

رَکِ وَ اذِْ قالتَِ المَْلائکِةُ یا مَرْیَمُ انَِّ اللهَ اصْطَفاکِ وَ طَهَّ
وَ اصْطَفاکِ عَلی نِساء العْالمَیَن، یعنی:



365 فاطمة الزهراء ولیة‌الله و حُجة‌الله 

هنگامی که ملائکه »فرشتگان« به حضرت مریم گفتند:
ای مریم:

خداوند متعال تو را برگزید و انتخاب نمود،
و تو را پاک و مطهّر گردانید،

و تو را بر بانوان جهان برتری داد.1
خداوند متعال در آیه 33 سوره آل عمران می‌فرماید:

انَِّ اللهَ اصْطفی آدَمَ وَ نوُحاً وَ آلَ ابِْراهیمَ وَ آلَ عِمرانَ عَلَی العْالمَینَ، یعنی:
آل عمران  و  ابراهیم  آل  و  نوح  آدم و حضرت  متعال، حضرت  خداوند 
»حضرت مریم و پسرش حضرت عیسی« را برگزید و انتخاب کرد، و آن‌ها را 

بر مردم جهان زمان خودشان برتری داد.2
خداوند متعال پس از این‌که آیه شریفه »آیه 33 سوره آل عمران« فضیلت و 
برتری آل عمران یعنی حضرت مریم را به همه زنان و بانوان هم‌عصر خودش 
بیان فرمود، و در آیات بعد »آیه 34 تا 41 سوره آل عمران« راجع به تولدّ 
حضرت مریم و دادن میوه و غذای بهشتی به او مطالبی بیان فرمود، بار دیگر 
در این آیه شریفه »آیه 42 سوره آل عمران«، صحبت از حضرت مریم است و 

مقامات والای او.
خداوند متعال در این آیه شریفه می‌فرماید:

وَ اذِْ قالتَِ المَْلائکَِةُ یا مَرْیَمُ، یعنی:
هنگامی که ملائکه الهی به دستور خداوند متعال به حضرت مریم »مریم بنت 

عمران« گفتند:
ای مریم:

1. مجمع‌البیان، جلد چهارم، صفحه 64.

2. مجمع‌البیان، جلد چهارم، صفحه 40.
  تفسیر نمونه، جلد دوّم، صفحه 603.
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انَِّ اللهَ اصطَفاکِ، یعنی:
خداوند متعال تو را برگزید و تو را انتخاب کرد، یعنی:

الف: خداوند متعال تو را برگزید و تو را انتخاب کرد، و تو را به‌عنوان خادم 
و خدمتگزار خویش پذیرفت »خدمت در بیت المقدّس«،

و غذاهای بهشتی به تو فرستاد، و به تو این توفیق را داد که:
همواره مشغول عبادت خداوند متعال باشی و از این طریق موجبات رضایت 

خداوند متعال را فراهم نمایی.
ب: خداوند متعال تو را برگزید و تو را انتخاب کرد تا حضرت عیسی فرزند 

تو باشد، یعنی:
خداوند متعال تو را برگزید برای ولادت حضرت عیسی،

آن هم بدون این‌که شوهر اختیار کرده باشی.
هر دو قول که عرض شد می‌تواند صحیح باشد، زیرا منافاتی با یکدیگر 

ندارند.
ملائکه الهی در ادامه صحبت خویش به حضرت مریم گفتند:

رَکِ، یعنی: وَ طَهَّ
خداوند متعال تو را پاک و مطهّر نمود، یعنی:

ای مریم:
خداوند متعال با دادن ایمان و دادن توفیق عبادت و بندگی خدا تو را پاک 

گردانید، همچنین:
خداوند متعال تو را از اخلاق زشت و ناروا و هرگونه آلودگی اخلاقی پاک 

گردانید، همچنین:
گفته شده که:

ممکن است منظور از این‌که خداوند متعال حضرت مریم را پاک و مطهّر 
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نموده این باشد که »علاوه بر موارد فوق الاشاره«:
خداوند متعال حضرت مریم را از عادت ماهانه پاک نمود تا هیچ‌وقت عادت 

ماهانه نشود، تا بتواند همواره در بیت المقدّس خدمت نماید.
ملائکه الهی در ادامه سخن خویش به حضرت مریم گفتند:

وَ اصْطَفاکِ عَلی نِساءِ العْالمَینَ، یعنی:
ای مریم:

خداوند متعال تو را به زنان و بانوان جهان برتری داد، یعنی:
ای مریم:

خداوند متعال تو را به همه بانوان عالمَ برتری داد.
مقصود از این‌که حضرت مریم به همه زنان و بانوان عالمَ برتری داده شده 

این است که:
خداوند متعال، حضرت مریم را به تمام زنان و تمام بانوان زمان حضرت 

مریم برتری داده است، یعنی:
حضرت مریم در زمان خویش به همه بانوان زمان خودش برتری داشته 

است، نه به تمام بانوان عالمَ از بدو خلقت تا روز قیامت، زیرا:
همچنان‌که در بخش حدیث ملاحظه خواهید فرمود، وجود مقدّس صدّیقه 
کبری فاطمه زهرا سلام‌الله علیها سیدّه نساء عالمین و سیدّه بانوان عالمَ می‌باشد، 

یعنی:
بالاتر  برتر و  بانوان عالم  از مقام تمام  مقام حضرت زهرا سلام‌الله علیها 

می‌باشد، از بدو خلقت تا روز قیامت، 
تنها مقام حضرت  نه  به عرض رسید،  قبل  و همانطور که در صفحات 
زهرا سلام‌الله علیها از مقام تمام بانوان عالمَ برتر و بالاتر می‌باشد، بلکه آن 
حضرت سوّمین شخصیتّ عالمَ خلقت می‌باشد و بعد از پدر بزرگوارش و 
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شوهر گرانقدرش به تمام انبیاء الهی برتری دارد، و مقام آن حضرت از مقام 
انبیاء الهی و پیامبران اولوالعزم نیز برتر و بالاتر می‌باشد، 

و حتیّ مقام آن حضرت از مقام یازده امام معصوم از نسل و ذرّیه‌اش »از 
امام مجتبی تا امام زمان علیهم‌السّلام« نیز برتر و بالاتر می‌باشد که انشاءَ الله 
تعالی در سی و پنجمین فضیلت حضرت زهرا سلام‌الله علیها در این کتاب 

شریف فاطمی به آن اشاره خواهد شد.
ممکن است این سؤال مطرح شود که:

خداوند متعال در این آیه شریفه »آیه 42 سوره آل عمران« فرموده‌اند که:
وَ اصْطَفاکِ عَلی نِساءِ العْالمَینَ، یعنی:

خداوند متعال حضرت مریم را به تمام بانوان عالمَ برتری داده، نه به تمام 
بانوان زمان خودش.
پاسخ این است:

احادیث صادره از ناحیه وجود مقدّس پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم 
و ائمّه معصومین علیهم‌السّلام صراحت دارند بر این‌که حضرت زهرا سلام‌الله 

علیها سیدّه بانوان عالمَ می‌باشد از بدو خلقت تا روز قیامت، 
ضمن این‌که:

آیات شریفه دیگری نیز در قرآن کریم هست که کلمه عالمَین »جهانیان« در 
آیات شریفه به کار رفته، لیکن مقصود از عالمین، کلّ هستی و تمام جهان نبوده، 

بلکه مربوط به یک دوره و یک عصر خاص بوده است.
»عالمَین، جمع عالمَ می‌باشد یعنی تمام جهان هستی، ضمن این‌که کلمه عالمَ 

به تنهایی معنی جمع دارد و معنی آن، جهان هستی است«1.
خداوند متعال در آیات 47 و 122 سوره بقره، بنی‌اسرائیل را مورد خطاب 

1. تفسیر نمونه، جلد اوّل، صفحه 54 و 55، ذیل آیه دوّم سوره حمد.
    مفردات راغب.
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قرار داده و می‌فرماید:
لْتُکُمْ عَلَی العْالمَینَ، یعنی: یا بنَی اسِْرائیلَ اذْکُرُوا نِعْمَتِیَ الَّتی انَْعَمْتُ عَلَیْکُم وَ انَیّ فَضَّ

ای بنی‌اسرائیل:
نعمت‌هایی را که به شما دادم به ‌خاطر بیاورید،

همچنین به ‌خاطر بیاورید که من »خداوند متعال« شما بنی‌اسرائیل را بر 
جهانیان برتری دادم.

لْتُکُمْ عَلَی العْالمَینَ در این آیات شریفه »آیات 47 و 122  قطعاً منظور از فَضَّ
سوره بقره« این نیست که:

خداوند متعال تمام بنی‌اسرائیل را به تمام انسان‌ها در تمام زمان‌ها برتری 
داده است زیرا:

اوّلاً:
همه بنی‌اسرائیل انسان‌های خوبی نبوده‌اند، بلکه عدّه‌ زیادی از آن‌ها »عدّه 

قابل توجّهی از آن‌ها« گنهکار بودند، مثلًا:
السّلام  علیه  موسی  غیاب حضرت  در  که  بودند  بنی‌اسرائیل  قوم  همین 

گوساله‌پرست شدند،
برادران حضرت یوسف از همین بنی‌اسرائیل بودند که حضرت یوسف را به 

داخل چاه انداخته، و حتیّ قصد کشتن او را داشتند.
ثانیاً:

خداوند متعال، امّت اسلام را بهترین امّت دانسته و در آیه 110 سوره آل 
عمران درباره آن‌ها فرموده:

ةٍ اخُْرِجَتْ للِنّاسِ، یعنی: کُنْتُمْ خَیْرُ امَُّ
شما مسلمانان بهترین امّت در همه زمان‌ها می‌باشید »بودید« که خلق شدید 
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»پدیدار شدید«.1
بنابراین:

لْتُکُمْ عَلَی العْالمَین در آیه 47 و 122 سوره بقره این می‌شود که: معنی فَضَّ
خداوند متعال، بعضی از بنی‌اسرائیل را به انسان‌های زمان خودشان برتری داد،
نه همه بنی‌اسرائیل را به همه انسان‌ها در تمام ادوار از بدو خلقت تا روز 

قیامت.
با این توضیحاتی که به عرض رسید، معنی این قسمت از آیه 42 سوره 

آل‌عمران »وَ اصْطَفاکِ عَلی نِساءِ العْالمَینَ« این می‌شود که:
ملائکه الهی به حضرت مریم گفتند:

ای مریم:
خداوند متعال تو را به تمام بانوان زمان خودت برتری داد »نه به تمام بانوان 

عالمَ از اوّل خلقت تا روز قیامت«.
آیه بعد »آیه 43 سوره آل عمران« ادامه صحبت ملائکه الهی با حضرت مریم 

می‌باشد، و در این آیه شریفه آمده که:
یا مَرْیَمُ اقْنُتی لرَِبکَِّ وَ اسْجُدی وَ ارْکَعی مَعَ الرّاکِعینَ، یعنی:

ای مریم:
برای پروردگارت قنوت کن، یعنی:

پروردگارت را عبادت کن و در عبادت خویش خالص باش،
و خداوند متعال را سجده کن،

و همراه رکوع کنندگان رکوع نما.
پس از ارائه توضیحاتی در رابطه با برتری حضرت مریم به بانوان زمان 
خودش، می‌پردازیم به احادیث مربوط به صدّیقه کبری فاطمه زهرا سلام‌الله 

1. تفسیر صافی، جلد دوّم، صفحه 74 و 75، ذیل آیه 110 سوره آل عمران.
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علیها مبنی بر این‌که آن حضرت سیدّه نساء عالمین و سیدّه بانوان عالم می‌باشد 
از اوّل خلقت تا روز قیامت، و این‌که آن حضرت بر تمام بانوان عالمَ برتری 

دارد، از بدو خلقت تا روز قیامت.1

حدیث اوّل:
وجود مقدّس امام صادق علیه‌السّلام فرمودند:

ثهَ  وجود مبارک صدّیقه کبری فاطمه زهرا سلام‌الله علیها به این دلیل مُحَدَّ
با آن حضرت  نازل شده و  الهی خدمت آن حضرت  نامیده شد که ملائکه 
سخن می‌گفتند، همانگونه که با مریم بنت عمران »مادر حضرت عیسی« سخن 

می‌گفتند.
امام صادق علیه‌السّلام در ادامه فرمایش خویش فرمودند:

ملائکه الهی خدمت حضرت زهرا سلام‌الله علیها نازل شده و به آن حضرت 
عرض می‌کردند:

یا فاطِمَةُ:
انَِّ اللهَ اصْطَفاکِ وَ طَهّرَکِ وَ اصْطَفاکِ عَلی نِساءِ العْالمَینَ،

یا فاطِمَةُ:
اقُْنُتی لرَِبکَِّ وَ اسْجُدی وَ ارْکَعی مَعَ الرّاکِعینَ، یعنی:

ملائکه الهی خدمت حضرت زهرا سلام‌الله علیها نازل شده و به آن حضرت 
عرض می‌کردند:

یا فاطمه »سلام‌الله علیها«:
خداوند متعال تو را برگزید،

1. مجمع‌البیان، جلد چهارم، صفحه 65 ـ 66.
   المیزان، جلد ششم، صفحه 5.

   تفسیر نمونه، جلد دوّم، صفحه 632 ـ 633.
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و تو را پاک نمود و تطهیر کرد »از تمام عیوب و آلودگی‌ها«،
و تو را به تمام بانوان عالم برتری داد،

یا فاطمه »سلام‌الله علیها«:
به شکرانه این نعمت عظیم:

پروردگارت را عبادت کن »قنوت کن«،
برای پروردگارت سجده نما، 

و همراه رکوع کنندگان برای پروردگارت رکوع کن.
امام صادق علیه‌السّلام در ادامه بیانات خویش فرمودند:

ملائکه الهی با فاطمه زهرا سلام‌الله علیها سخن می‌گفتند،
و آن حضرت نیز با ملائکه الهی سخن می‌گفت،

فاطمه زهرا  به وجود مقدّس  الهی  بود که ملائکه  این صحبت‌ها  و طیّ 
سلام‌الله علیها عرض کردند:

یا فاطمِةُ:
انَِّ مَرْیَمُ کانتَْ سَیِّدَةِ نِساءِ عالمَِها،

لینَ وَ الْخِرینَ، یعنی: وَجَلَّ جَعَلَکِ سَیِّدَةِ نِساءِ عالمَِکِ وَ سَیِّدَةُ نِساءِ الَْوَّ وَ انََّ اللهَ عَزَّ
ای فاطمه:

مریم بنت عمران، سیدّه نساء زمان خودش بود »حضرت مریم، برترین و با 
فضیلت‌ترین بانوی بانوان زمان خودش بود«، لیکن:

ای فاطمه:
خداوند متعال، تو را سَرور و سیدّه بانوان زمان خودت،

و سَرور و سیدّه بانوان زمان مریم،
و سَرور و سیدّه تمام بانوان عالمَ قرار داده است، از اوّلین تا آخرین »از 

ابتدای خلقت تا روز قیامت«.
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این حدیث شریف را زید بن علیّ بن الحسین از امام صادق علیه‌السّلام نقل 
نموده است.1

حدیث دوّم:
وجود مقدس پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم فرمودند:

مَلَکی »فرشته‌ای« از جانب خداوند متعال نزد من نازل شد و به من بشارت 
داد که دخترت فاطمه سیدّه نساء عالمین »سیدّه بانوان عالمَ« می‌باشد.

این حدیث شریف را حذیفه از وجود مقدس پیامبر اکرم صلّی الله علیه و 
آله و سلّم نقل نموده است.2

حدیث سوّم:
یکی از اصحاب امام صادق علیه‌السّلام به نام مفضّل بن عمر نقل می‌کند که 

خدمت امام صادق علیه‌السّلام عرض کردم:
یا بن رسول الله:

مرا از فرمایش پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم آگاه کن که آن حضرت 
درباره فاطمه زهرا سلام‌الله علیها فرمودند:

انَِّها سَیِّدَةُ نِساءِ العْالمَینَ »یعنی فاطمه زهرا سلام‌الله علیها سیدّه و سرور بانوان 
عالمَ است«،

یا بن رسول الله:
آیا فاطمه زهرا سلام‌الله علیها، سیدّه و برترین بانوی بانوان زمان خودش بود.
به سؤال مفضّل بن عمر  پاسخ  امام صادق علیه‌السّلام در  وجود مقدّس 

1. علل‌الشّرایع، جلد اوّل، باب 146، صفحه 595، حدیث1.
   تفسیر صافی، جلد دوّم، صفحه 15 و 16 »ذیل آیات 41 تا 44 سوره آل عمران«.

   تفسیر نورالثّقلین، جلد اوّل، صفحه 725، حدیث 131 »حدیث 1476«.
   تفسیر نمونه، جلد دوّم، صفحه 632 »ذیل آیه 42 و 43 سوره آل عمران«.

2. مجمع‌البیان، جلد چهارم، صفحه 102 »ذیل آیه 61 سوره آل عمران«.
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فرمودند:
ذاکَ لمَِرْیَمُ کانتَْ سَیِّدَةُ نِساءِ عالمَِها،

لینَ وَ الْخرینَ، یعنی: وَ فاطِمَةُ سَیِّدَةُ نِساءِ العْالمَینَ مِنَ الَْوَّ
این مقام برای حضرت مریم است که سیدّه و سرور و برترین بانوی بانوان 

زمان خودش بود، لیکن:
جهان  بانوان  بانوی  برترین  و  سرور  و  سیدّه  علیها  زهرا سلام‌الله  فاطمه 

می‌باشد، از اوّل خلقت تا پایان »از بدو خلقت تا روز قیامت«.1

حدیث چهارم:
وجود مبارک صدّیقه کبری فاطمه زهرا سلام‌الله علیها فرمودند:

پدرم رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم به من فرمود:
یا فاطِمَةُ:

انَْتِ سَیِّدَةُ نِساءِ اهَْلِ الجَْنَّةِ لامَرْیَمُ البَْتُولُ، یعنی:
ای فاطمه:

تو، سیدّه و سرور و برترین بانوی بانوان بهشت هستی،
نه مریم بتول »نه مریم بنت عمران«.

این حدیث شریف را ابن ابی شیبه و ابن جریر نقل نموده‌اند،
و سیوطی نیز »از علمای اهل تسننّ« آن را در کتاب خویش »درّالمنثور« 

آورده است.2

1. معانی‌الأخبار، جلد اوّل، باب 41، صفحه 253، حدیث 1.
   تفسیر برهان، جلد سوّم، صفحه 49، حدیث 7 »ذیل آیه 42 سوره آل عمران«.

2. المیزان، جلد ششم، صفحه 45.
   »بحث روایتی ذیل آیات 42 تا 60 سوره آل عمران«.
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حدیث پنجم:
وجود مقدّس پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم فرمودند:

، ارَْبعَُ نِسْوَةٍ ساداتِ عالمَِهِنَّ
مَرْیَمُ بنِْتُ عِمرانَ،
آسِیَةُ بنِْتُ مزاحِمٌ،

خَدیجَةُ بنِْتُ خُوَیْلِدٍ،
وَ فاطِمَةُ بنِْتُ مُحمّدٍ »صلی الله علیه و آله وسلّم«،

وَ افْضَلُهُنَّ عالمَاً فاطِمَةُ، یعنی:
چهار زن، سیدّه و سرور بانوان زمان خودشان بودند:

مریم دختر عمران »مریم، مادر حضرت عیسی«،
آسیه دختر مزاحم »آسیه همسر فرعون«،

خدیجه دختر خویلد »خدیجه مادر گرانقدر حضرت زهرا سلام‌الله علیها«،
فاطمه دختر حضرت محمّد صلّی الله علیه و آله وسلّم، لیکن:

حضرت فاطمه دختر حضرت محمّد صلّی الله علیه و آله و سلّم از حیث 
دوران و زمان از آن‌ها برتر و بالاتر است، یعنی:

حضرت مریم و آسیه و خدیجه، سیدّه بانوان زمان خودشان بودند، لیکن:
وجود مقدّس صدّیقه کبری فاطمه زهرا سلام‌الله علیها سیدّه بانوان عالمَ 

می‌باشد، از اوّل خلقت تا روز قیامت.
این حدیث شریف را ابن عباّس از وجود مقدّس پیامبر اکرم صلّی الله علیه 

و آله و سلّم نقل نموده است.1

1. المیزان، جلد ششم، صفحه 45 »بحث روایتی ذیل آیات 42 تا 60 سوره آل عمران«.



فاطمة الزهراء ولیة‌الله و حُجة‌الله 376

حدیث ششم:
وجود مقدّس امام رضا سلام‌الله علیه فرمودند:

وقتی که خداوند متعال حضرت آدم را خلق فرمود، و به همه ملائکه دستور 
داد تا به حضرت آدم سجده کنند »سجده احترام و خضوع، نه سجده پرستش 
و عبادت«، و بدین‌وسیله او را گرامی داشت، حضرت آدم در دل خویش با 

خود گفت:
آیا خداوند متعال، بشری بهتر و برتر از من »افضل از من« خلق فرموده است.
خداوند متعال از فکر حضرت آدم و از آنچه که از دل او گذشته بود مطّلع 

شد و به حضرت آدم فرمود:
ای آدم:

سرت را بلند کن و به ساق عرش نگاه کن.
حضرت آدم سرش را بلند نمود به ساق عرش »پایه عرش« نگاه کرد و دید 

که آنجا نوشته شده:
لا الِهَ الَِّ اللهُ،

مُحمّدٌ رَسُولُ اللهِ،
عَلِیُّ بنُ ابَیطالبٍِ امَیرُالمْؤْمِنینَ،

وَ زَوْجَتُهُ فاطِمَةُ سَیِّدَةِ نِساءِ العْالمَینَ،
وَ الحَْسَنِ وَ الحُْسَیْنِ سَیِّدا شَبابِ اهَْلِ الجَْنَّةِ، یعنی:

خدایی جز الله نیست،
محمّد رسول خدا است،

علیّ بن ابیطالب امیرالمؤمنین است،
و همسرش فاطمه، سیدّه و سرور بانوان عالمَ است،

و حسن و حسین سیدّ و سرور جوانان بهشت هستند.
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حضرت آدم به خداوند متعال عرض کرد:
خداوندا:

این‌ها کیستند؟
خداوند متعال به حضرت آدم فرمود:

یَّتِکَ، هؤُلاءِ مِن ذُرِّ
وَ هُمْ خَیْرٌ مِنْکَ وَ مِنْ جَمیعِ خَلْقی،

وَ لوَْلاهُمْ ما خَلَقْتُکَ،
وَ لا خَلَقْتُ الجَْنَّةَ وَ النّارَ،
ماءَ وَ لَا الَْرْضَ، وَ لَ السَّ

فَاِیّاکَ انَْ تَنْظُرَ الِیَْهِمْ بعَِیْنِ الحَْسَدِ،
فَاُخْرِجُکَ مِنْ جَواری، یعنی:

خداوند متعال به حضرت آدم فرمود:
ای آدم:

این‌ها از نسل تو و از ذرّیهّ تو هستند »یعنی از فرزندان تو هستند«،
این‌ها از تو و از همه مخلوقاتم بهتر و برتر می‌باشند،

اگر این‌ها نبودند، تو و بهشت و جهنمّ و آسمان و زمین را خلق نمی‌کردم 
»یعنی همه مخلوقات را به‌خاطر این‌ها خلق کردم«، پس:

ای آدم:
مبادا به دیده حسد به آن‌ها نگاه کنی که در آن صورت تو را از جوار خودم 

بیرون خواهم کرد.
امّا آدم به آن ذوات مقدّسه به چشم حسد نگریست و مقام و منزلت آن 
بزرگواران را آرزو نمود، و در نتیجه، شیطان »ابلیس« بر او مسلّط شد تا این‌که 

حضرت آدم از آن درختی که نهی شده بود »از میوه آن درخت« تناول کرد،
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و حوّا نیز به فاطمه زهرا سلام‌الله علیها به چشم حسد نگاه کرد، و در نتیجه، 
شیطان بر او نیز مسلّط شد و او نیز مانند حضرت آدم از میوه شجره ممنوعه 
»میوه درختی که از آن نهی شده بودند« تناول نمود و در نتیجه خداوند متعال 

هر دو را از بهشت بیرون کرد، و آن دو را از جوار خویش به زمین فرستاد.
این حدیث شریف را عبدالسّلام بن صالح هروی از وجود مقدّس امام رضا 

علیه‌السّلام نقل نموده است.1

توضیح:
با توجّه به این‌که حسد فعل حرام است، و انبیاء الهی مقام عصمت دارند، لذا 

مقصود از حسد در این حدیث شریف، غبطه می‌باشد، یعنی:
حضرت آدم و حوّا به مقام و منزلت خمسه طیبّه علیهم‌السّلام »حضرت 
محمّد و علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم‌السّلام« غبطه خوردند، و تمناّی 
منزلت آن ذوات مقدّسه را نمودند، و همین امر باعث هبوط آن‌ها از بهشت شد.2

حدیث هفتم:
وجود مقدّس امام صادق علیه‌السّلام از وجود مبارک امیرالمؤمنین علیّ بن 
ابیطالب علیه‌السّلام نقل می‌کند که آن حضرت فرمودند که وجود مبارک پیامبر 

اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم به من فرمود:

1. عیون اخبارالرّضا علیه‌السّلام، جلد اوّل، باب 28، صفحه 618، حدیث 62.
   المیزان، جلد اوّل، صفحه 267 »ذیل آیه 35 سوره بقره«.

   تفسیر صافی، جلد اوّل، صفحه 165 »ذیل آیه 35 سوره بقره«.
   تفسیر برهان، جلد دوّم، صفحه 276، حدیث 13 »ذیل آیه 35 سوره بقره«.

   تفسیر نورالثّقلین، جلد اوّل، صفحه 143، حدیث 112 »حدیث 226« »ذیل آیه 35 سوره بقره«.
   کلّیّات حدیث قُدسی »ترجمه جواهرالسّنیّه«، تألیف شیخ حرّعاملی، صفحه 439، حدیث 409 ـ 80.

2. المیزان، جلد اوّل، صفحه 268 ـ 269 »ذیل آیه 35 سوره بقره«.
   تفسیر صافی، جلد اوّل، صفحه 164 »ذیل آیه 35 سوره بقره«.

   خصائص فاطمیّه، تألیف آیت‌الله کجوری مازندرانی، خصیصه چهاردهم، صفحه 376.
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ای علی:
خداوند متعال به مخلوق خویش نظر فرمود و در بین همه مردان عالمَ مرا 

انتخاب کرد و مرا به همه مردان عالمَ برتری داد.
خداوند متعال بار دوّم نظر فرمود و تو را به همه مردان عالمَ برتری داد.

خداوند متعال بار سوّم نظر فرمود و فاطمه را به همه زنان عالم برتری داد.
خداوند متعال برای بار چهارم به دنیا و به مخلوق خویش نظر فرمود و این بار 
حسن و حسین و امامان از نسل حسین را به تمام مردان عالمَ برتری داد »یعنی 
خداوند متعال وجود مقدّس چهارده معصوم علیهم‌السّلام را به تمام انسان‌ها و 
تمام ملائکه برتری داده است، یعنی این ذوات مقدّسه اشرف مخلوقات هستند 

و افضل همه مخلوقات می‌باشند«.
این حدیث شریف را ابوبصیر از وجود مقدّس امام صادق علیه‌السّلام نقل 

نموده است.1

حدیث هشتم:
ابیطالب  بن  علیّ  امیرالمؤمنین  مولی‌الموحّدین  مقدّس  زیارت وجود  هنگام 

علیه‌السّلام در روز عید سعید غدیر به محضر آن بزرگوار عرض می‌کنیم:
هْراءِ  دّیقَةِ الطّاهِرَةِ الزَّ وَ الَْمْرُ الَْعْجَبُ وَ الخَْطْبُ الَْفْظْعُ بعَْدَ جَحْدِکَ حَقَّکَ، غَصْبُ الصِّ

سِیّدَةِ النِّساءِ فَدَکاً، یعنی:
امری عجیب‌تر و حادثه‌ای جانگدازتر پس از انکار حقّ تو »انکار امامت و 
ولایت تو«، موضوع غصب فدک سیده نسا العالمین حضرت صدّیقه طاهره 

فاطمه زهرا سلام‌الله علیها می‌باشد.
این زیارت نورانی و شریف از ناحیه وجود مقدّس امام هادی علیه‌السّلام 

1. تفسیر برهان، جلد پنجم، صفحه 805، حدیث 35 »ذیل آیه اوّل سوره اسراء«.
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صادر شده و در مفاتیح‌الجنان نیز آمده است.

حدیث نهم:
وجود مقدّس پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم به دختر گرانقدرش صدّیقه 

کبری فاطمه زهرا سلام‌الله علیها فرمود:
دخترم، خداوند متعال به شوهرت امیرالمؤمنین علیّ بن ابیطالب علیه‌السّلام 

فضائلی قرار داده که هیچ کس آن‌ها را نداشته و ندارد.
سپس پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم به گوشه‌ای از فضائل و مناقب 
مولی‌الموحّدین امیرالمؤمنین علیّ بن ابیطالب علیه‌السّلام اشاره نموده و آن‌ها را 
به صدّیقه کبری فاطمه زهرا سلام‌الله علیها بیان فرمودند که به یکی از آن‌ها که 
مربوط به بحث ما می‌باشد و سیدّه نساء عالمین بودن حضرت زهرا سلام‌الله 

علیها را بیان می‌فرماید اشاره می‌شود.
به حضرت زهرا  آله و سلّم  و  علیه  الله  اکرم صلّی  پیامبر  مقدّس  وجود 

سلام‌الله علیها فرمودند:
نیا وَ الْخِرَةِ وَ لیَْسَ ذلکَِ لَِحَدٍ مِنَ النّاسِ،  عَلِیُّ بن ابَیطالب اخَی فِی الدُّ

انَْتِ یا فاطِمَةُ سَیِّدَةُ نِساءِ اهَْلِ الجَْنَّةِ زَوْجَتُهُ،
حْمَةِ سِبْطایَ وَلدَاهُ، ا الرَّ وَ سِبْطََ

لینَ وَ الْخِرینَ، یعنی: عِنْدَهُ عِلْمُ الَْوَّ
وجود مقدّس پیامبر اکرم به حضرت زهرا سلام‌الله علیها فرمود:

علیّ بن ابیطالب برادر من است در دنیا و آخرت، و این فضیلتی است که 
هیچ‌کس دارای آن نیست،

دخترم فاطمه، تو که سیدّه بانوان بهشت هستی همسر علیّ بن ابیطالب می‌باشی،
دو سبط من و دو فرزند من یعنی حسن و حسین فرزندان علیّ بن ابیطالب 

هستند،



381 فاطمة الزهراء ولیة‌الله و حُجة‌الله 

و علم و دانش اوّلین و آخرین نزد علیّ بن ابیطالب علیه‌السّلام می‌باشد.
این حدیث را ابوسعید خدری از وجود مقدّس پیامبر اکرم نقل نموده است.1

حدیث دهم:
وجود مقدّس امام باقر علیه‌السّلام فرمودند:

وقتی که زمان مرگ عمر بن خطّاب فرا رسید، او موضوع خلافت و تعیین 
خلیفه بعد از خودش را به یک شورای شش نفره واگذار نمود و مقرّر کرد که 
این شش نفر در یک اطاق نشسته و پس از مذاکره و مشورت با یکدیگر، از 
میان خودشان یک نفر را به‌عنوان خلیفه مسلمین انتخاب کنند، و چنانچه یک یا 
دو نفر در اقلیتّ واقع شدند و از بیعت کردن با فردی که با رأی اکثریت انتخاب 

شده مخالفت کردند و از بیعت با او خودداری نمودند باید کشته شوند.
شش نفری که عمر بن خطّاب انتخاب نموده بود عبارت بودند از:

1. امیرالمؤمنین علیّ بن ابیطالب علیه‌السّلام
2. طلحة بن عبید الله

3. زبیر بن عوّام
4. عثمان بن عفان

5. عبدالرّحمن بن عوف
6. سعد بن ابی وقاّص

وجود مقدّس امیرالمؤمنین علیّ بن ابیطالب علیه‌السّلام که تلاش اکثریتّ 
را در بیعت با عثمان بن عفّان دید، برای اتمام حجّت و روشن شدن حقایق، 

اعضاء شورا را مورد خطاب قرار داده و فرمودند:
سخنان مرا بشنوید،

1. ارشاد شیخ مفید، جلد اوّل، باب دوّم، فصل دوّم، صفحه 44 و 45، حدیث 1.
   تفسیر نورالثّقلین، جلد هفتم، صفحه 139، حدیث 40 »حدیث 1061« ذیل آیه 10 سوره حجرات.
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چنانچه سخنان من درست بود و مطابق حق، آن را بپذیرید،
و چنانچه باطل و نادرست بود آن را انکار کنید.

سپس وجود مقدّس امیرالمؤمنین علیّ بن ابیطالب علیه‌السّلام حدود یکصد 
فضیلت از فضائل بی‌شمار خویش را به اعضاء شورا یادآوری فرمود که اعضاء 
شورا بالاتفّاق آن فضائل را تأیید نموده و تصدیق کردند که این فضائل منحصر 

به امیرالمؤمنین علیّ بن ابیطالب علیه‌السّلام می‌باشد.
وجود مقدّس امیرالمؤمنین علیّ بن ابیطالب علیه‌السّلام در پایان فرمایشات 

خویش به اعضاء شورا فرمودند:
در صورتی که سخنان مرا قبول دارید و آن را تصدیق می‌کنید از خداوند 

متعال و از رسول خدا تبعیتّ کنید،
و از مخالفت با خدا و رسول خدا پرهیز نمایید،

و حق را به اهل آن واگذار کنید.
پس از پایان فرمایشات امیرالمؤمنین علیّ بن ابیطالب علیه‌السّلام، اعضاء 

شورا به مشورت پرداخته و پس از شور و مشورت با خود گفتند:
ما به فضل و برتری علیّ بن ابیطالب علیه‌السّلام پی بردیم و دانستیم که او 

از همه به خلافت شایسته‌تر است،
لیکن علیّ بن ابیطالب علیه‌السّلام مردی است که کسی را به کس دیگر 
برتری نمی‌دهد »بین مردم تبعیض قائل نمی‌شود، و در نتیجه سهم ویژه‌ای از 

بیت المال و مناصب حکومتی نصیب ما نخواهد شد«،
و اگر او را خلیفه کنیم ما و دیگران را به یک چشم نگاه خواهد کرد،

پس بهتر است خلافت را به عثمان بن عفّان بدهیم، زیرا عثمان همان است 
که ما می‌خواهیم،

و بدین ترتیب عثمان بن عفّان به خلافت رسید.
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وجود مقدّس امیرالمؤمنین علیّ بن ابیطالب علیه‌السّلام در بیانات نورانی 
خویش به حدود یکصد فضیلت از فضائل بی‌شمار خویش اشاره فرمودند که 
یکی از آن‌ها در رابطه با سیدّه نساء عالمین بودن حضرت زهرا سلام‌الله علیها 
می‌باشد که موضوع بحث ما در این کتاب شریف فاطمی است »دهمین فضیلت 

از فضائل حضرت زهرا سلام‌الله علیها در این کتاب شریف فاطمی«.
وجود مقدّس امیرالمؤمنین علیّ بن ابیطالب علیه‌السّلام اعضاء شورا را مورد 

خطاب قرار داده و فرمودند:
نشََدْتُکُمْ باِللهِ:

جَتُهُ سَیِّدَةُ نِساءِ العْالمَینَ غَیْری؟ هَلْ فیکُمْ احََدٌ زَوْْْ
قالوُا: لا، یعنی:

حضرت امیر علیه‌السّلام به اعضاء شورا فرمودند:
آیا جز من کسی در میان شما هست که همسرش سیدّه نساء عالمین باشد 

»برترین بانوی بانوان عالمَ«.
اعضاء شورا به حضرت امیر علیه‌السّلام عرض کردند:

خیر، غیر از شما کس دیگری نیست.
این حدیث شریف را جابر جعفی از امام باقر علیه‌السّلام نقل نموده است.1

حدیث یازدهم:
وجود مقدّس پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم به عبدالرّحمن بن سَمُره 

فرمود:
ای ابن سَمُره:

هرگاه رأی و نظرها به چند دستگی گرائید »آراء و نظرها متفاوت شد« تو 
1. احتجاج طبرسی، جلد اوّل، صفحه 279، حدیث 55.

   خصال صدوق، جلد دوّم، صفحه 331 تا 345، باب خصال چهل‌گانه و بیشتر، حدیث 18.
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از علیّ بن ابیطالب علیه‌السّلام پیروی کن »بر تو باد که همراه علیّ بن ابیطالب 
علیه‌السّلام باشی«،

که او امام امّت من است و جانشین من می‌باشد،
او فاروق است »جدا کننده«، که میان حق و باطل تفکیک می‌کند »حق را از 

باطل تفکیک می‌کند«،
هرکس از آن حضرت سؤال کند »بپرسد« آن حضرت پاسخش را می‌دهد،
هرکس از آن حضرت طلب هدایت کند، آن حضرت او را هدایت می‌فرماید،
هرکس به آن حضرت پناه ببرد، آن حضرت به او پناه داده و به او امنیتّ 

می‌بخشد،
هرکس به آن حضرت تمسّک نماید »هرکس دست به دامان آن حضرت 

بشود«، آن حضرت او را نجات می‌دهد،
هرکس به آن حضرت اقتدا نماید و از آن حضرت پیروی کند، آن حضرت 

او را هدایت خواهد فرمود.
فرمایش  ادامه  آله و سلّم در  الله علیه و  اکرم صلّی  پیامبر  وجود مقدّس 

خویش به عبدالرّحمن بن سَمُره فرمود:
ای ابن سَمُره:

آسوده شد کسی که تسلیم آن حضرت شد و ولایتش را پذیرفت،
و هلاک شد کسی که آن حضرت را رد کرد و با آن حضرت دشمنی ورزید،

ای پسر سَمُره:
انَِّ عَلِیّاً مِنّی،

رُوحُهُ مِنْ رُوحی،
وَ طینَتُهُ مِن طینَتی،



385 فاطمة الزهراء ولیة‌الله و حُجة‌الله 

وَ هُوَ اخَی وَ انَاَ اخَُوهُ،
وَ هُوَ زَوْجُ ابْنَتی فاطِمَةَ سَیِّدَةِ نِساءِ العالمَینَ مِنَ الَْوّلیَن وَ الْخِرینَ، 
وَ انَِّ مِنْهُ امِامی امَُّتی وَ سَیِّدَیْ شَبابِ اهَْلِ الجَْنَّةِ الحَْسَنَ وَ الحُْسَیْنَ،

تی، وَ تِسْعَةً مِنْ وُلدِْ الحُْسَیْنِ تاسِعُهُمْ قائمُِ امَُّ
یَمْلَُ الَْرْضَ قِسْطاً وَعَدْلًا کَما مُلِئَتْ جَوْراً وَ ظُلْماً، یعنی:

وجود مقدّس پیامبر اکرم به عبدالرّحمن بن سَمُره فرمود:
ای پسر سَمُره:

علیّ بن ابیطالب از من است،
روح او از روح من است،

و طینت او از طینت من می‌باشد »سرشت او از سرشت من است«،
او برادر من است و من برادر او می‌باشم،

علیّ بن ابیطالب همسر دختر من فاطمه است،
فاطمه‌ای که سیدّه بانوان عالمَ است از اولین و آخرین »فاطمه‌ای که برترین 

بانوی بانوان عالمَ است از بدو خلقت تا روز قیامت«،
و فرزندانش »فرزندان حضرت امیر و حضرت زهرا سلام‌الله علیهما« دو امام 

امّت من و دو سرور جوانان بهشت هستند یعنی حسن و حسین، 
و نهُ نفر از فرزندان حسین، که نهمین آن‌ها قائم امّت من است، 

که زمین را پر از عدل و داد می‌کند، بعد از این‌که »همانگونه که« پر از ظلم 
و جور شده باشد.1

1.  کمال‌الدّین و تمام‌النّعمه، جلد اوّل، باب 24، صفحه 482، حدیث 1.
   امالی شیخ صدوق، صفحه 47 تا 49، مجلس هفتم، حدیث 3.

   تفسیر برهان، جلد سوّم، صفحه 562، حدیث 10 »ذیل آیه سوّم سوره مائده«.
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حدیث دوازدهم:
وجود مقدّس پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم فرمودند:

انَِّ عَلِیّاً وَصیّی وَ خَلیفَتی،
وَ زَوْجَتهُ فاطِمَةُ سَیِّدَةِ نِساءِ العْالمَینَ بنِْتی،

وَ الحَْسَنِ وَالحُْسَیْنِ سَیِّدا شَبابِ اهَْل الجَْنَّةِ وَلدَای،
مَنْ والاهُمْ فَقَدْ والانی،

وَ مَنْ عاداهُمْ فَقَدْ عادانی، یعنی:
وجود مقدّس پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم فرمودند:

همانا علیّ بن ابیطالب وصی و جانشین من است،
و همسر او فاطمه سیدّه و سرور بانوان عالمَ دختر من است، 

و حسن و حسین دو سرور جوانان بهشت فرزندان من هستند،
هرکس آن‌ها را دوست بدارد مرا دوست داشته، 

هرکس آن‌ها را دشمن بدارد مرا دشمن داشته است »هرکس به آن‌ها دشمنی 
بورزد به من دشمنی ورزیده است«،

هرکس به آن‌ها نیکی نماید به من نیکی کرده است،
و هرکس به آن‌ها بدی نماید به من بدی نموده است.

وجود مقدّس پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم سپس به خداوند متعال 
عرض می‌کند:

خداوندا:
تمام پیامبران تو اهل بیت و خاندانی دارند،

علی و فاطمه و حسن و حسین نیز اهل بیت من هستند، پس:
هرگونه رجس و پلیدی را از آن‌ها دور کن و آن‌ها را کاملًا پاک و تطهیر 

فرما.
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این حدیث را ابن عباّس از وجود مقدّس پیامبر اکرم نقل نموده است.1

حدیث سیزدهم:
وجود مقدّس پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم فرمودند:

انَِّ عَلِیّاً مِنّی وَ انَاَ مِنْ عَلِی،
هُوَ امِامُ الخَْلقِ بعَْدی،

ة المَْهدیّینَ،  وَ هُوَ امیرُ المُْؤمنینَ وَ خَیْرُ الوَْصیّینَ وَ زَوْج سَیِّدَةِ نِساءِ العْالمَینَ وَ ابَوُالَْئمَّ
یعنی:

وجود مقدّس پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم فرمودند:
علیّ بن ابیطالب از من است و من از او،

علیّ بن ابیطالب بعد از من امام همه مردم است،
علیّ بن ابیطالب، امیرالمؤمنین است و خیرالوصینّ می‌باشد،

و همسر سیدّه بانوان عالم است،
و پدر ائمّه معصومین علیهم‌السّلام می‌باشد،

هرکس علیّ بن ابیطالب را دوست بدارد من او را دوست می‌دارم،
هرکس او را دشمن بدارد من او را دشمن می‌دارم،

من شهر حکمت هستم وعلیّ بن ابیطالب درِ آن شهر،
دروغ می‌گوید کسی که می‌گوید مرا دوست دارد امّا بغض علیّ بن ابیطالب 

را در دل دارد.
این حدیث شریف را عبدالله بن فضل هاشمی از وجود مقدّس امام صادق 

علیه‌السّلام، و آن حضرت نیز از وجود مبارک پیامبر اکرم نقل نموده است.2

1. امالی شیخ صدوق، صفحه 97، مجلس سیزدهم، حدیث 10.
   امالی شیخ صدوق، صفحه 747، مجلس هفتاد و دوّم، حدیث 6.

2. امالی شیخ صدوق، صفحه 201، مجلس 26، حدیث 8.
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حدیث چهاردهم:
وجود مقدّس پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم به امیرالمؤمنین علیّ بن 

ابیطالب علیه‌السّلام فرمود:
: یا عَلِیُّ

انَْتَ خَلیفَتی عَلی امَُّتی فی حَیاتی وَ بعْدَ مَوْتی،
: یا عَلِیُّ

انَْتَ وَصیّی وَ وارِثی،
: یا عَلِیُّ

انَْتَ امَیرُالمُْؤمِنینَ وَ امِامُ المُْسْلمینَ،
: یا عَلِیُّ

انَْتَ زَوْجُ سَیِّدَةِ نِساء فاطِمَةُ ابْنَتی وَ ابوُسِبْطَی الحَْسَنِ وَ الحُْسَیْنِ،
: یا عَلِیُّ

یَّتی مِنْ صُلْبِکَ، یعنی: یَّةَ کُلِّ نبَِیٍّ مِنْ صُلْبِهِ وَ جَعَلَ ذُرِّ انَِّ اللهَ تَبارَکَ وَ تَعالی جَعَلَ ذُرِّ
وجود مقدّس پیامبر اکرم به حضرت امیر علیه‌السّلام فرمود:

یا علی:
تو خلیفه و جانشین من بر امّت من هستی، در حیات من و پس از مرگ من،

تو وصی و جانشین من و وارث من هستی،
تو امیرالمؤمنین و امام مسلمین هستی،

یا علی:
تو همسر دختر من فاطمه می‌باشی که سیدّه و سرور بانوان است،

تو پدر دو سبط من یعنی حسن و حسین هستی.
یا علی:

خداوند متعال، ذرّیهّ و نسل هر پیامبری را از صُلب همان پیامبر قرار داده 
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است، لیکن:
خداوند متعال، ذّرّیه و نسل مرا از صُلب تو قرار داده است.

یا علی:
دوست نمی‌دارد ما را مگر کسی که حلال‌زاده است.

یا علی:
اگر تو نباشی، پس از من حزب الله »حزب خدا« شناخته نمی‌شود »یعنی 
شیعیان آن حضرت در زمره حزب الله هستند، و سایرین در زمره حزب الشّیطان«.
این حدیث را عبدالله بن عباّس از وجود مقدّس پیامبر اکرم نقل نموده است.1

حدیث پانزدهم:
وجود مقدّس پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم فرمودند:
لینَ وَالْخِرینَ، ا ابْنَتی فاطِمَةُ فَاِنَّها سَیِّدَةُ نِساءالعْالمَینَ مِنَ الَْوَّ وَ امََّ

هِیَ بضَْعَةُ مِنّی،
هِیَ نوُُرُ عَینی،

هِیَ ثَمَرةُ فُؤادی،
هِیَ رُوحِیَ الَّتی بیَْنَ جَنْبَیْ،

هِیَ حَوْراءُ الِْنسیَّةِ،
ماءِ کَما  مَتیٰ قامَتْ فی مِحْرابهِا بیَْنَ یَدَیْ رَبهِّا جَلَّ جَلالهُُ، زَهَرَ نوُرُها للِْمَلائکَِةِ السَّ

یَزْهَرُ نوُرُ الکَْواکِبِ لَِهْلِ الَْرْضِ،
وَجَلَّ لمَِلائکَِتِهِ: وَ یَقُولُ اللهِ عَزَّ

، انُْظُرُوا الِی امََتی فاطِمَةِ سَیِّدةِ امِائی قائمَِةً بیَْنَ یَدَیَّ
تَرْتَعِدُ فَرائصُِها مِنْ خیفَتی،

وَ قَدْ اقَْبَلَتْ بِقَلْبِها عَلی عِبادَتی، یعنی:
1. امالی شیخ صدوق، صفحه 585، مجلس 58، حدیث 17.
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وجود مقدّس پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم فرمودند:
اما دخترم فاطمه سیدّه بانوان عالمَ از اوّلین و آخرین است »دخترم فاطمه 

سیدّه و سرور بانوان عالمَ است از بدو خلقت تا روز قیامت«، 
دخترم فاطمه جزئی از من است »دخترم فاطمه پاره تن من است«،

دخترم فاطمه نور چشم من است،
دخترم فاطمه میوه دل من است،

دخترم فاطمه روح من است در میان دو پهلوی من »دخترم فاطمه روح من 
است که در درون من قرار دارد«،

دخترم فاطمه انسیهّ حوراء است »دخترم فاطمه حوریهّ‌ای است در قالب انسان«،
وقتی دخترم فاطمه در محراب عبادت در پیشگاه خداوند جلّ جلاله قرار 
می‌گیرد »به نماز می‌ایستد«، نور او برای ملائکه آسمان می‌درخشد، همچنان‌که 

نور ستارگان برای اهل زمین می‌درخشد،
و خداوند متعال به ملائکه خویش می‌فرماید:

ای ملائکه من:
به کنیز من فاطمه که سیدّه و سرور کنیزان من است نگاه کنید که در پیشگاه 

من به عبادت ایستاده، و از ترس من بدنش به لرزه درآمده،
و درحالی که با قلب خود به من روی آورده به بندگی من مشغول است »با 

قلبش در عبادت من متوجّه من است«.
این حدیث را ابن عباّس از وجود مقدّس پیامبر اکرم نقل نموده است.1

1. امالی شیخ صدوق، صفحه 181، مجلس 24، حدیث 2.
   تحقیقی در زندگانی حضرت زهرا سلام‌الله علیها، صفحه 77 »توضیحات ذیل نام حضرت زهرا«، تألیف آیت‌الله 

سیّد محمّدکاظم قزوینی.
   جنّةالعاصمه، تألیف آیت‌الله سیّد محمّدحسن میرجهانی، فصل 17، مبحث پنجم، صفحه 650.

  جلوه نور، تألیف آیت‌الله سعادت‌پرور، فصل 20، صفحه 145، حدیث اوّل.
  فاطمه زهرا سرور دل پیامبر اکرم، تألیف آیت‌الله رحمانی همدانی، فصل 18، صفحه 273، حدیث 7.
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حدیث شانزدهم:
وجود مقدّس امام رضا علیه‌السّلام فرمودند:

وقتی آن دو نفر به منزل امیرالمؤمنین علیّ بن ابیطالب علیه‌السّلام آمده و 
درباره بیعت با آن حضرت سخن گفته و رفتند »درخواست از امیرالمؤمنین علیّ 
بن ابیطالب علیه‌السّلام برای بیعت کردن با ابوبکر«، وجود مقدّس امیرالمؤمنین 
علیّ بن ابیطالب علیه‌السّلام به مسجد »مسجد النبّی« تشریف برده و حاضرین 

در مسجد را مورد خطاب قرار داده و فرمودند:
فلانی و فلانی به نزد من آمدند و از من بیعت خواستند برای کسی که او 

باید با من بیعت می‌کرد.
وجود مقدّس امیرالمؤمنین علیّ بن ابیطالب علیه‌السّلام در ادامه فرمایش 

خویش فرمودند:
انَاَ بْنُ عَمِّ النَّبِیِّ صلّی الله علیه و آله و سلّم وَ ابَوُبنَیهِ،

دّیقُ الَْکْبَرُ، وَ الصِّ
وَ اخَُو رَسُولُ اللهِ صَلی الله عَلَیْه وَ آله وسلّم،

لا یَقُولهُا احََدٌ غَیْری الِّ کاذِبٌ،
وَ اسَْلَمْتُ وَ صَلَّیْتُ قَبْلَ کُلِّ احََدٍ،

وَ انَاَ وَصِیُّهُ وَ زَوْجُ ابْنَِتهِ سَیِّدَةِ نِساءِ العْالمَینَ فاطِمَةَ بنِْتِ مُحَمّدٍ صلّی الله علیه و آله 
وسلّم،

وَ ابَوُ حَسَنٍ وَ حُسَیْنً سِبْطَیْ رَسُولِ الله صلّی الله علیه و آله وسلّم،
حْمَةِ، نحَْنُ اهَْلُ بیَْتِ الرَّ

بنِاهَداکُمُ اللهُ،
لالةَِ، ثُمَّ رَجَعَ الِی بیَْتِهِ، یعنی: وَ بنَِا اسْتَنْقَذَکُمْ مِنَ الضَّ

وجود مقدّس امیرالمؤمنین علیّ بن ابیطالب علیه‌السّلام فرمودند:
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من پسرعموی پیامبر اکرم و پدر فرزندانش هستم،
من صدّیق اکبر هستم »راستگوی بزرگ«،

من برادر پیامبر اکرم هستم،
و اگر کسی غیر از من این‌ها را بگوید دروغگو است،

من قبل از همه اسلام آوردم و نمازگزاردم،
من وصیّ و جانشین پیامبر اکرم هستم،

من همسر دختر پیامبر اکرم حضرت فاطمه هستم که سیدّه و سرور بانوان 
عالمَ است،

من پدر حسن و حسین هستم که سبط رسول الله می‌باشند »نوه پیامبر اکرم«،
ما اهل بیت پیامبر اکرم هستیم که خاندان رحمت هستند،

خداوند متعال به سبب ما شما را هدایت می‌کند،
و به سبب ما شما را از ضلالت و گمراهی نجات می‌دهد،

و سپس امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب علیه‌السّلام به منزل خویش مراجعت 
فرمودند.

این حدیث شریف را احمد بن علی از پدرش و او از وجود مقدّس امام 
رضا علیه‌السّلام نقل نموده است.1

حدیث هفدهم:
وجود مقدّس امام باقر علیه‌السّلام فرمودند:

امیرالمؤمنین علیّ بن ابیطالب علیه‌السّلام پس از خاتمه جنگ نهروان »جنگ با 
خوارج که در سال سی و نهم هجری به وقوع پیوست« به کوفه مراجعت فرمودند.
وجود مقدّس امیرالمؤمنین علیّ بن ابیطالب علیه‌السّلام پس از مراجعت به 
کوفه مطلّع شدند که معاویة بن ابی سفیان به آن حضرت ناسزا گفته و تعدادی 

1. امالی شیخ طوسی، جلد دوّم، مجلس بیست و دوّم، صفحه 411، حدیث 1»حدیث 1175«.
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از اصحاب آن حضرت را نیز به شهادت رسانده است.
وجود مقدّس امیرالمؤمنین علیّ بن ابیطالب علیه‌السّلام پس از اطّلاع از این 

قضیهّ خطبه‌ای ایراد فرموده و پس از حمدوثنای خداوند متعال فرمودند:
ای مردم:

عمر من به پایان رسیده و پیک اجل به من نزدیک شده است.
ای مردم:

من شما را ترک می‌کنم »من از دنیا می‌روم«، و آنچه را که پیامبر اکرم صلّی 
الله علیه و آله و سلّم برای شما به یادگار گذاشت برای شما به یادگار می‌گذارم:

یکی قرآن کریم،
و دیگری اهل بیتم و عترتم که اهل بیت و عترت پیامبر اکرم صلّی الله علیه 

و آله و سلّم می‌باشند.
ای مردم:

من، برادر و پسرعموی پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم می‌باشم، 
و کسی هستم که هرگاه روباه صفتان از اطراف پیامبر اکرم می‌گریختند و آن 
حضرت را تنها می‌گذاشتند »مثل جنگ احُُد و..« یک تنه میدان گسترده جنگ 
را در اختیار می‌گرفتم و سَرِ ماجراجویان و بدخواهان آن حضرت را در فضا 

پرتاب می‌کردم »سر از تن مخالفین جدا می‌کردم«.
ای مردم:

با  من در مقابل هیچ پهلوان و قهرمانی زانوی عجز بر زمین نزدم، بلکه 
یورش‌های برق‌آسا آن‌ها را از مرکب حیات به زیر انداختم،

و هرکس را که به خداوند رحمان کفر می‌ورزید به هلاکت رساندم.
وجود مقدّس امیرالمؤمنین علیّ بن ابیطالب علیه‌السّلام در ادامه فرمایشات 

خویش فرمودند:
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انَاَ سَیِّدُ الَْوْصِیاء وَ وَصیُّ خَیْرِ الَْنبِیاء،
انَاَ بابُ مَدینَةِ العِْلْم وَ خازِنِ عِلْمِ رَسُولِ اللهِ وَ وارِثِهِ،

کِیَّةِ،  انَاَ زَوْجُ البَْتُولِ سَیِّدَة نِساءِ العْالمَینَ فاطِمة التَّقیَّةِ النَّقِیّةِ الزَّ
حَبیبَة حَبیبِ اللهِ وَ خَیْر بنَاتِهِ وَ سُلالتَه وَ ریحانةَِ رَسُولِ الله، یعنی:

من، سیدّ الاوصیاء هستم،
من، وصی و جانشین خیرالانبیاء و سیدّالانبیاء هستم،

من، دروازه شهر علم و خزانه‌دار علم رسول الله و وارث آن حضرت می‌باشم،
من، همسر بتول هستم،

من، همسر حضرت فاطمه هستم که:
پرهیزکار و برگزیده و پاک‌سرشت است،

من، همسر فاطمه هستم که آن حضرت سیدّه و سرور بانوان عالم است،
من، همسر حبیبه حبیب الله و ریحانه رسول الله هستم،

»من همسر حضرت فاطمه هستم که حبیب خداوند متعال یعنی پیامبر اکرم 
آن حضرت را دوست می‌داشت«.

این حدیث شریف را جابر جعفی از وجود مقدّس امام باقر علیه‌السّلام نقل 
نموده است.1

حدیث هیجدهم:
حاج شیخ عباّس قمی در مفاتیح الجنان در بخش مربوط به صلوات بر حجج 
طاهره »صلوات بر وجود مقدّس چهارده معصوم علیهم‌السّلام« به نقل از کتاب 

مصباح المتهجّد شیخ طوسی می‌نویسد:
یکی از اصحاب امام عسکری علیه‌السّلام به نام ابو محمّد عبدالله بن محمّد 

1. معانی الاخبار شیخ صدوق، جلد اوّل، باب 28، صفحه 132، حدیث 9 »معنی اسامی مبارک حضرت محمّد، 
علی، فاطمه، حسن، حسین و سایر ائمّه معصومین علیهم‌السّلام«.
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عابد بدالیه نقل می‌کند که:
سال 255 هجری در سامرّا در منزل مولای خودم وجود مقدّس امام حسن 
عسکری از آن حضرت تقاضا نمودم تا کیفیتّ صلوات فرستادن بر پیامبر اکرم 

و اوصیاء آن حضرت را بر من املاء فرماید.
پس از این درخواست و تقاضای من، وجود مقدّس امام عسکری صلوات 
مبارک چهارده معصوم  به وجود  فرستادن  الله و سلامه علیه نحوه صلوات 

علیهم‌السّلام را به من املاءِ فرمودند و من نیز آن‌ها را نوشتم.
در بخش مربوط به نحوه صلوات فرستادن به صدّیقه کبری فاطمه زهرا سلام‌الله 

علیها که اشاره به سیدّه نساء عالمَ بودن آن علیا مخدّره دارد آمده است که:
کیَّةِ، دّیقَةِ فاطِمَةَ الزَّ الَلّهُمَّ صَلِّ عَلَی الصِّ

یِّکَ، حَبیبَةِ حَبیبِکَ وَ نبَِِ
وَ امُِّ احَِبّائکَِ وَ اصَْفِیائکَِ،

لْتَها وَ اخْتَرْتَها عَلی نِساءِ العْالمَینَ، یعنی: الََّتِی انْتََجبْتَها وَ فَضَّ
خداوندا:

درود فرست بر صدّیقه طاهره حضرت فاطمه علیها سلام که دارای نفَْس 
زکیهّ است،
خداوندا:

درود فرست بر صدّیقه طاهره حضرت فاطمه علیها سلام که محبوب حبیب 
تو می‌باشد »محبوب و مورد علاقه پیامبر اکرم می‌باشد«،

خداوندا:
درود فرست بر صدّیقه طاهره حضرت فاطمه علیها سلام که مادر دوستان 

تو و مادر برگزیدگان تو یعنی مادر ائمّه معصومین علیهم‌السّلام می‌باشد،
خداوندا:
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درود فرست بر صدّیقه طاهره حضرت فاطمه علیها سلام که او را برگزیدی،
و آن حضرت را فضیلت و برتری دادی بر تمام زنان عالم. 

حدیث نوزدهم:
وجود مقدّس امام کاظم علیه‌السّلام فرمودند:

وجود مقدّس پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم در آخرین ساعات 
عمر مبارک خویش دست صدّیقه کبری فاطمه زهرا سلام‌الله علیها را در دست 

امیرالمؤمنین علیّ بن ابیطالب علیه‌السّلام قرار داد و به آن حضرت فرمود:
یا ابَاَالحَسَن:

هذِهِ وَدیعَةُ اللهِ وَ رَسُوِلهِ مُحَمّدٌ عِنْدَکَ،
فَاحْفَظ الله وَ احْفَظْنی فیها وَ انَِّکَ لفَاعِله،

: یا عَلِیُّ
لینَ وَالْخِرینَ، نَّةِ مِنَ الَْوَّ هذِهِ وَاللهِ سَیِّدَةِ نِساء اهَْل الجََْ

یا علی:
انَْفِذْ لمِا امََرَتْکَ بِهِ فاطِمَةُ، یعنی:

وجود مقدّس پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم در آخرین ساعات 
در  را  علیها  زهرا سلام‌الله  فاطمه  کبری  صدّیقه  دست  مبارک خویش  عمر 
دست مولی‌الموحّدین امیرالمؤمنین علیّ بن ابیطالب علیه‌السّلام قرارداد و به 

آن حضرت فرمود:
یا اباالحسن:

فاطمه زهرا ودیعه و امانت خدا در نزد تو است، پس:
این ودیعه و امانت خدا و رسول خدا را حفظ کن،

و تو این کار را خواهی کرد،
یا علی:
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به خدا قسم فاطمه زهرا بانوی بانوان بهشت است از اوّلین و آخرین »فاطمه 
زهرا سیدّه و سرور بانوان بهشت است، از اوّلین آن‌ها تا آخرین آن‌ها«،

یا علی:
هر دستوری که فاطمه به تو داد آن را انجام بده.1

حدیث بیستم:
وجود مقدّس ابا عبدالله الحسین سلام‌الله علیه فرمودند:

وقتی که فاطمه زهرا سلام‌الله علیها از دنیا رفت، وجود مقدّس امیرالمؤمنین 
علیّ بن ابیطالب علیه‌السّلام آن حضرت را پنهانی به خاک سپرد و قبر آن 
حضرت را ناپدید کرد و سپس از جا برخاست و رو به جانب قبر مطهّر پیامبر 

اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم نمود و به آن حضرت عرض کرد:
لامُ عَلَیْکَ یا رَسُولَ اللهِ عَنّی، الَسَّ

لامُ عَلَیْکَ عَنِ ابْنَتِکَ، وَ السَّ
قَلَّ یا رَسُولَ اللهِ عَنْ صَفِیَّتِکَ صَبْری،

وَ عَفا عَنْ سَیِّدَةِ نِساءِ العْالمَینَ تَجَلُّدی،
قَدِ اسْتُرْجِعَتِ الوَْدیعَةُ،

هینَةُ، وَ اخُِذَتِ الرَّ
هْراء«، هْرا »وَ اخْتُلِسَتِ الزَّ وَ اخُْلِسَتِ الزَّ

یا رَسُولَ اللهِ:
أَمّا حُزْنی فَسَرْمَدٌ،

هَدٌ، وَ أَمّا لیَْلی فَمُسَّ

1. تحقیقی درباره زندگی حضرت زهرا سلام‌الله علیها، تألیف آیت‌الله سیّد محمّد کاظم قزوینی، صفحه 181، 
»پیامبر اکرم حضرت زهرا را از حوادث آینده آگاه می‌کند«.

   جُنّةالعاصمه، تألیف آیت‌الله سیّد محمّدحسن میرجهانی، فصل هفدهم، صفحه 477 تا 480، حدیث دوّم.
  فاطمه زهرا سرور دل پیامبر اکرم، تألیف آیت‌الله احمد رحمانی همدانی، فصل چهارم، صفحه 92 و 93، حدیث 3.
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تِکَ عَلی هَضْمِها، وَ سَتُنَبِّئُکَ ابْنَتُکَ بتَِظافُرِ امَُّ
فَأَحْفِهَا السُؤالَ وَ اسْتَخْبِرْهَا الحْالَ،

فَکَمْ مِنْ غَلیلٍ مُعْتَلِجٍ بِصَدْرِها لمَْ تَجِدْ الِی بثَِّهِ سَبیلًا،
وَ سَتَقُولُ وَ یَحْکُمُ اللهُ وَ هُوَ خَیْرُ الحْاکِمینَ، یعنی:

پس از این‌که امیرالمؤمنین علیّ بن ابیطالب علیه‌السّلام حضرت زهرا سلام‌الله 
علیها را به خاک سپرد رو به قبر مطهّر پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم 

نمود و به آن حضرت عرض کرد.
سلام بر تو ای رسول خدا از جانب من،

و سلام بر تو ای رسول خدا از جانب دخترت،
ای رسول خدا:

صبر و شکیبایی من از فراق برگزیده تو کم شد »صبر و شکیبایی من از فراق 
دخترت حضرت زهرا سلام‌الله علیها کم شد و به سر آمد«، و توان و استقامت 

و خویشتن‌داری من از دوری و فراق سیدّه و سرور بانوان عالمَ از بین رفت،
همانا ودیعه و امانت پس گرفته شد »هم‌اکنون ودیعه و امانت به صاحبش 

برگردانده شد«،
و زهرا از دستم ربوده شد »زهرا از دستم رفت«،

یا رسول الله:
حزن و اندوه من همیشگی است »هیچگاه حزن و اندوه من پایان نخواهد 

یافت«،
و شب‌های من بیداری است »شب‌های من در بی‌خوابی سپری خواهد شد«،

یا رسول الله:
به زودی دخترت فاطمه زهرا سلام‌الله علیها به تو خبر خواهد داد که چگونه 
امّت تو دست به دست هم داده و با یکدیگر همدست شدند و به او ظلم نموده 
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و حقّ او را ضایع نمودند »حق او را خوردند«،
یا رسول الله:

همه سرگذشت و همه وقایع را از دخترت فاطمه زهرا بپرس و گزارش را از 
او بخواه »از دخترت فاطمه زهرا سلام‌الله علیها بپرس و با اصرار و با پافشاری 

از او سؤال کن تا درد خود را به تو بگوید«،
زیرا چه بسیار دردها و ناراحتی‌ها در سینه داشت امّا راهی برای بیان نمودن 

و بازگو کردن آن‌ها نمی‌یافت،
ولی اکنون آن‌ها را بازگو خواهد کرد،

و خداوند متعال داوری می‌فرماید،
و خداوند متعال بهترین داوران است.1

توضیح:
ابیطالب  بن  علیّ  امیرالمؤمنین  مقدّس  وجود  که  فرمودید  ملاحظه  الف: 
علیه‌السّلام پس از به خاک سپردن صدّیقه کبری فاطمه زهرا سلام‌الله علیها 
رو به سوی مرقد مطهّر پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم نمود و به آن 

حضرت عرض کرد:
قَلَّ یا رَسُولَ اللهِ عَنْ صَفِیَّتِکَ صَبْری،

وَ عَفا عَنْ سَیِّدَةِ نِساءِ العْالمَینَ تَجَلُّدی، یعنی:
یا رسول الله:

1. اصول کافی، جلد دوّم، صفحه 356، حدیث 3 »حدیث 1238«.
   امالی شیخ مفید، مجلس 33، صفحه 383، حدیث 7.

   امالی شیخ طوسی، جلد اوّل، مجلس 4، صفحه 233، حدیث 20 »حدیث 166«.
   سوگنامه فدک، تألیف آیت‌الله سیّد محمّد تقی نقوی، صفحه 242.

قزوینی، صفحه 414  محمّدکاظم  سیّد  آیت‌الله  تألیف  علیها،  زهرا سلام‌الله  زندگی حضرت  درباره  تحقیقی     
»مراسم تغسیل و تکفین«.

  جلوه نور، تألیف آیت‌الله سعادت‌پرور، فصل 26، صفحه 189، حدیث اوّل.
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صبر و شکیبائی من از دوری و فراق برگزیده تو »یعنی از دوری و فراق 
حضرت زهرا سلام‌الله علیها« کم شد و به سرآمد،

و توان و استقامت و خویشتن‌داری از دوری و فراق سیدّه و سرور بانوان 
عالمَ از بین رفت.

این فرمایش حضرت امیر علیه‌السّلام به سه مطلب اشاره دارد:
1ـ حضرت زهرا سلام‌الله علیها صفیهّ و برگزیده خداوند متعال و پیامبر اکرم 

صلّی الله علیه و آله و سلّم می‌باشد.
2ـ حضرت زهرا سلام‌الله علیها سیدّه و سرور تمام بانوان عالمَ می‌باشد 
از بدو خلقت تا روز قیامت، که در این کتاب شریف فاطمی به‌عنوان دهمین 

فضیلت آن علیا مخدّره مورد بحث می‌باشد.
3ـ این فرمایش امیرالمؤمنین علیّ بن ابیطالب علیه‌السّلام همچنین اشاره به 

شدّت مصیبتی دارد که به آن حضرت وارد شده است،
یعنی:

حضرت امیر علیه‌السّلام به عرض پیامبر اکرم می‌رساندَ که:
یا رسول الله:

با آنکه همواره هنگام مواجه شدن با مصائب و مشکلات صابر بودم،
لیکن اینجا صبر و تحمّل من کم شده است،

نه بدین جهت که همسری را از دست داده‌ام، بلکه از آن جهت که وجود 
مقدّس فاطمه زهرا سلام‌الله علیها برگزیده خداوند متعال است،

همچنین از آن جهت که فاطمه زهرا سلام‌الله علیها سیدّه و سرور تمام بانوان 
عالمَ است، از بدو خلقت تا روز قیامت.1

1. جلوه نور، تألیف آیت‌الله سعادت‌پرور، فصل 26، صفحه 191، حدیث اوّل »بند چهارم«.
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ب: در حدیث نوزدهم ملاحظه فرمودید که:
وجود مقدّس پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم روز بیست و هشتم صفر 
سال یازدهم هجری و در آخرین ساعات عمر مبارک خویش دست حضرت 
زهرا سلام‌الله علیها را در دست امیرالمؤمنین علیّ بن ابیطالب علیه‌السّلام قرار 

داد و به آن حضرت فرمود :
یا ابَاَالحَْسَن:

هذِهِ وَدیعَةُ اللهِ وَ رَسُوِلهِِ مُحمّدٌ عِنْدَکَ، یعنی:
یا علی:

دخترم فاطمه زهرا سلام‌الله علیها ودیعه و امانت خداوند متعال، و ودیعه و 
امانت من است که آن را به تو می‌سپارم.

در حدیث بیستم ملاحظه فرمودید که:
وقتی که امیرالمؤمنین علیّ بن ابیطالب علیه‌السّلام، فاطمه زهرا سلام‌الله علیها 
را به خاک سپرد، از طرف خودش و از طرف حضرت زهرا سلام‌الله علیها به 
پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم عرض سلام و تحیتّ نمود و سپس 

فرمود:
قَدِ اسْتُرْجِعَتِ الوَْدیعَةُ، یعنی:

همانا ودیعه و امانت پس گرفته شد، یا:
هم‌اکنون ودیعه و امانت به صاحبش برگردانده شد، لیکن:

زمانی که حضرت امیرعلیه‌السّلام ودیعه و امانت خداوند متعال و پیامبر اکرم 
را تحویل گرفت،

و زمانی که پیامبر اکرم روز بیست و هشتم صفر سال یازدهم هجری، این 
ودیعه و امانت الهی را به حضرت امیر علیه‌السّلام سپرد، آن ودیعه و آن امانت 
در صحّت و سلامتی کامل بود، و فرزند پسری به نام محسن در رحم داشت، امّا:
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وقتی امیرالمؤمنین علیّ بن ابیطالب علیه‌السّلام هفتاد و پنج روز و یا نود و 
پنج روز بعد، ودیعه و امانت خدا و رسول را به پیامبر اکرم بازگرداند، 

محسنِ امانتِ خدا و رسول خدا سقط شده بود،
پهلوی امانت خدا و رسول خدا شکسته شده بود،

بازوی امانت خدا و رسول خدا ورم کرده بود،
صورت امانت خدا و رسول خدا کبود شده بود،
حقوق امانت خدا و رسول خدا پایمال شده بود،
ارث امانت خدا و رسول خدا غصب شده بود،

و همه این فجایع طبق فرمایش صریح مولی‌الموحّدین امیرالمؤمنین علیّ بن 
ابیطالب علیه‌السّلام به وسیله امّت اسلام صورت گرفت، 

مولی‌الموّحدین  ولایت  و  امامت  پذیرش  از  که  اسلام  امّت  از  دسته  آن 
امیرالمؤمنین علیّ بن ابیطالب علیه‌السّلام امتناع کرده و سراغ دیگران رفتند.

مقدّس  وجود  که  شده  اشاره  مطلب  این  به  صراحتاً  بیستم  حدیث  در 
امیرالمؤمنین علیّ بن ابیطالب علیه‌السّلام پس از به خاک سپردن فاطمه زهرا 
سلام‌الله علیها رو به قبر مطهّر پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم نمود و به 

آن حضرت عرض کرد:
تِکَ عَلی هَضْمِها، وَ سَتُنَبِّئُکَ ابْنَتُکَ بتَِظافُرِ امَُّ

ؤالَ وَ اسْتَخْبِرْهَا الحْالَ، یعنی: فَأَحْفِهَا السُّ
یا رسول الله:

به زودی دخترت فاطمه زهرا سلام‌الله علیها به تو خبر خواهد داد که چگونه 
امّت تو دست به دست هم داده و با یکدیگر همدست شدند و حقّ او را ضایع 
و پایمال نمودند، و به او ظلم کردند، و در نهایت نیز او را به شهادت رساندند، 

یا رسول الله:
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همه وقایع و اتفّاقات را از دخترت فاطمه زهرا سلام‌الله علیها بپرس و از او 
گزارش بخواه، یعنی:

از دخترت فاطمه زهرا سلام‌الله علیها بپرس و با اصرار و با پافشاری از او 
سؤال کن تا درد خود را به تو بگوید، زیرا:

فاطمه زهرا سلام‌الله علیها در این مدّت کوتاه هفتاد و پنج روزه و یا نود و 
پنج روزه بعد از رحلت شما چه بسیار دردها و ناراحتی‌ها در سینه داشت، امّا 

راهی برای بیان کردن و بازگو نمودن آن‌ها نمی‌یافت،
ولی اکنون آن‌ها را برای شما بازگو خواهد کرد.
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تهران: مرکز فرهنگی انتشارات منیر

32. قطره‌ای از دریای فضائل اهل بیت علیهم السّلام
تألیف: آیت‌الله سیدّ احمد مستنبط

قم: نشر الماس

33. جلوه نور
تألیف: آیت‌الله سعادت‌پرور

تهران: شرکت انتشارات احیاء کتاب

34. تحقیقی درباره زندگانی فاطمه زهرا سلام الله علیها
تألیف: آیت‌الله سیدّ محمّدکاظم قزوینی

ترجمه: سیدّ محمّد صالحی
تهران: نشر محمّد

35. خصائص فاطمیهّ
تألیف: آیت‌الله کجوری مازندرانی »معروف به ملّا باقر واعظ تهرانی«

قم: انتشارات اندیشه‌ هادی

36. آل الله در کتاب الله »فضائل و مناقب چهارده معصوم علیهم السّلام در قرآن کریم«
تألیف: نیرّه‌السّادات علوی حسینی

قم: انتشارات طوبای محبتّ


